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نت 





کی ایکا 


راهيای 
اوسات یاری 
مات ا 


(فر دنك اعلام و اصطلاحات) 


ل 


ا عححص 








ان 


از این کتاب دوهزارودویست‌وپنجاه نسخه در اردی‌بهشت ,۱۳ 
در چاپخانة دانشگاه طمع شد 


از همین موف ۱ 


پروین وپرویز (ربان) 
ژاله (ربان) 
داستانهای دل‌انگیز ادیبات فارسی برندهٌ حایزهُ پونسکو 


رنجهای جوانی ورتر اثر آندر‌موروا نویسندء‌فر انسوی 


شبهای روشن » داستایوسکی نویسندة روسی 
یست تیان » پیرا ندلو نویسنده ایتالبانی 


ناشر , کتابغانه ابن سینا 
چاپ اول 


حق چاپ محفوظ 


ره داد 
«۲رمان » 
پسر دك عزیز نا کاسم که درهشت سالگی 
د رگذشت ومن » پس ازدوسال » هنوز مرک 
او را پاور ندارم . 
شوق او به ات خواندن و آموختن 
نکته های ادبی مرا به این کار برانگیخت . 
افسوس که کتاب را با ابیدی فراوان 
آغاز کردم وباغم و دردی بی پایان به انجام 
رسانیدم . 
زهر ای خانلری (کیا) 
بهمن‌باه . ۱۳ 


مکل مه 


این کتاب به منظور آن فراهم شده است تا هم کسانی را که 
با ادبیات فارسی سرو کاردارند » راهنمائی باشد و هر کس بتواند برای 
رفع مشکلی یا ردشبهه‌ ای در هرمورد به آن مراحعه کند وازآن به‌عنوان 
بددی برای حافظه بهره‌و رگردد 7 

درادیبات‌فارسی خاصه‌درشعر غالبا به نکته هائی برمی‌خوریم که 
اناره به واقعه‌ای تاریخی یا داستانی است وشاعر ازآن واقعه با اشارهٌ 
به شخص یا داستان به تمثیل واستعاره یاد کرده است . دریافتن لطف 
شعر وغرض شاعر جز بادانستن آن داستال وشناختن آن اشخاص دیسر 
تست لد از این در شعر فارسی هميشه به علوم مختلف از نجوم 
و نطق والهبات و عرقان و اصطلاحات ادبی اشاره شده است و د رکث 
بنهوم شعر محتاج آشنائی بااین اصطلاحات واشارات است . 

موضوع کتابهای مهم علمی وادبی فارسی از تاریخ وفلسفه‌وشعر 
وعرفان وهشت واجوم وریاضی وهندسه ورشته‌های مختاف ادبیات نیز 
عالایور اشکال‌است ونام مولف وتاریخ تألیف ومطالب ی که آن کتابها 
متضمن است در خاطر ها نمی‌با ند و همه برای رفع شمهه محتاج اند 9 
بداشا خذی رجوع کنند 1 

این کتاب برای رفع این گونه نیازمندیها تألیف شده است تا هر 


ب 


مختصرترین عبارتی از نکته مقصود مطلع شود . 

مطالبی که دراین کتاب جمع آوری شده از فرار ذیل است * 

,- ترجمه حال بزرگان علم و ادب ایران که به زبان فارسی 
یاعربی آثار برجسته‌ای رز نت 

۲-- نام بزرگان تاریخی که به طریقی د رنظم ونثر ادبیات‌فارسی 
به آنها وسوانح رل تیان اشارد شده اسر 

م- نام و احوال اشخاص بزرگ داستانی که در ادبیات فارسی 
بورد تءثیل واستعاره واشاره واقم شده اند . 

ع- نام و احوال پیغمبران وبزرگان دین و داستانهای مربوط 
به ایشان که درادپیات فارسی به آنان اشاره شده است , 

و- نام‌وعنوان وسوضوع کتابهای‌سهمی که‌دانشمندان و ادیبان 
ایرانی به زبان‌فا رسی‌یاعربی تألیف کرده‌اند باذ کرآخرین ومتداول‌ترین 
چاپ آنها . 

دب اصطلاحات مهم علم هیئت‌ونجوم کهد رشعرفا رسی آمده‌است . 

اصطلاحات بعروف بنطق و الهبات که در شعر فارسی به 
آنها برمی‌خوریم . 

نکته های اصلی وسبهم علم عروض . 

و - اصطلاحات وتعریفات علم قافیه . 

, ,- اصطلاحات وتعریفات مهم علم بیان وصنایع بدیع 

شک نیست که در این زمینه کتابی چندین برابر کتاب فعلی 
می‌توان تألیف کرد که شاسل چندین جلدباشد ونگارنده خودزمینچنین 
تألیفی‌را فر اهم آورده است وامیدواراس ت که توفیق پپابد وآن‌رابزودی 





حِ 

به پایان برساند» اماآن تألیف هدف وغرض دیگری دارد وولفدراین 
کتاب بیشترجنبهُ تربیتی را د رنظ رگرفته است تاجنبهُ تحقیقی . یعنی نخواسته 
است کتابی بسازد که مورد مراحعهُ محفقان باشد » بلکه بیشتر قصد 
آن بوده اس تکه از اطلاعات و معلوسات مربوط به ادبیات فارسی آنچه 
مورداحتیاج واستفادءعلاقه‌مندان به‌شعروادب‌وتا ریخ اد پیات ایران‌است 
وخاصه‌دانش آموزان‌ودببران ودانشجویان رابه کارمی‌آیدءد را ینجافراهم 
بباورد و این نکات را به شیوه‌ای مرتب کند که در هرمورد یافتن آنها 
بامراجعه به‌اين کتاب هرچه آسانتر انجام بگیرد وبه این سیب چه در 
موادیندرج در کتاب‌وچه درتوضیح وبیان هرماده تاتوانست به‌اختصار 
کوشید وگمان‌بی کند که برای منظوری که درپش داشته است ازاین 
مقدار تجاوز بسپار جایز نیست . 

دراین کناب ممکن است‌نقصها وخطا هائی راه‌یافته باشد که‌مولف 
امیدواراست بایادآوری خوانند گان‌دانشمند وسطالعاتی که خودبه‌عمل 
خوا هدآورد درچاپهای‌آینده برطرف شود . همچنین غلطهائی‌د رجا پخانه 
بوجود آمده است انند شکستگی حروف يا جایچا شدن عنوانها که 
پشترآنها د رغلطنامه یادآوری شده است . 

حروف راهنما دربالای صفحه‌ها برحسب حروف اول آخرین ماده 
درصفحه تنظیم شده است وبرای هرنوع مطلب و هریک از رشته های 
علمی وادبی‌د ربرا برهرماده علامتی اختصاری قرارگرفت که خوانند گال 
فهرست آنهارا درصفحد جد! گاند بلاحظه خواهند کرد . 


زهر ای خانلری ( کیا) 
پهمن‌باه , ۳ ۱ 


یت 


3 
۵ 

ش-- ت 
ش-د 
د‌ 

ت 

۴ 

2 
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نشانه‌های اختصاری 
بزرگان علم وادب 
شارت 
اشخاص تاریخی شا هنامه 
اشخاص داستانی شاهنابه 
اشسخاص داستانی 
تاریخ انپیاء 
علم بدیع وبیان 
علم عروض 
علم قافیه 
بطق والهیات 


هبئت و نجوم 


( 
۱ ۹ 
( (۲۳ 
۱۱ 
۱ 
۱۹۳۳ 
۳9 


۱ ۰ 


۷۱ 


بالای صفحه 


ادانامه 





غلط در ست 

ری و 3 
اب ن اب ل 

سیر ا لملوك یاسیر ةملوك (سیر الملوك چاسیر , ملو(۶ 
الفرس الفر س) 

او ب اب و 

لباب الا لجات لباب الا لباب 
بوده است بوده‌ا ند 
فاضلدی فاضلان 

داد اشته داسبد 

است اند 

اس م اش سفت 

اش ت اش ب 

۳ از 

به‌می‌ رود به‌شمارمی رود 
دو را دوررا 

لعل تعل 

اطعمد اطعمه 
قسمتس قسمتی 

ب و ر ب و ز 

فخر الزمان فخر الزمانی 
اماو اما 

تآی ه تاو س 

ت‌ چ ۱ لت ی ه 
دوازد دوازده 

مین علل 


۱۷۳ 
۱۷ 
1-9 
۱۳ 
۱۷۸ 
۱۸۹ 
۱ 
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۸ ۳ 
9" 
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۳۹ 
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۳۱۰ 
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۵ ۶ ۳ 
۳-۹9۸ 
۳۰۲ 
۳۰ 


۳۷۹ 


۳/۸۳ 
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شعر بیت 


س ام 

سام 3 
نویسند گان 
رضو ان 

مگوی و 

فصا 

قسن 

ویس آورمین 
ووعدة‌الابرار 
مجمع التواریخ 
محمد بن غاز 
جله 

قکیه 

به حسام | لدین چلپی 


تا لیفاب 


چارم 


و ر ست 





یت 

فرو نظام 
رشیدی 

دیکر از آ ثاراو 
رل 

ریاض 

بازی 

بزغاله 

بت 

س ل م 


نوسند کان بر 
رضوی 

مگوی 

فصل 


دیس 

ویس‌ورامین 

وعدة‌الا بر ار 
مجمل‌التواریخ 

محمد بن غازی 

جلد 

تکیه 

به‌حسام الدین چلپی ارا 
می‌ورزید 

تألیفات 


چهارم 


1 


۲ باء علوی (نج) کنایه ازهف تک وکب که به‌عقیدهٌ قدما درسرنوشت 
ات ای دا رند ( 
به بن امشفقند آباء علوی 
چو عبسی زان ابا کردم زآبا 
«خافانی» 
آبحیات (تن) آب ی که خضر درطلب آن به‌طلمات‌رفت و ازآن نوشید 
وعمرجاودال یافت . 
دوش وقت سحر از غصه نجاتم داد ند 
واندر آن ظلمت شب آب حبا تم دادند 


«حافط» 
اب‌حیوان رجوع شود به‌آب حیات . 


-‌ بو ۳ کّ 1 دعر 
۶ - 
کل بکشت ازرنگ خود باد بهاران راچه شد 


«حافط » 


آب‌خضر (تن) رجوع شود به‌آب حیات . 
لکد خضر حیات ازو یافتث 
ی که جام دارد 


«حافط » 





ات ش راهنمای ۳ 





آب زندگی (تن) رجوع شود بهآب حیات 
مس ی آب زند گی و روضهٌ ارم 
جزطرف‌جویبا روسی خوشگوا رچیست 
«حافط» 
آتش خلیل (تن) آتشی که به‌فرمان نمرود برای سوزاندن ابراهیم 
خلیل لته افروخته شد » ولی به اسر خداآتش برابراهيم گلستان شد . 
یارب این آتش که برجان من است 
سرد کن زانسان که کردی برخلیل 
«حافظط» 
آ تش طود (تن) آتشی که ب رکوه‌طوربرموسی‌ظا هرشدوآن تجلی‌نورالهی 
بود ‏ وکوه ازآن پاره‌پاه گشت . 
بددی کر بهچراغی نکندآتش طور 
چارٌ تیره شب‌وادی ایمن‌چه کنم 
«حافط» 
آ تشکدة آذد () از تذ کره های معروف. تألیف لطفعلی بیک آذر 
بیکدلی متخلص به«آذر»؛ که درسال ءب , , تألیف یافته است. دراین 
تذ کره , شرح حال شاعران هند و ایران تا آخر قرن دوازدهم هجری 
ونم تدای اراشها رشان فیط ده انیت . له شود ولت ی گرید 
شاعران را برحسب‌بلادشان تقسیم کرده است,بدون رعایت سبقت‌زمان 
و نقدیم‌مرتبه ۰ این ترتیب برحسب حرف اول‌نام‌شهر و حرف اول تخلص 
شاعراست . آتشکده شامل دومجمره است : مجمرهٌ اول درذ کراحوال 
و اشعار شاعران متقدم است؛مشتمل بریک شعله درذ کراحوال واشعار 
شا هزاد گان وشاهان وامیران هردیار ازترك وتاجیکك؛وسه‌اخگرد رذ کر 





م ادبیات فادسی ۱ ش 





شاعران ایران‌وتوران وهند؛وهراخگر شامل چند شراره‌است؛شامل اسم 
ولايتها؛ ویک فروغ دراحوال زنان هرولایت. 

مجمرهٌ دوم‌د ربیا حالات شاعران معاصرسژلف»مشتمل بردوپرنو: 
پرتو اول‌درذ کرافکار شاعران معاصر > وپرتو دوم درذ کر اشعارواحوال 
مولف کتاب . (چاپ تهران) 

آتشعدة برزیی یا آذر برزین بهر,ریکی پاز مد آتشکدم نزرگ 
زرتشتیا ن‌د ردورهساسانی کهد رخراسان‌واقع بودوآتشکدةخاص کشاورزان 


وبرزیگران پوده است ۳ 


3 بستان زفروخ لاله ربکا نرزنی زیت 
«ابوالفرج رو نی» 


آ تش وادی ایمن (تن) نوری که در وادی ایمن برموسی ظاهر 
تال وخطاب آمد: انی‌انالته ۱ 
راتشی وادی ایمن نه منم خرم وبس 
موسی اینجا به امید قبسی می‌آید 


«حافط» 

۲ ثار الباقیه عنالقرونالخالیه (کث) تألیف دانشمند بزرگک 
ایرانی»ابوریحان‌بیرونی» که آن را درسال ,و هجری به نام قابوس 
بن شم یرنتاشتهاست. تتابت به زبال عربی است و موضوع آن تواربخ 
مختلف مال واعیادآنهاست .مولف‌سبداً تواریخ ملل وادیانمختلف راشرح 
می‌د هد ؛ واز اختلاف سنوات , ایجاد شب وروز» ایام کپیسه با 
ملل مختاف گفتگو می کند؛ و از پیغمبران تا زمان بنی‌اسرائیل وبلولد 
آشور و بابل جدولهائی ترتیب داده است . تادیخ ایران را به قتل 
بزدجردبن شهریار وزوال‌آل ساسان ختم می کند . پس از آن به‌شاهان 








و د راهثمای ۴ 
بعد از اسلام می‌پردا زد ‌ 

ابوریحان د رشرح‌یباحث مختلف از منابع استفاده‌اش نام‌می‌برد . 
همه‌جا ازحمزه اصفهانی » طبری ؛ ابن خرداذ به»وا زمنجمان بزركك بانند 
ابومع‌شربلخی مطالبی نقل زد ابوریحان د رضبط اخبار حقیقی‌دقت 
بسیار ببذول می‌دارد و در جائی که به چند قول مختلف برمی‌خورد ؛ 
آنها را باهم مقابله کرده موثق‌ترین آنها را انتخاب می کند . 

درهیچ تاریخی نمی‌توان اعباد وروزها وعقاید ملل را مبسوطتر 
اراین تتاب. یافت . (جاپ اروپا) 

آدم(ابو البشر) (تن) انسان نخستین که‌خداوند او را از خاله 
آفرید و برطبق آیات قرآن » پس از چهل روز » روح به کالبد او دمیده 
شد , همه ملاتکک به فرمان خدا آدم را سجده کردندجز ابلیس . خدای‌تعالی 
آدم را دربهشت جای داد وحوا را از پهلوی چپ او آفرید؛ وایشان را 
از خوردن گندم,وبه روابت توراة ازخوردن سیب منع کرد . ابلیس به 
کمک مار به بهشت رفت و آدم و حوا را فریفت تاگندم خوردند . 
حق تعالی‌برایشان خشم گرفت ودرخت طوبی‌را فرمود تا شاخه های‌خود 
را به هم آورد وآدم وحوا را بر گرفت واز بهشت بیرون انداخت . آدم 
به هتدوییتال بر لوه سرأندیب فرود اف و در آنجا طاعت کرد 
وگریست تا تویهٌ او قبول شد . 

من ملک بودم وفردوس برین جایم بود 

آدم آورد در این دیر خراب آبادم 
. «حافتل» 


آ ذر بیکدلی (ت) لطفعلی بیک .متوفیه و , , - از شاعران قرن 


‌ ادبیات فارسی 1 ر‌ ش‌ 





دوازد هم هچری . در اصنهان متولدشد و مقارن فتن افغان با خانوادة 
خود یه قم هجرت کرد وچهارده سال درآنجااقامت‌حست. پس‌از پابان 
تحصبلات به شیرازومکه‌سنر کرد ود رباز گشت به خراسان رفت‌وهنگامی 
که قشون نادر ازهند برگشت , آذر بیکدلی باسپاه اوبه مازندران رفت 
وسپس به‌اصفهان‌با زگشت , پس از قتل نادر د رخدمت علبشاه‌وابراهيم 
شاه وشاه سلیمان دوم وشاه اسمعیل‌سوم بسر بردوپس ازآن‌عزلت اختبار 
کرد وبه سرودن‌شعر پرداخت‌وفنون شعررا نزد سیدعلی مشتاق‌اصفهانی 
آموخت ود رقصبده وغزل ازمتقدمان پیروی کرد . از آثا راومثنوی«پوش 
و زلیخا»ست . دیگرتذ کرهٌ آنشکده که ازنذ کره‌های معروف؛ا رسی است . 
آذر آشسب (ت) آتشگاهی بوده‌است‌د رشهرشی آذ ربایجان که‌در 
دور نان عادتگاه خاص شاهان مان بوده اللاش : 
هم لاو نزه هر چه داری ز اسب 
ببر سوی گنجور آذر کشسب 
(فردوسی» 
آرش کمانگیر (ش-د) نام پهلوان اپرانی که برطبق روایات 
باستانی درلشکر منوچهربود وبرای تعیین مرز ایران‌وتوران»تبری ازآمل 
پاساری انداخت که درکنار «جیحون» فرود آمد , 
ای رتیت 
که زسا ری‌به مرواندا خت یک نیر 
تو اندازی به جان من زگوراب 
همی هرساعتی صد تیر پرتاب 


«آزوس‌ورمین» 


ل راهنمای ۹ 


آزر (تن) پدر ابراهیم پیغمبر , که پیشدّبت‌تراشی‌داشت , 
بود با تو هدر و سواس شیطان 
ای کرش تاد بو رعفاییه آزر 


نوی« 
ازری (تن) منسوب به آزر بت‌تراش پدر ابراهيم خلیل . 


د گر به روی کسم دیده برنمی‌باشد 
خلیل من همه بتهای آزری بشکست 
«سعدی» 

آفتاب ( نج ) د راصطلاح نجومی گا هی خورشید را «آفتاب» ی خوانند . 
آفتاب د رفلک‌چها رم قرا رگرفته است . 

آغاچی (ت) «ابوالحسن علی‌بن الیاس آغاجی بخارائی» ازامیران 
معروف‌د ربار سامانی وم‌عاصر نوح بن منصور پادشاه سامانی( و و ۳-مم) 
ودقیقی شاعراست . آغاجی درشعر فارسی و عربی دست داشته است. 
ازآثارش تنها بعضی ابیات وقطعات پرا کنده بافی است . 

آملی (ت) علامه شمس الدین محمدبن محمود آملی-وفات۳ ه ,- 
ازعالمان قرن هشتم هجر ی که در زمان الجایتو‌سلطان محمد خدابنده, 
مدرس سلطائیه بوده و با قاضی عضدالدین ایجی مناظره داشته‌است . 
علامه آملی شیعی مذهب بود وسفری به بیت‌الحرام کرد ۱00 
از رگک‌سلطان| بوسعیدد رهرج‌ومرج ی که رخ دادا زسلطانیه به شیر زمهاجرت 
کردود رهمانجا وفات یافت . 

ازآثار معروف ا وکتاب «نفایس الفنون» است که گویا در اواخر 
عمر تألیف کرده وبه نام ابواسحق اینجو ساخته است . دیگر ازآثار او 
«شرح کلیات قانون | بوعلی‌سینا» و«شرح کلیات کتاب‌طب‌سیدشرف‌الدین» 





۷ : اد ,بات فارسی ۱ بت ر 





ایلاقی وشرح مختصرالاصول| بن حاجب» و«نهذ یب الا صول علامه حلی» 
علامهٌ آملی درفنون وعلوم مختلف استاد بود . 
آیین اکبری (ل) تألیف شیخ ابوالفضل د کنی وزیر وپیشکار 
| کبرشاه(رجوع شود به | کبرنامه) . 
آیينة اسکندر (ش-د)یا آثينة سکندر. آیینه‌ای بود که‌بربالای 
منار اسکندریه, که ازبناهای اسکندر بر کنار دریای‌روم بود,نصب‌شده 
اوضاع فرنک و کشتیها را ازصدمیل نشان می‌داد . شبی براثر غفلت 
پاسبانان فرنگیان آن را درآب انداختند و اسکندریه را برهم زدند . 
در شعر فارسیگا هی رآئینسکند ر» مترادف‌با«جام‌جم» آمده‌است ۰ 
(رجوع به این کلمه) 
ای سکندر جام می است بنگر 
تا برتوعرضه دارد احوال بلکک دارا 
«حافظط» 
آیينة اسکندری (2) ازجملهٌ پنج مثنوی امیرخه‌رو د هلوی که 
آن را دسال ٩ب‏ به تقلید اسکندرنامةٌ نظامی با خله اتب( 
اپجد - رجوع شود به حساب ابجد - 


ابر اهیم (تن) ابراهیم خلیل الته؛از پیغمبران وپسرآزر بت‌تراش 
بود . ابراهیم نمرود ومردم را ازبت پرستی باز می‌داشت وبه پرستش 
خدای یکانه دعوت می کرد » ولی نمرود دعوت اورانپذیرفت وسرانجام 
به راهنه‌ائی ابلس دستورداد که ابراهیم را گرفتند ودرآتش انداختند , 
به فرمان خدای‌تعالی آتش‌سردشد و کلستان گشت وابراهیم نجات‌یافت . 
ابراهیم خانهة کعبه را ساخت و حجرالاسود به‌فرمان خدا در آن خانه 


گذاشته‌هد وازآن بیعد حج فرض شد " ابراهیم ازهاج رکنیزخودپسری 


| پ ن راهنمای ۸ 





یافت به‌نام اسمعیل " وچون نذ رکرده‌بود که| گرپسری یابد قربا نکند, 
به هنگام چها رسالگی اسمعیل » ازخد اوندفرمان رسید که بایدبه‌عهدش ونا 
کف ابراهیم واسمعیل از این کا رکراهت نشان ندادند, اما به‌فران 
خدا به موقع گوسفندی رسید تا بجای اسمعیل قربان شود ۰ از آن پس 
قربانی کردن د رکعبه فرض شد ۰ 

بمان زآتش غوغای حادثات مصون 

چنان کز آتش نمرود بود ابراهیم 
دابوربا 
کلکش ازبهر شرف تسلیم تیغ آمد بلی 
مرئیت بفزود اسماعیل را تسلیم او 
(خاقانی) 

ابر اهیم موصلی (ت) | بواسحق ابرا هیم بن با هان‌معروف به ند یم 
موصلی ( که بعدها خود او نام پدرش را به میمون بدل کرده است) 
از خاندانهای محترم ارجان فارس بود . پدرابراهيم به کوفه‌مهاحرت 
کرد . ابراهیم در کوفه متولد شد وبس ازآن به موصل رفت و درآنجا 
اقامت گزید وبه بوصلی شهرت یافت . علم وفن موسیتی را در موصل 
وسپس درری نزد جوانویه نام زردشتی آموخت ودختر او شاهک را بد 
ازدواج خود در آورد . وی در در بار هارون الرشید, خلیفهٌ عباسی 
مقامی عالی داشت. و از پیشوایان و واضعان موسیقی اسلامی به شمار 
می‌رود .-وفات( ۸ - 

ابلیس (تن) از ملائکک مقرب که چون از امرخداسرپیچید وآدم 
را مانند دیگران سجده نکرد , ازدرگاه خدا رانده شد و پس ازآن آدم 


وحوا را فریب داد وبه خوردن گندم واداشت و موجب بیرون افتادن 





۹ ادبیات فارسی ابو 





ایشان از بهشت گردید + 
کفته بدسکال چون ابلیس دورکردمازآن‌چوخلدجناب 
دیتسه 
1 ۵ (ت) ابوالحسن عزالدین علی‌بن محمد وفات- , ۳+ - 
ازسورخان‌بزرگ که دوران جوانی‌را در موصل وبغداد وشام به تحصیل 
ننون وادب گذراند و پس"ازآن دار موصل,انژوا اختیار کرد . ابن اثیر 
معاصر با استیلری مغول بود ووقایع زبان قراختائبان و خوارزمشاهیان 
را تا اواخر ایام سلطان جلال‌الدین مینکربی ضبط کرده است , از آثار 
معروف او کتاب « کامل التواریخ» است _ 
| پر اسفندیار کاتب (ت) بهاءالدین محمدبن جمن‌بن اسفندیار 
ارات رات مشهور ایرانی دراواخر قرن ششم واوایل قرن هفتم . 
روز کار جوانی را در خدمت ملوك آل باوند گذرانده است . مدتی 
دربغداد بود », پس ازآن به ری آمد » دردت توقف درری به کتاب 
امام ابوالحسن یزدادی دانشمند مشهور برخورد وآن‌را ازعریی به پارسس 
در که ومبنای تاریخ طبرستان قرارداد . پس از آن به آمل‌وازآنجا 
به خوارزم رفت وچندسال درآنجا بسر برد ویکی از ترجمه هایابن مقفع 
درد ازنامه تنسر به کشنسب شاه‌بود وآن‌رابه فا رسی‌ترجمه کرد , 
این اسفندیا رکتاب تاریخ طبرستان را درسال م۳ ,, تألیف کرد وازاین 
سال ببعد اطلاعی از او دردست نیست 


ابن‌بابویه (ت) شیخ ابوجعفر محمدین علی قمی معروف به‌شیخ 
صدوف . وثات , مم- از فقبهان بزرگ شیعه ومحدثان معرو فکه‌دارای 
تألیفات بسیار می‌باشد . وی به قوت حافظه معروف و درنقل احادیث 


سورد اعتماد بوده است . ازتألیفات مشهوراو کتاب‌«سمن لایحض هالفقید» 


| ب ن راهنمای یف 





است که مرجع علمای شیعه است . مقبرة ابن بابویه درشهرری واقم است . 

ان البلخی (ت)صاحب کتاب‌فا رسنامه .د رژمان‌سلطنت محمدین 
ملکشاه سلجوقی‌د رخدمت رکن الدونه خمارتکین, والی پارس,به شغل 
استیفا مشغول شد وبه کسب اطلاع از تواریخ شاهان همت گماشت» 
کتابهای بسیار بطالعه کرد ومدارك قابل اعتماد فراهم آورد وکتاب 
فا رسنامه رادرتا ریخ وجغرافیای‌فا رس تأاف کرد وبه نام سلطانمحمدساخت . 

ابی‌حسام (ت) مولانامحمدین حسام الدین خوسفی قهستانی. 
و رب قصرایدی دزم تقیت عاندآن پر شمبردا زد 
اثر معروف اوحماسهٌ دینی«خاورنامه»یا «خاوران‌نامد» است که‌موضوع 
آن داستانی است‌د رشرحاحوال وسفرهاوحمله های حضرت‌علی‌بن | ببطالب 
به سرزمین خاوران به ههراهی‌مالکک اشتروجنک با قبادشاه خاورزسین . 
شاعراین مثظوبه را درسال .سم به پایان رسانیده است . 

ابر خر داذبه (ت) ابوالقاسم محمد . از جغرافی نویسان مشهور 
اسلامی و کتاب مشهورش «المسالک‌والممالکث» است که د رحدودسال 
«ب ۲ هچری تألبف یافته است . 

این سینا (ت) رجوع شود به ابوعلی‌سینا . 

ابن‌طیب (ت) ابوالفرج‌عبداله‌بن الطیب‌الجاثلیق ,وفات ۳۰ - 
ازحکیمان مشهورقرن پنجم . ب رکتابهای ارسطو و جالینوس شروحی 
نوشته است .از کتب او« تفسیرهقولات| رسطاطا لیس» وچند رساله‌د رسباحت 
"کلام میحیان است . آثار اوهمه به زبان عربی است . 

اپن عر بشاه (ت) ابوالعباس احمدین‌محمدین عبداله‌ین عریشاه, 
وفات ع ه م-این عربشاه‌باخانواد؛ خود به امرامیرتیمورد رسالس , م ازدسشق 
به‌سمرقند کوچ کرد .درسمرقندنزد بیرسید شریف چرجانی‌به کسب علم 





پرداخت وکتاب مرزبان‌نامهُ‌سعدالدین وراوینی را از فارسیبه عربی ترجمه 
کرد .پس ازآن به سملکت خوا رزم واسترخان‌واد رنه‌سفر کرد . مدتی‌منشی 
سلطانمحمداول‌پادشاه عثمانی گردید, بعد به‌دمشق با زگشت و از آنجا 
به زیارت مکه‌رفت وآخرد رشهرقا هره سا کن شد . 

از آثار اوکتابی است به نام «عجایب المقدورفی‌نوائب تیمور» 
در تاریخ امیر تیمور . دیکر از تألیفات اورفا کهةالخلفای‌ست به زبان 
عربی در حکم وآداب وپند واندرز به سبکث کلیله ودینه‌وشامل ده باب 
است . (چاپ‌مصره ۳۲ , قمری) 

ابی‌العمید (ت) ابن العمید ابوالفضل محمد بن حسین قمی. 
وفات . دس - ازوزیران وادیبان معروف آل‌بویه . پدرش دییرما کان 
کاکی بود که پس از کشته شدن ما کان بهاسارت‌افتاد وبعد صاحب 
دیوان رسائل نوح بن نصر شد , ابن العمید بعدازپد ربه وزارت رکن الدوله 
دیلمی رسید وتا پایان زندگی دروزارت آل‌بویه باقی ماند . 

ابن العمیدد ربلاغت شهرت داشته ود رنوشته هایش بعانی دفبق 
وصناع لفظی را باهم جمع کرده است . 

ان فارس (ت).ابوالحسین احمدین فارس الرازی, وفات , هم-- 
از فاضلان وعالمان بزرگک لغت واستاد بدیع الزمان همدانی .از آثار او 
کتاب «المجمل» درلغت وکتاب«الصاحبی» که‌آن‌را بد نام صاحب‌بن 
عباد تألیف کرده ات ی این نان شناعل بحشها نی در زبان عربی 
واختلاف لهجه‌های عربی است . 

آبن‌فقیه همدانی (ت) ابویکر احمدین محمدبن اسحق‌بن ابراهیم 
همدانی» از محدثان وجغرافی‌دانان مشهورقرن سوم . ازمعروفترین آاراو 


« کتاب‌البلدان» اتشتا در جغرافی که آن ر به شان ۰ به ژبان جربی 








ا بان راهنمای ۹ 


تألی ف کرده و علی‌بن حسن شیرازی در حدود سال م. ء آن را خلاصد 
کقاه اضت ار 

ابن فندق (ت) رجوع شود به بیهقی «ابوالحسن» 

ابن قتیبه (ت) ابوعبداله محمدبن بسلم الکوفی الفروزق 
الدیتوری, وفات ب , م-ازدانشمندان بزرکک قرن‌سوم که خوداود رکوند 
متولد شده وپدرش‌درمرو . علت انتساب اوبه دینور اقامت اودراین 
شهر وداشتن سمت قضا درآنجاست . ابن قتیبه درعلوم ادبی و تاریخی 
شهرت بسیار داشته است و ازمهمترین آثارش کتاب «ادب الکاتب» 
ور کتاب‌المعارف, و «عیون‌الاخبار, است . ابن قتیبه درعلوم حدیت 
وقرآن و کلام هم آثاری دارد . 

ابن مسکویه (ت) رجوع شود به ابوعلی ممکویه 

ابن مقفع (ت) روزبه پسر دادویه معروف به عبداله بن مقفع. 
وفات ۲ ء , --روزبه معروف به عبداله بن‌مقفع ازدانشمندان مشهورایرانی 
که درتصره لستت شد .حتدی تانب داوودبن یوسف ازحکام بنی امیه 
بود وپس ازانتراض دولت‌اموی به خدمت عیسی‌بن علی رسید وبه دست 
او اسلام آورد وبه‌عبدانته موسوم شد و درسال ۲ء , به دست‌سفیان بن 
بعاویه,عامل بنی‌عباس» درتصره تهتاه کل , 

ابن مقفع از بزرگان ادب اس ت که به زبان پهلوی وعربیآشنائی 
کامل داشته و بسیاری از کتابهای ادبی را از زبان پهلوی به عربی 
ترجمه کرده‌است . از کتابهای مشهوری که‌اوبه عربی‌ترجمه کرده است: 
کلبله‌ودینه , خداینامه » سیرالملوك یا سيرة ملولك الفرس, آئین ناسد » 
کاهنامه , کتاب مزدلد , », کعاب التاج است . 





۱ اتزانگ‌طاوسی اب ن 





ازآثا رسهم ابن‌مقفع کتاب «ادب‌الکیس»ودادب الصغیر» را نیز نام 
پاید برد . 

ابن الندیم (ت) ابوالفرج محمدبن اسحق‌الندیم,وفات ورس هس 
ازدانش‌ندان معروف,زبان عربی وستاره‌شناس العزیزبالله خلیفهٌ‌فاطمی , 
ابن الندیم احاطهٌ کاملی‌بر کت بهایمختلف‌داشته است .از آثاراو « کتاب 
الفهرست» است که دربارة جمیع علوم اسلامی وعلماء و کتب مشهور 
نوشته شده است . 

ابن‌هندو (ت) ابوالفرج علی‌بن حسین بن هندو,وفات ,۲ع- از 
حکیمان معروف قرن چهارم واوایل قرن پنجم . بعضی او را اهل ری 
و بعضی اهل طبرستان می‌دانند . این هندو مدتی را دربغداد گذراند 
وبعد به گرگان رفت و چندی درخدست شمس المعالی قابوس و شمگیر 
وپسرش فلکک‌المعالی بسر برد و پس‌ازآن به نیشابور رفت , 

از آثاراو د رحکمت رالکلم الروحانبه» «الرسالةالمشوقذفی المد خل 
الی‌علم الفلسفه» و« کتاب النفس» است. 

امین (لن اابوادر بوشنل کل پس از او نزد یعقوب از همه 
برادران عزیزتر بود وبرطبق روایات » هنگام ی که یوسف عزیزمصرشد 
وبرادران یوسف برای‌خرید غله به مصرآمدند, یوسف دستورداد که‌رطل 
طلارا درانبان ابن يامین بگذا رند تا به‌اين بهانه اورا نزد خود نگهدارد 
ودرنتیجه یع‌توب را به مصربکشاند . 

جویودف نبست کزقحطم رهاند 
مرا چه ابن یامین چه بهودا 


«خاقانی» 
آبن بمیی فر یو دی (ت) امیرمحمودین امبریمین الدوله‌طغرائی: 
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وفات و + ,-ازشاعران‌فرن هشتم هجری . پدرش‌شاعر بود ود رخدمت 
خواجه علاءالدین محمد که ازطرف سلطان ابوسعید بهادر درخراسان 
مستوفی بود » شغل دیوانی داشت . ابن‌یمین هم مدتی به‌این شغل 
مشغول بود . وی دراوایل » خواجه علاءالدین وبعد برادرش خواحه 
غیاث‌الدین هندو را مدح کرد ؛وباعلاءالدین محمد به گرگان رفت‌وطغا 
یت ژستکمرزان بکرهگان را مدح گفت وبه‌خراسان و هرات رفت و به مدح 
امرای سربداران وآل کرت پرداخت . 

از حوادته»زندءگی,ضاعرآن اضعا که دز نجنکنو, زاوه که .میان 
وحیه‌الدین سععود سربداری و ملک معز الدین حسین کرت واقع شد » 
به اسارت افتاد . 

این بمین مدهب شیعه وذوق عرفانی داشته وبراثر تجربه‌های 
گونا گون قطعه‌های سودند اخلاقی واجتماعی ساخته است . مجموع 
اشعارش به پانزده هزاربیت می رسد . ببشترشهرت‌اودر قطعات‌اخلافی 
است : (دیوان ابن‌یمین - چاپ‌تهران - ,۳ ,شمسی) 

الابنیه عن حقایق الادویه () کتابی‌به زبان فارسی درخاصیت 
دواها ‏ تألیف ابومنصور موفق‌بن علی هروی که درآن نام همه دارو 
به ترتیب حروف تهجی ذ کر شده است . نسح منحصر این کتاب 
در کتابخانة وین به خط اسدی طوسی شاعر است که آن را درسال 
برع ع به اتمام رسانده است و این نسخه قدیمترین نمونه خط 
فارسی است . 

ابو ابا لجنان () کتابی اخلاقی و دینی به فارسی تألیف 
رفیع الدین محمد واعظ قزوینی. متوفی وم . ,ه که در دور صفویان 
تألیف یانته است. (چاپ تهران) 
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ابواسحق اطعمه (ت) شیخ ابواسحق شیرازی معروف به‌بسحق 
از شاعران قرن نهم هجری, قسمت اعمده عم خودارا دز شیراز. گذرا ند 
وسورد لطف‌اسکندرین عمرشیخ میرزا نوادهٌ امیرتیمور قرارگرفت . حرفة 
ابواسحق حلاجی و از مریدان شاه نعمقالته ولی بوده است . ابواسحق 
شاعراطعمه واغذیهاست . دیوانش‌شامل مقدمه‌ای است به نثروقصاید 
وغزلیات و رباعیات ومثنوی و ترحیعات که همه را به تقلید و استقبال 
شاعرانی مانند ظهیر» خواجو , حافط »عراقی » عبید » سعدی ودیگران 
سروده است . همچنین رساله‌ای | زنظم ونثرآمیخته به نام «ماجرای برنج 
وبغرا»و«داستان مزعفروبغرا»دارد . 

اشعار ابواسحق که شامل اصطلاحات کهنه ومتروك طباخیاست 
ازنظر لغت مهم است ۰ دیگررساله منظومی دارد به‌اسم « کنزالاشتها» 
"که شامل,۸. پیت است.. (دیوان بسحق اطعمه - نجاپاسلامیول 
و تهران) . 

ابوالبشر (تن) رجوع شود به آدم 

ابو جعفر محمد بر جریر طبری (ت) رجوع شود به طبری 

ابو حفص‌سغدی (ت)|بوحفص حکیم‌بن احوص‌سغدی سمرقندی . 
ابوحفص را برخی اولین شاعر فارسی گوی دانسته‌اند. وی از موسیقی 
دانهای اوائل قرن چهارم است و شهرود از اختراعات اوست . 
شعری که به وی نسبت می‌دهند این است : 

آهوی کوهی دردشت چگوند دودا 

چوندارد پاربی پار چگونه رودا 

| بوحنيفة اسکافی (ت)ازشاعران‌قرن‌پنجم .ببهقید راوا خرسلطنت 

فرخزاد غزنوی با او دوستي یافته و اورا جوانی فاضل وفقیهی دانشمند 
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خوانده است . ابوحنیفهٌ اسکافی در در بارسلطان ابراهیم غزنوی 
می زیست. بعضی از اشعار او درتا ریخ بیهقی و لباب الالباب‌عوفی نقل 
شده است , 

ابوحنيفة دینوری (ت) ابوحنیفه احمدین داد و نند دینوری . 
وفات ,م ۲-از دانشمندان بزرك قرن سوم هجری . تحصیلات خود را 
درمدارس بصره و کوفه انجام داد وزبان عربی را بخوبی آموخت .پس 
ازآن دراصفهان به تحصیل علم نجوم پرداخت ودرادب وهندسه وحساب 
ونجوم استاد گشت . ابوحنیفه درسسائل مختلف تألیفاتی به زبان‌عربی 
دارد که بهمترین آنها کتاب «اخبا رالطوال, درتاریخ ‏ وکتاب«النبات» 
درعلم طبیعی ‏ وکتاب«الشعر والشعراء» و« کتاب الوصایاءست . 

ابوحیان توحیدی (ت)علی‌بن محمدبن العباس . وفات, . ء-- 
از معتزاه و فیلسوف و نویسنده مشهور ايران در قرن چهارم . ابوحیان 
مدتی درخدمت ابن العمیدوصاحب‌بن عباد بسربرده وبا ابوعلی مسکویه 
نويسندء بزرك رابطه داشته است . ابوحیان از داتشمندان بزرگ بود 
و در نثر روان عربی استادی داشت . چنانکه اورا «جاحظ انی» لقب 
داده‌اند . از آثار معروف ا و وکتاب «المقابسات» است که آراء فلاسفةٌ 
بزرك آن‌عهدرا درباب‌مسائل مختلف‌وبحث‌های فلسفی ذ کر کرده‌است . 

دیگر کتاب «الامتاع والموآنسه» و کتاب «الهوامل والشوامل» 
است . 

ابوریحان بیرونی (ت) رجوع شود به بیرونی 

ا بوزیدالبلخی (ت) ابوزید احمدبن سهل‌الباخی .وفات ۲ ۳۲- 
ازنویسند گان وفبلسوفان بزرلك ایرانی که‌د رفلسفه و کلام وتفسیر استاد 
بوده است . وی درتفسبر به‌ظوا هرآیات | کتفا می کرد . کتابهایمعروف 
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او «حدودالفلسفه» وکتاب «اخلاق الامم» وکتاب «صورالاقالیم»است 

درجغرافیا . اخیراً ترجمهٌ قسمتی ازاین کتاب به‌فارسی به دست‌آمده‌است 
که چند نقشه حغرافیائی نیز دارد . 

ابو سعیدابیالخیر (ت) فضل‌الدین ابی الخیر محمد بن احمد 
مبهنی-وفات . ء ء ه - از عارفان بزرگ و محدثان «عروف قرن پنجم . 
در فریه مهنه از قراء خاوران خراسان متولد شد . پس از تحصیلات 
مقدماتی در علوم دینیه و ادپبات به سرخس رفت و به خدست شیخ 
ابوالفضل محمدبن حسن سرخسی رسید و بعد در نیشابور به خدمت 
ابوعبدالرحهن سلمی نائل شد . ابوسعید در عرفان به مقام !رشاد رسید 
وسیان مردم نفوذ بسیاری بدست آورد . درمجالس وعظی که ترتبب 
می‌داد»اشعا رف رسی‌می خواند؛ومی توان گف تکه‌وی اولین سخنگوئی است 
که افکار عارفانه را باشعر بیان کرده است . در تفسیر و حدیث وفقد 
وادبیات‌نیز اطلاع کامل داشت .دوتنا زنواد گان‌شیخ دربارٌاو کنابهائی 
نوشته‌اند . یکی محمدین منو رکه کتاب «اسرا رالتوحید فی‌مقامات‌شیخ 
ابی‌سعید, راد رشرح حال اوتألیف کرده‌ود یگ رکمال الدین محمد که‌د رکتاب 
وحالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخبر» شرح حال و گفتار او را بیان 
ارت یت 

ابو سليك آر گانی ان تاعران قزن سوم و بعاصر عمر ولیث 
صفاری .منوچهری او را در شمار استادان بزرگی خوانده است . ابیانی 
از او درتذ کره‌ها ضیط است . 

"بو الشرف ناصح لپایگانی (ت) ابوالشرف ناصح بن ظفر بن 
المنشی الجرفادقانی . ازشاعران و دییران فاضل در بار الغ بیک که به 
ومایت ایوالقاسم علی‌بن حسن وزیر الغ بیکک به ترجمهُ تاریخ یمینی 
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پرداخت واین کتاب را درسال س. و به پایان رسانید . 

آبو شکور پلیضی (ت) از شاعران معروف قرن چهارم هجری که 
د رد ربا ر نوح بن نصرسامانی می زیسته است . اولین شاعری است کهمثنوی 
ساخت , منظوبه‌ای به ابوشکورنسبت داده‌اند به نام «آفرین‌نامه» که 
درحدودسالب سم سروده شده وایبات متفرقی ازآن باقی است . 

ابوطاهرخاتونی (ت) وفات ۲ ه-علت‌شهرت او به خا تونی‌آن 
س تکه وی‌متصدی امور ومستوفی گوهر خاتون زوجةٌ محمدین ملکشاه 
بوده است ,ابوطا هراز فاضلان واعبان دولت سلجوقیان بوده ودرشاعری 
ونویسند گی فصاحت وظرافت داشته‌است .ازآثار او «سناقب‌الشعرا» بوده 
است که | کنون دردست نیست ولی دولتشاه ازآن نام برده است . 

دیگر «تاریخ آل سلجوق» که آنهم موجود نیست . 

او طیب‌مصعبی (2) ابوطیبمحمدین‌حاتم المصعبی .ا کاتبان 
نصرین احمد که گویا بعد از عزل ابوالفغل بلعمی چندی منصب 
وزارت یافت ومطابق نقل ثعالبی د ر«یتیمةالدهر» به فرمان آن پادشاه 
کشته شد .بوطیب ازشاعران زیزدست درزبان فارسی وعربی بود . 

ابو العتاهیه (ت) اسمعیل بن‌قاسم ,وفات , , از ایرانیانی که 
به عربی‌شعرسروده | ند .این‌شاعر درادپیات عرب مقام بهمی‌داردود رمدح 
وغزل استاد بوده است . 

ابوالعلاء شوشتری (ت) از شاعران و ادیبان قرن چهارم .وی 
کتابی درعروض به پارسی نوشته که ازقدیمترین کتابها در علوم ادبی 
پارسی‌است . اشعاری از او درترجمان البلاغة وحدائّق السحر به‌عنوان 
شاهد آورده شده است . 


ابوعلی بلخی (ت) ابوعلی‌محمدبن احمدالبلخی .از نویسند گان 
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نیم دوم قرن چهارم وازقدیمترین کسانی است که به نوشتن شاهنابة 
منثور پرداختند و بنا به گفته ابوریحان بیرونی در آنار الباقیه, 
شاهنامه‌اش بسپار معتبر و مورد اطمینان و بیشترمستند به‌روایات کتبی 
بوده است تا شناهی . 

ابوعلی بلعمی (ت) رجوع شود به بلعمی 

ابوعلی سینا (ت) شیخ الرئیس ابوعلی حسین‌بن عبداله سینا . 
وفات م ب ع-ابوعلی‌سینا پزشک و فبلسوف و نويسنده ایرانی که مقام 
وزارت د اشت‌وا زبز رگترین حکیمان وعالمان جهان بشمار می‌آید . پدرش 
امل بلخ بود . ابوعلی ابتدا دربخارا پرورش یافت ودرده‌سالگی قرآن 
وبسیاری ازعلوم ادب را آموخت ومنطق و اقلیدس والمجسطی را نزد 
ابوعبداله‌الناتلی که ازرجال مشهورقرن چهارم بود , آ..وخت. پس‌ازآن 
به مطالعه علم الهی وطبیعی وطب‌وریاضی پرداخت ودرم , سالگی از 
تحصیل علوم فارخ شد وبراثر معالجهةٌ نوح‌بن‌منصورشاه سامانی» به‌دربار 
سابانیان‌راه یافت وچون کا رسامانیان‌براثرغلبه آل افراسیاب آشفته شدم 
به گ رگانچ پایتخت امراء مأمونيه خوارزم رفت و به خدمت خوارزسشاه 
علی‌بن مأمون محمد رسید ونزد اوتقرب یافت , پس ا زگر گان‌به ری‌وهمدان 
رفت و در حدود نه سال در همدان باند و بر اثر معالحهٌ مرض قولنج 
شمس الدولهٌ دیلمی»پسر فخرالدولهدیلمی» به دربار اوراه یافت وپس‌از 
چندی به مقام وزارت رسید , بعد از شمس‌الدوله در زبان پسرش به 
انهام مکاتبه با علاءالدوله کا کویه به زندان افتاد . پس از رهائی 
از زندان به‌اصفهان رفت وبه خدمت علاءالدوله کا کویه درآمد ,وهمه 
حا درسفر وحضر وحتی درسفرهای جنگی با او بود,تا درسال , بء کد 
باعلاءالدوله به همدال رفت» درآنجا د رگذشت و هما نجا مدفون کردید ۱ 
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ابوعلی‌سینا مردی نیرومند بود و به سیب همین نیروی جسمانی 
می‌توانست‌باشغل وزارت و کارهای سیاسی ورنج سفر, پیوسته به‌,طالعد 
وتحقیق وتألیف و تصنیف بپردازد . ابوعلی در علوم حکمت و فلسفه 
وطب وریاضی استادی داشت ودرهمهٌ رشته‌ها تألیفات فراوان از او در 
دست است . 

آثار ابوعلی‌سینا بسیار متعدد است ود رحدود. . ء ب کتاب ورسالد 
ازاو نام می‌برند که بسباری‌ازآنها به زبانهای مختلف ترحمه شده است. 

| زمعروفترین آثار ابوعلی‌سینا کتاب شفا , قانون م اشارات نجات؛ 
دانٌنامه علائی است . 

شیخ علاوه برمغام شاسخی که در علوم مختلف داشت , دارای 
مقام ادبی قابل توجهی بوده است . 

از جملهُ رسالات‌ادبیا و کتاب «اسباب‌حدوت الحروف»»یا «مخارج 
الحروف»است که به وسیله د کتر پرویزخانلری استاد دانشگاه به‌فارسی 
ترحمه شده ودرچاپخانه دانشگاه به چاپ رسبده است . 

اشعار فارسی که بهابن‌سینامنسوب است بیست ودوقطعه می‌باشد 
که درتذ کره‌ها ضبط است . اسعارعربی اویش از فارسی‌است وقصاید 
معروفی دارد ازقبیل قصید؛ عینیه وقصيدهٌ شکوائبه وجزاینها 

ابوعلی‌مروزی (ت) ابوعلی بن الحسین المروزی از شاعران 
اواخرقرن ششم‌وآغاز قرن‌هفتم . ابوعلی مروزی‌مداح علاءالدین اسکندر 
ثانی محمدین علاءالدین تکش خوارزمشاه (,و ه-,,ب) بوده است . 
عوفی دو قصیده از او درتباب الالباب آورده . رباعیاتی هم به نام او 
تست «است رد 
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معروف به ابن‌مسکویه , وفات ‏ ۲ع ۵ - ابوعلیسکویه ازنویسند گان 
بزرك واز مورخان مشهور اسلامی است . وی در خدمت عضدالدوله 
دیلمی می‌زیست وچندی خازن کتابخانه ابن العمید بود؛به همین جهت 
ار کته 
اپوعلی به طب وفلسفه و کیمبا بسبار علاقه داست وآثارفراوانی 
دراین علوم ازاو باقی است , ازجمله: الطهارة فی‌علم الاخلاق, کتاب 
فی‌جواب المسائل الثلث ء آداب العرب و الفرس , جاویدان‌خرد,و از 
بهمترین7ا ترش «تجارب‌الاسم» درتاریخ است . 
ابوالفتح بستی (ت) نظام الدین عمیدا بوالفتح عنی بن محمد , 
وفات مپاد , .ء وس . ع-ابوالفتح از شاعران عهد غزنوی و اواخر قرن 
چهارم»مدنی دربست سمت دبیری بایتوز,امبر بست, را داشت , چون 
ناصرالدین سبکتکین بربایتوز غلبه کرد » ابوالفتح را به دببری خود 
خواند وابوالفتح تا پایان عمر سبکتکین صاحب دیوان رسائل او بود 
ود رابتدای سلطنت محمود نیز درشغل خود باقی ماند » سپس مغضوب 
سلطان قرار گرفت و از دربار او رفت . ابوالفتح در شعر و نثر عربی 
استاد بود ودو دیوان پارسی وتازی به او نسبت داده‌اند که در دست 
نیست .بعضی| زاشعا رف رسی اود رلباب الا لباب ومجمع الفصحاء نقل شده‌است 
ابو الفتوحرازی (ت) جمال‌الدین حسین بن علی بن محمد بن 
احمدالخزاعی . وفات درحدود (» ه-از عالمان بزرك شیعه واز مفسران 
مشهود.وی از اولاد بدیل‌بن ورقاء خزاعی اس ت که از بزرگان صحابة 
حضرت رسول ص بوده است , احداد ابوالفتوح درایران سکونتاختبار 
کردند و ایرانی‌شدند وعده‌ای ازآنان درنیشابور و عده‌ای‌در ری اقامت 
کردند. ابوالفتوح درری به وعظ انتغال داشت وهمانجا وفات کرد , 


۳ راهنمای اب و 





از آثار معروف او وروح الجنان» اس تکه تفسیر معتبری از قرآن 
کریم است . دیگر « شرح الشهاب » . و « رسالهُ حسینیه » است در 
مسئله امامت 

ابوالفرج اصفهانی (ت) ابوالفرج علی‌بن الحسین الاصفهانی . 
وفات ب ه-از ادیبان بزرك عرب در قرن‌چهارم ومعاصر آل‌بویه .ازآثار 
معروفش کتاب«الاغانی» است که‌مورد توجه‌صاحب بن عباد وعضد الدوله 
دیلمی‌قرا رگرفت . ایم»تقاثب اطلاعات دقیق وسودمندی دربارة#شاعران 
عربی زبان وموسیقی دانان واشعاری که به‌الحان موسبقی خوانده‌می‌شده 
وهمچنین داستانها وروایاتی دربارةٌ رجال وامیران آن روزگار دربردارد 

ابوالفرج‌رونی (ت) ابوالفرج‌بن مسعودرونی . از شاعران‌دورة 
دوم غزنوی کهدرد ربا رسلطان ابراهیم بن‌سعود (,ه ع- 9۲ ع)وپسرش 
مسعودبن | برا هیم( ٩۲‏ عم .ه) بسرمیبرده وایشان‌را مدح کرده است" 
بامسعودسعد دوستی داشته ویکدیگررا درشعرستوده‌اند . 

اپوالفرج درشعر شبوة نوی پدیدآورد وسبکث دورءٌ اول غزنوی‌را 
کار کل تیاه قصا یدش باتغزل شروع نمی‌شود و جز در چند مورد از 
اپتدا به مدح ممدوح می‌پردازد . دراشعارش لغات‌عربی و افکار علمی 
واستعارات وتشبیهات ذراوان دیده‌می‌شود وبه اوزاد دشوار وردیفهای 
دشوارمی‌پردازد . سبک ابوالفرج مورد توجه شعرای بعد » خاصه‌انوری 
قرارگرفته است . (دیوان| بوالفرج رونی-چاپ‌تهران) 

ابوالفضل بیهقی (ت) رجوع شود به بیهقی 

ابو الفضله کنی (ت) ابوالفضل بن‌ببا رك . وفات ۱۳ . ,- شیخ 
ابوالفضل پسر شیخ ببارك وبرادرشیخ فیضی د کنی ,پدرش اهل‌یمن 
پود وخود درسال ,ره و درد کن متولد شد و سمت وزارت و پیشکاری 


اب و اد ییات فارسی ۳۳ 





| کبرشاه (9۳-ع ۱ . ) را یافت . 

شمخ ابوالفضل با آنکه دراصل عرب بودو درهندراده شده بود؛ 
به اصلاح زبان فارسی علاقهٌ بسیاری داشت وبسیا رکوشید که نثرفادسی 
را ازلغات عربی منزه کند ولغات دری بجای آنها بگذارد , ازینرو سیک 
نثررا تغیبرداد » نامه‌هائی را که از دربار دهلی به اطراف می‌فرستاد به 
سبک تا زه‌می‌نوشت . یعنی د رآنهالغات عربی‌بسیا رکم‌ وگاهی سراسرلغات 
فارسی خالص بکارمی‌برد . 

ازآثار شیخ ابوالفضل «ا کبرنامه» است درتاریخ شاهی | کبرشاه 
وخانوادةُ او ودآیین| کبری» در روش حکوست | کبرشاه . دیگرتلخبیص 
وتهذیبی از کلیله ودمنه است به نام «بهاردانش» . ابوالفضل در سال 
۳ کشته شد . 

ابواللیث‌طبری (ت) از شاعران ابتدای عهد غزنوی . از حال 
اواطلاعی دردست نبست . ابیاتی ازاود رلباب‌الالبات وسجمعالفصحاء و 
ترحمان البلاغه ضبط است . 

ابوالمعالی رازی (ت) وفات , ء ه-ازشاعران معروف‌قرن‌ششم 
ودورة سلجوقی ,قصائدی د رمدح ابو لفثح مظفر دا رد که وزارت‌ب رکبارق 
وسنجر را داشت و بدست باطنیان به قتل رسید . درلباب‌الالباب وسونس 
الا حراراشعاری از او باقی است . وی مذ هب‌شیعه داشت وحضرت‌علی 
وال اورا مدح کرده اسیخاف 

ابوالمعالی نصر الل4 بن‌محمد بن عبد | لحمید منشی (ت) وفات 
درم دوم تن شم زمنشیان درب رشزنویبوالمعالی‌سوردلطف بهرا مشاه 
غزئوی( ۲ , ۷-۰ ۰) بوده وسمت د پیریاوراداشته است‌وپس زاود رد ربار 


خسروبلکک سمت وزارت یافته است ولی سرانجام بر اثر سعایت دشمنان 





اب و راهنمای ۳ 


مغوت کته وبه حبس افتاده است . 
ازآئا راوترجمهٌ کلیله ودمنه به زبان‌فا رسی‌است که‌انشاء استادانه اش 
سورد توجه مترسلان قرن‌ششم به بعد قرا رگرفته است . 
| بومعشر بلخی (ت) جعفربن‌محمد عمرمعروف به ایومعشر.وفات 
«ب ۲-ازریاضی‌دانان ومنجممان قرن سوم واز شا گردان یعقوب‌بن اسحق 
کندی»فیاسوف مشهور عرب, ابومعشر ابتدا فلسفه آموخت وبعد به‌علم 
نجوم پرداخت . منجمان معروف به اقوال وآراء وی‌بتمسکک می‌شدند . 
ابومعشر صاحب تالیقات بسیار است ۰ از آن جمله کتابی از او 
باقی است‌به نام «رساله‌د راتصال کوا کب وقرانات» .دیگر کتاب«الموالید 
والادواروالالوف» 
ابومنصود محمد بن عبدالرزاق (ت) وفات .هم - از 
بز رگزاد گان طوس که در حدود سال وس از جانب ابوعلی احمدبن 
محمد بن مظفرین محتاج‌چغانی , سپهسالار خراسان, حا کم طوس شد . 
هنگام یکه بوعلی‌برپادشاه‌سامانیان طغیان کرد ابومنصورجزوشورشیان 
درآید , پس ازآن بجای بوعلی سپهسالارخراسان شد . چندی بعد » از 
عمال‌سامانی شکست خوردوبه ری وآذ ربایجان گریخت. سرانجام با پادشاه 
سامانی صلح کرد وبه طوس با زگشت وباز به سپهسالاری خراسان رسید 
سپس وقتی به خیال اتحاد بارکن‌الدوله دیلمی افتاد وبه گ رگان‌خوانده 
شد . وشمگیربن زیار از این حال آگاه شدو او را بوسلهٌ یوحناء طبیب 
مسموم کرد . 
ابومتصوربرا ثرعلاقهمفرط به‌ایران وتاریخ ایران بومنصورالمعه‌ری 
را مأبور تدوین شاهنامه کرد وهمین کتا بکه به نثرفرا هم آمده‌بود,مأخذ 
مهم شاهنامه فردوسی ودقیقی گشت . 


۳2 ادبیات فارسی و 





ابومنصور موفق بی علی هروی(ت) ازنویسند گان قرن‌پنجم . 
ازآثار معروفا وکتاب «الابنیه عن حقایق‌الادویه» اس ت که آن‌را درسال 
برع ع به زبان فارسی تألی فکرده ونام و۳( در آن ذ ک رکرده 
است ۰ نثرکتاب بسبار روان وساده است . 

ابوالمق ید بیخی (ت) ازشاعران دور سامانی و نیم اول قرن 
چهارم . مولدش بلخ است و ا زکسانی اس ت که پیش از فردوسی به 
تصنیف شاهنامه پرداختند . ابوانموید بلخی اولین کسی‌اس ت که فص 
یوسف وزلیخا را به پارسی‌منظوم ساختهءولی ازآن چیزی د ردست‌نیست . 
کتاب دیگری نیز به او منستوب است" که صاحب تاریخ شستانابه‌آن 
اشاره کرده است وآن «عجایب‌البلدان» در عجایب دنیاست. 

شاهنامه ابوالموید کتاب‌بزرگی به‌نثر بوده است» شامل بسیاری 
ازروایات وداستانهای ایرانی که اغلب آنها درشاهنامةٌ فردوسی وسایر 
منظومه های حماسی ذ کر شده است . این کتاب بزرك ومفصل ازبیان 
رفته وتنهاقسمتی که از آن در دست مانده‌قطعه‌ایا ز کتاب گرشاسب است 
که‌صاحب‌تاریخ‌سیستان درکتاب خودآن را نقل کرده‌است.این قسمت 
ازقد یمترین قطعه های‌منشور زبان فارسیاست که ازقرن چهارم‌مانده‌است , 

ابوالهيثم (ت) خواجه ابوالهيثم احمد بن حسن جرجانی . از 
شاعران وفاضلان اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم .وی از معتقدان 
مذهب اسمعیلی بوده و ناصرخسرو در «جامع الحکمتین» از او یاد کرده 
ات , ازاشعار ابوالهیثم تنها قصیده‌ای باقی اس تکد حاوی پرسشهائی 
در بارة مسمائل فلسفی دون حواب اس ت که بعدها ناصر خسر و شاعر 
و نویسنده اسمعیلی آن را شرح کرده است . همچنین ابوسعید محمدبن 
سرخ نیشابوری » شا گرد ابوالهیتم م کتابی مفضل درشرح عده‌ای از 


اث ی راهنمای ۳۹ 





ابیات آن نوشته است . 

این شرح که درنیمة‌اول قرن پنجم تألیفیافته وجواب‌پرسشهای 
فلسفی ابوالهیثم است»ازنظر فلسفه و کلام وا زحیث‌انشاء پارسی درشمار 
کتابهای خوب قرن پنجم است . 

ابو الفداء (ت) اسه‌عیل‌بن علی‌بن محمود ملقب‌به‌الملک‌الموید 
والملکیالصالح صاحب حماة . وفات ع ,,-ازامیران فاضل کهد ردسثشق 
متولد شد وپس از کسب دانش در جنگهای صلیبی ش رک ت کرد و بد 
خدمت‌الملک الناصرپیوست وازجانب او به امارت حماة رسید وبه لقب 
الملکث الصالح والملکالموید ملقب گشت . 

ابوالفداء درفقه وطب وحکمت وهشت خاصه درتاریخ و جغرافی 
استادی داشت . ازآثار معروفش درجغراف ی کتاب «تقویم‌البلدان» و در 
تاریخ «المختصرفیاخبار البشر» ود رفقه «کتاب الحاوی» است . دیگر 
کتاب «الکناش» و«الموازین» را نام برده‌اند . 

اتصال (نج) رجوع شود به اجتماع . 

اتصال نجوم خاطر او فیض‌طبع‌مرانوید گراست 

۵ «خافانی» 
اثیر (نج ) طبقه ایا زآسمان‌بالای کرة‌هوا که آن را کرة آتش نیز گویند. 
برشوند ازپل آتش که آثیرش خوانند 
پس سر بائدة جنت ماوی بینند 
«خاقانی» 

اثیر اخسیکتی (ت) اثیرالدین . وفات, . ب-ازشاعران مدیحه 
سرای قرن شم که از ریاضی وفلسفه هم بااطلاع بوده است . ری بعاصر 
ومداح رکن‌الدین ارسلان‌ین طغرل (هه م-, به) بوده است . دیگر 


پچ ادبیات فارسی ۱ ح‌ ی 








از ممدوحان او شمس‌الدین اتابک‌اعظم ایلد گزواتابک جهان پهلوان 
تیوه ال یامه لبق پل تک ومظفرالدین اتابک قزل ارسلان بن‌ایلد گز 
فرما نروای آذ ربا یچان‌بوده‌است . اثیر د رشیوه سخن‌سرائی ازانوری وسنائی 
پیرو ی کرده وچند قصیده به سبک خاقانی سروده است و بامجیر بیلقانی 
رقابت داشته‌ویکدیگر را به تعریض باتصریح هجا گفته‌اند" اثبربه آوردن 
ردیفهای دشوارومعانی صعب علاقه داشته‌است . 
(دیوان اثیر - چاپ تهران) 

اجنماع (نج) حالت‌باه‌است هنگام «سحاق» که درآن حال کرة 
ماه از همه وقت به خورشید نزدیکترمی‌شود و درست دربقابل او قرار 
ی گیرد . این حال را «اتصال» نی زگویند ۰ 


ماه را نیکوئی همی گفتیم که‌دریغی به‌اجتماع ومحاق 
«انوری» 


احتر اق(نج) اجتماع سبا رات را با آفتاب احتراق گویندمگراجتماع 

باه را که «محاق, خوانند 
بیرول شد از احتراق بهرام واورد به شاه باه پیغام 

احسر التواریخ (ل) تألبف حسن بیک روملو از فاضلای زبان 
شاه طهماسب .این کتاب در اواخر قرن دهم هجری تألبف یافته و در 
آن؛ وقایع سالهای, . و تا ء,رو و سلطنت شاه‌طهماسب شرح داده شده 
است ان (فیریا کیتي 

احیاءالعلوم () از آثار معروف امام محمد غزالی به زبان 
عری . موضوع کتاب تاکن اخلاقی و دینی است وغزالی خلاصه 


ان را به زبان فارسی نیز نوشته و آن را « کیمبای سعادت » 
نامیده است ۰ 


اخ لا رامئمای ۳۸ 


اخبار الطوال (2) کتابی در تاریخ عمومی به 0 عربی ؛ 
تألیف ابوحنیفه احمدبن دادوننددینوری دنم ات تاریخ از زمان 
آدم ۳ می‌شود و به قتل افشین وس رک بعتصم درسال ,۲+ پایان 
می‌پدیر 

ی وقایع را ازهم‌جدا نمی کند ورشته مطلب‌رانمی گسند؛ 
بلکه تاریخ را مانند حکایت و داستان شروع می کند و بدون انقطاع 
ختم می کند . وقایع را بدون تصریح نام راوی ذ کر می کند وحوادث 
تاریخی را به اختصارمی گوید ویبشتر به وضع اجتماعی وشرح امارات 
و حکمرانبها و ارتباط خلفا و ممالک دست نشانده و فرستادن امبران و 
حکمرانان می‌پردازد . مخصوصاً نهضتهای سیاسی ومذهبی و انقراضها 
و پیشرفتها را بسیار دقبق شرح می‌دهد . 

سبکث نوشته کتاب اخبا رانطوال بسبار ساده است . 

اخلاق‌الاشر ای (2) رساله‌ای به نثرآمیخته به نظم . از آثار 
عبید زا کانی که آن را به‌سال . عب هجری‌تألیف کرده است . موضوع 
کتاب «اخلاق الاشراف» انتقاد اخلاق بزرگان و اشراف عهد بواف 
اینتی کد نویسنده‌با بیانی شیرین آن را برای نمودن فساد حامعه نگاشته 
یراس بان را باحکمت وپند آمیخته است . این کتاب شامل هفت‌باب 
درفضایل اخلاقی یعنی حکمت , شجاعت , عفت , عدالت , سخاوت؛ 
حلم» حبا و وفا » است . 

اخلاق جلالي (لك) تألبف جلال الدینمحمدبن اسعدالدوانی که 
به خواهش سلطان خلیل سلطان پسراوزون‌حسن آق قوینلو درنیمهُدوم 
قرن نهم تألیف یافته است . پیشتر مطالب این کتا بکه عنوان آن 
«لوامع الاشراق فی‌مکارم الاخلاق» است به کفته خود مولف ازاخلاق 





هن اد بیاتتفارسی اخ و 


مس یس 

ناصری تألیف خواجه‌نصیرالدین طوسی اقتباس شده وحاوی مطالبی در 
تدپبر منزل و سیاست مدن می‌باشد . انشاء کتاب متکلفانه وسصنوع 
ای (چاپ لا هورولکهنو) 

اخلاق‌محسی (ل) کتابی‌د رصفات پسند ید دوبان ی اخلاقی‌د رچفول 
باب »تألیف حسین واعظ کاشف ی که‌آن را به‌نام ابوالغا زی‌سلطان حسین 
یی عرص تاش یمن لباز بات وتو اجان فا 
هندوستان رواج بسبار داد اشته است . 

اخلاق ناصر ی (2) کتابی‌د رحکمت‌عملی‌واصول انتالاهی تالیت 
دانشمند بزرك خواجه نصیرالدین طوسی که آن راد رحدود سال ۳۳ 
به زبان فارسی وبنا به خواهش ناصرالدین عبدالرحیم ابن ابی منصور 
حا کم اسمعیلیه درفهستان تألیف کرده است . مولف قسمت اول کتاب 
را از کتاباخلاقابن‌مسکویه به‌نام «الطهارة» اقتباس کرده ود رفسمت 
دوم به تدابیر المنازل ابن‌سینا و در قفسمت سوم به کتاب فارابی نظر 
داشته اشیا . 

دربقالة اول ازحکمت وشجاعت و عفت و عدالت بحث می کند 
و حکمت را به هفت نوع تقسیم می کند:ذ کاء » سرعت فهم , صفای 
ذهن » سهولت تعلم » حسن تعقل » تحفظ , تذ کر . 

1۳ دوم درتدبیر منزل ومقالهٌ سوم درسباست سدن است , 

اخو آن) لصفا (ت) دسته ایا زحکمای ایرانی د رقرن چها رم هجری . 
این دسته خواسته‌اند که عقایدفلاسفه یونان رابامبانی دین اسلام سازش 
دهند و به فرقة خاصی بستگی‌نداشته‌اند» بلکه بسباری از سائل‌دینی 
را باعقاید فلاسفه منطبق می کردند وچنانکه اظها رکرده‌اند باهبچکک 
ازادیان وعلوم دشمنی‌نداشته وکتابهای مختلف فاسفی‌را مورد استفاده 





او ی راهنمای ۰« 





قرارداده وبه همه کتابهای آسمانی اعتقاد داشته‌اند , 

اب الصفیر () تألیف عبداله بن‌المقفع که نویسنده درتلبف 
آن‌از متن کتابهای پهلوی‌استفاده کرده‌است . این کتاب‌سبان‌نویسند گان 
عرب معروف بوده وابن قتیبه در کتاب «عیون‌الاخبار» ازآن نام برده‌است. 

ادب الکبیر ( ک) معروف به‌د رةالبتیمه تألبف عبد لته بن المقفع . 
مولفد رتألیف‌این کتاب‌ا زکتابهای پهلوی استفاده کرده‌است .این کتاب 
بین مولفان کتابهای ادب مشهور بوده و مورد استفاده آنال قرارگرفته 
است . اثر تمدن و فرهنگک ایرانی دراين کتاب به خوبی نمایان است 
وئویسنده درچند مورد به گفته های حکیمان ایران استشهاد کرده‌است" 

ادر یس (تن) از پیغبران . گویند که علم نجوم معجزه اوست 
و ازطوفان نوح خبرداد وچون عمرش به هشتصد وشصت‌وپنج سال رسید» 
از ملکث الموت خواست تا روحش را به اسر خدا قبض کرد و بهشت 
و دوزخ را به او نان داد . ادریس چون از بهشت بیرون آبد به 
بهان* انکه نعلین را آنجا فراموش کرده‌است» باز کشت ودربهشت‌باند ‏ 

بمیر ای دوست پیش ازسرکت اکر عمر اب خواهی 

که اد ریس ار یس برد وی روت پیش ازبا 
«سناگی» 

ادیب‌پیشاوری (ت) سید احمدین شهاب رضوی متوفی ‏ ۱۳ 
قمری - ادیب پیشاوری فرزند سبد شهاب الدین اهل پیشاور . 
وی‌مقدمات علوم راد رپشاور آموخت ودر جنگی که بیان اقوام هندی 
باقوای دولتی درگرفت » پدر وخویشانش به قتل رسبدند واو موفق‌شد 
که خود را به کابل برساند .ادیب پیشاوری پس ازچندی‌اقانت د رکابل 
به غزنین و هرات و تربت شیح جام ومشهد سفر کردونزد دانشمندان 





۳۱ ادبیات فارسی اد ی 








۳۹ به تحصیل پردا خت ,د رسی‌سالگی نزدحاج‌بلا هادی سبزواری به 
کت دانشمشغول گشت‌ود رسال . ۱۳۰ هجری به تهر ان آمدود رهما نجا 
اقامت کرد .ادیپ به علوم‌قدیم واد ییات عرب‌وایران احاطه د اشت .دیوان 
اومشتمل بر. . ۲ ء پبت‌فارسی‌و. بس پیت عربی است به ضمیم د ورساله یکی در 
بیان فضایای بدیهیات اولیه, دیگر در تصحیح دیوان‌ناصرخسرو 

یک مثنوی داردبنام قیصرنامه شامل وقایع جنگهای بین‌المللی 
که دارای متجاوز از ...ء , ببت است . 
رد نت اریز خ) 
اب سا ازت) معا الاین ماتریواتمجل تینوی وتا 
تا ۲ 
مرو وبلغ وخوارزم رفت ومدتی سلطان سنجر را مدح گنت واز طرف‌او 
به رسالت نزد اتسز رفت و چندی در خوارزم باند . وقتی که انسز 
دانست که ادیب صابر نهانی خبرهائیازدربار او برای سنجر می‌فرستد 
دستورداد تا او را درجبحون غرق کردند . 
ادیپ صابر » درسبک شاعری بیشتر پیرو عنصری وفرخی است؛ 
وبارشید وطواط مشاعره داشته است . 
دیوان ادیپ صابر مشنمل است برقصاید وغزلیات . 
(چاپ نهران) 
ادپبالمما لك فر اهانی (ت) میرزا صادق‌حکيم . وفاتد۱۳۳ 
ه ,یا زفرزندان بیرزا! بوالقاسم‌قائم‌مقام فراهانی وزیر محمدشا‌قاجار, 
اد یپ‌الممالکک از آزاد بخواهان به شمارمی‌رفت و مدتی روزنامهُ ادب 
را انتشار می‌داد , درابتدای جوانی «پروانه» تخلص داشته ولقب‌امیر 
الشعرائی یافت وبه «امبری» مشهو رگشت , ادیپ الممالک در عصر 


ار د راهنمای سس 








مشروطیت وافقلاب" و کشمکش های سپاسی می‌زیست, از ایترو اقعار 
فراوانی درانتقاد اوضاع رسان واجتماع خود دارد . ادیب‌الممالکك در 
علوم ادب و لغت فارسی و عربی و علم انساب و تاریخ عرب انتتاد 
برده اشت . دیوان او شامل قصاید وقطعات ام حد و هزل ومدح 
وذم در انتقاد حامعه وتحریکك حس سبهن پرستی 
ی تهران) 

آد یب نیشا بوری (ت) شیخ عبدالجواد وفات ععم, ه . ق- 
شیح عبدالجواد فرزند بلاعباس نیشابوری که در چهارسالگی از مرض 
آبله از یک چشم نابینا گشت وبا وجود ضعف بینائی تاه , سالگی در 
نابور به خواندن مقدمات علوم دینی پرداخت . سپس فنون ادبی را 
آمواخت وبشتر اوقات را به مطالعهٌ ادییات فارسی وعربی صر فکرد . 
علاوه براین درفنون ریاضی وهبئت وطب دست یافت . دیوانش قریب 
شش هزار بیت دارد . رساله‌ای هم درجمع بین عروض فارسی و عربی 
ورساله اید رشرح معلقات سبع وچند جزوه د رتلخیص‌شرح خطیب تبریزی 
برحماسة ابی تمام نوشته است . اشعار او به نام لألی مکتون درسشهد 
به چاپ رسیده است . 

از اله (زحاف)(ع) در مستفعلن افزودن الف است قبل از نون 
که می‌شود مستفعلان وآن را مذال خوانند . 

اروشیر با بعان (ش -ت ) پسر ساسان ازدختر بابک " مطابق 
نقل شاهنامه»ساسان‌پسرداراپس ا زکشته شدن پدر به هندوستان گریخت 
وفرزندان اوتاچند پشت درهندوستان ساندند . پسرچهارم به اسم‌ساسان 
به پارس آند و نزد بابك حاکم استخربه سرشبانی رسید ۰ شبی 
بابک خواب دید که ساسان برپیل ژیان نشسته و هر کس به نزدش 





۲ج ادبیات فارسی ۱ را 


سس سس سس ببس 
می‌آید او را نما زمی‌برد , بابک ساسان را خواست وچون دانست که 
ازنزاد شهریاران است » دختر خود رابه وی‌داد واز او اردشیر به وجود 
آبد ؛ اورابزرککردند وفرهنگک آموختند ء اردوان چون آوازةُ اردشیر 
ات۳9( از با بابک خواست و حوانی شایسته‌اش یافت ولی پس از 
چندی به علت درشتی که با پسراردوان کرد م او را به نگهبانی اسبان 
شاهی ب رگماشت ازدشیرو یا کلنز کین رل اردوان به پارس فرا ر کرد و 
طرفدا ران بابکک را جمع کرد وبه حنگک اردوان رفت واورا شکست داد 
ودخترش را گرفت‌وبه پارس برشکفیت . شهر «خره اردشیر» را ساخت و 
برتخت شاهی نشست . دختر اردوان به خونخواهی‌پدر خواستآردشیر 
را زهردهد » شاه‌د ریافت واو را به وزیر خود سپرد تاهلاك کند , وزیر 
چون دانست ملکه باردارد ؛ فرسان را به کارنبست و او را نگاه داشت 
تا شاپوربه وحود آمد . چون شاپور به هفت‌سالگی‌رسید , اردشیرازاین 
راز آگاه شد واز داشتن چنان پسری تب ۱ 

رسالهُ پهلوی«کارنامکک ای ارتخشیر ای پاپکان» درشرح وقایع 
زبان این پادشاه ساسانی است که با افسانه ۳۳ است وفردوسی‌بفاد 
آن‌را در شاهنابه به نظم آورده است . 

ار دشیر دراز دست (ش - د) اردشبر درازدست لقب بهمن »شاه 
ایران بود , 

شنیدستم که بر پای ایستاده 
رسیدی تا به زانو دست بهمن 


«منوچهری» 
ار دو ان (ش-ت) اخرین پادشاه‌اشکانی که پا پک‌نیای اردشیر 


ازطرف او فرمانروای استخر بود . اردوان چون آوا زا ردشیر نوادة بابک 


ار لك راهنمای م۳ 








را شنید » اورا از پدر خواست وعزیزش داشت , اما نا گهان براوخشم 
گرفت وبه نگهبانی اسبان وادارش کرد . اردشیر با کنيزك اردوان به 
اسم گلتار فرا ر کرد ولشکری جمع آورد ویه جنگ اردوان رفت و او را 
کشت ودخترش رابه زنی گرفت . 
ارژ ناك» ار تنك (ش - د) نام کتاب منسوب‌به‌بانی نقاش که 
دارای تصاویر زیباودلاویز بوده است. 
تنش چون نامه ارژنگ زیبا 
بیان چون خابه بانی مصور 
۱ 
ارسال‌المثل (ب) : آن است که شاعر مثل معروفی را در شعر 
بیاورد یا مصراعی‌بگوید که حکم‌مثل پیدا کند وقبول عامه یابد 
بابط می گفت ماهیی در تب و تاب 
باشد که به جوی رفته باز آید آب 
بط گفت,چوین قدید گشتم ت و کباب 
«دتیلریس سکیا حدرد ریا چه پبرات» 
ارساللمثلین (ب) آن است که شاعر,دریک بیت:دومیل آرد.م 
یعنی هریکث از دو مصراع شعو یاک ملن آباشد ». 
چنین کنندبزرگان چ وکرد باید کار 
چنین. نمایدا تمشیر خبروان آثار 
(عنصری) 
ارسطا طالیس (ت)رجوع شودبه‌ارسطو 
ارسطو (ت) حکیم یونانی شا گرد افلاطون و معلم اسکندر, 
ارسطو به بعلم اول بعروف است . 


۳ ادبیات فارسی ۱ 29 
ی خی و اس مات نی 


ار کان‌ار بعه رجوع شود به‌چهارار کان . 
ار کان عروض (ع) ارکان ازاصطلاحات عروض وشامل سبب 





و وند وفاصله می‌باشد. رجوع شود به این کلمات . 
ارم‌باارمذاتالعماد (تن ) باغ ی که شداد ساخت و در روز گار 
مانند نداشت . ودرشعرفارسی کنایه از باغهای بسیار مصفاست : 
درگلستان ارم دوش چو ازلطف هوا 
زلف سنبل زنسیم سحری میآشفت , .. 
«حافط » 
ارمن (د) نام سرزببنی است که برطبق داستان خسرووشپرین » 
سهین بانوعمة شبرین برآن حکومت می کرد . 
اد نی (تن) اشاره به قصهٌ موسی که به خدا گفت : «رب ارنی 
انظرالبکك» پرورد گا را , خودرا بمن بنما تا سوک رنوننطر ما ,: حواب‌آبد 
«لن ترانی» یعنی‌ه رگز مرا نخواهی دید , 
با توآن عهد که در وادی ایمن بستیم 
همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم 
«حافن» 
اراحیف (ج زحاف) (ع) رجوع شود به زحاف . 
ازدقی (ت) ابوبکر زین‌الدین بن اسمعیل وراق هروی , وفات 
درحدود ه ع ب - از شاعران زبردست قرن پنجم . پدرش اسمعیل‌وراق 
همان کسی است که فردوسی پس از فرار از غزنین به خان او رفت , 
ازرقی د ردستگاه نممس الدوله | بوالفوا رس‌طغانشاه‌بن ارسلان سلجوقیکد 
درزسان سلطنت الب‌ارسلان حا کم خراسان بود» نقرب‌یافت واورا مدح 


-. 
گفت. ازممدوحان دیگرازرقیامیرانشاه‌بن قاورد ازسلجوقیان کرسان‌بود . 


اس ب راهنه‌ای ۳۱ 





ازرقی جز قصیده در داستانسرائی نیز مهارت داشت . از جملهً 
آثار ی که به او نسبت داده‌اند «الفیه‌وشلفیهة» منظوم است . دیگر قصٌ 
«سندباد» است که ازرقی به نظم آورده است » ازرقی درآوردن‌ت۵بیهات 
غریب ووصف وتصویردقیق اشیا" » استادی‌داشت. ود رسدح لحن مبالغه 
آمیزی بکار می‌برد .. (دیوان ازرقی - چاپ تهران - دانشگاه) 

آزهری‌هروی (ت) ابومتصورحمدین احمد . متوفی . ,م - از 
عالمان بزرك ادب ولغت,د رعربستان به‌جمع لغت‌مشغول گشت وبسباری 
از لغات و اصطلاحات اصلی زبان عرب را فرا گرفت . از آثار سشهور 
او د رلغت کتاب «التهذیب» است . 

اساسالاقتباس (ل) کتابی در منطق به زبان فارسی » تألیف 
ابوچعفر محمدبن حسن طوسی ماقب به‌تصیرالدین که آن‌را درسال مع ب 
تالف گکر ده ات۳ خواجه نصیرالدین درتنظیماین کتاب به روش کتاب 
شفا مطالب را به نه بخش تقسیم کرده و هریکث از بخش ها را مقاله 
نامیده است . این‌قاله‌ها دربارةٌ مدخل منطق» بقولات عشرء عبارات » 
علم‌قیاس » برهان » جدل , مغالطه » خطابه » شعر می‌باشد , 

اساس الاقتباس پس از کتاب شفای ابوعلی‌سینا بهترین وجامعترین 
کتابی است درفن منطقی که مولف درآن تمام فنون منطق را به فارسی 
ساده بیان کرده است . این کتاب را رکن‌الدین محمدبن علی فارسی 
استرابادی که از فاضلان نزدیک عصر خواجه بود , به عربی ترجمه 
کرده است . (چاپ دانشگاه تهران - ٩‏ ۳۲) 

اسباغ (زحاف) (ع) افزودن حرفی سا کن است درسببی که‌آخر 
جز* باشد ۰ فاعلاتن می‌شود فاعلاتان ؛ وبجای آن فاعلیبان می گذارند 


وآن را مسبغ می‌خوانند . 





۳۷ ادبیات فارسی ۱ # خا 





استر ابادی (ت) ی( مهدیخان استرابادی منشی ناد رشاه 
که س رشان آن دواره ۵9 1 قدرت و پختگی داشت 
ولی‌دربعضی آنارش تصنع وتکلف پیداست . ازآثا رسعروفاو«جهانگشای 
نادری» و«درة نادره» . 

استعاده (ب) نوعی از مجاز است و آن چنان است که لفظی را 
به‌مناسیت کال شباهت دریکی از صفات به‌جای لفظ دیگر به کار برند 
چنانکه مرد دلیر را «شبر» بخوانند از روی اشتراك و مشابهتی که‌ییان 
این دو درصفت شجاعت هست. وبعضی گفته‌اند که‌استعاره عبارت است 
از مبالغه درتشببه یعنی به جای آنکه بگویند چیزی مانند چیزی دیگر 
است گفته شود که این عین آن یک است ودراستعاره همیشه ادات تشبیه 
بحذوف‌است» جنانکه درا ین‌شعرنهنگ‌برای«اسب»واژد هابر ای« کمند» 
استعاره شده است . 

همی تاخت اندرمیان دوصف نهنگی بزیر ازدهائی به کف 

استغنائی نیشابوری (ت) ابوالمظفر نصر بن محمد استغنائی 
نمشابوری . ازشاعران قرن چهارم ومعاصر آل‌بویه وآل سامان . از حال 
او اطلاعی د ردست ئیست . ارآثارش ابیات پرا کنده‌ای بای است . 

استقبال (نج) حالت‌باهد رشب«بدر» که درآن حال‌ساه‌با خورشید 
مقابله پیدا می کند . 

اجتماع ماه بود امروز و استقبال بخت 
کاوفتاداین ذره‌راباچون توخورشیدالتقا 

اسحق (تن) پسرابراهيم خلیل اه , اسحق دوپسر داشت به نام 

عیص ویعقوب . یعقوب رم گوسفندان‌را دوست داشت واسحق شکار را . 


۰ 3 ۰ ۰ 2 _ ۰ 
روزی اسحق ازپسران گوشت‌بریان خواست وچون‌یعتوب برهٌ بر یان کرده 


اس ر راهنیای ۳۸ 








رازودترفراهم کرد » اسحق‌او رادعا کرد وپیغمبری‌به‌او و اولادش رسید . 

اسحق موصای (ت) ابومحمد اسحق بن اپراهیم موصلی . وفات 
هم 7- اصللا ایرانی وا زخاندانهای‌مه‌روف‌فارس وپسرابراهيم پسرماهان 
ارجانی»اونیزبه مناسبت‌شهرت پد رش به‌موصلی‌شهرت یافت . وید ردستگاه 
خلافت مأمون ومعتصم عباسی‌می ژیست, د رعلم موسیقی وریاضی استادی 
کامل بود ود رفن حدیث‌واغت ونحومهارت‌د اشت . شعرنیزمی‌سرود . 

اسد (نج) ازصورتهای‌دواز ده کانهٌ فلکید رمنطقةا لبروج وبه‌شکل 
شیر . برج اسد پرابر ماه مرداد است . 

اسددر پیش. خرچنگت: ایستاده 
کمان کردار دم بر سر نهاده 

اسدی طوسی (ت) ابونصر علی‌بن احمداسدی‌طوسی .ازشاعران 
بزرگ و از حماسه سرایان معروف قرن پنجم که کتاب گرشاسب‌نامه را 
درسال ب ه ع به‌نام | پود لف‌حکمران اران‌و نخجوان ساخته است . اسدی 
درانقلابات خراسان و غلبةٌ سلاجقه » به آذربایجان رفت و باعده‌ای از 
سلاطین آنجا آشنا شد . ازممدوحان اسدی‌امیر ابوداف پادشاه نخجوان 
وشجاع الدوله اپوشجاع اند . ازآثار دیگر اسدی فرهنگ لغات فرس یا 
«لغت‌فرس»است . مولف این کتاب را بعد ا زگرشبنامه تألیف کرده‌ونام 
آن را کیره میت ویک ازآئا رمنظوم او قصائد مناظرات بی‌باشد 
شامل‌مناظرة آسمان وزمین ومغ وسسلمان وغیره 

اسدی به‌تاریخ ,برع عء نسخة کتاب الابنیة ابومنصور موفق هروی 
را به خط خود استسیاخ کرده وآن‌قدیمترین نسخه خطی‌فا رسی است 43 
دردست است ود رکتابخانة ملی وین موجود است . 

اسر ار التو حید (ل2) اسرارالتوحید فی,مقامات شیخ ابوسعید . 


۳۹ ادبیات فارسی اس ف 





ازآثار شیوای زبان‌فارسی. موّلف‌این کتاب محمدبن‌منور ازنواد گان‌شیخ 
ابوسعیداست که این کتاب‌را دربارةٌ‌احوال واخبار و کراسات جدخویش 
نگاشته وروایات واطلاعاتی درآن جمع‌آورده وبه ابوالفتح غیاث‌الدین 
دحمدبن سام شاه غوری (متوفی سال‌و و ه) تقدبم کرده ابشتان ,تالف 
این کتاب بین سالهای هه و ٩ه‏ انجام گرفته است , انشاء اسرار 
التوحید بسیار ساده‌است و کلمات‌وتر کیبات,هجورعربی درآن کم اطتای 
(چاپ تهران -۱۳۳۲) 
اسر ارالحکم () کتابی درحکمت الهی به زبان فارسی تألبف 
حاج ملاهادی سبزواری از فباسوفان وحکیمان معاصر اصرالدین شاه 
قاحار. مولف در این کتاب‌پیشتربه اثبات توحید و اصول عفایداسلامی 
پرداخته است ,این کناب مکررچاپ شده است , 
اسطر لاب (نج) کامه یونانی به معنی آئینه نجوم . آلتی است 
مدور که‌دواثر و خطوطبسیا ربرآن منقوش است وبرای تعیین ارتفاع آفتاب 
وستارگان به کار می‌رود . 
نگاه کردم‌از دور من تلی دیدم 
که‌چاه‌زرف‌نماید ازآن‌بلندعتاب 
که گرمنجم بروی‌شود,چنان بیند 
بروج‌چرخ که بی غم شود زاسطرلاب 
شود 
اسفزاری (ت) ابوحاتم المظفرین اسعمیل اسفزاری , وفاته , و 
ازدانشمندان بز رک فرن بنچم ومعاصرحکيم عمرخیام ۱ د رعلم هبئت 
وریاضی‌استاد بود . ازآثارش سه رباله دردست است. به نام «اختصار 
اصول اقلیدس» به عربی ورساله «آثار علوی با کائنات حو و«الشبکة» 


۱ ۳ 2 راهنمای ۴۰ 


به مازمز »کنتاب. « کائنات‌جو » را به نام فخرالملک‌بن نظام الملکک 
نوشته وشهه‌ردان‌بن ابی الخیر معاصر اسفزاری آن را درکتاب نزهت 
نایه علائی درفصل آثار علوی آورده است . 

اسفز اری (ت) معین‌الدین محمد اسفزاری از مورخان معاصر 
دورهة تیمو رکه ب‌شغل انشاء وترسل اشتغال داشته و کتاب تاریخ هرات 
را به نام سلطان حسین ابوالغازی تألیف کرده است . 

اسفندیار (ش - د) پس رگشتاسب وملقب به روئین تن که به 
فرسان پدر به جنگ ارجاسب رفت وپس ازگذشتن از هفتخوان و فتح 
روئین دژ» ارجاسب را کشت وازپدر تخت وتاج خواست . پدربرای دفع 
الوقت اورا نزد رستم فرسناد تا آن پهلوان نابدار را دست بسته به د رگاه 
آورد . رستم به این ننگ‌تن در نداد وکاربه جنگث انجامید .در این 
جنگ » پس ازدلاوریهای دوحریف » رستم به دستور سیمرغ اسفندیار 
را باتیری که از چوب گز ساخته بود , کورکرد واسفندیار از آن زخم 
جان سپرد . داستان جنک رستم واسفندیار از قطعه‌های بسیار زیبای 
شاهنامه است , 

اسکنداد. رش - د) بدا بر روایت شا هنامه‌پسر داراب از دختر 
قبصرروم که نزد پدر بزرك تریبت یافت وبادارا پسر دیگرداراب» شاه 
ایاات » ورد دراه حبکا » دارامجروح‌شد وچون اسکندر آن‌خبر 
راشنیت » خمسرل بط تالبی دارا زساند وزار کریست وخواست که پزشکث 
حاض رکند » ابا سودی نکرد ودارا پس از وصیت جان داد . اسکندر 
پس از دارا بنابروصیت او دخترش «روشنک» را به زنی گرفت وبه هند 
و مصر لشکر کشید . در هند پیری او را از شگفتیها خبر داد و جای 
تاریکی را به اونشان داد که درآن‌چشمه آپی بود » که هرکس ازآن 


۱ وه توا ۳ ۶ مرول 
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۴۱ اد بیات فارسی اس م 





بخورد» هرگز نمی‌میرد . هنگام ی که‌اسکندر بسوی‌تاریکی می‌شتافت» 
د رروشنائی کوهی‌دید .از کوه‌بالا رفت . اسرافیل را دید »صوری به‌دست 
ومنتظرفرمان که درصور بدید . اسکندر را آوازداد که برای تاج و گنچ 
آنقدرآزار به خود راه ندهد , اسکندر باناله فرود آمد و به طرف باختر 
رفت . سردم از جانورانی شکایت کردند به نام یا جوج و مأجو جکه 
گوشهایشان به اندازه‌ای اس تکه یکی را بستر ودیگری را روی پوش 
سازند . اسکندر باعده‌ای از دانشمندان به گذرگاه یاجوج ومأجوج رفت 
وبه‌فرمان او دیوارهای بلندی ساختندازآهن‌وسنگک وگچ وقبرو باساختن 
این سد مردم را از شر یأجوج ومأجوج رهانید . 

اسکندر نامه (2) یکی از پنج‌مشوی معروف‌نظامی,داستانسرای 
بزرك ایران د رقرن‌ششم, که‌ذامل دوقسمت است , قسمت اول‌شرفنایه 
است که نظامی آن را به نام اتابکک نصرة الدین ابوبکرین محمد حهان 
پهلوان از اتابکان آذربایجان ساخته است وقسمت دوم اقبالنامه است 
به نام ملک عزالدین ابوالفتح بسعود پسر نورالدین ارسلان صاحب 
موصل . کتاب شرفنامه شامل داستان اسکندر است , از تولد تافتح 
مالک ومراجعت به روم ۲ واقبالنامه د رحکمت‌وپیغامبری اسکندر است ,در 
این کتاب, نظامی به د استان‌اسکندر د رشا هنامهٌفردوسی نیزنظرد اشته است . 

اسکندر نامه (2) کتاب مفصلی به نثر , مشتمل برافسانه‌های 
منسوب به اسکندر ذوالقرنین ای تا را ] درعصر صفویه تدوین 
شده وار افسانه‌های عامیانة ایران است که رواج بسپار دارد وچندین 
باربه چاپ رسیده است . 

اسکندر نامه () کتابی در داستان اسکندربه نشرء از آثارترن 
ششم هجری . 


اش ت راهنمای ۴۲ 





(دربارٌ این کتاب رجوع کنید به «سبک شناسی» ملک الشعراء 
بهار - جلد دوم) 

آسمعیل بن‌حماد جوهری فارابی (ت) رجوع شود به‌جوهری 

اسیر (ت) میرزا سیدجلال اسیراصفهانی . وفات‌و ب . ,-ازسادات 
اطتهان ومعاصرشاه اعباش قلنی: + اشامن شعر را بر مشامین خقیق وخیال 
پردازی نهاده ومورد تقلید طرفداران سبک هندی قرا رگرفته است . اسیر 
دارای غزلهای لطبف است وقصایدی دربدح خاندان پیغمبر دارد . 

اشار ات ( 2 )الاشا رات‌والعتبیها تآخرین وبهترین کتاب‌د رحکمت» 
تلف دانشمند بزرك ابوعلی‌سنا که‌شامل دو قسمت است . قسمت‌اول 
در علم منطق وقسمت دوم درعلم طبیعی والهی . خواجه نصیرالدین 
طوسی بر این کتاب شرحی نوشته است بنام «حل مشکلات الاشارات» 

اشار ات و تنبیهات (ل2) ترجمه کتاب‌الاشا رات‌والتنبیهاتابوعلی 
سنا به زبان فارسی که ظا هرا درحدودفرن ششم به‌فارسی دادما ره 

اشباع اف ازع رپاکاترقا یسم حرمکت اد حیل زماندد تح کت‌یاه 
در د و کلمة شمایل و قبایل در این شعر سعدی 
چشم بدت دور ای بدیع شمایل باه من وشمع جمع و میر قبایل 

اختلاف حر کت دخیل جایزنیست مگر وقتی که روی به حرف 
وصل پیوندد . 

مثال ازسعدی ۰ 

ای نفس اکس اه دیدهٌ تحفیق بنگری 

درویشی اختیار کنی بر توانگری 
مردی گمان‌مب رکه به پنجه است‌وزور و کتف 
با نفس ار برآئی دانم که شاطری 





۴۳ ادییات فادسی اص‌تج 


اشتقاق (ب) آن اس تکه شاعر الفاظی به کار برد که از یکث 





شنیدم من که برپای ایستاده 

رسبدی تا به زانو دست بهمن 
رسد دست تو ازسثرق به مغرب 

ز اقصای بد این تا به مدین 


(منوچپری) 


شیخ فخرالدین عراقی که مولانا عبدالرحمن جامی درسال بمم آن ,را 
به خواهش امپر علیشیر نوائی تالیف کرده است. این کتاب شامل یک 
بقدمه وم + لمعه است . جامی‌د ربقدبهٌ کتاب ی گوید که چون عده‌ای 
ازقبول عقاید مندرج در کتاب لمعات عرافی امتناع کردند م اوناجاربه 
تفسیر وشرح آن کشت‌وا زکتابهای دیگر مشایخ صوفیه لش امتاده فروه 
است . بنابراین بعد از مقدمه نکته‌های مختلف عرفانی را به انضمام 
سوال وجواب شرح‌داده وبه این طریق کتاب‌را تفسیر می کند وبه‌فطعةً 
بلمع عربی وفارسی آن را ختم می کند . 

اصحاب کهف (تن) کهف به معنی‌غاراست واصحاب کهف‌شش 
تن بودند که درعهددقبا نوس به خدا پرستی گرائبدند وازترس او شبانه 
گریختند , درراه شبانی با ایشان همراه شد,خواستند که سک شبان را 
به شهر با زگردانند » ولی سک به,سخن درآمد و گفت « من نیزآن کس 
را می‌طلبم کد شما می‌طنبید .» دست از اوبازداشتند وهمگی به غاری 
رفتند وخواییدند . پس از سیصدونه سال بیدار شدند » یکی از ایشان 


به شهر رفت ئ طعامی فرا هم کند,چون یه به نام دقما نوس بود,طباخ 





۱ غ ت راهنمای 6۴ 
کت دور تام سک وت بیس وس 


او راپیش فرما نروای‌شهر برد . فرمانروا زبان اورا نمی‌فهمید ؛ دانشمند 
را حاض رکرد که زبان او را دریافت و واقعه رادرك کرد و 
زیارت‌آن عده به غار رفتند تا ایشان‌را باتجلیل واحترام به‌شهر بباورند ۲ 
ولی اصحاب کهف به‌این امر تن درندادند ودعا کردند ناخدای تعالی 
مرك برایشان فرستاد . 
سگک اصحاب کهف دوری‌چند ی نبکان گرفت و مردم‌شد 
سعدی» 

اصطخری (ت) ابواسحق ابراهیم بن‌محمد الفارسی‌الاصطخری 
معروف به کرخی از دانشمندان قرن چهارم هجری که کتاب مشهوری 
به زبان عربی درجغرافیا دارد به نام «المسالک والعمالک» 

اصنهانی (ت) ابوالفتح محمودبن‌بحمد بن قاسم الاصفهانی از 
مترجمان‌وریاضی‌دانال قرن‌چها رم که ترجمةُ کتابالمخروطاتاپولونیوس 
را که به توسط هلال بل الی هلال الحمصی و اسان فرد انجام گرفته 

د , تکمیل کرد وتفسبری برآن نوشت . 

اضافه(ط)ازمقولات‌عشر .مفهوم اضافه,وجودچیزیست که تصورش 
باتصور چیزدیگری توأم باشد ویدون آن دیگری به عقل درنیاید,مثل 
تصور پدری وبسری ؛ که بدون یکدیگر ممکن نیست , 

اطناب : (ب) آن است که ترتیب معانیکمتر از الفاظ باشد 

من وتوایم من وتو که در جهان نبود 

من و ترا به هنر چزین و تو یاروقرین 

اعتدال (نج) دونقطه | زمنطقةالبروج است که زمین چون‌د رگردش 

خود به دور آفتاب به آن نقاطبرسد » شب‌وروز در آن یکسان می‌شود , 


اعتدال برد وگونه است اعتدال ربیعی - اعتدال‌خریفی 





۴ ادبیات فارسی اقا 





اعتدال‌خر یفی (نج) اول‌پائیز که د رآن‌شسب وروزسساوی‌بی‌شود 

اعتدالر بیعی (نج) اول‌بها ر که‌درآن شب وروزسساوی می‌شود 

اعتماد السطانه (ت) مبرزامحمدحسن خال صنیع الدوله علی‌مقدم 
مراغه‌ای . محمد خال‌صنیع الدوله رئیس انطماعات دولتی دربا رناصرالدین 
شاه که درسال ء ,۳ , ه لقب‌اعتمادا!سملطنه‌یافت . هرسال کتابی زیرنظر 
صنیع الدوله د رسطبعهُ دولتی به چاپمی رسید و روزنامهُ«ایران» نیزبه ریاست 
او هفته‌ای سه شماره نتشر می‌شد . روزناه‌های کوچکث دیگر 
مانند سرآتالسنرومشکو:الحضر» درسر گذشت مسافرت شاه دواردو 
شاهی و«روزنابة علمی» مصور وروزنامهة «شرف» در زمان او وبه همت 
او انتشار یافت . 

ازآثار اعتماد السلطنه کتاب برآت‌البلدان» مطلع الشمس , الماثر 
والاثار , تاریخ ایران » منتظم ناصری » خیرات حسان است . 

اعدات (ب) آن اقا که کوایند: در کلام ملزم به‌چیزی شود که 
لازم نیست وآن را الزام‌مالایلزم گویند مانند شمایل وقبایل دراین‌شعر 

چشم بدت دورای بدیع شمایل 

باه من و شمع جمع و «یر قبایل 
که سعدی ناآخر غزل یاء ماقبل لام را التزام کرده است . 
اغر اق (ب) آن‌اس ت که گویندهد روصف کسی یاچیزی مبالغه کند. 
آعست اد ند در سلدت نکند در تو سنگدل اثری 

افاعیل(اصلی) (ع) از تر کیب وتقدیم وتأخیر ار کان عروض 
ده وزن(به عقیدشمس‌قیس مژلف‌المعجم‌فی‌معا ثیراشعا رالعجم) به‌ وجود 
می‌اید که بنای هم اشعار عرب وعجم برآن نهاده‌شده است وعروضبان 
آنها را «افاعیل» می‌خوانند از این قرار: فعولن » فاعلن , مفاعیلن ؛ 


اف ا راهتمای ۴۹ 








مستفعلن »فاعلا تن »مفاعلتن » بتفاعلن» مفعولات, فاع لاتن»مس تفع‌لن ۲ 

ازتر کیب‌این افاعیل‌سه صورت‌حاصل می‌شود . ت ر کیب یک سبب 
ویک وند , دوسیب ویک وند, یک وتد ویک فاصله . 

ازتر کیب یک وتد ویک سبب صورتهای ذیل حاصل‌سی‌شود: 

5 وتد برسبب مقدم باشد,وزن فعولن به وجود می‌آید, مانند 
مخود غم 

۳- | گرسپب بر وتدمقدم باشد»وزن فاعلن به وجود می‌آید,بانند 
غم مخور 

ازتر کیب د وس ب‌ویکک‌وندشش ‌صورت‌حاصل می‌شود . ازاین قرار: 

تر کیب دوسبب ووتد مترون سه صورت دارد 

(- | گر وتد مقرون‌بردوسبب بقدم‌باشد,مفاعیلن به وجودمی‌آید . 
مانند مخورغم رو 

3 د وسبب بروند مقرول مقدم باشد»ستفعلن به وجودمی‌آید, 
بانند رو غم مخور 

اگر وتد مقرون دربیان دوسیب قرا رگیرد,فاعلا تن به‌وجود 
بی‌آید,مانند غم مخور رو 

ت ر کیب دوسبب و وتد سفروق‌نیز سه صورت دارد 

,- اگر دو سیب بر وتد مفروق مقدم باشد,,مفعولات به وجود 
می‌آید .سانند دل شد تازه 

وند مفروق بردوسبب سقدم باشد,فاع لا تن به‌وجودمی‌آید ۰ 
بانند تازه شد دل 

سد | گزاوند مفروق بیان دوسبب‌قرا رگیردمس تفع‌لن به وجود 


بی‌آید . دل تازه شد 





۳ ادبیات فارسی اف ض 


ت رکیب یک وتد و یک فاصله دو صورت دارد 

,-ا گروتد برفاصله مقدم‌شود»مفاعلتن به وجودسی‌آید .ما نند بتاچکنم 

ب- اگر فاصله بروند مقدم شود,متفاعلن به وجود می‌آید . مانند 
چکنم بت 

دراصول عروض پا رسی‌بیش | زهفت جزه یافعل | زافاعیل ده گانُفوق 
استعمال نمی‌شود . ازاین قرارءمفاعیلن» فاعلاتن » مستفعلن»مفعولات » 
فاع لاتن » سس تفع‌لن » فعولن 

افاعیل(فرعی) افاعیل فرعی بیست‌وشش است از این قرار : 

مفاعپل" » مفاعیل » فعولن ,فاعلن » مفعولن »مفعول" , مفعول» 
دفاعلن » فاع »نع » فاعلات » فعلاتن » فعلات » فعلن » فع‌لن» فاعلان؛ 
فعلان » مفتعلن ‏ فعولان » مفعولان » فعول" » فعول » فعل » فعلان » 
مفاعبلان»فاعلیبان , (فعولن) هم دراصولبه‌شمارآمده است وهم د رفروع 

افسر (ت) شیخ الرئیس مجمد هاشم میرزا. وفات ۳۰ ۱ق- 
محمد هاشم میرزا افسر فرزند نورابته میرزا درسپزوار متولد شد و درهمال 
شهربه تحصیل علوم قدیم نانند منطق ومعانی ویبان وحساب وهندسه 
پرداخت . علوم معقول و منقول را نزد حاج میرزا حسن حکیم داباد 
حاجی سبزوا ری آموخت. افسر درمجلس شورای ملی ازدورٌدوم تادورة 
نهم نمایند گی د شست وچندین بار ءهده‌دار نبابت ریاست مجلس بود . 
افسرموسس انجمن ادبی ایران است. وی‌دراشعار خود اغلب‌مضامین 
نو واوزان غیر مبتذل اختبار کرده ودرنقد شعر نیز دست داشته است . 

(دیوان افسر - چاپ تهران) 

افضل الدی نکاشی (ت) افضل الد ین محمد بن حسین سرقی کاشانی 

وفات یّ , ,-افضل‌الدین معروف به بابا افضل از حکیمان وادیبان قرن 





۱ ق ت‌ راهنمای ۴۸ 


هفتم واهل مرق از تواب کاشان ۰ بابا افضل تألیفات بسیار به زبان 
فارسی داردمانند جاودان‌نامه » و«ترجمه رسالهٌ نفس ؛ ارسطو«المفید 
للمستفید», رهانجام نامه» انشا"نامه» رسالة عرض, سالك درسنطقو غیره, 

بابا افضل از کسانی است وه مطالب علمی وفلسفی را به‌فارسی 
محکم وموجز نوشته است وبا آنکه لغات فراوان‌پارسی بجای اصطلاحات 
عربی به کاربرده است, بهیچوحد از فصاحت وروانی ترجمه نکاسته‌است 
عبارات درنثر او بسیا رکوتاه و فهم آن برای کسانی که به اصطلدحات 
علمی آشنا باشند, بسبار آسال است . 

افضل کرمانی (ت) افضل الدین ابوحامد احمدبن حامد کرمانی ۱ 
وفات م۳ م-از نویسند گان آخر قرن شش که در تسلط غزان برکرمان 
درآن‌شهر می‌زیست ., وی‌بعاصر بلک دیناربود که‌د رسالسم ه به کرمان 
استیلا یافت و شاهد کشا کشهای عمالاتایک‌فارس ء سعدین زندگی ؛ 
وقطب‌الدین مبارز وسلطان محمد خوارزسشاه بود . چنانکه ازفصل آخر 
کتابش برمی‌آید » بعد ازشروع انقلابات کرمان چندسال سم تکتابت 
پسران طغرلشاه را داشت . پس ازآن جلای وطن اختبار کرد و رو به 
سوی خراسان نهاد ود رکوبنان متوقف شد وپنج سال‌آنجا ماند . پس‌از 
آن به يزد رفت ودرسال ع مه به کرمان بازگشت . از آثارا وکتاب 
«عقدالعلی للموقف الاعلی» و «بدیعالازسان فی‌وقایع کرمان» و«المضاف 
الی بدایع الازسان فی وقایم کرمان» است . 

اقبال (ت)۰ عباس اقبال آشتیانی. وفات ۳۳ , ش-عباس اقبال 
درسال ء ,س ۱ قمری‌متولد گزداید وتحصیلات‌خود را درمدرسه دارلفنون 
تهران به‌پایان رساند ودر کتابخانعمومی وزارت معارف به کارسشغول 
شد , سپس درمدارس علوم سیاسی ونظام ودارالم‌علمین عالی به‌تدریس 


۳۹ ادبیات؛ فارسی ا ق و 





پرداخت » پس ازآن سفری به پاریس کرد وازدانشگاه سورین به اخد 
لبسانس دررشت ادبیات نائل آند . پس از با زگشت,دردانشگاه‌تهران 
به ندریس پرداخت ودرسالهای آخر عمر به سمت مستشار فرهنگی در 
ت رکیه وایتالیا اجرای وظیفه می کرد,تاد رسال ء ۳۳ , دررم فوت کرد . 
ازجملهُ کارهای پرارزش اقبال انتشار مجلهٌ «یاد گار» در سال ۱۳۲۳ 
است . اقبال به زبان فرانسه تسلط کامل داشت وچندین کتاب ازاین 
زبان به فارسی‌ترجمه کرده است . همچنین درتصحیح و تحشیهٌ‌بسباری 
ارکتابهای ادبی وتاریخی ایران کوشش کرد . از حمله تألیفات او 
« خاندان نوبختی »و« تاریخ مفصل ایران »و«قابوس وشمگیر زیاری» 
و«ابن المقفع»و«بحرین‌وجزایر خلیج فارس» وچند دوره جغرافبا و تاریخ 
عمومی وتاریخ ایران برای مدارس است . 

اقبال (ت) علامه محمد اقبال لاهوری- وفات ,رهم , هچری 
فمری- از شاعران بزرك پا کستان که به زبان فارسی شعر گفته واشعارش 
دارای ذوق عرفان و اندیشه‌های عمیق است . اقبال درکشورهای 
انگاستان وآلمان تحصیل کرده‌است » ازاینرو افکارتمدن مغرب زمدن را 
بااندیشه های‌دفیق‌شرقید رشعرآمیخته است. آثار او د رمجموعه هائی به 
نام «جاویدنامه», «پیام شرق» » «اسرار ورسوز », «ارسغان حجاز»چاپ 
تین ات و 

اقتر ان (نج)رجوع شود به‌فران 

اقوا (ق) ازعبوب‌قافیه ,اختلاف حذووتوحبه است 

بل ارف حدو 

هر وزیر و مفتی و شاع رکه او طوسی بود 

چون نظام الملک وغزالی و فردوسی بود 


ال ت راهنم‌ای .۵ 





مثال اختلاف توحیه . 
از عصه هجران تو دل پردارم 
پیوسته ازآن دیده به خون تردارم 

اکیر نامه یاتاریخ | کبری(ل) تاریخ مفصلی تألیف‌شیخ | بوالفضل 
د کنی» وزیرا کبرشاه که آن را درآخر قرن دهم هجری درهندوستان و 
دربارة تاریخ پادشاهی | کبرشاه وتیموربان هند تألیف کرده است.این 
وتاب دزعه لد است وجلد چهارم آن به نام «ائین اکبری» ات 
دربارة‌روش حکومت وسیاست کشورداری! کبرشاه , 

البرز (ش -ت) نام سلسله کوهی که درشمال تهران واقع است 
وبرطبق داستان شاهنامه » رستم کیقباد را ازآنجا همراه آورد وبرتخت 


شاهی نشاند وسیمرغ زال را برفرازان پرورش داد . 


[ کیقبادم ژالبرژ کوه به زاری فناده بیان و 
نیاوردمی‌من بهایران زمین نبستی کهربند هتشر کلان 


« ازشاحنامة فردوسی» 
الفات: (س) آن است که نویسنده, در ائنای بیان مطلب » از 
غیت بد خطاب توحه کند یا به عکس 
قرین ومثل ندارد و گرنه یس بکنیم 
بود مقدم اقران و قدوهٌُ امثال 
خدایکانا در بدحت تو روز دیگر 
کنم‌حدیث که تفصیل دا رداین اجمال 


از خطاب به غیبت : 








ماگرایکز به‌تپر فراق نو خسته‌شد 
ای صبر در فراق بتان نیک‌جوشنی 

الست (تن ) یعنی رآیانمستم اشا رهب هی فرآن است کهد رآن‌خداوند 
به آدمبان خطاب کرد کد«الست بربکم» یعنی «آیامن پرورد کارشمانیستم» 
«قالوابلی ! » یعنی گفتند که «آری» ود رشعرفا رسی به معنای روز زل آمده‌است 

بروای زاهد و بر درد کشنان خرده مگیر 

که ندادند حزاین تحفه به ماروز الست 
«حافط » 

امام‌فخر در ازی (ت) رجوع شود به فخررازی 
ازشاعران‌قرن هفتم وبعاصران سعدی , ابامی با مجد همگروشاعران‌د پگر 
سوّال وحواب‌منظومداشثه واشعا ری‌د رمدح امبران‌ووزیران کربان دارد 4 

ازمجدالدین همگرشعری»نقول است کهد رمعرنی‌امامی کافی اسلا 

با گرچه به نطق طوطی‌خوش نفسیم 

بر شکر گفته‌های سعدی مگسیم 

در شیوةٌ شاعری به اجماع امم 

قطعاتی از اشعار امامی درنذ کرةٌ دولتشاه وآنشکدة آذر و مجمع 
الفصحا ضبط است . ونسخة خطی دیوان او هنوزبه چاپ نرسیده است. 
وخالد وآتش) 

امیدی تهرانی(ت) ارحاسب بقتول اس ازناعران عهد شیاه 
اسمعیل‌صفوی و ازشا گردان حکیم جلال‌الدین دوانی . بیشتر اشعارزش 


ام ق راهتمای خ 


قصیده‌است وقسمتی‌از آنها که شامل بر ورق می‌باشد, درموزهٌ بریتانیا 
وجود دارد . درسجمع ا(فصحاء وآتشکده اشعاری از او آمده است . 
امیر خسرودهاوی (ت) ابیر خسروین امیرسیف الدین محمود 
دهلوی . وفات ه ۲ زشاعران‌بزرلك ایران که‌د رهندوستان(شهرد هلی) 
اقاست داشته وشاهان هندرا مدح کرده‌است , امبرخسرود رحلقهٌارادت 
یکی از مرشدان صوفیهُ هند به نام شیخ نظام‌الدین اولیاء درآمد . 
وشوو درشعر ازسنائی وخاقانی‌ونظامی وسعدی پیروی کرده» 
خاصه د رغزل پیرو سبک سعدی بوده‌است» ولی خود او باوحودپیروی 


ازشاعران دیگر می گوید:«جلد سختم دارد شبرازة شیرازی» درشعرلحن 
خاصی دارد که به ندریج‌صورت تازه‌ای یافته و به سبکث هندی معروف 
شده است .دیوان اشعاز امیرخسرهو برپنچ قسمت است . 

,- تحفةالصغر که دردوران جوانی‌سروده وم رکب استازقصاید 
غزلیات » ترجیع بند ودرآن سلطان غیاث‌الدین بلبان (عودو - دمرب) 
وپسرش وشیخ نظام الدین‌اولیاء را مدح کرده است . 

۲- واسطةالحبوة که‌درآن‌قصا یدید رمدح‌شیخ نظام الدین اولیاء 
ونصرة‌الدین سلطان محمد» پسر بزرك (بلبان مقتول ۳,بب) » و سلطان 
معزالدین کیقباد( دب د-وم ب)دارد. 

۳- غرةالکمال که درمقدبهٌ آن ازشعر فارسی ومحسنات‌آن سخن 
گفته وازشاعران بزركایران » مانند سنائی وخاقانی وسعدی و نظامی 
نام برده وشیخ نظام الدین اولاء وسلطان بعزالدین کیقباد وحلال‌فبروزشاه 
(و وه و ب) وجانشین های اور کن‌الدین وعلاء‌الدین را مدح کرده 


شتا 


ع- بقية النقیه که قسمتی از آن در مدح علاءالدین محمد شاه 








اج ادبیأت فأرسی امف 








(هوب-ه رب) وپسرش وامپران دیگراست‌ود, زمان پیری شاعر سروده 
تیه اشت واط 

ه- نها یهالکمال که شامل قصاید دربدح سلطان غباث‌الدین 
تغلق (. + بسه ب) ودرمرئية سلطان قطب‌الدین ببارك شاه (متوفی 
و ات و انار درد اش زند کی شا غرست : 

قصاید امپر خسرو بسیار طولائی است ود ربسباری از آنها قصاید 
خافقانی‌رادر نظر داشته است وبه‌نظامی هم‌عقیده خاصی داشته وبه نقلید 
ازاو خمسه‌ای ساخته است , مشتمل برمنظوبه‌های زیر : 

ب- مطلع‌الانوار 

۲- شبرین وخدرو 

۳- بجنون ولیلی 

2۶اه اسکند ی 

امیرخسرو منظوبه‌های دیگر نیز مانند قران‌السعدین و نه سپهر 
و مفتاح الفتوح دارد که در شرح حال و اوصاف شاهان هند است, از 
کتابهای منثور او « خزائن الفتوح » است, دیگر « رسایل الاعجاز» 
درفن انشاء . 

۱۳ شاعر ایرانی مقیم هند ابید 

کلیاتابیرخسرود هلوی چاپ هند 

آمیی احمدرازی (ت) از تذ کره نویسان فرن یازدهم و معاصر 

شاه‌طهماسب , وی پسر خواجه‌یرزا احمد اس تکه‌درسال ,و ازجانب 


شاه طهماسب, کلانتری ری را داشته است, کتابی د رجغرافیا وشرح حال 


ان و راهنمای ۵۴ 





بزرگان ورجال ادب دارد؛ به‌نام «هفت اقلیم» 
امینی نجار (ت)ابوسرانه عبد الرحمن بن احمد البلخی الامینی 
النجار,ازشاعران عصر محمود غزنوی . از زند کیش اطلاعی دردست 
نیست . قصیده‌ای ازاو درلبابالالباب عوفی ضبط است . 
انفعال (ط) (ازمقولات‌عشر) انفعال عبارت است از قبول کردن 
تأثیر از غیر.مثل گرم شدن آب ازآتش 
) نلاب (نج) دونقطه ار متطقة الیروح است که زمین چون در 
کوقاشن خود به دورآفتاب به آن نقاطمی رسد » شب وروز به حداعلای 
تقاوت‌با هم می‌رسند . انقلاب بردو گونه است : انقلاب صیفی» انقلاب 
شتوی , 
انتلاب شتوی (نج) یا انقلاب‌زستانی در روز اول زمستان‌است 
که روز به منتهای کوتاهی وشب به منتهای بلندی می‌رسد . 
انقلاب‌ صیفی (نج) یاانتلاب‌تابستانی در روز اول تابستاناست 
که روز به منتهای بلندی وشب به منتهای کوتاهی می‌رسد . 
) نگشتر سلیمان( تن ) انگثتری که‌سلیمان د ردست‌د اشت وبه وسیلهُ 
آن برانسان و جانوران پادشاهی‌می کرد ودیوی آن راربود وچهل روز 
بجای سبلمان برتخت نشست . 
از ملکک توگريابم انگشتری زنهار 
صد ملک سلیمانم درزیر نگین باشد 
«حافنه 
انو ار (ت) سید علی بن هرون بن ابوالقاسم الحسینی‌التبریزی . 
وفات, سم -سیدقاسم الانوا رشا گردشییخ صد رالدین ارد بیلی| زاجدادصفویه 


بوده‌است . وی‌بدتی‌در گیلان اقامت کرد » بعد به خراسان رفت و در 





دح اد بات فارسی ان و 





هرات سکن شد . درزمان سلطنت تیمور وفرزندش شاهرخ در هرات 
می‌زیسته است»ولی به سیب سوءظنی که‌میرزا با یسنتردسرشا هرخ به اوپیدا 
اکرده بود» ازهرات به‌سه‌رقند رفت وتحت حما یت‌بیرزاالغ پیکث قرا رگرفت؛ 
اعیشزسافتز امناق از کشت ودر خرحرد | زولا یت‌جام اقایت کرد وهمانجا 
وفات بافت . 
از آنا رقاسم‌الانوار دیوان غزلبات او ودوسثنوی «انیس العارفین» 
ورانیس‌العاشقینا ست . (نسخه خطی کنا بخان#مد رس عالی‌سپه‌سالار) 
انوارالتنزیل و اسر ارالتأویل () یا تسیر بیضاوی, تفسیر 
بسبار معتبریازقرآن به زبان عربی‌تألیف ناصرالدین البیضاوی ازعالمان 
وشرال مشهور عصرمغول . تفسیر بیضاوی دربیان عالمان وفاضلان 
بسیارسعتبر ومورداستفاده بوده‌است» وبه سبب همین تفسیر معروف است 
که بیضاوی به‌مقام قاضی القضاتی رسیده‌است , شیخ بها ئی‌براین تفسیر 
حواشی وتعلیقات مفصل ثوشته است . 
" انوارسهیلی (ل) یکی ازمهمترین آثارادبی بان نارس تألیف 
سلا کمال‌الدین حسین واعظ کاشفی که آن را به نام امیر شیخ احمد 
سهیلی از امیران دربار سنطان حسین بایقرا نگاشته است . این کتاب 
ازروی کتابکلیله ودمنه | بوالمعالی‌منشی انشا" گرد یده‌وما نندآن پرا زاشعار 
و انثال عربی است » مولف انوار سهیلی خواسته است که "کتابش را 
به شیوة ساده بنوبسد وبه جای امثال واشعارعربی و عبارات سصنوع » 
اصطلاحات ساده‌تر و امثال فارسی به کار برد تافهم آن آسانتر گردد ۱ 
بااینحال شیوة نگارش کتاب‌تابع‌سبکک متکلف قرن‌نهم هجری است واز 
لفاظی و عبارت پردازی خالی نیست , 


انوشیروان (ش - ت) خسرو اول از شاهان‌ساسانی»پسرقباد . 


ان و راهنمای 21 





نام او درعربی به صورت « کسری» آمده ودرادبیات فارسی نبرغالباً به 
همین صورت به کار رفته است . درزسان پدرش,قباد, مزدلك آئین نوی 
آورد وقباد دین اورا پذیرفت ولی پس ازچندی از از او رو بروگردا زد و و 
"کسوی به فرمان‌پد رمردلك و.مزد کیان را کشت وجون به نخت‌نشست 
به کشورداری وآبادی پرداخت » دختر خاقان چین را گرفت و دوستی 
ایران وچین را استوار ساخت . درزسان انوشیروان شطرنج ازهندبه‌ایران 
آمد, همچنین به دستورانوشیروان » کتاب کلیله‌ودمند بوسیله برزويُ 
طبیب به ایران آورده شد وبه زبان پهلوی ترجمه گردید .همین ترجمد 
اس تکدد رقرن دوم هجری ابن مقفع آن‌را به عربی برگرداند ,انوشیروان 
باقیصر روم جنگید وبراو پیروز شد وقیصر را باژگزارایران کرد . 
درادبیات فارسی, انوشیروان نمونهة داد گری ورعیت, بروری است . 
انوری (ت) اوحدالدین محمدبن محمد وفات سره - انوری 
ملقب به‌حجةالحق درقریه بدنه از ولایت اببورد متولدشد . درجوانی 
درطوس به تحصیل آهمت گماشت وعلاوه بر ادیبات, دررداضی وفاسفه 
وحکمت نیز مهارت یافت . به آثار ابوعلی سینا علاقه بسیار.داشت 
وبعضی از آنها رابه خط خود نوشت . انوری به‌نجوم هم علاقخاص 
داشت وی گویند که در اقتران کوا کب سال سره پیشگوئی باد 
انوری غیراز سنجر بسیاری از رجال معروف از قبیل ابوالحسن 
عمرانی وقاضی‌حمیدالدین صاحب «بقامات‌حمیدی»را مدح گفته است. 
انوری از قصیده سرایان معروف‌قرن ششم‌است ,ویابتدا درشعر 
تخلص می کرده ود رقصیده سرائی ازحیث فصاحت لفظ و دقت 
ز پیشینیان سبقت گرفته است . غزلیاتش بسیار لطیف,ودل‌انگیز 











است ودر هجو نیز ماهر بوده است . 

انوری درتغ‌یبر سبک سخن فارسی بسیار موثر بوده و طريقة ئازة 
او استفاده از زیان سحاوره است درشعر . اشعارش گاه ساد گی و روانی 
خاصی دارد و گاه دارای معانی دقیق‌وسشکل میشود . شاعران پس‌از 
انوری همه اورا به استادی ستوده‌اند . 

دیوان انوری چندین بار چاپ شده است . 

انیس العادفین (ل) منظومه‌ای عرفانی ازآثار سبد قاسم‌الانوار 
(متوفی ۸۳۰( این منظوبه دارای مقدیه‌ای به نثر درحمد خدا وبه.ه 
پیت‌است . موضوع کتاب پاسخ به پنج سوالاست .این سژالهاعبا رتاست 
از نفس » روح , قلب » عقل » عشق , که شاعر در توضیح هر یک 
داستانی‌آورده است . ازحمله داستان ملاقات‌شیخ صفی‌الدین حدصفو یه 
باشیخ سعدی شیرازی است. این مثنوی ازحیث سبک بیان‌وادای‌معانی؛ 
تفلیدی است از مثنوی بولانا جلال‌الدین وبوستان سعدی . 

اوحد الدین کرمانی (ت) -شیخ ابوحامد اوحدالدین کرمانی 
وفات ه ۳ ب-اوحدالدین ازعارفان معروف ایران واز پیروان و شا گردان 
شیخ محی‌الدین‌بن العربی . از اوحدالدین آثار فراوانی دردست‌نیست. 
مثنوی «مصباح الارواح» ازاو باقی است وقطعات پرا کنده‌ای درسجمع 
الفصحا از او نقل شده اشت . 

او حدی مر اغه‌ای (ت) رکن الدین اوحدی اصفهانی وفات 
مسب-ازشاعران متصوف آذربایجان که قسمت مهمی از عمرخود را در 
اصفنهان بسربرده‌است .در عرفان به یک واسطه مریدعارف معروف شیخ 


ابوحاید اوحدالدین کرمانی (متوفی وس ب) بوده وتخلص خود ر از او 
گرفته ات 


اه و راهنمای ۵۸ 








اوحدی دردورهة سلطنتآخرین ایلخان مغول, ابوسعیید»می زیستد, 
و او وغیاث‌الدین محمد را مدح گنته است . دیوان اوحدی م رکب 
است از فصاید وغزلیات وقطعات‌وترجیع بند ورباعیات . درغزل عرفانی 
نیز دست داشت . از آثاردیگر او مثنوی رمنطق العشاق, است که 
آن را درسال» . ي به نام « وجیه‌الدین شاه » نبیر خواجه نصیر الدین 
طوسی ساخته است . دیگرسثنوی معروف«جام جم» است . 

اوستا (2) کتاب دینی زردشت بیغهبر ایرانی که شامل پنچ 
حزء است؛ 

۱ تسا که کات (مزود:زرتشت), جزو آن است ۱ 
9 فد لاد بو د. شت «وت خرده اوسفا 

آقای پورداود استاد دنشگاه تهران اوستارا به فارسی امروز 
ب رگرد انده‌وتفسی رکرده‌اند( زسلسلة انشا رات‌انجمن زرتشتیان ایرانی بمبی) . 

اوصاف الاشرای (ل) کتابی د رعرفان وسلولك به زبان فارسی » 
تألیف خواجه نصیرالدین طوس یکه‌آن را بنابه خواهش وزیردانشمند؛ 
خواجه بها"الدین محمدجوینی» تألیف کرده است . 

۱ (چاپ تهران) 

اهریمن (تن) نزد ایرانیان قدیم مظهر ناپاکی و تیرکی که 
پیوسته با اهور مزدا,خدای پا کی و صفا ونور»درجنگگ است . اهریمن 
کاهی افتارة به دیوی‌است که انکشتر سلیمان را به دشتاو رده ول رز 
بجای اور تخت‌نشست ,شیطان هم گا هید رفارسی | هریمن خوانده می‌شود . 

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم 
که گاهگاه در انجشس اهرین باشد 
«حافن 


۹ 


۵۵ ادبیات فاردسی ایح 





اهلی ترشیزی(ت) .متوفی ع 9۳ - زجمله‌شاعراند ربا ۳ 
وامیرعلیشیرنوائی .اشعا روی‌د رهندوستان پیشترمورد توجه‌قرار گرفته است . 
اهلی‌شیر ازی (ت) . وفات ۲ع و- از شاعران قرن دهم و از 
معاصران شاه اسمعپل صفوی . اشعارش شامل قصاید وغزلیات است. 
قصاید متعددی دربنقبت پیغمبر اسلام دارد . ازآثار اهلی مثنوی «سحر 
حلال» اشت که آن را درحواب تجنیسات‌ومجمع البحرین کاتبی به دوبحر 
ودو قافده سروده است . دیگر «شمع و پروانه» و مجموعه رباعیانی 
به نام «ساقی‌نامه» ۳ 
بحمود در اکن ارس ۳ 
دست دل,جنون وخم طره لیلی 
پشانی‌محمود و کف پایایا زاست 
«حافط» 
ایجاز (ب) آن است که ترتیب معانی بیش از الفاظ باشد ۰ 
عشق دیدم که در بقابل صبر 
آتش وپنبه بود وسنک وسبوی 


(سعدی» 


دهب ه - از عالمان معروف فارس و از قصبهٌ ایچ . معاصر شیخ 
شافعی ات ند به مس نصب فضا اشتغال داشته اتف 1 آثا ربسپا رد رفلسنه 


و کلام‌وبذهب واخلاق به زبان عربی‌دارد که زمءروفترین آنها کتاب 


ای ط ادبیات فارسی ءِ" 





«المواقف فی علم الکللام» است وازستون معتبرعلم کلام به‌سی رود ۲ 

ایرانشاه بن ابی الخیر (ت) ازشاعران اواخرفرن پنجم‌ومعاصر 
سلطان محمدبن ملکشاه سلجوق ی که داستان بهمن پسر اسفندیار را در 
حدود سال پانصد هجری به نظم آورده ایک و 

ایرج ( ش - د) پسرفریدون » از شاهان سلسلة پیشدادی, 
چون فریدون کشور خود را میان پسران تقسی کرد وایران وعربستان 
را به‌ایرج‌داد, برادران که ازسهم خود ناراضی‌بودند» بروی‌حسد بردند 
وراد ری را نزدندر فرستاد ند . 

ایرج (ت) ایرج سپرزا ملقب به جلال الممالک وفات ء ۱۳۰ 
شمسی-ایرج‌میرزا ماقب به جلال الممالکث فرزند غلامحسین میرزا پسر 
برادر فتحعلیشاه, ازشاعران معروف معاصر . تحصیلات فارسی وعربی را 
در تبریزانجام داد وزبان فرانسه آموخت ومورد تشویق مرحوم حسنعلی 
خان امیرنظام گروسی فرارگرفت. در نوزده سالگی وارد خدمت‌دولتی 
کید و انجدا در کمرک مشغول شد بسن به‌رناست کایته وا ات 
وریاست‌دفتر ایالتی آذربایجان ومعاونت‌حکومت اصفهان‌منصوب گشت» 
وسرانجام به معاونت مالیهٌ خراسان نائثل آمد . ایرج‌سفری هم به‌اروپا 
کرد و پس از بازگشت درتهران به مرض سکتهٌ قلبی د رگذشت .ایرج 
درده سال آخر عمر خود درشعر سبکك خاصی اختیار کرد » افکار تازه و 
مضامین نو رادرشعر وارد کرد . وی‌اشعار هزل‌آمیز بسیار دارد و روانی 
ونیاد کی« اشعارش سبب‌شده‌است که. بعضی از آنها زبانزد خاص و عام 
گردد . دیوان ایرج‌چندین بار به چاپ رسیده است . 

ایطاء (ق) از عبوب قافبه , ایطاء بر دو قسم‌است : ایطاء جلی 
ایطاء خفی .ایطاء جلی آن است که قافیه تکرار شود : مانند : 


‌" راهمای ۱ ی ۵ 





دراین زما نه بتی‌نیست زنونیکوتر نه برتوبرشمنی آزرهیت مشفق ثر 
ایطاء خفی‌آن اس تکه بعضی از حروف زواید را تکرار کنند . 
آن شنبد که وقت زادن‌تو همه خندان بدند وتوگریان 
توچنان ز ی که وقت‌مردن تو همه گریان‌شوند وتوخندان 


ابلاقی (ت) ترکی کشی‌ایلاقی .ازحال‌اواطلاعی دردست نیست 
ود رحدانق السحر و بجمع الفصعا" اشعاری ازحسین ایلاقی نقل‌شده که 
درقرن چهارم می‌زیسته است وگویا همین‌شخص باشد . 
ان ۱ یعنی« کجا بودن» ۲ 
درروایت است که خدای تعالی اورا به‌بلاها مبتلا کردوصبرش راآزسود 
ابتدا مال‌اورا گرفت وفقیرش گردانیدسپس فرزندانش مردند وخوداوبیمار 
ند ود ربدنش کرم افتاد ,اما اوننالید وصب رکرد» پس خدای تعالی‌اورا 
بخشود و چشمه آب زیر پاش روان کرد .ایوب خود را باآب‌شست 
وصحت یافت وآن چشمه به‌عین ایوب معروف کش تکه هربیما ری خود 
را ذرآن‌می‌شست قفا می‌یافت . صبمر ایوب دراد پیات فارسی مثل است 

ابهام (ب) آن است که گوینده دراستعمال یک کلمه دو معنای 
نزداییک ودو را در نظر گرد 

ز گریه مردم‌چشمم نشسته درخون است 

ببین که‌در طلبت حال مردان چون‌است 
نز ال برسر کلمهٌ«سردم, است که یکمعنیآن‌سیاهی چشم وه‌عنی 

دیگرآن انسان است . 


بت 


باباافضل کاشی (ت) رجوع شود به افضل‌الدین کاشی 

با باطاهر (ت) .وفاتد رحدود . , ء-ازشاعران عارف قرن پنجم , 
اصلش | زهمدان است و اززند گیش اطلاعات‌فراوانید ردست‌نیست .ازآثار 
اوسجموعهُ کلمات‌قصا ری است به عربی»شامل عقا یدمتصوفان‌د یگرمجموعهٌ 
دوپیتی های عارفانه ولطف اوست که بهلهحهٌ لرک سرفشه شله وازنوع 
«فهلویات» است باباطا هر دراین دوببتی‌هاا زوحدت عالم وجودوتنهائی 
وناچبزی وپریشانی واشتباق‌معنوی خود گنتکو کرده است . ترانه‌های 
پاباطا هر درکمال ساد گی وبی پیرایگی دارای‌لطف خاص و نفوذبسیار 
ات رز 

دیوان باباطاهر چند بار درتهران به چاپ رسیده است . 

با بافغانی (ت) وفات ه ۲ و -ازشاعران قرن نهم واوایل‌قرن‌دهم 
وسعاصر صفویه ,تولداو درشیرا زاست‌وپسازچندی‌به هرات‌عزیمت کرد 
ودر آنجا به خدمت‌مولانا جامی رسید وازهرات آذ ربا یجان رفت وبدتی 
در تبریز اقاست کردود رد ربا رسلطان یعقو بآق‌قونبلوتقرب یافت‌ود رسلکث 
شاعران دربار او قرا رگرفت . پس از فوت‌سلطان‌یعقوب وآشفتگی‌اوضاع 
به شیراز وپس از آن به خراسان رفت ودرآنجا عزیمت گزید . غزلهای 
پابافغانی بسیار پرسوز وحا کی از دردمندی است که پیروان بسا ریافت 


۳ ادبیات فارسی ب‌اخ 





خاصه درهندوستان . دیوان بابافغانی چاپ تهران 

بابا کو هی (ت) ابوعبدانته‌علی ,وفات ب ء ع-زعا رفان‌ومرشدان 
قرن چهارم هجری " بابا کوهی پس‌ازطی مراحل اولیه سلول درشیراز, 
به سفر پرداخت و در نبشابور به خدمت امام قشیری و شمخ | بوسعید 
ابیالخبر رسید » سپس به بغداد رفت وبامنصور حلاج بلاقات کرد واز 
آنجا به‌شیراز مراحعت کرد ومنزوی‌شد ود رصومعه‌ای‌به‌عبادت‌پرداحت. 
جامی دربارةٌ ا وگوید : 

کوه نشین گشت سه سال تمام 
شد لقبش کرهی فاباباشس نام 
(دیوان بابا کوهی-چاپ شیراز) 

باخرزی (ت) ابوالقاسم علی‌بن ابوالحسین بن ابی‌الطیب با خرژی . 
مقتول‌درم ب ع-ازشاعران‌ونویسند گان قرن پنجم .پس از آموختن علم 
دین به علوم ادبی روی آورد ودرشعر ونثر عربی وفارسی مشهور شد . 
عوفی اورا .کاتب سلطان رکن‌الدین طغرل سلجوقی می‌داند . دیوان 
عربی باخرزی مشهور است وعوفی مجموعه‌ای از رباعیات فارسی او را 
به‌نام «طرب‌نامه» ذ ک رکرده است . اثر معروف ا وکتاب «دبية القصر 
وعصرة اهل العصر» است . 

باخرزی (ت) سیف الدین ابوالمعالی سعیدبن مظفر باخرزی. 
وفات و ۲ب از شاعران اواخرقرن ششم واز مشایخ صوفیه . مدت درازی 
ازعمر را در بخارا گذراند و از طرف نجم‌الدین کبری مأمور نشر طريقة 
کبرویه گردید ,. سیف‌الدین باخرزی‌معاصر شیخ فریدالدین عطاروشیخ 
مجدالدین بغدادی بوده است . رساله‌ای به فارسی درس‌نی عشق‌دارد 
ود رنظم ونثر آثاری از او باقی است . 


بت ك ر راهنمای ۴ 











باه (تن) در داستان سلیمان . بادفرمانبردار او بودواوراازشهری 
به‌شهری می‌برد . 
اندر آن موکب که برپشت صبا بندند زین 
باسلیمان چون‌برانم‌ین که مورم‌سر کب است 
«حافط» 
پار پر (ت) رامشگر معروف دربار خسروپرویز 
. . . خاصه که به هرطرف نشسته است صد بارد از هزار دستان 
«خاقانی» 
بایقر | (ت) رجوع شود به‌سلطال‌حسین بایقرا 
بتآزدی (تن) اشاره به‌بتهائی که آزر بت‌تراش,پدر ابراهیم 
پیغمبر» می‌تراشید ودرشعر فارسی کنایه ازخوبرو است . 
کر بروی کسم دیده برنمی‌باشد 
خلیل من همه بتهای آزری بشکست 
متشه 
بتر (زحاف) (ع) درمفاعیلن مجموع جب وخرم است که‌حذف 
سیم وعی‌ولن باشد .می‌باند فاء,بجای آن فع می گذا رندوآن‌را ابت رگویند 
درفعولن حذف فعو اس ت که می‌ماند لن,بجای آن فع می گذارند 
وآن را ابتر خوانند 
پحر ( بحور) (ع) اصطلاحی است که بر انواع اوزان اطلاق 
می‌شود خلیل بن احمد که واضع علم عروض است؛ درشعر عربی پانزده 
سس فان .تج پانزده «بحر» یافته است که عبارتند از : 
طویل ء بدید » بسیط » وافر » کامل» هزج » رجز» رسل» سریع" 


منسرح » خفیف , مضارع » بقتضب » مجتث , ستقارب . 


)۱ ادبیات فارسی بت ۵ ی 





(به هریکک از این کلمات رجوع شود) 
بدایع الاذمان فی ژقایغ کرمان () معروف به‌تاریخ افضل 
تألیف افضل‌الذین ابوحامد احمدبن حام دکرناتی این کتاب شامل 
اطلاعاتی است دربارة حغرافیای کرمان و بنای بلاذ و تاریخ مختصر 
کرمان ازدور قبل از اسلام وفتح آن بدست مسلمین واسئیلای‌صفاریان 
وغزنویان وآل‌بویه وسلاحقة قاوردی وانقلاب‌پس ازآنها وتسلط ملک 
دینار وپسرانش وتساطبلوك شبانکا ره‌وا تابکان‌فارس وخوارزسشاهیان , 
بدایع الا زمان‌مورد استفادة حافظ ابرو واغلب‌سورخان واقع‌شده‌است: 
چاپ تهران 
پرر (نج) حالتی از ماه که نیمی از آن که به‌جانب زین است 
کابلا روشن است واین حال درشب چهاردهم ماه ظاهر می‌شود . 
قرص به‌چون هلال وبدرشود ععل‌یکران وقرص‌خوان توباد 
«ابوالفرج رونی» 
بدر جاچی (ت) ازشاعران دور؛مغول که شهرتشد رهندوستان 
پیش از ایران است ,هل چاج (ازشهرهای‌ت رکستان) است .از شعرهای 
اوقطعاتی درتاریخ هندوستان به قلم پمزززج ,] بزو نقل شده است, 
بدیع بلخی (ت) | بومحمد بل یع بن محمد بن محمود بلخی ازشاعران 
فرل‌چها رم . هدایت آورا معاصر ساطانمحمودغزنوی می‌دا ند ومنظومه ای 
به نام «پندنامة انوشیروان» به او نسبت‌داده که قسمتیازآن‌راد رت ذکرة 
مجمع الفصحا آورده است . 
بدیع الزمان (ت) ابوالفضل احمدبن حسن ,وفات.م وم-ازادیبان 
ونویسند گان قرن چهارم هجری . اولین کسی اس که نفرسجم‌عربی 
ساخت وسبک مقامه نویسی را به وجود آورد , بدیع‌الزمان علوم ادبی 


بر ز راهنمای 11 
را در همدان نزد ابن‌فارس رازی فرا گرفت وبعد به خدمت صاحب‌بن 
یا فزاژسان ‏ بدیع الزمان ازلحاظ حافظه واحاطة برلغت و شعروادب در 
عصر خودممتازبود ود رنظم‌ونثرعربی استاد . مقامات‌بدیع الزمان‌مر کب 
از پنحاه ویک بقامه است 


بر اق (تن) اسبی که حضرت‌محمدص درشب معراج برآن نشست 


براق همتش معراج پیمای عقاب دولتش نهمت‌شکاراست 
«ابوالفرج‌رونی» 
برج (نج) یکی ازقسمتهای دوازده گان منطقةالبروج 
برج وراست مگرشاخ سمن 7 شبه پروین است 
«ابوالفرجرونی» 


برجیس (نج) ستارة مشتری 
دارد ازاطف تو برجیس وز قهر تو زحل 
این سعادت مستفاد و آن نحوست مستعار 
«انوری» 

بر زونامه (۵) بزرگترین منظوبة حماسی به زبان فارسی 
که بدتقلید شاهنامة فردوسی مات فده است ر ان مره 
شامل روایاتی است دربارهٌ خاندان رستم وبرزو پسرسهراب . داستان 
برزونامه کم‌وبیش شبیه داستان رستم وسهراب است» جزآنکه پایان غم 
را ندارد . مأخذ منثو رکتاب ذ کرنشده اما روایات آن‌در 
بعضی از منظوبه‌های حماسی دیگر با مختصر تفاوت دیده شده‌است, 
تاریخ. نظم برزونامه کاملا صریح نیست وآن را به شاعری موسوم به 
خواجه عمید عطائی ابن یعقوب‌بعروف به عطائی‌رازی نسبت می‌دهند» 


۳ ازشاعران قرن پخچم ودربار غزنویان است ومسعود سعد دربر گاو 


یر 


۷ اد یات فارسی سِ ر‌ ر‌ 





(, بع) مرئیه‌ای ساخته است . نظم برزونامه بسیار محکم و سلیس 
است و گواینده دروصف‌سیدانهای جنگ‌و پهلوانان قدرت بسیا ربکا ربرده 
ود رنقلیدفردوسی د رنظم شا هنامه | زد یگرحماسه‌سرایان پیش افتاده است . 

پرهان (ت) محمدحسین بن خلف تبریزی متخلص به برهاد. 
وی‌مواف کتاب «برهان قاطع»وا زمعاصران‌سلطان عبدانه‌قطب الد ین‌شاه 
پادشاه شیعی ماءهب هند است و کتاب خود را درسال ۲ب ., به‌نام او 
تالت کرد لت : 

بر هان‌قاطع (ل2) کتابی است‌د رلغت‌فارسی تألیفمحمدحسین بن 
خلف تبریزی متخاص به «برهان» که کتاب را درسال ۲+ . , درحیدن 
آباد د کن به‌نام عبدانته قطب‌شاه از شاهان هند تألیف کرده است , 

ملف د رکتاب ازچهار فرهنگ که مورد مراحعه واستفادء‌اوبوده 
است» نام می‌برد . 

ب- فرهنک جهانگیری . ۲-مجمع‌الفرس‌سروری 

س- سره سلیمانی ء- صحاح‌الادویة حسین‌انصاری 

برهان قاطع به این سیب که مولف از کتابهای لغت ی که پیش 
ازاو تألیف شده , استفاده‌بسیار کرده‌است» جامع‌لغات پیشتری می‌باشد , 
مجموع لغات برهان درحدود بیست‌هزار و دویست کلمه است , 

(برهان اطع - چاپ‌تهران) 

برهانی (ت)امیرالشعراعمد الملکک برهانی . وفات‌د رحدود ه و - 
ازشاعران عهد سلجوقی » دردربار الب‌ارسلان می‌زیست ومورد اعتماد 
اوبود . برهانی‌پدر امبر معزی شاعر معروف‌است که در زمان فوت» پسر 
خود را به ساطان ملکشاه سپرده است , 


بز دجمهر رش فا بر ده نام وزیر دانشمند ائوشیروان . 


ب س ی راهنمای ۸ 


در ادپیات فارسی بارها به‌عنوان نمونهٌ دانش ولیاقت وتقوی از او نام 
برده شده است , 
بزم نوشیروان سپهری بود کزجهانش بز رگمهری بود 
«نظامی» 

بزر جمهر قائنی (ت) امیر ابومنصور بزرجمهر قسیم‌بن ابراهیم 
قاینی از شاعران وادیبان عصر غزنوی. در شعر عربی و فارسی استاد 
بوده است " ابیاتی از اشعار عربی او درلباب‌الالباب عوفی ضبطاست . 

بسام کوره (ت) بسام کورد به روایت تاریخ سیستان ازخوارج 
بود که به نزد یعقوب آبد وقصهٌ کشته شدن عمار خارجی را به دست 
یعقوب » به شعر فارسی سرود. بسام کورد را از جملةٌ نخستین شاعران 
زبان فارسی ان 

بستانالسياحة () تألیف حاجی زین العابدین شیروانی . 
این کتاب در سال برع ب , ه تألیف یافته و در حکم سفرنابه است . 
مولف سفرهای طولانی کرده و از جمله شهرهای عراق و گیلان وقفقاز 
وآذ ربایجان‌وخراسان وافغانستان وهند و کشمیر وبدخشان و ت رکستان 
وماوراءالنهر وخلیج فارس ویمن وحجاز ومصر وشهرهای مختلف ایران 
را دیده و وقایع سفر خود را درکتاب شرح می‌دهد » حاجی شیروانی 
شیعه ود رویش نعمةاللهی‌بوده‌است. 

بسحق اطعمه (ت) رجوع شود به ابواسحق اطعمد 

بسیط (ع) از بحور شعر عرب و م رکب است از چهار بار 
مستفعلن فاعلن .این بحر درشعرفارسی متداول نیست وگاهی مثال آن‌را 
عروضیان به تکلف‌ساخته‌اند . مثال بحر بسیطمخبون : «مستفعلن فعان 


م۳ پار درهر مصراع » 





+ 


۹۵ اد ییات فارسی ب ل ق 


روم سیاه‌چرا کرتوسیاه خطی اشکمعتیق‌چرا گرتو عقیق ابی 
بشارپن بر (ت) از بزرگترین شاعران ایرانی قرن دوم هجری 
وازشا هزاد گان تخارستان که به زبان عربی شعر می‌سروده است . وی 
درسبا هات به ناد خود وتحقبر عرب وهجو وحکم و امثال,مشهور ودر 
تغییر سیک شعرعربی بسیا رمتر بوده است . بشا رین برد ناببنا بودوسرانجام 
به جرم ارنداد درسال بب , کشته شد . 

بشار مرغزی (ت) ازشاعران‌قرن چهارم هجری که قصیده خمریه 
معروفی دازد که دردست است. 

پقر اط (ت) طبیب وحکیم یونانی » شا گرد فیثاغورث 

بلعمی (ت) ابوعلیمحمدبن ابوالفضل البلعمی . وفات۳ بس-وزیر 
معروف منصورین نوحبن نصر سامانی که به امر این پادشاه مأمورترجمهٌ 
کتاب «الرسل والملوك» معروف به‌تاریخ طبری‌شد. پدرش ابوالفضل 
بلعمی‌وزیرمشهور اسمعیل بن احمدساسانی واحمد وتصربوده است؛ ابوعلی 
محمد نیز اند پدر علاوه برمقام بزرگ میاسی » دردانش و ادب نیز 
مقامی عالی داشت . ترجمةٌ بلعمی معروف به «تاریخ بلعمی» است . 
قسمش که در باره ایران است » در نهران به‌چاپ رسده است. 

ر امه کیان بر راز واناخه 
شهراو کرد . بلقیس چون دانست او پیغمبر است به درگاهش روانه 
شد » ولی سلیمان از خداخواست که تخت بالیس , پیش ازرسیدن‌خود 
او به درگاه حاضر شود , به فربان خدای‌تعالی نخت بلقبس در مجلس 
سلیمال حاضر ند و بلقیس به سلیمان ایمان‌آورد وبه نکاحش درآمد , 

حضرت بلقیس بانوی سبا برسر عرش بعللا دیده‌ام 
«خافانی» 





ا ,ق بل راهنمای ۷۰ 





تسس رال ی ۳۳ 
بنات) لنعش (نج) از صور فلکی هفت ستاره ؛ که نعش آن‌چهار 
ستاره است به شکل تخت درچها رگوشه وبنات آن‌سه ستاره است کدبه 
طول واقع شده است . بنات النعش را «هفت برادران» و «دب :کی 
نیز می‌خوانند . 

بنات‌التعش گرداوهمی گشت چواند ردست مرد چپ‌فلاخن 
«منوچپری» 

بنا کتی (ت) ابوسلیمان داففدا«ها کتی) بل قبا یل مضوب 
به بپنا کت از شهرهای ماوراءالنهر . وی از مورخان دور مغول 
و ملک‌الشعرای دربار غازاد‌خان بوده‌است وچون ازنزد یک باخارجیانی 
له ار شهرهای دور به دربار غازان خان بی‌آمدند » سر وکار داشت 
اطلاعات‌جامعید ربا رٌ مذاهب فبلل فرنا کون کسب کرد که به تألیف 
تاریخ او به نام تاریخ نا کتی منجر شد . 

بوالبشر یا ابوالبشر (تن) رجوع شود به آدم. 


به صفای صفی" ح آدم که سرانبیا وبوالبشراست 
«آنوری» 


بوزجانی (ت) ابوالوفامحمدبن‌محمد . وفات»مم- اهل بوزجان 
نیشابور که در همبن شهر به تحصیل ریاضی پرداخت وازآنجا به عراق 
رفت وبه تألیف کتاب مشغول گشت. ابوالوفاء ازمترجمان وریاضی‌دانان 
مشهورقرن چهارم است . وی بسیاری از کتابهای ریاضی را از یونانی 
به عربی نقل کرده‌وخود نیزد رریاضیات ونجوم تالیفاتی دارد وا زواضعان 
علم مثلثات است . ازآثار او کتاب‌المجس‌طی اس تکه شامل هفت‌جزء 
می‌باشد . دیگر« کتاب‌الکامل» . « کتاب الهندسه» و« کتاب‌فی ما یحتاج 
الیه الکتاب والعمال من علم‌الحساب» . 


۷۹ ادبیات فارسی ب و 
مس ات سس سس سح 
بوستان (ل4) بنظوبه معروفی از آثار شاعر بزرك ایرال سعدی» 
که آن را درسال ههد به نام ابوبکرین سعدبن زنگی تخل امیتتره 
بوستان‌شامل چندین باب است‌د رعدل وانصاف, احسان وبخشش 
عشق وستی ) تواضع وفروتنی» تسلیم‌ورضا؛ آداب‌تریبت»شکربرعافبت» 
نویه وائابه » مناجات وختم کتاب , 
سعدی مطالب این منظوبه را باحکایتها و تمثیل های شیرین 
می‌آمیزد واز وقایع سفر دراز خود شوا هدی ذ کرمی کند . 
بهار (ت) محمد تقی‌ ملک الشعرا وفات ,۳۳ ه شمسیت محمد 
تقی ملکک الشعرا متخلص به بهار فرزند میرزا محمد کاظم صبوری‌ملک 
الشعراء آستان قدس رضوی . بهار درسال ء ۳۰ ق درمشهد متولد 
شد ودرهمان‌شهر به تحصیل پرداخت .درسال م ۳۲ , روزنامة(نوبهار) 
را منتش رکرد ود رسال ۳۳۳ , ازسشهد به نمایندگی مجلس شورای ملی 
انتخاب شد وبه تهران آمد وروزنابه نوبهار را در تهران منتشر ساخت 
ودر ۱,۳۳۰ انجمن ادبی دانشکده و مجله دانشکده را تأسیس کرد و 
چندی بدیریت روزنامه ایران را به عهده داشت . بهار درهیجده‌سالگی 
نی ارفوت ار تب قلکالسهراني را به فرمان مظفرا لین تاد زیافت 
کرد . بهار درعالم‌سیاست ببارزاتی کرد. تبعیدها وزندانها وسحرومیتها 
دیدود ربا ره همه این حوادت‌اشعاری سرود . بهار درسال,. ۳ ,شمسی‌در 
دارالمعلمین عالی به‌سمت معلمی‌تاریخ وادبیاب‌اشتغال‌ورزید» پس ازآن به 
سمت‌استادی تا ریخ اد ببات‌فا رسید (دانسکدهاد بات تو رال مستصوت کت 
کم کمازرند پی‌سناسی نا ناره گیری کرده به توسعهٌ آثارادبی پرقاشت *, 
کتابهایمجمل التواریخ والقصص» و«تا ریخ سیستان و«جوامع الحکا یات 
عوفی» را تصحیح کرده‌با حواشی‌وتعلیقات به چاپ رسانده است , بهار علاوء 





ب و ۱ راهنمای ۷ 





براحاطه برادبیات‌فارسی وعربی به‌خط وزبان پهلوی نبز مسلط بودوچند 
کاب از ریا پهلوی به فارسی نقل کرده است بانند یاد گار زربران 
ورساله بادیکان شترنک 

از مهمترین آثار بهار دیوان‌اوست دردوجلد»شامل قصاید وقطعان 
وغزلیات , بهار در قصیده پیروسک خراسانی است . ازآثا رمهم دیگراوسه 
جند کتاب سبک شناسی باتاریخ تطور نثر فارسی است که بوسپلهُوزارت 
فرهنگگ به چاپ رسیده است . 

آثار ترا کنده مانندمتالات سباسی وادبی وتحفیقی فراوان‌دارد که 
در روزنامه ها ومجله ها بنتشر شده است . 

دیوان- چاپ‌تهران 

بهارستان (ل) تألیف عبدالرحمن جامی که آن را درسال موم 
به نام ابوالغازی سلطان حسین بایقرا ساخته است . این کتاب‌به‌سکک 
گلستان سعدی‌بی باشد وبه نقلید ازآن به هشت روضه تفسیم شده‌است. 
منظور نویسنده در این کتاب تذ کر نکته‌های ترییتی و اخلاقی است 
وثترش به صنایم لفظی آراسته است . چاپ تهران 

بهاء و لد (ت) سلطان العلماء بهاءالدین محمدبن حسین خطیبی 
بلخی , وفات , ۳ از بزرگان‌بشایخ صوفیه دراواخر قرن ششم واوائل 
فرن هفتم ۰ بادرش به خوارزسشاهیان انتساب داشت وچون سخنوری 
او موجب‌توجه مردم گردیده‌بود,سلطان خوارزسشاه اورا به ترك خراسان 
واداشت . گویا وجود اختلاف‌نظر بین‌امام فخررا زی‌وبهاء ولد دراین کار 
بی‌اثر نبوده‌است » زیرا که خوا رزستماه به‌امام فخر رازی ارادت‌بی‌ورزیده 
است . بهاءالدین درحدود سال . ,ب ازخراسان بهاجرت کرد و در 
نیشابور با شیخ عطار ملاقات کرد . شیخ کتاب«اسرارنامه»رابه پسر او 


۳ ادبیات فارسی اچاردرلٍ 


حلال‌الدین هدیه کرد . بهاء ولد سپس به‌بغداد وازآنجا به مکه‌رفت 
وچند سال در ملطیه ماند وبه‌دعوت علاءالدبن کبقباد سلجوقی به‌قوینه 
رفت ودرآنجا به وعظ وارشاد پرداخت ومریدان بسبار پافت و نا زبان 
مرک همانجا باند , ازآثار تعروف او «المعارف» است . 
پهر ام (نج) کر مریخ 
بهرام تافت از فلکک پنجمین همی 
چونانکه دیده سرخ کند شرزه‌ژیان 


«آنوری» 

بهر ام گور (ش - ت) بهرام‌پنجم پسر یزد گردساسانی . پدرزش 
اورا نزدمندذرین نعمان فرما:_وای حبره‌فرستاد تاتربیت شود , چون بهرام 
هنروفرهنگک آموخت وازم رگ پدر خبر یافت ودانست که بزرگان یکی 
ازشا هزاد گان را به نام خسر و برتخت نشانده‌اند » باسی‌هزار سوار به 
ایران آمد . ایرانیان تاج شاهی را میان دو شیرگذاشتند تا هریک از 
دوشاهزاده که آن را برداشت پرتخت بنشنند. , بهرام شبران را,کشت 
وتاج را برگرفت وبرسرنهاد . بهرام گور دردوران‌شاهی. پیروزيهایافت 
وداد بسا رکرد . / 

د راد پیات فارسي بهرام به رعیت پروری و تجمل وخوشگذرانی 
شهرت دارد ومثل است , درشاهناممٌ فردوسید استانهای متعددی ازشکار 
ومجالس بزم بهرام وسر کشی ورسید کی به وضع مردمان وطبقات مختلف 
ملت وداد گری او آیده است . 

منظوبه «هفت گکنبد» یا «بهرام ناب» نظامی نیز دربارة اوست. 

سرانجام بهرام هنگام ی کد درس تورحری می تأخت» به با تلافی 
فرورفت‌ونا پد پدشد . ریاعی‌ذیل ازخیام اش ره‌برسر گذشت وعاقبت اوست ۰ 


تب و ۵ راهنمای ۷۴ 


آن قص رکه بهرام در او جام گرفت 
آهو بچه کرد وگرک آرام گرفت 
بهرام که گوربی گرفتی همه عمر 
دید ی که چگونه گور بهرام گرفت 
«خام» 

بهر امی (ت) استادابوالحسن علی بهرامی‌سرخسی.وفات اوائل 
قرن پنجم-ازشاعران مشهور اوایل عصر غزنوی که درعلوم ادبی‌استاد 
بود . نظامی عروض یکتابهای «غایةالعروضین و« کنزالقافیه» و «خجسته 
نایه» را در علم عروض به او نسبت داده است . اشعاری از او در 
تذ کره‌ها و کتابهای ادب ضبط است . 

بهمن (ش - د) یا اردشیر درازدست پسر اسفندیار که چون 
پدرش به دست رستم کشته شد , رستم پرورش اورا به عهده گرفت وبه 
او هثر آموخت‌وچون‌پسر عزیزش داشت . ابا چون بزرگ شد, نامه‌ای 
به گشتاسب فرستادواوراا زکار بهمن آ گاه کرد . گشتاسب‌بهمن راخواند 
وبهمن پس ازگشتاست به شاهی رسید . وی به خونخواهی پدر به 
زابلستان لشکر کشید » رستم دراین زمان به حبله برادرش شغاد کشتد 
شده بود. درگنچ خاندان رستم را گشاد وگنجها را غارت وزال را اسیر 
کرد . فرامرز پسر رست م که شنید زال اسی رگشته است » به جنگ بهمن 
آبد ولی شکست‌خورد وبه دست‌ا وکشته شد . بهمن از کارخودپشمان 
کشت وزال را آزاد کرد . 

شنیدم‌ین که برپای‌ایستاده رسبدی تا به زانودست‌بهمن 
«منوچهری» 
بهمنجنه بهمن روز یعنی روز دوم از ماه بهمن که پارسیان این 


۷۵ اد ییات فارسی بت ی ۵ 





روزراجشن می گرفتند .این جشن تاچندفرن پس | زاسلام نیزه عمول بوده‌است . 

رسم بهمن گیر و ازنو تازه کن بهمنجنه 

ای درخت ملک بارت عزوبیدا ری‌ننه 
«منوچهری؟ 

بیانالادیان (ل2) تألیف مرا بوالمعالی‌محمد بن‌عبیدالته ازسادات 
علوی ومعاصر ناصرخسرو که این کتاب را به زبان فارسی درسال ۶۸٩‏ 
تألیف کرده است . ببان‌الادیان ازحملهُ قدیمترین و بهمترین کثابهای 
زبان فارسی درسلل ونحل است چاپ تهران 

بیان و تسیر (ب) آن‌است که‌شاعریانویسنده کلام مجملی‌پیاورد 
وپس ازآن‌به تفسیر پردازد 

دوکر رنج ببهوده برد وسعی بیفایده کرد» یکی آذکه بال کرد 
کرد ونخورد ودیگرآنکه علم آموخت وعمل نکرد . 

پیت (ب) در زبان عرب به معنی خانه ودراصطلاح شعر عبارت 
است از حداقل‌شع رکه ازدوپار‌ساخته شده ودارای وزن وقانبه‌واحدی 
باشد . هرپارة یک بیت را مصراع گویند . 

بیت الاحزان (تن) یا بمت‌الحزن 

(رجوع شود به کلبهُ احزان) 

ای زوصلت‌خانه ها دارالشفا وی زهجرت بینها بیت‌الحزن 
سمدی» 

بیدل (ت) ابوالمعالی میرزا عبدالقادر بیدل . وفات سم رساز 
شاعران فارسی زبان هند واز ت رکان جغتائی که درهند متولد شده ودر 
آن کشور تریبت یافته است . بیدل آثار فراوانی به نظم ونثر دارد ودر 
شعر صاحب‌شیوةٌ خاصی است, درغزل عرفانی استادی دارد واشعارش 


ب ی ر دامتیای ۷۹ 





با استعاره و کنایه و مضابین پیچیده آبیخته است . از آثار معروف او 
مثنویهای عرفات » طلسم‌حیرت»طور معرفت است , دیواناشعا رش شامل 
غزل وقصاید وترجیعات ومبتزاد وهزلیات است . 

بیرو نی (ت) ابوریحان محمدبن احمد بیرونی خوارزبی وفات 
. از بزرگترین‌دانشمندان علم ریاضی .ابوریحان درسال ۲بم در 
بیرول»حوالی خوا رزم » متولد شد وتحصیلات خودرا درخوارزم انجام‌داد 
سپس به دربارشمس المعالی قابوس‌بن وشمگیر رفت ومورد توجه‌اوقرار 
گرفت وکتاب«آثار الباقیه»راد رسال , وس به‌نام‌اوتألیف کرد .ابوریحان 
به خوارزم با زگشت وبه‌دربار خوارزمشاهیان آل مامون پیوست وبورد 
احترام قرا رگرفت و هنگامی که‌سلطان محمود غزنوی به گ رگانچ دس 
یافت » ابوریحان را به غزنین برد . ابوریحان د رسنرهای سلطان,حمود 
به هند با اوهمراه‌بود وبادانشمندان هندی‌مصاحبت‌ومعاشرت کردوا زعقا ید 
وعلم آنها استفاده بسیا ر کرد وزبان سانسکریت را آموخت ,بعد ازساطان 
محمد در دربار مسعود باقی ماند و کتابهائی به نام اوتألیف کرد ۱ 

ابوریحان فهرست کتابهای خود را تا سال ,۲۰ یکصد وسیزده 
عدد شمرده است درمسائل هیئت , نجوم » تاریخ وحغرافیا » فیزیک» 
اسمار واحادیث ؛ داروشناسی . 

ازجملهٌ آثار معروف ا وکتاب «تحقیق ماللهند من مقولة مقبوله 
فی‌العقل اومرذوله» درذ کر عقاید هندوان » «فانون مسعودی» درهیئت 
ونجوم به نام سلطان مسعود ء غزئوی «الدستور» به نام شهاب‌الدوله 
اپوالفتح مودود ین مسعود» «الجما هرفی‌معرفة | لجوا هر» د رتحقیق فیزیکی 
بنام مودود بن مسعود» «التفهیم لاواثل صناعذا لتنجیم, به‌نام ریحانه‌دختر 


حین خوا رزسی «آثار الباقیه عن القرون الخالبه» 


۷۷ اد بیات فارسی ت ی 9 





ابوریحان در دوزبان پارسی‌وعربی استاد بود وازسفاخر عصرخود 
به شمار می‌رفت . 

ون (ش - د) پهلوان ایرانی » پسرگی وکه مطایق روایت 
شاهنامه, خواستار جنگ باگرازها گشث و به فرسان کنخسرق هتراهة 
گرگین عزیمت کرد » ولی گرگین اورا فزیب داد وبه‌دشتی راهنمایش 
کرد که دختر افراسیاب درآ خیمه گاه افرافته ِعَشِنْ برپا کرده بود. 
بیژن عاشق منیژه شدومنیژه‌نیز شیفنت وی گشت‌واورابه‌چادر خود خواند 
وپس ازآن به کاخ خود برد .چون‌افراسیابازوجود بیژن در قصر دختر 
آگاه شد » بیژن را اسیر ودرچاهی زندانی کرد وسنیژه را سَرقیا برهنه از 
کاخ بیرون افکند . منیژه هرروز برسرچاه می‌رفت ونانی را که ا زگدائی 
به دست آورده بود به بیژن می‌رسانید .سرانجام رستم درجامة بازرگانان 
به جستجوی بیژن به شهر توران آمد وبه راهنمائی منیژه برسرچاه رفث 
وییژن را نجات داد وبه ایران آورد . 


ریا چون منبژه بر سرجاه د وچشم من بد چون‌چشم بیژن 
«منوچزی * 


بیستون نام کوهی‌نزد یک کربانشاه که درداستان خسرووشیرین 
فرهاد به فرمان خسرو به کندن آن.شغول شد . 
آقا رتیه امشب از رن نبا بل 
گویابه خواب‌شیرین فرهادرفنته باشد ‏ . «وحنی» 
بیهقی(ت) ابوالحسن‌علی بن ابی‌القاسم زیدبن محمدین الحسین 
البیهقی‌معروف به این فندق‌وفات وب ه ازدانشمندان‌قرن‌ششم‌وا هل بیوق 
(سیزوا رحالیه) . بیهقی معاصر شهرستانی صاحب‌سلل ونحل بوده‌ود رصفر 
سن زمان عمرخیام راد ریافته است, 


ب ی ه راهنمای ۷۸ 


یاقوت د رمعجم الادباء هفتاد وچها رکتاب ازتألیفات او را ذ کر 
یکن د که متأسفانه از همه آنها جز چند کتاب در دست‌نیست.ازآثار 
پیهقی «تا ریخ بیهق»»« کتاب نحو»»«جوامع الاحکام»»«شرح نهج البلاغه» 
«تتمه‌صوان الحکمة» ,«ذ یلی برتا ریخ یمینی» است موسوم به «مشا رب التجا رب 
وعوارب‌الغرایب» که مشتمل بروقایع تاریخی‌ایران است د رصدوپنجاه 
سال » یعنی از همانجا که تاریخ یمینی ختم می‌شود . 

دیگر ازتألیفاتا و کتابی است درامثال‌عرب‌موسوم به«غررالامثال 
و درر الاقوال» ۰ 

بیهقی (ت) ابوالفضل محمدبن حسین‌ونات . بء - ازنویسند گان 
بزرگک قرن پنجم ومعاصر غزنویان , بیهقی در قريهةٌ حارث آباد از قراء 
ببهق متولد شد وتحصیلات خود را درنیشابور انجام داد . پس‌از آن 
به سمت دبیری , به دیوان رسالت محمود بن سبکتکین وارد شد ودر 
خدمت خواجه بونصرمشکان به کار پرداخت ونوزده سال منشی رسائل 
غزنویان بود ودرژبان سلطان عبدالرشید صاحب دیوان رسالت گشت . 
بیهقی مدتی به جلت سعایت شمان در زندان بسربرد وی ازآزادی 
انزوا اختیا رکردوبه تصنیف کتاب پرداخت .ازآثا ر او یکی«زینةالکتاب 
اس تکهد گویاد رفن کتابت‌بوده وا کنون‌د ردست‌نیست . دیگر تاریخ مهم 
اوست به نام «تا ریخ آل سبکتکین» که‌فسه‌تی| زآن به نام «تا ریخ مسعودی» 


د ردست است ۳ 
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1 


پاز ند ( کك) چون خواندن خط پهلوی ساسانی دشوار بود 
وسوجب خطا واشتباهاتی می‌شد » برای آنکه رسالات و کتابهای‌مذهبی 
درست خوانده شود؛غالباً آنها را به خط دقیق اوستائی نقل‌بی کردند, 
این گونه نقل متن پهلوی به‌خط اوستائی پازندخوانده می‌شود . 


ای‌خوانده کتاب زندوپا زند زین خواندن زند تا کی‌وچند 
از فعل بناففی و بی با از قول حکیمی و خردبند 
«ناصر خسرو» 


پدر (تن) اشاره به حضرت آدم 
نه من ازخلوت تقوی به در افتادم وبس 
پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت 
«حافط» 
پروین (نج) رجوع شود به ثریا 
آسمان گومفروش این عظمتکاندرعشق 
خرمن مه به جوی خوشهٌ پروین به‌دوجو 
«حافظ» 
پروین اعتصامی (ت) وات , ۲ شمسی-دختر یوسف‌اعتصامی 
(اعتصام الهلککآشتیانی) از زنان هنرمند و شاعر معاصر , پروین در سال 


۶ شمسی درتبریز متولد شدوتحصیلات خودرا درمد رسد امریکائی 


پ ی ر راهنمای ۸۰ 


تهران به پایان رساند و ادیبات فارسی و عربی را نزد پدر آموحت . 
پروین درسال ۰ دزسن سی‌وپنجسالگی فوت کرد ,. اشعار او ابتدا 
درمجلهٌ بهار منتشر شد و نخستین مجموعه اشعارش در سال ع ,, بد 
طبع رسید . دیوانش شامل قصاید ومثنویات وقطعات است . پروین‌در 
فصیده از سبکث شاعران خراسان پیروی کرده ومضامین اجتماعی وواقعی 
زند گی را در شعر وارد کرده است و در پند و اندرز و تسلیت خاطر 
بیچا رگان نکته های لطیف وحکیمانه بکاربرده اس ت که اغلب آنهارا از 
زبان بیچارگان یا گاهی از زبان طبوریبان م ی کند , 

دیواد پروین چندین بار در تهران به چاپ رسیده است 

پریشان () کتابی لیر تالیفت قاآنی شاعر بزرلك قرن‌سنزد هم 
هجری . این کتاب به‌سبک گلستان سعدی نوشته شده وشامل پند واندرز 
وقصه وهمچنین حاوی‌مطالبی‌است دربارث احوال مولف" چاپ تهران 

پسر نوح (تن) فرزند نوح پیغمب رکه بامخالفان پدر همراه شد 
ودر طوفان غرق گشت . 

پسرنوح با بدان پنشست خاندان نبوتش کم‌شد 

سعدی» 

پود بهای‌جامی (ت) ازشاعران‌دوره مغول که وجیه‌الذین زنگی 
وطا هرفریومدی‌رامدح کرده‌وبه خدمت‌صاحبد یوال جوینی هم رسیده است 
دولتشاهقعیده‌ای‌شاسل م ۲ ببت! زاونقل کرد هکه حاوی‌لغاتمغولی‌وتر کی 
است . هه‌چنین از پوربها قطعاتی مربوط به واقعهُ انهدام نیشابور براثر 
زلرلهٌ ساب ب وتجدید بنای آن درسال و تب به حکمٌ آبا قاخان باقی 
است که پر ازصنایع لفظی می‌باشد 

1 پیر.کسی اس تکه درخانقاه تربیت سالکان رابرعهده دارد . 
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این شخص باید اجاز؛ ارشاد از مشایخ صوفیه داشته و ازعلم طریقت 
وشریعت اطلاع کامل داشته باشد . 
دوش ازسجد سوی بیخانه امد پیربا 
چیست یا ران‌طریقت بعداز این تدبیرما 
«حافظط» 
یر آهن بوسف (تن) چون برادران یوس براو حسد پردند , از 
پدر اجازه خواستند تا او را به صحرا برند » همینکه ازچشم پدر غایب 
شدند » یوسف‌راد رچاهی‌انداختند و کبوتری را کشتندوپیراهن یوسف‌رااز 
حول او رنکیس کردند ونرد پدر بردند وکنتند که کر بوسف را دریده 
وگواه پیراهن خونین اوست . یعقوب پس از آن آنقدر درفراق یوسف 
گریست که کورشد , اما یوسف بوسیله کاروانی از چاه بیرون آمد و به 
مصر رفت وبراثر تعبییر خواب پادشاه , عزیز مص رگشت . در سالهای 
فراوانی گندم اندوخت‌ودرسالهای قحطی از ذخیره بهکاربرد وفروخت, 
برادران یوسف برای خریدغله به مصر رفتند وپس از چند نوبت‌خرید, 
یوسف خودرا به آنها معرفی کرد وپیراهن خودرا برای یعقوب فرستاد , 
وقتی که برادران از مصر خارج شدند وسوی کنعان رفتند » یعقوب‌بوی 
پیراهن او را شنید وچون پیراهن را به او دادند » به چشم خود بالید 
۱ 
بوی پیرا هن یوسف که کند روشن‌چشم 
باد گوئی که بر پر غم کنعان آرد 


ی 
بوی پیراهن یوسف ز صبا می‌شنوم 


شادی آورد گل و بادصبا شاد آبد 
حافط > 


پ ی ر راهنمای ۸ 





پیر کنعان (تن) اشاره به یعقوب 
شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت 
فراق تایار تبآف: سید ند توا ۳ 
«حافظ» 
مشکل خویش برپیرمخان بردم دوش 
کوبه تأیید نظر حل‌بعما ۳ 


«حافظ» 


ت‌ 


ناتار ولایتی که د رشعرفا رسی به د اشتن مشک خوب معروف‌است . 
در آن چمن که نسیمی و زد ز طرةٌُ دوست 
چه جای دم زدن نافه‌های تاتاری است 
«حافظط» 

تاج‌القر اجم () تاح‌التراجم یا تفسیراسفراینی از تفسیرهای‌مهم 
به زبان فارسی است که امام عمادالدین ابوالم‌ظفرشاهپور آن را درقرن 
پنجم تألیف کرده است . 

این کتاب‌دارای چند مجلس است که درهر مجلس‌سوره‌ای‌تفسبر 
شده است . 

تار بح بو الفد)ء يا کتاب المختصر فی‌اخبا رالبشر( لك ) تا ریخی به 
زبان‌عربید رچها ر جلدتألیف ابوالفدا" , این کتاب‌شامل دوقسمت است: 
تواریخ قدیمه وتواریح اسلامیه , 

قسمت اول دارای یکث مقدبه وپنج فصل است در تاریخ انبیا 
وملوك » شامل چهارطبته : فراعن مصر » بلوك یونان وروم , مل وک 
عرب قبل از اسلام » امم مختلف , 

قسمت دوم تواریخ اسلامیه از زسان حضرت محمد شروع می‌شود 
وبه وقایع سال ووي پایان می‌پذیرد , 


ِ 


تِ راهنمای ۸۴ 


محمد را با تفصیل بسیار شرح می‌دهد . وی مطالبی از توا ریخ دیگران 
نقل م یکند وازایران‌همه جا بااحترام نام‌می‌بردوعظمتش رامی‌ستاید . 
تث رکتاب ساده وخالی از اغراقاست. 

تاریخ| کبری (2) رجوع شود به | کبرنامه 

تاریخ بخارا () اصل تاریخ بخارا به زبان عربی و تألیف 
ابوبکرمحمدین جعفرالنرشخی اس تکه آن را به‌نام امیر حمید ابومحمد 
نوح بن نصر سامانی ماخته است . این تب طاهرا پتی ار 
دراوایل قرن‌ششم به‌وسینهُابونصرین احمدبن‌محمد نصرالقباوی‌به‌فارسی 
ترحمه شده است . 

مترجم قسمتی از مطالب کتاب را که لازم نمی‌دانسته , حذف 
کرده ومطالب واخبار سودمندی بهآن افزوده است . ترجمهٌ این کتاب 
به سال ۲«» انجام گرفته است وپس از آن محمدین زفربن عمر ترجمةٌ 
قباوی را در تاریخ عبه تلخیص کرده وبه‌نام صدرالصدور صدر جهال 
برهان‌الدین عبدالعزیزین مازه حا کم‌بخارا گردانده است . همین کتاب 
است که | کنون دردست می‌باشد , گویا پس از آن باز در این کتاب 
دستی برده شده‌وحوادت تاغلبیغول وتشخبر بخارا به دست چنکنزبرآن 
افزوده شده است , 

این کتاب شامل اطلاعاتی است دربارةٌ بخارا وفتح آن‌به‌دست 
مسلمین و اوضاع آن قبل از تسلط سابانیان . مولف علاوه بر تاریخ و 
جغرافی از فلاحت وصنعت واوضاع مذهبی و عقاید اهالی بخارا پیش 
از اسلام واز عادات قدیم محلی‌نی زگفتگ وکرده است ۰ نثر تاریخ بخارا 
بسیار ساده وبی‌پپرایه است . (چاپ تهران) 

تار یخ بدادنی (ل) کتابی‌د رتاریخ عمومی هندتألیف‌عبدالقادر 


‌ 
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متا 


بداونی که وقایع را تا سال ۳.., یعنی چهلمین سال سلطنت | کپرشاه 
شرح داده است . تاریخ بداونی ازمعتبرترین نواریخی است که درهند 
نوشته شده است . 
تار یخ بر امیکه (ك) تاریخ برامکة حاضر ترجمه‌ای است از متن 
عربی ومترجم آن محمدبن‌حسین‌بن عمر هروی می‌باشد » زمان ترجمة 
کتاب معلوم نبست و مترجم همه حکایتها را بانقل از «ابوالقاسم‌غسان 
گرد آورندة اخبار آل‌برسکث» شروع م ی کند .موضوع اصلی کتاب شرح 
سجایا وسبر و حود وسخای خاندان برامکه اس ت که به صورت حکایت 
آیده است وبشتر حکایتها مربوطبه‌سه تن ازمهمترین افراد این خاندان 
یعنی یحبی ودوپسرش‌فضل وحعفر می‌باشد , نثرفارسی کتاب بسپار ساده 
و روان است و شاید بتوان گفت ازنوع انشاء قرن پنجم است , 
(چاپ‌تهران) 
تاریخ باعمی (ل) تألیف ابوعلی محمدین ابوالفضل بلعمی‌وزیر 
منصور بن نوح بن نصر . این کتاب ترجمه‌ای است از « تاریخ الرسل 
و الملوك» تألیف محمد جریر طبری ( متوفی , رم ) که به سال هس 
انجام گرفته است . بلعمی درترجمه کتاب طبری تغبیراتی داده است . 
سلسله روات واسناد پیاپی را که برای‌خوانند‌فارسی زبان بلال آوراست 
حذف کرده وبجای آن ازمتابع ومآخذ جدیدی که غالباً به روا یات‌پهلوی 
متکی بوده » استفاده کرده است , بلعمی سبکث سالنامه نویسی را بانند 
طبری به کار نبرده » بلکه وقایع را برحسب‌ترتیب اقوام مختلف تقسیم 
کرده است . 
تاریخ بلعمی از نمونه های بسیار قدیم نثر فارسی است و ساده 
وطبیعی ودور از صنایع لفظی بی‌باشد , (جاپ تهران) 








ث ار راهنمای ۸٩‏ 


تاریخ بنا کبی(22)«روضفاولیالالباب‌فی توا ریخ الا کا بروالانساب» 
تألیف ابوسلیمان داوودبنا کتی که درسال ۷ب هچری به زبان فارسی 
تألیف یافته است . مولف د رتألیف‌این کتاب بیشتر ازهمه زجامع التوارییخ 
رشبدی استفاده کرده است . این تاریخ شامل نه فسمت, است: 

- انبیاء واولباء . -- پادشاهان قدیم ایران , ۳- پیغمپراسلام 
وخلفا . ء-سلاطین ایران و معاصران‌خلفاء بنی‌عباس . ه- بهودیان . 
ب- مسیحیان و فرنگیان . ,- هندیان . م- چینیان . و- مغولان . 

مره ملف درقسمتی که به ملل خارجی اختصاص دارد , به 
اختصار پرداخته است ولی اطلاعات ذیقیمت وحقبقی بدست بی‌دهد و 
در کم‌تر تاریخی دربارة اما کن‌ونفوس وحوادت تاریخی بیرون از دایره 
اسلامی تااین حد بحت شده است ۰ شرح بدا هب مختلف در این کتاب 
منصفانه وخالی از تعصب است . 

تاریخ بیهق () تألیف ابوالحسن بیهقی . موضوع تاریخ ببوق 
عبا رت است از تاریخ این‌شهر (سبزوار حالیه) و شرح‌حال‌مشا هیر ورجالی 
کدبه آن منسوب‌اند , از هر دسته مانند عالمان » شاعران م ادیبان» 
وزیران » حکیه‌ان » پزشکانسادات. انساب خانواده‌های مشهور که‌از 
قدیم درآنجا اقامت داشته‌اند وهمچنین اطلاعات جغرافبائی و فضائل 
شهر ووحه تسمیه آن وتقسیمات‌دوازده گانة شهر درزمان عبدانته‌طاهر. 

مولف‌د رضمن تا ریخ بنای‌هرشهری د استانهاوا تفاقاتی‌را که درآنجا 
افتاده است ء نقل می کند , مانند سفرهای اشخاص بزرلك چون هارون 
الرشید و مامون و ساختن مسجد جابع . مولف درضمن وقایع همه جا 
حدیثهای نبوی وآیات قرآن واشعار عربی می‌آورد وسنوات تاریخ را به 
عربی ذ کرمی کند . عبارات فارسی در تاریخ بیهق اغلب باجمله های 
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مطول عربی آميخته و فرمانها ومثالها به عربی نقل شده است . 

(چاپ تهران) 
تاریخ بیهقی(تار بخ مسعودی) (ل) تألیف ابوالفضل محمدین 
حسین بیهقی ؛ از تواریخ معتبر دورة غزنویان. اصل این کتاب تاریخ 
آل‌سبکتکین نام داشته وسی‌مجلد بوده‌است. تنها قسمتی کها کنون‌از این 
تاریخ بر در دست است , قسمتی است به نام , تاریخ معودی » 
حاوی سلطنت مسعودبن محمود سبکتکین وتا ریخ خوارزم از زوال‌دولت 
آل بأمون‌وتصرف ولایتایشان به‌دست سلطان محمود غزنوی‌و<کوست 
آلتون تاش تاغلبةٌ سلاجقه . تاریخ بپهقی از مهمترین کتابهای ادبی 
فارسی است که بولف درآن تنها به حوادث.باسی دوره غزنویان| کتفا 
نکرده» پلکه کوشیده است کدوقایع را بااستدلال شرح دهد وعلت‌فضایا 
وجنگها رابنویسد . بیهتی احکام وفرامین ونسخه‌ها را عیناً نقل‌م یکند 
و برای آنکه کتاب جالبتر شود » وقایع را باحکایات تاریخی می‌آمیزد . 
اغلب به‌ذ کرشاعران واشعاری می‌پردازد که درکتابهای دیگرذ کری 
از آنها نشده است , مولف آنچه را که شرح بی‌دهد » يا خود شاهدآن 
بوده يا ازراوی معتمدی نقل می کند و همه جا درستی اخبار را تا کید 
و تاریخ بیهقی مستندبه بدارك صحیح است و ازموثقترین بدا رك 
تاریخی دور غزنوی به شمار ی رود . سبک انشاء تاریخ بیهقی بسیار 

لطیف‌ونمونه عالی از روش انشاء دربارغزنوی است , 
(چاپ‌نهران) 
تار یخ‌جلالی - رجوع‌شود به تقویم جلالی . 

تادیخ جهانگشا() ازتواریخ دور مغول به‌زبان فارسی, تألبف 
علاء الذین عطاملک جوینی . اینتاریخ درسال بمب تألیف یافته و 





ث ار راهنمای ۸ 





شامل سه حلد است در وقایع دورة مغول تا سال هه 

حلد اول‌در عادات و رسوم قدیم مغول و قوانین موضوع را 
بعروف به یاسا و فتوحات چنگیز و سلطنت او کتای قاآن و دورهٌ نیابت 
تورا گیناخاتون و سلطنت گیوك خان و جفتای . 

جلد دوم در تاریخ خوارزمثاهیه و وقایع و احوال آنها و ملوله 
قراختای و گورخانیه . 

جلد سوم در وقایم ناجگذاری وجلوس بنکوقاآن ووقایع سلطنت 
وتفصیل حر کت هلا گوبه بغداد وقلع وقمع اسمعیلیه , 

در پایان بعضی از نسخه های حهانگشا فصلی در واقعه فتح 
بدا د- بد‌شتا هلا گو تألیف خواجه نصیرالدین طوسی به طریق ذیلی به 
حهانکشا مضم است ولی در غالب نسخه‌هانست. 

مولف به سراسر قلمرو خول‌سفر کرده وبسیاری از وفایع را که به 
چشم دیده یا ازمعتبران شنیده » درتاریخ خود شرح داده است . جوینی 
به ذ کر حوادث | کتفا نمی کند » بلکه سبب ایجاد فتنه‌ها وشکستها 
وا مق کوژه وفتم: نامه را عیتا شبط می کندا درباوة مذاهتت ایا 
نی زگفتگو م ی کند ۰ 

تاریخ جهانگشا تاریخ بسیار معتبری است که مولف در تنظیم 
روایات آن دقت بسیار بکار برده وبرای حالب ساختن تاریخ» حکا یات 
شیرینی به‌آن آمیخته وشواهد بسپاری به نظم یا نثر به زبان فارسی یا 
عربی اورده است . 

سبک‌انشاء جهانگشابه‌ساد گی بیهقی وبلعمی‌نیست , تااندازه‌ای 
متکلفانه است ولی هراگز حقییت تاریخی درآن فدای لفظ نشده است . 

(چاپ‌تهران) 





‌ 
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تار یخ الر سل و الملو له (ل) تألیف ابوجعفر محمدین جریر طبری 
مورخ بزرك قرن سوم و چهارم اسلامی . این کتاب به زبان عربی‌است 
در تارییخ عمومی‌عالم , در دوازده حلد » شامل وقایع عالم از ابتدای 
خلقت تا سال ۲.س هجری . طبری دراین تاریخ سبک سالنامه نوبسی 
بکاربرده است ووقایع را برحسب سنوات تقسیم کرده نه برحسب‌اقوام . 
وی دربا رةوقایع وحوادث‌چندین روایت اعم از موافق ومخالف را نقل 
م ی کند وساسلهُ رواة را به شخص ورد اعتمادی می‌رساند . 

طبری دراین کتاب بیشتر جنبة وقایع نگاری را در نظر داشته 
است وبه تمدن و مظاهر اجتماعی وعادات ورسوم وعلل وفایع توجههی 
ندارد . 

تاریخ طبری مأَخذ مورد اطمینانی اس که بسیا ریا ز » ورخان‌آن را 
از صحیح ترین مدارك شمرده و به آن استناد کرده اند . تاربخ 
طبری درزمان سابانبان به‌وسیلهٌ ابوعلی‌محمدبن محمدبن عبدالته بلعمی 
وبه‌فرمان امیر منصورین نوح‌سامانی درسال ۲ هس هچری به‌فا رسی ترجمه 
شده واین ترحمه به تاریخ بلعمی سعروف گرد یده است , 

تاریخ‌رشیدی (2) رجوع شود به جامع‌التواريیخ 

تاریخ سیستان (۵) تادیخی به زبان فارس ی که مولف آن‌بعلوم 
نبست ولی دو يا سه نفر به نوبت این تاریخ را به پایان رسانده‌اند » 
زیرا که سبک نوشتة ابتدای کتاب با انتهای آن بکلی متفاوت است , 
تحریر اصل کتاب در اوائل عهد سلاجته صورت گرفته است , بنظر 
مرحوم ملک‌الشعرا"بهار تألیف کتاب یکبا رد رعصر یعقوب لیث‌وعمرولیث 
وعصر خلف‌بن احمد وغلبهةٌ سلطان‌محمود غزنوی انجام گرفته ویکبا رهم 
د رعصر طغرل سلچوقی وباردیگر د رحدود ۵ ۲ب که بایان کتاب است . 
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درتاریخ سیستان از بنای شهر وآبادانیءنامها » حدود وتوابع » 
رستاقها گفتگو می‌شود» همچنین تاریخ زند گی‌بزرگان وپیغمبران ود رضمن 
داستانهای بدذهبی شرح داده‌شده‌است , مولف تاریخ سیستان در جنگها 
به حیله های‌جنگی وقرا رداد ها وعلت زد وخوردمی‌پردازد وصحنه هاومناظر 
جنگ را وصف می کند . تاریخ سبستان تاآمدن امیر پیغو به سیستان‌به 
یک نحو وبه قلم یک نویسنده است ولی‌دراینجا بطلب بریده وناتمام 
می‌باند ود رصفحهٌ بعد به‌طریق دیگر وباتاریخ دیگر شروع می‌شود . 
تاریخ وقایع فسطمت اول تاءقتال ء است وتاریخ قسمت بعد ازه بء 
آغاز می‌شود . از اینجا سبک نوشتن تاریخ بکلی عوض‌می‌شود , سنه‌ها 
که تا اینجا به‌عربی نوشته شده بود»ازاین پس به‌فارسی است . وقایع 
که تا این تاریخ به تفصیل شرح‌داده شده است , ازاین ببعد فهرست 
وارمی‌شود . باز ازسال ه و ب فهرست‌نویسی‌تمام می‌شود ومطالب‌باعنوان 
شروع وان 

صاحب تاریخ سیستان از تواریخ ومژلفان آنها نام می‌برد ودر 
نقل روایات وشرح‌داستا نهاجنبة اختصاررا رعایت‌می کند . سبکک‌نوشتة 
نا ریخ سیستان بسپار ساده ودر قسمت‌اول کتاب‌عاری از لغات ناستعمل 
عربی است . (چاپ تهران) 

تاریح طبرستان (ل) تاریخی به زبان‌فارسی تألیف بهاء‌الدین 
محمدبن حسن بن اسفندیا ر کات ب‌آملی‌معروف به ابن اسفندیار , ا زکاتبان 
مشهورایرانی. این کتاب درسال س ,+ ه تألیف‌یافته‌است .مولف‌چنانکه 
خود گوید در تألیف‌تاریخ طبرستان‌از کتابهایمختلف مانند کتاب‌امام 
اپوالحسن یزدادی به زبان عربی و رساله‌ای از ابن المتفع ‏ وکتابهای 
دیگر استفاده کرده است . تاریخ طبرستان شامل چهار قسم وهر قسم 
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شامل چندین باب است دربنیاد طبرستان و خصایص وعجای بآن‌وذ کر 
ملوك وعلماء وحکماء آل وشمگیروال باوئد , درتا ریخ طبرستان حزحوادث 
تاریخی » حکم‌ومواعظ واشعار وامثال نیز ا زکتابهای مختاف نقل‌شده 
است .انشاء این کتاب ساده‌وروان است.۰" ۰ (چاپ تهران) 
تاریخ‌طبری (ل2) رجوع شود به‌رتاریخ الرسل‌والملوك» 
تار يخ‌قم () تألیف حسن‌بن محمدبن حسن قمی . اصل این 
کتاب به زبان عربی است ودرسال مس درزمان صاحب بن عباد وبه 
تشویق او تألیف یافته است و ترجمه آن به‌فارسی‌در سال ه .م به توسط 
حسن بن علی بن حسن بن عبد الملک‌قمی‌صورت گرفته است . موّلف‌مطالب 
کتاب رابرحسب فهرست بسبار منظم بیان می کند و عوامل و کیفیانی 
را که در معرفی شهر کماللزوم‌را دارد د رنظر می گیرد , ملف‌خودمی 
و39 پیشتر اخبار را درمدت حکوبت برادرش در قم بدست آورده 
وقسمتی را ازسردم قم شنیده است ودرضمن نام کتابهائی را که از آنها 
استفاده کرده »ذ کرمی کند , نویسندهد رتالیف تاریخ قم به کتاب اصفهان 
تألیف حمزَهُ اصفهانی نظر داشته است و ازآن روایاتی نقل م ی کند , 
همچنین ا زکتاب سیرالملوك العجم وتاریخ خلفا روایاتی دارد . مولف 
پس از مطالعه وبقایسهٌ روایات متعدد م آنها را باهم سنجیده و قول 
درست‌تر را انتخاب کرده‌است . دقت‌و تدظیم مطالب یکه در تاریخ قم 
به کار رفته‌است » کمترد رتوا ریخ دیگرشهرهادیده‌می‌شود , انشاء ترجمه 
تاریخ قم بسیارساده وروان‌است . گرچهدارای‌لغات‌واشعار عربی است‌ولی 
مطالب تاریخ بسیار صریح وروشن است. (چاپ تهران) 
تاریخ کرمان (2) «عقدالعلیللموقف‌الاعلی» تألبف‌افضل الدین 
| پوحامداحمدبن‌حامد کرمانی معاصر سلاحقهٌ کرما ن که کتاب رل 





كُ 
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ء ره به‌پایان رسانده‌است . این کتاب‌شامل پنچ قسمت است : درذ کر 
آخر دولت آل سلجوق وایام فترت ملک کرمان, ورود آیات ملکث دینار 
به کرمان وگرفتن ملک‌وظفریافتن ,شرح | خلاق‌ملوك وذ کرسمالکک کرمان» 
ثنای‌صاحب قوام‌لدین .ذ کرمحاسن و شرح خاندان‌او» شرح‌حال مولف . 

مولف دراین کتاب‌بیشتر به شرح اوضاع سپاسی کرمان‌وزمامداران 
آن می پردازد و تاریخ را باپند و اندرز می‌آمیزد و سفرها و زندگی 
خودرا درغربت وناراحتبها وسپس آنلود کن خبال و اشتغال به شغل 
دبیری را شرح می‌دهد . سبک‌نوشتة تاریخ کرمان ساده نیست ‏ بلکه 
شامل‌صنایع وتکلفات ادبی است و درآن‌نثربا اشعار مفصل آمیخته است 

(چاپ تهران) 

تار یج گزیده () تألیف حمد الته‌س‌توفی‌قزوین ی که آن راد رسال 
.سب به زبان فارسی به نام خواجه غیات‌الدین محمود ء فرزند خواجه 
رشیدالدین فضل انته ء تألبف کرده است ,تاریخ گزیده نقلید و تلخیصی 
است ازجامع التوازیخ رشیدالدین فضل انتهبهانضمام تلخیصی ازتواریخ 
دیگر . این کتاب مشتمل است بریکک مقدمه وشش باب که هربابی‌به 
فصول مختلف تقسیم شده است . مولف پس ازذ کر منابع خود به 
ظا تاریخ درنزد طبقات مختلف می‌پردا زد وا زابتدایآفرپنش وعقل کل 
ونشس وهیولی‌وصوروعناصر بحث می کند» سپس تاریخ پیغمبران وقبایل 
عرب وخلفا و پادشاهان ایران را تا زمان خود شرح می‌دهد . تاریخ 
گزیده دارای‌وسعت مندرجات‌است» اما مولف دربارةٌ هبچیک ازمطالب 
به شرح وبسط نپرداخته وبه علت حوادث توجه ندارد و در نقل‌وقایع» 
جز تاریخ زان خود به اختصار م ی کوشد , سیک تاریخ گزیده بسیار 
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تاریخ‌مسعوه‌ی (2) رجوع شود به تاریخ ببهثی 

تار بخ معجم (ل) «المعجم فی آثار ملوك العجم» این کتاب به 
زبان فارسی وتألیف شرف‌الدین فضل‌اله حسینی قزوینی می‌باشد که در 
سال ع رب به‌نام اتابکک نصر‌الدین احمد شاه‌لرستان تألیف یافته‌است . 

کتاب دربارهٌ تاربخ مختصر ایران است از عهد کیومرث ناآخر 
عهد ساسانبان . مولف درضمن تاریخ ایران از پیغمبران و فلاسنه و 
حکمای بونان که معاصر شاهان ایران بودند» نام می‌برد . در تاریخ 
معجم بانند تاریخ وصاف‌جنبةٌ ادبی‌برجنبهٌتاریخی غلبه دارد . عبارات 
مصنوع ومتکلفانه است . همه‌جاخطبه ها ومناحاتهائی به‌شا هان‌باستانی 
ایران نسبت می‌د هد آمیخته به جمله‌های عربی وشعر فارسی . درشرح 
وقایع بها ختصار می کوشد ودربارةٌ بعضی از شاهان به ذ کر نام قناعت 
م ی کند . از مورخینی‌مانندابن المقفع»ابن قتیبه» جریر طبری روایت‌دارد. 

(چاپ‌تهران) 

تار یخ‌وصاف () «تجزیه‌الامصار وتزجیةالاعصار» تاربخی‌به 
زبان‌فارسی تألیف ادیب شهاب‌الدین عبدالته شیرازی ماقب به وصاف 
الحضرة که آن‌را ذیلی برتاریخ جهانگشای جوینی می‌داند, این تاریخ 
درپنج‌جلد وشامل تاریخ ایلخانان‌مغول وامیران اطراف‌است تا اواسط 
عهد ابوسعید بهادرخان . تاریخ از همانجا که جهانگشا قطع می‌شود, 
یعنی ازسال »هب شروع می‌شود وبه سلطنت سلطان علاءالدین وقطب 
یتخت هی برد وی 

مولفد رروش تا ربخ نویسی| زتاریخ حهانگشا پیروی کرده‌است ولی 
سبکانشا " کتاب»:تکلف ومصنوع است‌ود راین راهاغراق ومبا له بسیا ربکا ر 
رنته است » تاحدی که تاریخ ملال آورمی‌شود . نویسنده جزیبان وقایع 


ِ‌ 
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از شاعران وشعرهای‌آنان گفتگومی کند و مراسلات شاهان را عیناً بط 
می کند .د رمیان‌شرح‌وقایع به شکایت! زرو زگارمی پردا زدوپندواند رزسید هد 
واغلب وا رد بحشهای‌فلسفی ومذ هبی‌می‌شود وگاه مجبورمی گردد که‌نکات 
استعاری و تشییهی مبهم را تفسی رکند و خود این روش را بی سابقه 
می‌شمارد . باوجود روش اغرا قآمیز مولف, تاریخ وصاف تاریخ پرارزشی 
اش کال واحد اسناد قابل اعتمادی ار تاریخ مخوال بامیت 

تاریخ‌هر ات (2) «روضات‌الجنات فی‌تا ریخ مدینةالهرات» تألیف 
معین‌الدین محمد اسفزاری مورخ دور تیموری که این کتاب را به‌نام 
سلطان حسین بایقرا تألیف کرده‌است . تاریخ هرات شامل وقایع‌تاسال 
۰ هجری است که نویسنده درآن شهر هرات ونواحی اطراف آن را 
از لحاظ جغرافیائی و از نظر فرمانروایان قدیم و همچنینسلسله ملود 
کرت وانقراض آن‌رابدست‌تیمورو تاریخ تیموریان را تاسلطنت سلطان 
حسین ابوالغازی به تفصیل شرح داده است . . (چاپ تهران) 

تاریخ یمینی (ك) تاریخ یمینی به زبان عربی تألیف ابونصر 
عتبی از ملازمان دربار سلطان محمود غزنوی‌است . این کتاب درشرح 
حال سلطان محمود یمین الدوله‌وپد رش‌سبکتکین است وبه همین جهت 
به تاریخ یمینی معروف است . تاریخ تألیف کتاب اوایل قرن پنجم 
است ولی د رقرن هفتم‌وبسال ۳ . ب ابوالشرف‌ناصح بن ظفرین‌سعدالمنشی 
الجرخادقان ی که در زمان اتابکان آذربایجان می‌زیسته » آن را به فارسی 
ترحمه کرده است . و درآغاز قرن پازد هم هجری منینی شرحی به زبان 
عربی‌برآن نوشتته ویه«الفتح الوهبی» موسوم ساخته است. 

تاریخ یمینی کنابی‌است مشتمل برشرح سلطنت سلطان محمودین 
سبکتکین وکمی از احوال آل سامان واند کی ازتاریخ آل‌بویه . وقایع 
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و روابط شاهان با دول وامیران معاصر » وعزل ونصب حکام و 
منشیان و فرمانهاو جزئیات زند گی شاهان به تفصیل ذ کر شده است , 
مترجم تاریخ یمینی درترجمه ماد کل اصل کتاب را کاملا حفظ نکرده 
وگاهی بهتطویل‌می‌پردازد و قصاید عربی را ازاصل کتاب نقل‌می کند 
تاریخ یمبنی ازمهمترین ساجل فا تاریخ غزنوی‌است ونثرش نمونه‌ای 
ازنثر مصنوع فارسی درآغاز فرن هفتم است . 

تأسیسی (ق) از حروف قافیه . الف ی که با فاصلمتح رکی قبل از 
روی قرارگیرد مثل قاصر . بیشتر شاعران آوردن الف تأسپس را لازم 
نمی‌دانند وا گر رعایت شود ء آن را لزوم مالایلزم می‌خوانند , مثال‌از 
شعرانوری 
گرچه در بستم دربدح و غزل یکبارگی 
ظن سب رکز نظم الفاظ و معانی قاصرم 
بلکه در هر نوع کز اقران من داند کسی 
خواه جز وی گیر آن را خواه کلی ماهر 
مثال عدم التزام درشعر خاقانی 
تشاو دنس ار نشا ید کوفت‌آهن جزبه‌آهن 
دلم آبستن خرسندی آید اگر شد مادر روزی سترون 
بت شهری درحدود چین که مشک آن معروف بوده است , 
نو بهار آمد و آورد گل و یاسمنا 
باغ همچون‌تبت وراغ بسان‌عدنا 


(منوچهری) 
تبصرةالعو ام () فی‌معرفة مقالات‌الانام تألیف سید مرتضی‌بن 
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الداعی‌الحسینی رازی که آن را در اوائل قرن هفتم‌و شروع حملهُ مغول 
نوشته است , تبصرة العوام به زبان‌فارسی ودارای بیست وشش باب است 
درذ کر مقالات مربوط به‌فرقه های‌مختاف‌,ذهب ی که درضمن آن ازصوفید 
ومشایخ صوفبان اطلاعاتی به دست می‌دهد . (چاپ تهران) 
تثلیث (نج) آن اینت که بیان دوبرج یککسوم دوره فلکث یبعتی 
چها ربرج فاصله باشدوبه اصطلاح د یگر آنکه هربرجی به‌برج پنجمش نظر 
کید تفن دٍعص از سبا رات شعل اس ما نید ۶۱ ِ تلیت ماه ومهٌ‌تری . 


به تثلیت بروج و اه وانجم به تربیع وبه تسدیس ثلائا 

به تثلیشی کجاسعد فلکک راست به ترییع صلیب باد پروا 

که بهر دیدن بیت‌المقدس 0( 
«خافانی» 


تحار ب‌الامم 0 درتایخ عمومی عالم به زبان عربی 
که ابوعلی مسکویه آن را درشش جلد تألیف کرده است ولی فقط جلد 
اول وپنجم وششم آن دردست است . جلد اول از پادشاهی هوشنگ 
شروع می‌شود وباجنگک جمل پایان می‌یابد 

جلد پنجم از وقایع‌سنه ء ۳ «شروع می‌شودوپس ازذ کر اخبار ایران 
وعرب و کشورهای دیگربه‌وقایع سالپ ۳۲ ختم می‌شود . 

جلد ششم دنباله مطالب جلد پنجم است تا سنه .,سوپادشاهی 
عضدالدوله دیلمی , 

منظور ابن مسکویه د رجمعآوری|خبا ر فقطذ کراحاد یث‌نیست بلکه 
منظورش شرح وقایعی اس تکه درزندگی بشر موز بوده وتجربه‌ای از 
آن بدست می‌آید . ابن‌مسکویه به‌تاریخ ,تنهامانند مورخ نظر نمی‌اندازد 
پلکه مانندفیلسوف وروانشناس وقایع وپیشرفتها وشکستها رامورد تجزیه 
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وتحلیل قرا زمی‌دهد ومطالبی ازیین آنها برمی گزین که جامعترومفیدتر 
است . می‌توان گفت به فلسفةٌ تاریخ توجه بیشتر دارد وههه جاعلل 
شکست يا پیروزی را شرح بی‌دهد . 

ی ادبی کتاب کاملا بی‌تکلف وازعبارت پردازی خالی‌است . 

تجاربا (سلف (ل) تألیف‌محمدبن فخرالدین هندوشاه نخجوانی 
که آن را به سال ء «ب به نام اتابک نصرة‌الدین تألي ف کرده است. 
تج ربالسلف ترجمه‌ای‌است ازکتاب «منیذالفضلاء فی‌التا ریخ الخلفاء 
والوزراء» معروف به «تاریخ فخری» تألیف ابن الطقطتی که درسال 
,., تألیف یافته است) . هندوشاه دراین کتاب‌نظر ترحمهٌ ساده وتحت 
اللفظ نداشته بلکهازاصل کتاب اقتباس کرده است» زیرا که‌قسمتهائی را 
حذف کرده و چیزهائی بر آن افزوده است و حکایتها و داستانهائی 
آورد ه که دراصل کتاب نبوده‌است . ولی‌نقشة کتاب بانند کتاب‌الفخری 
است . هندوشاه دراین کتاب ازترجمةُ تاریخ‌طبری و الکامل‌ابن اثیر 
ونفثةالمصدوروجوامع الحکایات‌عوفی و کتا بهای‌د یگ رکه مورد استفادهااش 
بوده است نام می‌برد . 

تجا رب السلف نثری ساده وسلیس وانشائی بلیغ وشیرین دارد . 

تجاهل العارف (ب) آن است.که شاعر عمداً خودرا در مطلبی 
جاهل نشان بدهد . 

گلي یا سوسنی .یا سرو یا ماهی نمی‌دانم 

ازاین آشفتهة بیدل چه بی‌خوا هی‌نمید انم 

تجلی (تن).درلغت به معنی آشکار وروشن شدن و جلو ه کردن 
است‌ود رادییات فارسی گاه کنایه از تجلتّی خداست دردل سالکان‌طریقت 
پس از طی منازل‌سئوك ورسیدن به مقام فناء فی‌اننه؛ و گاه کنایه زناهور 


ت ج ن راهنمای 44۸ 


نور الهی است بر کوه طو رکه موسی ازآن بیهوش گشت . 
آن سهیل است برق هیبت او 





1 «ابوالفرج‌رونی» 
آجنیس (ب) تجنیس يا جناس آن است که د و کلمه از حهت 
تابتد تب مشایعت ومحانست داشعه باشد , جنیس برهفت قسم است؛ 
۳۳۳ تام » ۳۳۹ ناقص » نجنر زاکد 7 ك ۳ 
مکرر » تجنیس مطرف » تجنیس خطی . 
,- تجنیس تام آن است که د وکلمه در صورت یکسان باشد 
ود رمعنی متفاوت .بانند کلمه های گور دراین شعر 
بهرام که گورمی گرنتی همه عمر 
دید ی که چگونه گور بهرام گرفت 
- تجنیس ناقص آن‌است که د وکلمه درنوشتن مانند هم‌باشد 
ول درحر کت اختااف, داشفته باشید. ,.با نید جلق بر خاق 
برد پیاو رکه بردآید وهنگامه کرد 
آب چمن‌چون‌برفت آتش سوزان‌بیار 
نو سب نجنیس زا ند آن است که در آخر یکی از د وکلمةٌ بحانس 
حرفی اضافه بردیگری باشد .مانند باد وباده دراین شعر 
پیا که قصر امل سخت مست بنباد است 
پبار باده که بنیاد عمر بر باد است 
ویکی‌بر کب باشد , بانند 
امروزشمع انجمن دلبران یکی است دلبرا گرهزا ربوددل برآن‌یکی است 





4 ادبیات فارسی تح فق 


تجنیسمکرر یا مزدوج آن اس تکه‌یکی از د و کلممجانس 
یک‌یا دوحرف از دیگری‌بیشترداشته باشد. مانند زار ونزار گفتا روتان 

ای بت شیرین لبان تاچند ازین گفتارتلخ 

روزمن چون شب مدار از تلخی گفتار تار 

ب تجنیس مطرف آن است که د وکلمه در همه حروف جز در 
خرف آخر یکسان باشد .مثل الخائن خائف » جام وجان 

رب تجنیس خطی یامصح فآن است کدد و کلمه» قطع نظرا زنقطه» 
به یک شکل‌وصورت نوشته شود .مانند تیمار وبیمار» پوشیدن‌ونوشیدن 

در دولت تو اسب معالی بتاختیم 

وزنعمت تو نرد امانی بباختیم 

تحنیسات (4) ازمثنویهای کاتبی تشابوری که در کلمات آخر 
مصراعهاصنعت حناس رارعایت کرده است ,این‌بثنوی‌دارای ده‌باب است 
در اخلاق »وشامل پندواندرز است ود رپایان این ده‌باب فصلید رنصیحت 
به فرزند داردو در خاتمه از شاعرانی مانند عطار و مولوی و فردوسی 
ونظامی‌وشاعران د یگرم‌نویها یذ کر م ی کند . مثنوی تجنبسات متکاف 
وخالی از شور است و کاتبی درآن بیشتر به لفط وصنعت پرداخته است . 

تحفه‌الاحر ار () یکی از منظومه‌های هفت اورنگ اثرسولانا 
عبدالرحمن‌جامی که آن را به‌سال بم,‌ساخته است. این کتاب‌به‌سرک 
مخزن‌الاسرا رنظامی وبرهمان‌وزن است ودارای‌دیباچه‌ای است د رمناحات 
خدوسنقبت پیغمپرومدح خواجه بهاء الدین موسس سلسلهً نقشبند به وبیست 
مقاله‌د رآفرینش جهان‌ومسائل دینی وشرح حال علماءو سلاطین‌و وصف 
جوانی وبیری که هریکث ازاین مطالب‌باحکایتها ومثلها آمیخته‌وشامل 
نکته های اخلاقی است 


۰ 





تخل راهنمای ۱۰۰ 





تحفهةٌ سامی (2) کتابی در شرح حال قریب به‌هفتصدتن از 
شاعرانی که اغلب معاصر مولف بوده‌اند . این کتاب تألیف سام‌میرزا 
(چاپ تهران) 
تحفة العر اقین () ازآثا رمنظوم خاقانی‌شاعر بزرگ قرن‌ششم . 
این مثنوی د رحدودسه هزاربیت دارد ودرشرح سفر شاعر است به‌عراق 
عجم وعراق عرب ومکهة معظمه .خاقانی دراین منظویه اغلب بزرگان 
ودانشمندانی را که هنگام سفر ملاقات کرده امش سنوده وآد اب‌ورسوم 
بعضی از کشورها را شرح داده امت بثنوی تحفهالعراقین به نام 
حمال‌الدین مرحمد موصلی سروده شده است . (جاپ‌نهران) 
تخت بلقیس يا عرش بلقیس (تن) تخت بلقیس,ملکدسبا , که 
دیوان آن‌را برداشته نزد سلیمان بردند 


۶ هه ه 


نشستم از برش چون تخت بلقیس 
بجست او چون یکی عفریت هائل 
۳ 
تخت‌طاقدیس نخت خسروپرویز. 
به گردا گرد تخت طاقدیسش دهان‌تاجداران خاللیسش 
«نظامی» 
همچنین نام نوائی است از نوا های‌باربد . 
چوتخت طاقدیسی سا زکردی ‏ بهشت ازطاقها آواز کردی 
«نظامی» 
تخلیع : (ب) آن اس تکه‌شعر بروزنهای ناخوش و بحور ثقیل 
کنته فنود 


۱۰۹ اد بیات فارسی ت د 2 
تا ههد 


ای بت‌من‌چرا همی‌سوزی مرا پس هردمی می‌زنیم پی گنه 

تخنیق (زحاف) (ع) در مفاعیان مانند خرب است که می‌شود 
نگل ؛ وبجای آن ۳9 می گذارند درزبان عربی فقط در اول بیت 
بی‌آید ؛ ودرفارسی درسایر اجزاء بیت هم جایز شمرده می‌شود . این 
تقو زا ی و۳۳ ۲ 

دار( (ب) آن‌اس تکه شاغریکک‌سعنی را به نفی‌یا به‌اثبات‌آورد 
سپس آن را به وجهی تدارك کند » یعنی شرطید رمیان‌آر د که آن‌صفت 
متبدل شود . 

کجاء توانم مالید کعبتین عدو 
بلی| گرتود هی مربرابه‌حق‌یا زی 

نز کرة الاو لیاء () از آثار منثور شیخ فریدالدین عطار که 
در اواخر قرن ششم تألیف یافته است . این کتاب در بیان مقابات 
عرفان است وموّلف‌درآن سرگذشت نودوشش تن از اولیا" مشایخ صوفیه 
را باذ کر مکارم اخلاقی و سخنان حکمت‌آمیزشان آورده است . این 
کتاب از حیث بیان مکارم واخلاق مشایخ طریقت وحالها وچکونگی 
اوضاع ایشان ورنجهاومجاهدات وسخنان‌حکمت‌آمیزوپند هایشان کتابی 
بسیار بهم وسودمند است. نوشته کتاب نیز نمونة‌نثربسیار روان‌وشیرین 
زبان فا رسی‌است , (چاپ لیدن ) 

تذ کرخبزم آراء () تألیف سیدعلی‌بن محمود حسین ی که آن‌را 
درسال» ۷ رف بایان تنم بت . این تذکزه شلمل, شرح حال 
شاعران‌فارسی زبان است اززبانهای قدیم تاعصرمولف . مولفد رتألیف 
این تذ کره»مطالب لباب الالباب عوفی را حتی دیباچه و مقدسهُ آن را 
اقتباس کرده ولی هیچ نامی ازآن نبرده‌است , 


ث ذ له راهنمای ۱۰ 





تذ کر ةالشعر اء ((۵) رد کر دولتشاه) کتابی معروف.به زبان 
فارسی»د رشرح حال عده بسیاری از شاعران ومنتخباتی از اشعار ایشان 
تألیف دولتشاه سمرقندی که آن را درسال وم تألیف کرده است . در 
این کتاب علاوه برشرح حال شاعران » مولف از امیران وبزرگان ی که 
ممدوح شاعران‌قرا, گرفته‌اند؛ نیز ذ کر کرده و در خاتمه کناب شرح 
حال هفت تن شاعر معاصر خودرا آورده است . (چاپ‌تهران) 

تذ کر میخا نه (ك) کتابی در شرح حال شاعرانی که ساقی‌نابه 
ساخته‌اند, تألیف ملاعبدالنبی‌فخرالزمان قزوین یکه‌آن را درسالم ۱.۲ 
درهندوستان به نام سردارخان خواجه باد گار تألیف کرده است . 

دراین کتاب شرح احوال هفتاد ویک شاعر ذ کر شده است که 
قبل از | کبرشاه فوت کرده یا معاصر مولف بوده و به دربار | کبرشاه یا 
جهانگیر یا امیران د کن منشسب بوده‌اند , یااصلا به هندوستان‌نرفته‌اند 
پا اهل قزوین وهموطن‌سولف بوده‌اند . ملف این هفتادویکک شاعررا 
برسه برتبه تقسیم می کند وشرح حال ایشان را با نام ونسب و تاریخ 
وفات و دیوان شعر وتعداد ابیات‌آن و نمونهة ساقی‌نامه يا کلام منظوم 
دک به تفصیل ذ کر می کند .مولف در همه این اطلاعات به 
مآخ ذکتاب اشاره م ی کند و از خود نیز ساقی‌نابه‌ای با تخلص «نبی» 
می‌آورد . سبک نوشته کتاب ساده واز تکلفات منشیانه دور است . 

(چاپ تهران) 

تذ کرخ نصر 7 بای (ل) تذ کره‌ای تألیف میرزامحمد طاهر نصر 
آبادی اصفهانی که آن را درسال ۳م. , وبه نام صفی‌سیرزا معروف به 
شاه‌سلیمان فرزند شاه‌عباس ثانی تألیف کرده است . تذ کرةنصرآبادی 
شامل شرح حال‌وآثارقریب هزارشاعرعهدصفوی‌است . این تذ کره‌سورد 


۱+۳ ادبیات فارسی ساب 
تست سک کی 


استفاده تذکره نویسان دیگر مانند آذر پیکدلی صاحب آتشکده قرار 

کرفتی شا (چاپ تهران) 

تذ کر خهفت اقلیم (ل۵) تذ کره‌ای مشتمل برجغرافیاوترجمه احوال 
رجالادب تألیف‌امین احمد راز ی که آن را درزمان شاه طهماسب‌صنوید ر 
مدت‌شش‌سال نوشته وبه‌سال» . . , هجری به پا یان رسانده‌است .د رتذ کرة 
هنت اقلیم‌شرح احوال رجال برجغرافی غلبه داردوسورداستفادهٌ محتقان‌قرار 
گرفته است . 

ترازوی انجم (نج) رجوع شود به امطرلاب 

به سیر سپهر انجمن ساختند ترازوی انجم برافراختند 
«نظامی» 

تر بیع (نج) حالتی از ماه که از جانبی که روبه زمین است یک 
چهارم آن روشن است .این حالت یک با رد رشب هفتم ماه ظا هر می‌شود که 
به«ثربیع اول» موسوم است وبار دیگر درشب بیست‌ودوم‌ماه که«تربیع 
دوم» خوانده می‌شود ۲ 

همچنین د راصطلاح نجوم تربیم آن است که‌میان‌دوبرج یکک‌چهارم 
دور فلکک یعنی سه‌برج فاصله باشد وبه اصطلاح دیگر هر برجی به برج 
چهارمش نظر کند , 


به تثلیت بروج وماه وانجم به‌ترییع وبه تسدیس ثلاث 

به تثلیی کجاسعدفلک‌راست به‌تربیع صلیب باد پروا 

"که بهرد بدن بیتآلقدس ۳۳ 
«خافانی» 


ترجمان البلاغة (۵) از کتابهای مهم علم بلاغت , درمباحث 
معانی وبیان وصنایع لفظی ومعنوی . این کتاب را به فرخی سبستانی 


ت ر لد راهنمای ۱۰۷ 








نسبت داده‌اند ولی این نسبت درست نیست . بولف‌دراین کتاب, پس 
از ذ کر هریکك از صنایع لفظی‌ومعنوی؛ شوا هدمعدودی از شاعران‌قون 
چهارم واوائل قرن پنجم می‌آورد . کتاب ترجمان البلاغة مورداستفاده 
رشیدالدین وطواط د رحدائق السحر قرا رگرفته است.. درنسخة معتبری 
که د رکتابخانة اسلامپول پیدا شده است ء کاتب درپشت نسخه این 
. کنافت ابیت محمدبن عمرالرادویانی دانسته اس ت که یکی ازادیبان 
قرن پنجم وابتدای ششم است . 

ترجمة تاریخ طبری (2) رجوع شود به تاریخ. بلعمی 

ترجیع بند (ب) مجموع چندرشته شعر اس ت که هررشته‌دارای 
یکث وزن ویک قافیه باشد ودرآخر هررشته بیتی باقافیةٌ جدا گانه مکرر 
می‌شود واین بیت‌ترجیع یاب رگردان‌است . مانند ترجیع بندفرخی: 

زباغ ای باغبان مارا همی بوی بهار آید 

کاید باغ ما را ده که فردامان بکار آید 
کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید 
ن کن چندانکه‌قمری برچنارآید . . 
بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی 
ملک را درجهان هرروز جشنی باد و نوروزی 

ترصیع (ب) آن است که در دوقطعه کلام,الفاظی در برابر هم 
آورده شود که به وزن و حروف آخر مساوی باشد. بانند منور و بقرر 
ونجوم ورسوم دراین‌شعر: 

ای‌بنور به تو نجوم جلال وی‌مقرر به.تو رسوم کنال 
تر له در ادبیات فارسی کنایه .از زیبا و خوبرو. است 


۱۰۵ ادبیات فارسی ت ش ب 





اگر آن ترلك شبرازی بدست آرد دل با را 
به.خال هندویش بخشم سمرقندوبخارارا 
«حافتا» 
تر کیپ بند (ب) شعری است بانند ترجیع بند یعنی دارای چند 
رشته شعر باوزن‌وقافیهُ واحد که‌د رآخر هررشته بیتی باقافیةٌ جدا گانه آورده 
می‌شود . این ببت در تر کیب بندتکزار نمی شود وهربار پیتی دیگر با 
قافیه دیگرمی‌آورند اما و,در ترجیع بندهمان یکک بیت مکررمی شود , 
تر نج (تن) اشاره به ترنجی که زنان مصر هنگام دیدن یوش 
د رخانه زلیخاد ردست‌داشتندوچنان مفتون زیبا ئی یوسف‌شدند که دستهای 
خود را بجای ترنج با کارد بریدند و ازآن پس دیگر زلیخا را از اینکه 
به یوسف دل‌داده بود » سرزنش نکردند. 
گرش ببینی ودست ازترنج بشناسی 
روا بود که. ملامت کنی زلیخا را 
سعدی» 
تسد یس (نج) آن است که بیان دوستاره یک ششم دور فلک 
یعنی دو برج فاصله باشد و به, اصطللاح: نجوم. برجی بسوی برج‌سومش 
مه به تسدیس زحل کرده‌نظربا آفتاب 
وصلتی کردی‌به رسم بخردان‌باستان 
«انوری» 


تشبیب (ب) در قصیده قبل از شروع. به بیان مقصود اشعاری 
که در بغا 


زله. یاوصف طبیعت و بهار و خزان می‌آورندو بعد به‌متصود 


اصلی‌می رسند . این مقدم+ٌ‌قصیده‌را تشبیب گویند. . 


وا راهنبای ۱۰۹ 





تشیه (ب) از محسنات بدیع ود راصطلاح مانعط کرد تینوی ید 
چیزی‌است ,د رتشبیه چهار جزء وجوددارد:مشبه»,مشبه‌به,ادات تشیید» 
وجه شبه . بانند این جمله : «دندان اوچون مروارید است به‌سفیدی» 
دراین جمله دندان مشبه‌است » مروارید مشبه‌به » چون ادات‌تشییه ؛ 
سفیدی وجه‌شبه .تشبیه برچند قسم‌است . تشبیه مطلق » تشبیه تفضیل 
تشبیه تسویه » تشبیه عکس » تشبیه مشروط » تشبیه بکنایه , 
تشبیه مطلق تشبیهی‌است که‌بدون قید وشرط باشد مانند- 
شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک 
تشبیه تفضیل آن‌اس تکه گوینده‌مشبه را برمشبه به برتری‌دهد: 
خواستم گفتن که‌دست وطبع اوابراست وکان 
عقل گفت این‌مدح باشد نیز باین هم‌پلاس 
دست او را ابر چون خوانی" و «آنجا ‏ صاعقه 
طبع او را کان چرا گوئی و آنجا احتباس 
تشببه تسویه آن است که گوینده یک صفت از خود ویک صفت 
| زطرف را به چیز واحدی تشبیه کند . 
پرخیز که شد بار د گر ابر بهار 
از بهر صفای بوستان و گلزار 
چون چشم‌ین‌ودهان تولژلژخیز 
مانند کف راد بل گوهر بار 
تشبیه عکس آن است که گوینده دو چیز را به هم تشبیه کند» 
این را به‌آن وآن را به این . 
دل من چون دهن تنگ‌بتان . دهن تن بتان چون دلن 


تشه بشروط آن است که درآن شرطی وحود داشته باشد . 
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گردل ودست‌بحر وکان بافند ۰ دل "و دست "هدایگان باشد 
تسیه اضمار ان اس تکهبه ظاهر قصد تشببه درآن رعایت‌نشده 
است » ولی درحقیتت تشبیه باشد . 
گرنور مه و روشنی شمع تراست 
این کا هش وسوزش من ازبهرچراست 
گرشمع توئی مرا چرا باید سوخت 
وراه توئی مرا چرا باید کاست 
کش تایه و ان است که ارارتات درا اه رد اه 
به | لتفا شود . مثال ؛ 
بیا که لعل وگهر در نثار مقدم تو 
زگنج خانةدلم یکشم به مخزن چشم 
«حافیط» 
دراینجا قطره‌های اش به «لعل وگهر» تسیا شلد است , 
تشعیث (زحاف) (ع) درفاعلاتن آن‌است که آن را مفعولن کنند 
وآن‌را مشعث خوانند , 
تصوف (رجوع شود به عرفان) 
تضمین (ب) از صنایع شعروآن است که بیتی یا مصراعی‌از شعر 
دیگران در شعرخوی شآورند؛چنانکه رشیدوطواط شعر عنصری‌راتضمین 
کرده است , و اگر بجا افتد مستحسن است. 
نمود تیغ تو آثارنتح وگنت فلکث 
«چنین نماید شمشیر خسروان آثار» 
تضمین مزدوج (ب) آن است که کلام دارای دو لفظ باشد که 
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کاملا" بهم شبیه باشد ودرحتیقت سجم باشد. 
سود بازار جهان بنگر و آزار جهان 
گرشما رانه بس این سود وزیان‌ما رابس 
حافظ 

تعریض (ب) آن است که شاع رکلامی بیاورد ومقصودش گوشد 

زدن به مطلب دیگری باشد . 
یکت هرا خمکینی مین فدای ‏ ۳ 
برجستم وآئینه بهدستش دادم گفتم کددرآینه که رامی‌بینی 

تفتاز آنی (ت) مولا ناسعدالد من مسعود بن عمربن عبدانته التفتا زانی . 
وفات دز حدود , وی-از دانشمندان و حکیمان دورهٌ تبموری . در قريهة 
تفتا زان نزدیک نسا درخراسان به‌سال ۲ ۲ب , متولد گردید ود رخوارزم 
که م رگزعلم وادب بود اقابت کرد . امیرتیمور چون به شهرت وبقام 
علمی تفتازاتی پی برد , دستور داد تا ملک محمد سرخسی » تفتازانی 
را باخود به سرخس برد ومنصب ندریس را به او وا گذا رکرد . پس 
ازآن اورا به سمرقند پایتخت خود احضار کرد و مورد توجه خاص‌فرار 
داد , تفتازانی بقبهٌ عمر را درهمانجا بسر برد . 

از آثار او شرحی است به تصریف زنجانی «المطول» که آن را 
د رسالم ء بد رهرات‌به نام ملک‌معزالدین حسین کرت‌تألیف کرد » دیگر 
«الیختصر» که آن را به‌جانی بیک‌خان‌مغول هدیه کرد . آثارتفتازانی 
به زبان عربی است وبیشتر درمنطق وصرف ونحو عربی وفلسفه و کلام 
وتفسبر وفقه می‌باشد , منطوبه‌ای از اوباقی اش ت که ترجماتژ کی از 
بوستان سعدی است . 

تفسیر تر بی چام( ) تفسیر قرآن مجید . خلاصه واقتبامی‌است از 





تفسیر بزرك ابوبکر عتیق سورآبادی که درقرن پنجم هجری نوشته‌شده 
ویک نسخه ازآن در شهر تربت شیخ جام باقی مانده بود و | کنون در 
موز تهران است. (چاپ‌تهران) 

تفسیر سور ] بادی (ل) مولف این تفسیر «ابوبکر عتیق بن‌محمد 
الهروی‌السورآبادی» اس تکه از معاصران الب‌ارسلان سلجوقی بود » 
این تفسیر از نمونه‌های خوب نثر فارسی درقرن پنجم است . 

تفسیر طبری (ل) جامم‌البیان فی تفسیرالقرآن . معروف به تفسیر 
کبیر.ازتفسیرهای معروف‌قرآن‌تألیف مورخ وادیب وفقیه بزرگ‌اسلامی 
محمدبن جریرطبری (متوفی ۳۰ ه) .تفسیرطبری تاعهدمولف بزرگترین 
کتابی بوده که دراین علم نوشته‌شده وبزودی کسب شهرت کرده‌است . 
تفسیر طبری د رعهد سامانیان‌به فرمان ابوصالح منصورین نوح وبه همت 
عده‌ای از دانشمندان به فارسی ترجمه شده است . 

اهمیت این کتاب آن اس ت که بقدار فراوانی لغات و مفردات 
فارسی‌دارد که در برابر مفردات و ت رکیبات قرآن آورده شده است . 

تفسیر کبیر () رجوع شود به تفسیرطبری 

التفهیم لاو ائل‌صناعةا لتنجیم (ل) تألیف دانشمند.بزوك ایرانی 
|بوریحان‌محمد بن احمد بیرونی خوارزم ی که آن‌را درسال .«ء درغزنین 
به خواهش ریحانه بنت‌الحسین خوارزمی نگاشته است . 

ابوریحان دراین کتاب اطلاعاتی دربارة نجوم وریاضی داده‌است 
وباموجزترین عبارات درهندسه»حساب, هیثت»احکام نجوم » اسطرلاب 
بحث کرده است . می‌توان گف ت که این کتاب جامعترین کتابی دراین 
پنچ فن است . 


کتاب‌التفهيم. به دوزبان فارسی وعربی: نوشته شده وابوریحان‌در 
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ح ۱ 
تألیف این د و کتاب استادی بسیار به کاربرده است » چنانکه تشخیص 


اصل ازترجمه دشوار است وپیدا نیست کدام‌یک را اول نوشته‌است. 
کتاب التفهیم معتبرترین سند و صحیحترین مأخذ قدیم علمی 
و ادبی فارسی بعد از اسلام است . در بارةٌ تاریخ و ادب ورسوم‌وطرز 
17 شماری بطالبی دارد کد بسیار مورد استفاده‌است . ابوریحان‌در این 
لقاب توشیلدم است ند بجای اصطلاحات‌عربی کلمات‌فارسی بکار برد؛ 
بنحوی که هم عبارت مفهوم باشد وهم‌بلیغ ,رویهمرفته ایجازوفصاحت 
وپختگی درمعانی ولفظ, این کتاب‌را بی نظیر ساخته است . 
و۳ 
تقسيم اب ان اتود شاعر معنائی را درنظر گیرد وبعد آن را 
که 
بد نامی حیات دو روژی نبود بیش 
آنهم کلیم باتوبگویم چنان گذشت 
یکث روزصرف بستن دل‌شد به‌این‌وآن 
روزد گربه کندن دل زین وآن گذشت 
تنطیع (ع) عبا رت است زتقسیم‌شعر به اجزاء ونهادن‌هرجزء در 
برابر جزوی ازافاعیل که در وزن باآن برابرباشد. در تقطیع ملفوظ شعر 
معتبراست نه مکتوب یعنی خو و درلفظآید» | گرچه‌نوشته نباشد ؛ 
د رتقطیع حرفی محسوب بی‌شود وحرفی کهد رلنظ پیست ارگرجد درو 1۳ 
باشد , اعتبار ندارد . 
تقو یم‌جلالی (نج) تقویمی که درزمان سلطان ملکشاه سلجوقی 
وبه ابروی وضع شده است وبه مناسبت لب او که جلالدین بوده‌است 
آن را تاریخ جلالی یاتتویم جلالی خوانه‌اند . 
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چون درتقويم شمسی» یعنی تقسیم سال به دوازده برج برحسب 
حرکت اننقالی اس رکه کلدهن یک دور تمام به دور خورشید است ؛ 
جزئیات رابه‌حساب نمی‌آوردند, روزاول فروردین به‌تدریچ تغیبرمی کرد 
واز اول تحویل شمس به‌برج حمل می گذشت ونقریباً هرچها رسال یک 
روزجلوتر می‌افتاد . چنانکه درزمان ملکشاه سلجوقی (سال , ,ببء هجری) 
اول اعتدال ربیعی درنوزد هم فروردین واقم بود . 

برفرمان ملکشاه چندتن ازدانشمندان بزرگک زمانه که ازآن‌حمله 
عمر خیام نیشابوری بود » تقویم را اصلاح کردند به طریقی که دیگر 
روزهای بروج دوازده گانه برحسب گردش زمان و آغاز اعتدال ربیعی 
تغیبر نپذیرد ونوروزکه آغاز سال است هميشه ابت بماند . 

به موجب این تقویم سال به دوازده برجم سی روزه که نامهای 
آنها همان نامهای‌ایرانی باستان (فروردین » اردیبهشت , .. الخ) بود» 
تقسیم می‌شد . پنج روزباقی مانده را بهآخر اسفندماه می‌افزودند و آن 
را خمسهٌ مسترقه (یاپنحه دزدیده) می‌خواندند وهرچهار سال یک بار 
روزنسمی به‌آن اضافه م ی کردند ۰ 

ماههای این تقویم را هميشه باقبد صفت جلالی می‌آوردند تا با 
ماههای ایرانی قدی م که تارو زگاری بعد ازآن متداول بود وا کنون هم 
دربعضی از روستاهای ایران معمول است » اشتباه نشود . 

اول ارد یبهشت باه‌جلالی بلبل گوینده برمنابرقضبان 
ان 

تقی‌آلدین محمد کاشی (ت) تقی‌الدین محمد پسرشرف الدین 
علی حسینی کاشانی .ازتذ کره نویسان دور صفوی و معاصر شاه عباس 
اول ,اثر معروف او تذ کر «خلاصفا لاشعار وزیدة‌الافکار» است دربارهٌ 


‌‌ 
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شاعران معاصر بولف . 
تکر ار (ب) آن اس ت که شاعر لفظی را مکرر بیاوزد مانند این 
شعرعسجدی: 
باران قطره قطره همی بارم ابروار 
هرروزخیره خیره ازاین چشم‌سیل بار 
زان قطره قطره قطرءٌ با ران‌شده خجل 
زآن خیره‌خیره , خیره‌دل‌من زهجریار 
تکملهٌ روضةالصفا () اصل روضةالصفا تألیف بیرخواندد رشش 
جلد تا پایانسلسله تیموری‌است . رضاقلیخان هدایت‌مطالب این تاریخ را 
ادابه داده وتاریخ‌شاهان قره قوینلو وآق‌قوینلو وتا ریخ صفویه وناد رشاه 
وقاجاریه را تااوایل‌عهد ناصرالدین‌شاه به تفصیل نوشته وبرآن افزوده 
است . این تاریخ به تکملة روضةالصفامعروف است . 
تمثیل (ب) نوعی استعاره است به طریق مثال : 
"کرا!خرما,نسازد» خارسا زد کرا .مثیر نممازد, دارسازد 
تنبیه لخافلیین و تذ کرةالعارفین () در واقع ترجمه‌ای است از 
نهج البلاغه حضرت‌علی .مترجم این کتاب سلافتح الته‌بن شکرالته‌شریف 
کاشانی (متوفی رو هجری) است . 
تنسیق ا لصفات (ب) آن است که شاعر صفات کبی: را به توالی 
دی 
اه گنس خسرو دشمن کش لشکر شکن 
سای یزدان شه کشور ده ملکت ستان 
قنیی (نج) به تشد ید نون زصورتهای‌شما لی منطقةا لب روج‌شبیه بهسار. 
نموداند ر شمال خویش‌تنین به گرد قطمباد نبالش چوپرچین 
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توجیه (ق) ازحرکات قافیه .حرکت ماقبل روی سا کن که در 
این صورت‌روی را مقیدخوانند .مانند حرکت خ د رکلمةُ مفخر: 

زهی‌بقای تو دوران ملک را مفخر . 

اختلاف توحیه جایز ثیست مگر آنکه روی به حرف‌وصل پیوندد . 

تور (ش - د) طبق روایات باستانی ایران پسر ميانة فریدون 
که هنگام تقسی مکشور فریدون» سرزمین ترك وچین نصیب او شد»ولی 
ازسهم خود اراضی بود وبه‌مین‌جهت به همدستی برادر بزرگ خود » 
سام » به ایران لشک رکشيد وبراد رکهترزا کشت . 

د گر تورراداد توران‌زمین وراً کرد سالارت رکان چین 
۱ « ازشاهنامةٌ فردوسی» 

التوسلالی‌الترسل ([2) مجموعه‌ای! زمنشات بهاء الدین محمدبن 
موید بغدادی‌منشی علءا لد ین تکش خوا رزسشاه که د رقرن‌ششم می زیستد 
است . مولف خود منشآت خویش را جمع‌آور ی کرده وبه‌نام بهاءالدین 
وزیر ساخته است . 

این کتاب مشتمل.است: بر دیباچه ودوفصل بقدمه و سه قسم » 
در حمد خدا و پیغمبر و اصحاب او و ستایش سلطان و سبب تألیف 
کتاب‌وسدح بهاءالدین وزیر وسختصری درسبکهای مختلف نویسند گان 
ونمونة فرمانها وعهدنامه‌هائ ی که از جانب سلطان به امیران وشاهان 
اطراف نوشته شده ونامه‌های دوستانه حاوی حوادث تاریخی و عادات 
واخلاق مردم ودربار ورجال نیم دوم قرن ششم . 

کتابالتوسل الی‌لترسل کتاب مهمی اس که روشهای مختلف 
انشاء وتثر فارسی‌را در اعصار مختلف نشان می‌دهد و خود از بهترین 
نمونه های منشات‌است که به صنایع لفظی آراسته وبسیارپخته‌ویکدست 
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است . (چاپ تهران) 

زوشیح(ب) آن‌است که‌شاعر قطعهٌشعری بگویدود راول هرمصراع 
حرفی بباورد که زمجموع آنهانامی بیرون‌شود ,مانند کلمة,محمدد راین‌شعر 

معشوقه دام به تیر اندوه بخست 

حیران‌شدم و کسم ید درفیت 
مسکین تن من ز بار محنت شد پست 
دست غم د وست پشت صبرم بشکست 

تهمتن (ش - د) لقب رستم پهلوان نامدار شاهنامه 

تهه‌ورس (ش - د) پسرهوشنگوملقب به‌دیوبند که بادیوان 
جنگها کرد و برایشان غالب شد , بنابرروایت شاهنامه » پشم رشتن 
وفرش بافتن را او آموخت ومرغان وجانوران را اهلی کرد . 

تهمینه (ش - د) از زنان‌داستان شاهنامه» دخترشاه سمنگان که 
عاشق رستم شد وبه همسری او در آبد وبعدها پسری از اوآورد به‌نام 
سهراب که برای یافتن پدر به ایران آمد و مادر بازوبندی راکه رستم 
به او داده بود بربا زوی‌پسربست تا بتواند خود را به پدر بشناساند, اما 
سهراب ناشتاخته به دست پد رکشته شد . 

آیر (نج) کرهٌ عطارد است 

تیر زشست سپهرپیر مقوس هم بشود زودود ر کمان‌بنماند 

تیه (تن) بیابانی که موسی وببی اسرائیل در آن راه گم گرد ژد 
وس رگردان شدندوچهل‌سال د رآن‌باندندوخدای‌تعالی برایشان‌من وسلوی 
فرستاد و ازسنگی که موسی عصای خود را برآن زد » آب روان شد , 

ببین که ک کب عمر خضر وا رگذشت 


توباز مانده چوموسی به‌تیه خوف ولج مخانانی» 


ث‌ 


رم (زحاف) (ع) درفعولن مجموع قبض و ثلم است . عول 
می‌باند بجای آن فعل می گذارند وآن را اثرم می‌خوانند . 
ریا (نج) از منازل قم رکه به فارسی پروین‌نام دارد وشش‌ستاره 
است مانند خوشهٌانگور وبه این‌سبب درشعر فارسی آنرا «خوشه پروین» 
می‌خوانند : 
ثریا چون منیژه بر سر چاه د وچشم‌من بد وچون‌چشم بیژن 
«منوچهری» 
وبه تازی آن را «نجم» نیز گویند 
عالبی (ت) ابومنصور عبدالملک‌ین محمد ثعالبی نیشابوری. 
وفات و ۲ ع-ازنویسند گان ومورخان معروف ایرانی درقرن چهارم که 
آثار مهمی به زبان عربی دارد . مانند «یتیمةالدهر» و «نتمةالیتیمه» 
درشرح حال شاعران بزرگ معاصر مولف . اثر معروف و مهم او « غرر 
اخبا رسلوك الفرس وسیرهم» می‌باشددرتا ریخ ایران‌قدیم . همچنین کتاب 
رالاعجا زوالایحا نو کتاب«التمثیل والمحاضره» 
ثم (زحاف) (ع( د رفعولن حذف فاءاست که می‌ماندعولن ؛ بجای 
آن ف‌لن می‌گذارند ؛ وآن‌را الم خوانند 
مود (تن) نام‌قببله‌ای ازفرزندان‌سام بن نوح که بت‌می‌پرستیدند 
و خداوند صالح را برایشان پیغه‌ی ر کرد . قوم مود از صالح معجزه 
خواستند که از سیان کوه شتری ماده با بچه بیرون بیاورد » صالح به 


ث و ر ادبیات فارسی ار 





فرمان خدا چنان کرد » اما قوم ثمود گفتند که صالح سح رکرده است 
وبه او نگرویدند » پس شتر بسرچشمه‌ایشان رفت وهمه آبها را خورد» 
انشان شتر زاکشتندر دراین هنگام صدای مهیبی ازآسمان برآید وقوم 
مود از وحشت آن مرگا ند . 

این همان چشمُخورشید جهانافروزاست 

که همی تافت بر آرایکه عاد و مود 
سعدی» 

ور ( نبج) ازصورتهای دوا زد گانهفلکید رمنطقةالبروج وبه‌شکل 

گاو . برج ثور برابر ماه اردیبهشت می‌باشد . 
به شاخ ثور بر شکل ریا چومروارید گون بارصنوبر 


«انوری» 


حِ 


جام جم (ش د) پنا برداستانهای‌ایرانی» جامی‌بود که جمشید 
هم جهان را درآن‌می‌دید. بنابرروایت‌شاهنامه» تیکاوس برای آ گاهی 
یافتن ازکاربیژن هنگام نوروز درآن نگریست وبیژن را دربن چاهی‌در 
توران زمین دیدورستم را به رهانیدناوفرستاد . 
سای ول ات ماه کم ارت 3 
آنچه خود داشت ز بیگانه‌تمنامی کرد 
«حافط» 
گفتم این جام جهان بین به ت وکی‌دادحکیم 
گفت آن روزکه این گنبد مینام ی کرد 
«حافن 
جام جم () مثنوی «جام جم» یا «جام جهان نما» اثر منظوم 
اوحدی‌سراغه‌ای, شاعرقرن هشتم که آن را به تقلید حدیقهٌ سنائی‌سروده 
وبه‌نام سلطان ابوسعید بهادر ایلخانی ووزیر او خواحه غباث‌الدین محمد 
لته ات 1۳ ۷۸ ( چا تیا ان 
جامع‌البیان فی تفسیر القرآن (2) رجوع شود به تفسیرطبری 
جامع‌التو اریخ () تألیف رشیدالدین فضل‌التّه وزیر و محتق 
ومورح بز رگ دربار مغول که آن را درسال ۰ به دستور غا زان خان 
وپسرش الجایتو تألی فکرده است . این کتاب شال سه جلد است . 
جلد اول درتاریخ مغول شامل دوفصل . جلد دوم درتاریخ عمومی‌عالم 


۳ اد بیات فارسی ۱۱۸ 
و 


شامل دو قسمت , جلد سوم در یبان‌صور اقالیم وسبالکک الممالک(این 

قسمت کتاب ازبین رفته است) 

رشیدالدین فضل الته درتاریخ خود دقت بسیار بکاربرده است , 
تنها به ذ کر وقایع اکتفا نکرده بلکه مقدمات جنک و پیغامها وعلت 
شکست ها را شرح بی دهد . چون بولف خود در دربار متام مهمی 
داشته و از اوضاع و حوادثت مطلع بوده است ,. مشاهدات و تجربدات 
و گفتگوهارا بادقت مورد توحه قرار می‌د هد ,مبخصوصاً ازخانواد؛مغول 
اطلاعات گرانبهائی بدست می‌د هد که اسنادومد! رك آن بوسیله‌غازان‌خان 
د راختیا را و گذاشته‌شده‌است وازینروجامع‌التوا ریخ رامی‌توان کتاب مهم 
ومعتبری دانست سرشار ازمدارك حقیقی ودرست (چاپ تهران) 

جامع الحکمتین (ل) تألیف ناصرخسرو قبادیانی نویسندهوشاعر 
بزرك اسمعیلی قرن‌پنجم . این کتاب‌شرحی است برقصيدءٌ خواجه بوالهتيم 
جرجانی از معتقدان مذهب اسمعیلی . قصیده شامل هشتادوهشت‌بیث 
ومتضمن سژالهائی است دربارة مسائل دشواردینی وحقایق علمیواصول 
عقاید اسمعیلیه , ناصرخسرو بنابر خوا هش عین الدوله ابوالمعالی علی‌بن 
الاسدالحارت امیر بدخشان‌این قصیده را درسال ۲ب ء شرح کرده‌است. 
به این ترتیب که یکا یک بیتها را آورده وبه تفصیل به شرح‌وتفسیر 
آن پرداخته و کتابی مفصل ازآن ساخته است . 

ناصرخسرو خود در مقدم کتاب می گوید که‌چون بنیاد کتاب 
برگضایشی مشکاوث د ینی ومعضلات فلسفی بوده‌نام آن‌را «جامع العکمتین» 
گذارده‌است  .‏ (چاپ تهران) 

جامع‌عباسی () کتابی در احکام فقه تألیف شیخ بخ 
حسین عاملی مشهور به شیخ بهائی از عالمان و فقیهان مشهور دور 





۱۹ راهنبای ی 


صفویه و از مقربان دربارشاه عبا سکه این کتاب.را به زبان فارسی‌وبه 
نام این پادشاه تألیفکرده است . شیخ بهائی خود کتاب را به یس 
باب نقسیم اکرده ولی پس ازباب پنجم یعنی باب‌حج فوت کردهو کتاب 
ناتمام بانده است ونظام‌الدین ساوجی ازشا گردان او پانزده باب دیگر 
را به همان روش ساخته وب رکتاب افزوده است . این کثاب بارها در 
ایران به چاپ رسیده است . 

جامی (ت) نورالدینعبدالرحمن‌جامی . وفات ,و م-از شاعران 
معروف قرن نهم,پدروی نظام‌الدین دشتی‌منسوب به‌محلهُ دشت‌اصفهان 
بوده که بعد به ولایت جام مهاجرت کرده است . عبدالرحمن ازدونظر 
جامی تخلص کرده است . یکی به مناسبت تولدش درولایت جام 
ودیگربه مناسب ارادت ی که به‌شیخ الاسلام جامی داشته است , جامی 
از خردسالی با پدربه هرات وسمرقند رفت ودرآن شهرها به کسپ علم 
وادب پرداخت . پس به عالم عرفان وارد شد و پس از کسب فبض 
ازاستادانی سانند سعدالدین محم دکاشغری و قاضی زاد؛ روسی به مرتبه 
اراد رسبد ودرسلک رژسای طریقة نقشبندی که موسس آن بهاءالدین 
نقشنند بود » درآید 7 

جامی به مکه سر کرد وپس‌اززیارت حج از راه دمشق به تبریز 
رفت و در سال ربمم به هرات وارد شد . 

جامی را می‌توان ازآخرین شاعران متصوف ایران دانست , در 
فنون مختلف وعلوم دین وادب وتاریخ استاد بود و درشعر به سعدی 
و حافظ توحه داشت » از نظامی ی یط دز وبه تقلید اوخمسه‌ای 
ساخته است . جامی دراشعار خود ابوالغازی سلطان حسین بایقراووزیر 
او امبرعلیشیر نوائی وساطان ابوسعیدتیموری‌وجهانشاه قراقوینلووسلطان 


ت و فیک گیب 


ج بل اد بیات فارسی ۱۳۰ 





محمد فاتح پادشاه عثمانی را مدح کرده است . 

جامی به بسیاری آثار نظم ونثر معروف است . از آثار منظومش 
یکی دیوان اشعار اوس تکد شامل قصاید وغزلیات ومرائی وترجیم بند 
ومثنویات ورباعیات است . جامی دیوان خود را برسه قسمت تقسیم 
کرده وآنها رافاتحةالشیاب, واسطذالعقد؛ خا تمه الحیات‌نام گذا ردهاست . 

دیگراز آثار اورهفت اورنگ, به‌تقلید خمسٌنظامی است شامل: 
سلسلة الذهب ؛ سلابان و ابسال» تحفةالاحرار » سبحفالابرار» یویف 
و زلیخا , لیلی ومجتون» خردناة اسکندری ۰ 

ازآثار منثورجامی : نقدالنصوص» نفحات الانس» لوایح, لوامع» 
شواهدالنبوة » اشعفاللمعات , بها رستان می‌باشد . گذشته ازاینها,جامی 
رسالاتی در سسائل مختلف دارد مانند «مناسک‌حج» و«رساله نهلیلیددر 
عام دین ورساله در اخلاق صوفیان به‌نام « تحقیق بذهب صونبان »و 
«رساله د رعلم قوافی»و«رساله‌موسیقی» وتجنیس الخط» ومنشات‌ومعمیات 
ود رصرف ونحو «فوایدالضیا ئیه» معروف به «شرح ملاجامی» ودرتاریخ 
«تاریخ صوفیان» .اشعار واقکار جامی‌درخارج از ایران مانند هندوستان 
وعلمانی تأثبر بسیار داشته است . 

جب (زحاف) (ع) درمفاعیان حذف‌دوسبب یعنی عی ولن‌است 
که می‌ماند مفا ؛ وبجای آن فعل می گذارند وآن را مجبوب گویند , 

جبلی (ت) بدیع الزمان عبدالواسع بن عبدالجامع غرجستانی‌جبلی 
وفات ه ه ه-از شاعران قرن شش م که درناحیهٌغرجستان تولد یافت و 
د ردربار بهرامشاه غزنوی وسلطان‌سنجر بسرمی‌برده وپیوسته مورداحترام 
آنها بوده‌است .عبدالواسم اشعاری درمدح این شاهان وهمچنین شاهان 
غوری وخوارزمی سروده است . چنانکه از اشعار او پیداست ‏ در علوم 





۱۱ راهتماق خد 6 


زمان خاصه ادب وشعر بهارت داشته ‏ و کلامش به صنایع لفظ ی آراسته 
است" به عربی نیز شعر می‌سروده. عوفی او را «ذوالبلاغتین» نامیده و 
ملمعاتی ازاو نقل کرده است . اشعارش شامل قصیده وغزل وترجیع بند 
است . (دیوان عبدالواسع - چاپ تهراد) 

جبهه (نج) منزل دهم ازمنازل قمرکه به معنی پیشانی شیر 
است ودارای چهار ستارة روشن می‌باشد . 

جحف (زحاف) (ع) فاعلاتن را خبن‌س کنند می‌ماند فعلاتن ؛ 
پس ازآن فعلا را می‌اندازند. می‌شود : تن؛بجای آن فع‌می گذارندوآن 
راامجها شراک 

جدع (زحاف)(ع )د رمفعولات حذف بف وعوو! کن کردن‌تاست 
که می‌شود لات ؛ و بجای آن فاع می گذارند ؛ وآن را مجدوع خوانند 

جدی (نج) از صورتهای دوازده گانهٌ فلکی درمنطقةالبروج وبه 
شکل بزغاله . برج جدی برابر ماه دی است . 

چشم بزغاله برآن خوشه که خرن کرده شب 

ور دندان ز راه کهکشان انگرختد 
«خافانی» 

چری (نج) ستاره‌ای روشن بردب اصغرونزدیکترین ستارگان به 
قطب شمال که چون به چشم بیحر کت وثابت می‌نما ید برای یافتن قبله 
ازآن استفاده م ی کنند . 

همی‌ب رگشت گردقطب جدی ‏ چوگرد با بزن مرغ مسمن 


«منوچهری» 
جرجانی (ت) ابوبکر عبدالقاهربن عبدالرحمن جرجانی.وفات 
۰۱ یا ع۷ع-عبدالقاهر جرجانی ازادیبان بزرک واز استادان‌علم نحو 


:2 ادبیات فارسی ۷ 


وسعانی وبیان . تألیفات مهمی دارد .از آنج‌له کتاب «الجمل» معروف 
به «جرجانیه» د رفقه و کتاب«المغنی» د رشرح | یضاح | بوعلی فا رسی«والمقتصد 
والعمده» درصرف وکتاب «دلائل الاعجاز» «واسرارالبلاغة» درمعانی 
وببان . 

جرجانی (ت) زین الدین اسمعیل بن حسن الجرجانی ,وفات ‏ ۳ - 
جرجانی از پزشکان معروف قرن ششم ومعاصر خوارزبشاهیان مدنی‌در 
خراسان‌وچندی د رخوارزم درخدمت ابوالفتح قطب‌الدین محمدوپسرش 
آنسز بود . جرجانی بزرگترین پزشک قرن ششم وآثار او در ردیفآثار 
ابوعلی‌سیناست , همه مباحت طب‌را مورد مطالعه قرار داده وسهمترین 
آثار طبی خود را به زبان فارسی نوشته است . از آثارسهم فارسی او 
«ذ خر خوا رزمشا هی» وکتاب«خفی‌علائی»و«یاد گار, و«اغراض» است . 
کتاب «خفی‌علائی» تلخیصی است از ذخیره که به فرمال علاءالدوله 
انسز خوارزمشاه نوشته‌شده , کتاب «یاد گار» دریکک جلد درطب‌است 
که جرجانی برای خوا رزسشاه تصنی فکرده‌و«ا غراض» نیز تلخیصی از کتاب 
ذخیره اس تکه به خواهش مجدالدین ابوبحمد آتسزتألیف‌شده است. 

جرجانی (ت) میرسید شریف علی‌بن محمدالجرجانی وفات ۸۱ 
از عالمان مشهور قرن هشتم که درسال , ءب در شیراز متولد شد وبه 
خدیت‌شاه شجاع معرفی گرد ید وبه‌تدریس دردرس دارالشفاءپرداخت 
جوز هنگام فتح شیرازاو را باخود به باوراءالنهر برد واو بدتها در 
مجلس تیمور باسعدالدبن تفتازانی به بباحثه می‌پرداخت .جرجانی پس 
ریت تبمور به شیراز با زگشت وهمانجا وفات یافت . 

بیشترتألینات میرسید شریف به زبان عربی است ازجمله حاشیه‌ای 


بررسطول» کتاب‌د رسی‌تألیف‌تفتا زا نی نوشته است‌ود یگر کتاپ«ا لتعریقات» 


۱۳۳ ادییات فارسی ج‌ 


در ذ کر اصطلاحات صوفیه ۰ از آثار فارسی میرسید شریف یکی رسالة 
معروفی است د رصرف ونحوعربی موسوم به «صرفسیر» د یگررساله‌ای‌در 
»نطق به نام «الکبری‌فیالمنطق»سوم رسا له ای است‌به نام «رسالة الوجود» 
(رسالةالوجود- چاپ تهران) 

جربرطبری (ت) رجوع شود به طبری 

حسم (ط) جوهری که در اوسه بعدباشد یعنی‌دارای درازاوپهنا 
وستبری(یاطول وعرض وضخامت) باشد . 

جم (ش - د) زجوغ ننود هجمسی 

گفتم ای سسندجم جام جهان‌پین تکو 
گفت افسوس که‌آن دولت بیدا ربخنت 


«حافظط» 
جمال‌الدین اصفهانی (ت) جمال‌الدین محمد بن عبدالرزاق 
اصفهانی وفات .م ه-از شاعران قرن ششم .مولدش اصفهان بوده‌وبیشتر 
عمر خودرا درآنجا گذرانده است ویه آذ ربایجان‌نیز رفته‌وبانظامی گنجوی 
ملاقات کرده است .جمال‌الدین بیشترشا هان سلجوقی‌را بانند ارسلان‌بن 
طغرل وظغرل‌بن ارسلان ونصرةالدین‌جهان پهلوان و بعضی از ملوك آل 
باوندرا که‌درمازندران حکوبت داشتند ودوخانوادة آل‌خجند وآل‌صاعد 
را که ازخانواده‌های بزرکک اصفهان بوده‌اند , مدح کرده‌است . دیوان 
جمالالدین شامل قصیده وغزل ومدح وحکمت ووعظ است . ازپیروان 
آنوری وسیدحسن غزنوی ورشید وطواط می‌باشد وبا خاقانی ومجیروظهیر 
مشاعزه داشته است . بیشترقصائدش ما تغزل پایدح شروع می‌شود » 
کمتربه وصف طبیعت می‌پردازدءولی غزلیاتش در ردیف اول غزلیات 
عصراوست . «دیوان‌جمال‌الدین - چاپ تهران) 


چ و | راهنمای ۱۳۴ 


جه‌شید (ش - د) يا جم از شاهان بزرگ پیشدادی ,لباس 
دوختن ‏ وکشتی رانی وپزشکی‌را به‌مردمآموخت» گوهر را استخراج کرد 
وتختی گوهرنشان ساخت»جشن‌نوروزرا اوبرپا کردوپس ازاین کارها خود 
بینی براوچیره شد تاضحاك براودست‌یافت ومیانش را با اره‌به دونیم کرد. 


«انوری» 


واقع شود بانند حیوان وقتی که پپرسیم دانسا يا گاو ها کوستتهد یا 
تمام حقیقت مشت رکه‌را شال‌است یعنی حیوان که شامل گاو وگوسفند 
حنیدی (ت) ابوعبدالته محمدبن عبداته الجنیدی از شاعرال و 
فاضلان مشهورقرن چهارم : اورا درشمار شاعرانل دستگاه صا حب بن عباد 
ذ ک رکرده‌اند . ثعالبی دوبیت‌عربی ویک‌قطعه پارسی از اوئقل کرده‌است" 
جوامع الحکایات و لو امع الرو ایات (لك)ا زمعتبرترین کتابهایی 
که به زبان فارسی تألیف یافته ومولف آن محمد عوفی صاحب نذ کرة 
قوام‌الدین محمد بن حنبدی وزیر شمس‌الدین التتمش تألی فکرده امثفت : 
جوام الحکا یات مشتمل برحکایتهای ادبی واشعار وامثله است درچهار 
مجلد وهرمجلد دارای پیست‌وپنج باب .این کتاب ازلحاظ منابع تاریخی 
بسیار مهم است » زیرا که عوفی منابع استفادة خود را ذ کر می کند و 
اسنادی را نقل م ی کند که د رکتابهای دیگر نیست وبهمین جهت‌بورد 
امتفاده بسیاری از مژلفان الیل تحمذاننه مستوفی‌د رتا ریخ گزیده وامین 
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احمد رازی درهفت‌اقليم ومنهاج سراج د رطبقات ناصری‌قرار گرفته است . 
سبک انشاء کتاب جزدیباچه که دارای نثر مصنوع است» به‌نثر 
ساده وروان می‌باشد ولی دارای تر کیبات عربی است . 
جواهر الاسر ار وظواهرالانوار () کتابی‌درشرح مثنوی‌بولانا 
حلال‌الدین دومی به قلم کمال‌الدین حسیین بن حسین خوارزسی ,قسمت 
عمدهٌ این کتاب,قدمه‌ای‌است شامل تاریخ واصطلاحات‌ومبادی‌صوفیه , 
جووی (تن) کوهی که کشتی نوح پس از فرونشستن طوفان 
برآن‌قرارگرفت. (قرآن) 
طوفان حوادث ار آفاق بگیرد 
برسده اوباش که جودی نجانست 
«انوری» 
جوزا (نج) از صورتهای دوازده گانهُ فلکی د رمنطقةالبروج‌وبه 
شکل دو پیکر ایستاده. برج جوزابرابر ماه خرداد می‌باشد . 
جوزا صفت دوگانه هزارآفتاب زاد 
هرگه که رفت‌همت او د ربرسخاش 
«خافانی» 
دوپیکربا زچون دویا رد رخواب به یکدیگر بپیچیده‌چودولاب 
«فخرالدین اسع دک رکانی» 
جوزا (نج) نام دیگر صورت فلکی جبار اس تکه از صورتهای 
چم منطقةالبروج است وآن صورت‌مردی‌است کمربسته وشه‌شیربردست 
گرفته ‏ وکمراورا «نطاق» گویند . 
خورده‌ام تبر فلک باده‌بده‌ناسرسست 
عقده دربند کمرت رکش جوزا فکنم 
«دحافظ > 


ج وی راهنمای ۱۳۹ 





جوزا سحر نهاد حمایل" برابرم 
یعنی غلام‌شا هم وس وگندمی‌خورم 
«حافظ» 

جوهر (ط) از مقولات عشر,موجودی که به‌خودی خود وجود 
داشته باشد. . مانند سنگک » درخت 

چوهری (ت) اسمعیل بن حمادجوهری فارابی . وفات ۳9- 
ازعالمان لغت است وبرای جمع آوری لغات ء مدتی درمیان قبایل عرب 
بسربرد . پس از آن به نیشابور رفت ودرآنجا به تدریس پرداخت . 
از آثار مشهور او«الصحاح فی‌اللغةءاست کهاز کتابهای مهم لغت به 
شمار می‌رود . 

جویا (ت) میرزاداراب بیکك جویای تبریزی وفات ۱۱۸ ۱- از 
شاعران اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم .مولدش در کشمیر و از 
معاصران اورنگ زیب است . جویا رابعد از غنی از استادا سسلم‌شعر 
فارسی درهند می‌دانند . وی درغزل پیروصائب است . کلیاتش‌شامل 
قصیده وسثنوی وقطعه وغزل است . 

کلیات جویا به اهتمام د کتر محمد باقر استاد دانشگاه پنجاب 
چاپ شده است . 

جوبباری (ت) ابواسحق ابراهیم‌بن محمد البخاری الجویباری 
از شاعران دور سابانی که عوفی غزل لطیفی از او نقل کرده است . 

جوینی (ت) علاءالدین عطاملک بن بها"الدین جوینی‌وفات ر ۸ - 
رایخ نویسان معروف ایرانی دردورةٌ مغول پسر بها"الدین و برادر 

قاس اي محمد صاحبدیوان جوینی که از خاندانهای بعروف وبتنفذ 
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حون ی او وبرادرش شمس‌الدین گرفتار سعایت مجدالملکک 
یزدی وزیرآباقا خان‌شدندوینا به دستورآباقا خان»علاعالدین د ربغداد توقیف 
وگرفنار شکنجه گشت وسرانجام درسال ,مب وفات یافت " اثر مهم او 
تاریخ حهانکشاست . 

جهانگشای‌جونی () رجوع شود به تاریخ جهانگشا 

جهانعشای نادری (2) تاریخ معروف دورهٌ سلطنت ناد رشاه 
تألیف مهد یخان‌بن محمد نصیراسترآبادی منشی‌ناد رشاه‌است که د رسفرها 
با او همراه بوده است و وقایع سلطنت اورا تا زمان مرک یعنی تا سال 
,و ,شرح داده است, 


(چاپ‌تهران) 
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چاه بیژن (ش - د) چاهی که بیژن پهلوان ایرانی به فرمان 
افراسیاب درآن افکنده شد منیژه دختر افراسیاب ومعشوق بیژن هر روز 
نانی ا زگدائی به‌دست می‌آورد و ازبالای چاه‌برای‌اومی‌انداخت. 
شبی چون چاه بیژن تنگ وتاریک 
چو بیژن در بیان چاه او من 
ثریا چون ننیژه بر سر چاه 
دو چشم من بدون چون چشم بیژن 
«فردوسی» 
چاه پوسف (تن) چاهی که براد رال یوسف او را درآن افکندند 
ببین که سیب زنخدان توچه می گوید 
هزار یوس مصری فتاده درچه‌باست 
«حافظ» 
چرخ‌اثیر (نج) رجوع شود به آثیر 
شهاب کلک توبادیو دولت تو به سیر 
همان کند که بهد یوان‌شهاب چرخ اثیر 
« نوری» 
چشمةٌ حیوان (تن) رجوع شود به آب حیات 


زهرسفرنوش کن اول چوخضر پس پرو وچشمهة حیوان‌طلب 
«خافانی» 


۱۳۵ اد بیات فارسی ج ۱ 





حشمهً خضر (تن) رجوع شود به آب حیات 
زبان درآن دهن پاك گوئیا که مگر 
بیان چشمٌ خضر است ماهتی گویا 
«خافانی» 
چل نام شهری است در تر کستان که درشعرفارسی بردم آن‌به 
زیبائی مثل شده‌اند 
صفای خلوت خاطر ازآن شمع‌چگل جویم 
فروغ چشم ونوردل ازآن ماه ختن دارم 
«حافظ» 
حچهارار کان (نج) یا چار ارکان عبارت است ازآب وخالك وباد 
وآنش 
سپهر بثل تو از اتصال هفت اختر 
زبانه‌مئل تو از امتزاج چار ار کان 
«آنوری» 
چهار امهات (نج) کنایه ازچهارعنصر (آب وخالك وباد وآتش) 
به‌صد قران بنزاید یکی نتبجه چوتو 
ژ امتزاج چهار ا.هات و هفت آبا 
«خاقانی» 
چهادمقالهًعروضی (ل) یامجمع النوادر» کتابی به زبان فارسی » 
تالیف احمدین علی‌النظامی العروضی سمرقدد ی که آن زا درسال رءه 
به‌نام ابوالحسن حسام‌الد ین‌علی شاهزادهٌ غوری تألی فکرده است . 
کتاب چهار مقاله پس از مقدمه‌ای درحکمت وطبیعیات به‌چهار 
مقاله تقسیم‌می‌شود : درما هیت علم دبیری ‏ وکیفیت‌دبی رکامل » ماهبت 
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علم شعر وصلاحیت شاعر , ماهیت علم نجوم وغزارت منجم » ماهیت 
علم طب . 

نظامی عروضی کتابش را به کیفیات‌وعواملی مخصوص کرده‌است 
که به درباربستگی دارد ودراین کتاب تأثیرعلوم و فنون را در اداره 
کشور ولیافت درباریان ونفوذ ایشان را درشاهان شرح می‌دهد وطبة 
خواص ( ز1 چهار طبق دیبر » شاعر » «نجم » طبیب ۲ سونو 
مولف مطالب کتاب راباشواهد تاریخی‌می‌آمیزد ود رضمن توضیح بقالات 
نام بسیاری ازکتابها را می‌برد واشعار ونوشتة شاعران ونویسند گان‌را 
ذ کر 0 

نظامی‌عروضید رحکا یات گا هی خود شاهد واقعه بوده وسرگذشت 
اشخاص را چنانکه از خود آنها شنیده است‌نقل م یکند و گاهی هماز 
اشخاصی که خود ناظر وقایع بوده‌اند . کتاب چهار مقاله اهمیت تاریخی 
وجغرافبائی دارد . .سبک انشاء آن بسیار موجز وسلیس است ویکی از 
آثار برگزیدة نثر فارسی به شمار می‌رود . 
ون (چاپ‌تهران) 





ح‌ 


حاج‌ملاهادی سبزواری (ت) رجوع شود به سبزواری 

حافظ ابرو (ت) شهاب‌الدین عبدالته‌بن لطف‌اله‌بن عبدالرشید 
الخوافی ,وفات عم - از مورخان بزرل دور تیمور که به‌قولی‌در هرات 
وبه‌فولی در خواف متولد شده ولی در همدان ترببت یافته است . حافظ 
ابرو بعاصر امیرتیمور ودرجنگها ملتزم رکاب او بوده است‌وبعدازب رگ 
تیموربه خدمت خود در دربار شاهرخ وبعد بایسنر ادامه داد . آثاری 
درتاریخ وجغرافیا دارد که معروفترین آنها را به نام «زبدة التوا ریخ » به 
امر بایسنقردرسال و بر تألیف کرده است ولی مجموع چهار جلدتاریخ 
اورا«مجمع التواریخ سلطانی» خوانده‌اند . حافظ ابرو به زبانهای ترکی 
جغتائی (زبان درباری) وعربیآشنابوده وشعرهم‌می‌سروده‌است وکتابهای 
تاریخ وجغرافیای او , چون بیشتر مربوط به‌وقایعی بوده اس تکه خود 
با هد آن بوده یابربوط به سفرها وسیاحتهای شخصی او بوده است ؛ 
سند اصلی تاریخ نویسانی چون میرخواند وخواندمیر قرارگرفته‌است. 

حافظفیر ازی (ت) شم‌س‌الدین محمدبن بهاءالدین معروف به 
لسان‌الغیب ,وفات , وب - شمس‌الدین محمدحافظ بز رگترین غزلسرای 
ابران که در اوایل فرن هشتم درشیراز متولد شد وهمانجا بد تحصیل 
علوم و کمالات پرداخت‌ود رمجالس درس عالمانیسانند قوام الدین عبد ان 
حضورمی یافت‌وبه مطالعه‌قوانین ادب‌ود یوانهای شاعران عرب‌می پرداخت 
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وچون قرآن را از برداشت ء حافظ تخلص کرد . پدر حافظ بهاءالدین 
درعصر انابکان فادس از اصفهان‌به شیراز مهاحرت کرد وحافظ درزبان 
جوانی به خدمت دیوانی در دربارشاهان اینجو و آل مظفر درآبد . 
مخصوصاً حافظ درنزد ابو اسحق اینج وکه حکومت فارس را داشت ؛ 
نقرب بسبار یافت واو را مدح کرد نا دولت ابواسحاق به دست محمد 
مبارزالدین مقسس مظفریان منقرض شد . حافظ از شاهان آل مظفر » 
ابیر مبارزالدین وشاه شجاع و شاه‌یحیی وشاه‌م:صور را درغزلهای خود 
یاد کرده است . حافظ همهٌ‌عمر را درشیرا زگذ رانده و سفرهای کوتاهی‌به 
اصفهان و یزد کرده‌است . یکبار نیز ازطرف محمودشاه بهمنی د کنی به 
هندوستان دعوت شد , ولی به علت‌طوفانی بودن دریا از سفر منصرف 
گت .فقات طافط کیال ورد رشتراز اتنای افتاد ‏ 
دیوان اشعار حافظ شامل غزلیات‌ومثنوی ساقی‌نامه وچند قصیده 

است . این‌سخنور بز ربا آنکه درزبانی پرفتنه وآشوب ۱ 
دار اشعارش معائت‌وبردباری آشکار است وه رگز د رمدح غلونکرده است . 
حافظ از روح عرفان بهرهٌ کامل داشته و مضامین عاشقانه را بامعانی 
عرفانی آبیخته واین شیوه را به درحهٌ کمال رسانده است . 

دیوان حافظ بیش ازهمهٌ آثار غزلسرایان دیگر نزد فارسی زبانان 
شهرت ورواج دارد وازاین جهت خواجه حافظ شیرازی محبوبترین‌شاعر 
ایران شمرده می‌شود . 

دیوان حافظ چندین بار درایران به چاپ رسیده است 

حالنامه (2) رجوع شود به گوی وچوگان 

ایحاوی (ل2) تألیف‌دانشمند وطبیب‌عالیقدر ایرانی ابوپکرمحمد 
زکریای رازی . این کتاب از مهمترین کتابهای طبی به شمار می‌رئته 
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ی 
ود رعلم طب حکم داثرةالمعارفی را داشته است . درسی جزو نوشته 


شده ونسخةٌ ترجمه شده به لائین به »۲ جزو می‌رسد ولی از متن‌عربی 
آن درحدود نصف باقی است. . شاگردان رازی پس از او این کتاب 
راازروی‌یادداثتهایا-تادخود مرتب کرده‌ا ند , کتاب‌شامل انواع شعب 
وفنون مختلف عام طب است وهمچنین حاوی‌یادداشتهانی می‌باشد که 
ملف دریدت بعالجه وعمل از تجارب شخصی گرد کرده است . 
حبشی ولایت زنگ یا زنگبا رکه مردم آن سیاه چهره‌اند ود رشعر 
فارسی لشکر حبش يا خادم حبش کنابه ازشب و لشکر روم با خادم 
روم کنایه از روز است . 
تاروزوشب دو خادم رومی وزنگی‌اند 
هر یکک‌به‌صدق عنبرجان‌د رسیان اوست 
خورشید روم پرور وماه حبش نگار 
. سایه نشین ساحت طوبی نشان اوست 
«خافانی» 
یا لس (ل) تاریخ عمومی عالم که درآن وقایم از ابتدای 
تاریخ بشر تا وفات شاه اسمعیل صفوی یعنی سال ۳۰ شرح داده‌شده 
است. این کتاب درسه جلد است وسولف آن‌غیاث‌الدین‌بن همام الدین 
معروف به خواندمیر است که آن رادرسال و ۲و تألیف کرده است. 
(چاپ‌تهران) 
حجر الاسوه (تن) سنگگ کعبه 
خال سیاه اوحجرالاسود است از آنکث 
ماند به جال و زلف به خم حلقة درش 


«خافانی» 
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حداّق السحرفیدقایق الشعر () کتابی درمباحث‌معانی‌ویبان 
وصنایع شعر از آثار رشیدالدین وطواط دانشمند بزرک قرن شش کدآن 
را به اشارة اتسز خوارزسشاه درسال ره ه شروع کرد ود رزمان سلطنت 
ایل | رسلان به پا یان رساند . رشیدالدین وطواط پس | زمطالعة کتاب«ترجمان 
البلاغة» خواسته است کنابی بهتر وجامعترد رمحاسن نظم ونثرتلیف کند . 

رشید در این کتاب ابتدا به ذ کر محاسن شعر می‌پردازد و بعد 
شواهدی‌از فارسی وعربی ذ کر می کند وازشاعرانی مانند معزی وعمعتق 
وا بوالفرج رونی وسعود. عدسلمان وناصرخسرواشعا ری‌من باب.؛ال‌میآورد 

(چاپ تهر ان) 

حدد دا لعا لممی | لمشرق الی المغر ب () ار ضانهای بر 
جغرافیا که درسال «بب تالیف یافته است . مولف آن معلوم نیست 
ولی به «ابوالحرث محمدین احمد فریغون» تقدیم شده است که از آل 
فریغون است که درگوزکانان اقامت داشتند وبه دست ساطان محمود 
غزنوی از میان‌رفتند . اين کتاب در تقسیم شهرهاوبلاد ونواحی‌واقوام 
مختلف واحوال آنهاست وبسیار سودمند می‌باشد . 

حدودقوافی (ق) حدودقوافی‌پنج است: متکاوس » مترا کب» 
تفارک مقر انز مر ادافت 

,- متکاوس . قافبه‌ای‌است که دارای‌چهار حرف متحرك ویک 
ساکن باشد . ودرشعر خوش آیند نیست . 

گریار من غم دلم بخوردی زین بهترلك به حال‌من نگردی 
«-بترا کب ؛قافبه ایس تکه‌دارای‌سه حرف تحرلك ویک‌سا کن باشد 
توهمچو صبحی وین شمع خلوت سحرم 


«حافط» 


۱۳۵ ادبیات فارسی ج د ها 


ی اد رت اج تکیت 


سب متدارك : قافیه‌ای است که دارای دوحرف متحرك و یکث 

سا کن باشد . 
به‌نام خداوند جان وخرد کزین برترا ند يشه برنگذ رد 

ع- متواتر : قافبه‌ای است که دارای یک بتحرلك ویک سا کن 

باشد . 
من‌آن روز را قدرنشناختم ندانستم | کنون کهد ریافتم 
ه- مترادف؛ قافیه‌ای است که‌دارای دو حرف سا کن باشدمانند 
زسم ستوران در آن پهن دشت 
زمین شدشش وابتبان کشت مهف 

حدبقةا لحقیقه‌وشر بعةالطر یقه (۵) از مهمترین آثار حکیم 
سنانی شاعر معروف قرن ششمءشامل ده‌هزاربیت, که درسال ه ۲ه به 
نام بهرامشاه غزنوی ساخته شده است . حدیقه شامل ده باب است , 
درتوحید ذ کر کلام باری» نعت نبی» صفت عقل ؛ فضیلت علم » ذ کر 
نفس » صفت افلاك , مدح بهرامشاه غزئوی » حکمت وامثال » صفت 
تصنیف کتاب ‏ کتاب حدیقه سراسر شامل پندواندرز و مطالب عرفانی 
وبیان مقام دانش وعقل است ود رحقیقت سرسشق ورا هنمای بزرگی است 
برای افراد و اجتماع , این کتاب ازنظر اهميتا موضوع در زمان‌حبات 
شاعر شهرت یافت وادیبانل ومایخ صوفیه به‌آن توحه کردند » چنانکه 
نصرالته منشی معاصرحکیم سنائی در کلیله‌ودمنه ازاشعار حدیقه بعنوان 
شاهد نقل کرده است . همچنین مورد توجه شاعران بعد از سنائی فرار 
گرفتد است» بطوریکه خاقانی مثنوی‌تحفةالعراقین ونظامیسخزن‌الاسرار 
را به سبکک آن ساخته‌اند . 


حديقة الحققة چندین بار به چاپ رسیده است , 


۳ ر لك راهنماق ۱۳ 











حذف (زحاف) (ع) د رسستفعلن حذف‌علن است که می‌باندسنش 
بچای آن فع‌لن می گذارند ؛ وآن را احذ خوانند , 
حذف (ب) آن اس تکد شاعر ملزم شود که یک یا دو حرف 
را درشعر بکارنبرد مانند اين شعر قاآنی که بدون الف است . 
برد زگیتی برون ربیع چولشکر 
لیر دی سملکث وی‌نمود مسخر 
د هرردم سرد یش به خویش‌مشوش 
مهر ز بیه‌هریش به میخ مستر 
ودرآخر قصیده گوید : 
کفته به مبدحت قصبده‌ای والف‌نی 
جز به همین فرد ملتزم شده دیگر 
حذف (زحاف) (ع) حذف در مفاعیلن حذف لام ونون است که 
می‌ماند مفاعی وبجای آن فعولن می گذارند وآن را محذوف‌خوانند , 
در فاعلاتن حذف نون وتاء است که می‌باند فاعلا و بجای آن 
فاعلن می گذارند وآن‌را محذوف‌خوانند . درفاع لاتن‌مانندفاعلاتن است, 
در فعولن حذف نون و لام اس ت که می‌باند فعو بجای آن فعل 
می گذارند وآن‌را محذوف خوانند . 
حذو (ق) از حرکات قافیه . حرکت با قبل ردف و قید مانند 
حر کت میم ودال‌در کلمه‌های مست ودست . اختلاف حذو جایزنیست 
مگر آنکه روی به حرف وصل پیوندد . 
حر کات‌قافیه (ق) حر کات‌حروف قافیه‌شش است : رس,اشباع » 
حدو , توحیه » مجری, نفاذ . حرفهای‌اول این شش کلمه ر برای‌آنکه 
به پاد سپرده شود در کلمات «راحت من» جمع کرده‌اند . 


۱ ادبیات فارسی چم ۱ 


(به این کلمات رجوع شود) 

حروف‌قافیه (ق) حروف اقبل ومابعدحرف روی هریگ به‌نامی 
خوانده می‌شود وتابع‌احکامی است که به تفصیل در کتابهای علم‌قافبه 
آىده‌است . این حروف‌جز حرف روی هشت حرف است. به این ثرئیب: 
ردف »؛ قبد, تاسیلان », دخیل » وصل » خروح » مزید م نایره. که چهار 
حرف : ردف وقید وتأسیس و دخیل پیش از روی قرارمی گیرد وچهار 
حرف وصل وخروج وسزیدونایره بعد از روی . (به هریکث از این کلمات 
رجوع شود) 

حزن (ت)شیخ محمدعلی‌محمدبن اببطالب حزین لا هیجی, وفات 
۰ -اجداد شیخ علی‌حزین درلا هبجان اقاست داشتند ولی او درسال 
.بر در اصفهان متولد شد ودر دوران اغتشاش و هجوم افغا نها 
براصفهان » خانوادة خودرا از دست داد وخود پس از نجات‌ازییماری 
سختی‌درسال ۳۰ , , ازاصفهان گربخت وپس از مدتها س رکردانی‌سفری 
به مکه کرد و ازشهر های یمن " بغداد » کرمانشاه » کردستان ؛ 
آذ ربایجان » تهران دیدن کرد وبه‌اصفهان با زگشت ودرسال و , , به 
هندوستانل عزیمت نمود وبقبهُ عمر را درآنجا گذراند ۷ 

ازآثار معروف او تذکرة حزین است مشتمل برشرح حال صدنفر 
از شاعران معاصر او و«تاریخ حزین» که مربوط به سوانح عمر مولف 
است قبل از عزیمت‌به هندوستان و«سدةالعمر» که‌حوادث زمان‌نویسنده 
وانقلاب اصفهان رانشان می‌دهد ومجموعه اشعار وی . 

حساب | رحد یکی از ترتدب های حروف الفبا آن‌است که مطابق 
حرفهای کلمات زیر باشد ۰ 

ابجد ء هوز » حطی » کلمن » سعفص » قرشت » تخد » ضظغ 
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هریکک از این حروف به ترتیب به ازای یکی از اعداد آحاد و 


عشرات وبات است . حروف 


اب ج د هوزح‌ط ی ۳ 0:۹ 
لد ل م ن س ع ف ص متا زو , ۵ 
ق رش ت ث خ دض ظ غ و 


نوشتن اعداد به حروف ابجد به‌وسیلهٌ ت ر کیب این حروف حاصل 


می‌شود , مثلا تاریخ سال و۳۳ را می‌توان چنین نوشت ۰ «غشم» 


گا هی نیزعددمنظور | زحاصل جمع حروف,تعد د به دست بی‌آید:ما نند 


عبا رت«الخبرفی‌ماوقع» که . ب , , یعنی تا ریخ قتل ناد را زآن حاصل می‌شود , 


<سن تحلص (ب) آن است که شاعر درگریز از تغزل به مدح » 


خلق گویند برودل به هوای د گری‌نه 
نکنم خاصه درایام اتابک دو هوائی 
رسعدی» 


حسی تعلیل (ب) از صنایع شعری که شاعربرای مطلبی که‌آوردم 


دلیلی دلیدیر پیاورد ند مطابق پا واقع 


چوب را آب فرو می‌نبرد جکمت جاست 
شرمش آید زفرو بردن پروردٌ خویش 
حسی طلب (ب) آن اس تکه گوینده خواهش را به نوعی اظهار 


کند که مورد پسند خواننده واقم‌شود » ماننداین شعر امیرمعزی : 
شاها ادبی کن فلک بد" خورا. کاسیب رسانیده رخ« ئیکو را 
گ رگوی خطا کرد به چ وگانش زن ور اسب غلط کرد به‌من بخش اورا 


حس‌دهلوی (ت) رجوع شود به‌د هلوی 


۱۳۵۹ ادبیات فارسی س تن 





حسی‌غز آوی . (ت) اشرف‌الدین ابومحمد حسن بن محمد حسینی 

غزنوی . وفات ,ه هملقب به اشرف از واعظان و فصبحان معروف قرن 
ششم هچری که معاصر ومداح بهرامشاه غزنوی بوده ودرسفر هندوستان 
با اوهمراهی کرده است ولی پس از مدتی‌مخضوب واقع شده وازغزنمن 
به بغداد ومکه سفرکرده و در بغداد بورد لطف غباث‌الدین مسعود 
سلجوقی‌واقع گرد یده است . سیدحسن غزنوی از بغداد به همدان رفت و 
چندتن از ار کان مملکت سلاجقه را مدح کرد وسپس به خراسان رفت 
ودرباز گشت درقصبه «آزادوا» ازولا یت حوین وفات یافت . 

دیوان اشعار سبد حسن غزنوی چهار بیت دارد وشامل قصائد 
وغزل وترجیعات در انواع موضوعها مانندمدح‌ورثاء ووعظ وتغزل است؛ 
کلامش‌ساده ومنسجم‌وخالی از ابهام است , (چاپ‌نهران) 

حس مطلع (ب) آن است که شاعر درابتدای شعر مطلب را 
طوری بپروراند که مقصود از مدح و اندرز و اغراض دیگر معلوم شود 
والفاظ به گوش خوش آید . 

دولت جوان و بخت جوان و ملک جوان 

ماک جهان گرفتن و دادن کنون توان 

حمس و دل باد‌ستورعشاق ((4) منظومه ای‌بالغ برپنجهزا ربیت کد 
مولانا یحیی سیبک نشابوری معروف به‌فتاحی درسال , عم آل‌راساخنند 
است . خود شاعر نام این منظومه را «دستور عشاق» گذارده وی چون 
موضوع آن داستان عسُق حسن ودل است به مثنوی«حسن‌ودل»سعروف 
شده است , موضوع داستان سرت عٌّق شاهزاده‌ای است به نام 
«دل» باسا هزاده‌ای به نام «حسن»۰ شاعر دراین داستان همه نوع مضامین 
عاشقانه را در نظر داشته ودرپاپان آن خضر با «دل» سخن تس 
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سب شعر دراین منظومه متکلفانه ودارای‌صنایع بدیع واطناب واغراق 
است و شاعر یک بارهم آن رادررسالة منثور کوچکی بنام «حسن‌ودل» 
تلخیص کرده که برخلاف,ثنوی آن بسیار موجز نوشته شده است . 

حشو (ب) کلامی است زائد در میان جمله که از حیث معنی 
به آن احتیاج نباشد وبرسه قسم است : حشوقبیح » متوسط » ملیح. 

حشو قبیح زشت است ودوری ازآن لا زم‌می‌باشد . مانند رمدچشم 
وصداع سر دراین شعر 

گر می‌نرسم به خدمتت معذورم 
زیرا رمدچشم وصداع سرم است 

تحشوهمتومط بای« نوزون شدن کلام ات 
مانند کلمات «ای‌باهرو» دراین شعر 

تو رود کی را ای ماهرو کنون‌بینی 

بدان زمانه‌ندیدی که‌این چنینان بود 

حشو بلیح پسندیده است بانند حماه « ذ کرش به خیرباد » 
دراین شعر 

دی پیر می‌فروش که ذ کرش به خیرباد 

گفتا شراب خورکه غم دل برد زیاد 

حمدالْهمستوفی (ت) ابی‌بکرین احمدین نصرستوفی قزوینی . 
وقات . وب - از خانواده‌های قدیمی که سالبان دراز در قزوین اقامت 
داشتهاند وجداعلای آنها امین الدین نصر مستوفی بوده است . حمداله 
مستوفی در خدمت رشبدالدین فضل الته به کار مخز "گفت وبرحسب 
ابر او پیشکار مالیاتی قزوین وزنجان وابه رگردید . حمداله مستوفی 
غالبا درمجالس رشبدالدین حضور می‌یافت ودر بباحث علمی‌وتار یخی 


۱۴ دیایت,فارسی عثر 





شرا کی کرد , از آثار معروفش «ظفرنامه» به‌نظم و «نزهةالقلوب» 
و «تا ریخ گزیده » است . 
حمزةاصنهانی (ت) ابوعبداله‌حمزةبن حسن اصفهانی . وفات 
در حدود .»۳ - ازمورخان بزرك و ادیبان قرن چهارم کهد راصفهان 
متولد فیدم بو یلها به بخلااد سفر کردهرو باز به اصفهان ۰ بر گشعه 
است . حمزه درعلم شحو وفقه نیز استاد بمده است . از انار او کنات 
معروف «تاریخ سنی‌ملوك الارض والانبیا"» کتاب « کبارالبشر»و« کتاب 
الامثال»وو کتاب‌التبنیه علی حدوث التصحیف» است . 
حمل (نج) از صورتهای دوازده کانهٌ فلکی در منطقةالبروح ؛ به 
شکل بره است نیم خفته » برج حمل برابر باباه فروردین است , 
در بره مریخ گر زگاوافریدون به دست 
وز مجره شب درفش کاویان انگیخته 
«خافانی» 
زآتش غبرت خوان ثو مقدم برفلکک ثور وحمل بریالاست 
«انوری» 
حنظلة بادغیسی (ت) وفات درحدود . ,از معروفترین شاعران 


دوره‌طا هری‌است کهد رنیشا بور د رد وره حکوست عبد نله بن‌طا هرمی زیست . 
اشعاری از او درتذ کره‌ها باقی است . 
می زیست ویه اغوای ابلیس کندم حورد فاز تست رانده شد وبه‌حده 
فرو افتاد . 

اه اول ز‌ حوا دود و آدم 


(سعدی » 
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حود(تن) حور جمع حوراء بمعنی زنال سباه چشم بهشت . این 
لکد تس جمع‌در قرآن آنده است در ادبیات فارسی‌بمعتی مفرد 
بی‌آیدوازآن زن‌زیبای بهشتی‌اراده می‌شود . 
صحبت حور نخوا هم که‌بود عبن قصور 
با خیال تو اگر با دگری پردازم 


«حافتله 
حورالهین (تن) رجوع شود به حور 
باغ پیراسعه کلقارالیفت گلین آراسته حورالعین است 
«ابوالفرج‌رونی» 


حوت (نج) از صورتهای دوازده گانةٌ فلکی د رمنطقة‌البروج وبه 
شکل ماهی ۱ «رج حوت پرابر ماه استند است 
بمانده باهیازرفتن به‌نا کام توگفتی‌ما هی‌است‌افتاده‌دردام 


«آزوس ورامین > 


به صورت باری اس تکه بار افسای اورابه هردودست گرفته‌ومارسرودم 


پلند کرده است:. 
الا که تا بود برین فلک‌روان شجاع اووحیةالحوای‌او 


«مدوچهری؟ 


ه‌ 


حِ 


خاتم‌سلیمان(تن) رجوع شود به‌انگشترسلیمان . 
گرچه شیرین دهنان پادشه‌انند ولی 
او سلیمان زبان است که خانم پااوست 
«حافظط» 

خاقانی (ت) افضل‌الدین ابوبدیل بن‌علی خاقانی,وفات هو ه- 
از سخن سرابان بزرگ ایران . نخست حقایقی لقب داشته ولی‌بعد, به 
مناسبت انتساب به خاقان | کبر منوچهر بن فریدون شروانشاه , خافانی 
تخلص یافت . پدرش علی نجار و مادرش کنيزكك رو می‌بود که به‌دین 
اسلام درآمد . اولین بار تقرب‌خاقانی نزد شروانشاه به وسیلهٌابوالعلاء 
گنجوی انجام گرفت . وی پس از خاقان اکبر به خدست پسرش 
خاقان کبیر اخستان درآمد . خاقانی پس از مدتی که دردربارشروانشاه 
زیست‌ لول کف و آرزوی سفر عراق کرد » ولی شروانشاه به او احازه 
نداد واین امر موجب دلتنگی خاقانی گشت . عاقبت به سفرمکه رفت 
ودرسراجعت هنگام ورود به اصفهان قصیده‌ای در وصف اصفهانساخت 
خاقانی به دربارشروانشاه بازگشت ولی به علت سعایت حسودان به 
امر شاه به حبس افتاد . پس از آن درحدود سالو ب ه باز به حج رفت 1 
در با زگشت به سیب مرگ فرژند و مصائب دیگر به عزلت روی آورد 
ودرتبریز اقامت کرد ودرهمانجا درگذشت , 


9 ۱ 1 راهنمای ۱۴ 








از ممدوحان خاقانی خاقان | کبر ابوالهیجا فخرالدین منوچهربن 
فریدون شروانشاه وخاقان کبیر حلال‌الدین ابوالمظفر اخستان بن‌منوچهر 
وعلاءالدین اتسزین محمد خوارزسشاه و نصرةالدین اسپهبد اعظم از 
فربانروایان طبرستان وغیات‌الدین محمدبن محمود بن محمدبن ملکشاه 
ورکن الدین ارسلان بن طغرل وسیف الدین | تابککمنصور حکمران‌شماخی 
و مظفر الدین قزل ارسلان و علاء الدین تکش بن ایل ارسلاد 
میباف: 

خاقانی را باید از سخن سرایان بلند فکرواز استادان بزرك زمان 

واز قصبده سرایان درحه اول‌ایران دانست که درشعر ابتکاراتی‌داشته 
است . از اختصاصات او یکی التزام ردیفهای مشکل در قصاید بلند 
وطولانی است . اشعار خاقانی به علت اطلاع وسیع وی برلغات عربی 
واصطلاحات فاسفه و طب » گاهی ازسادگی بیرون می‌آید . قصایدش 
بیشتر به وصف طبیعت وبهار وخزان وصیح شروع‌می‌شود وجنبة وصف 
در این قسمتها بسیار قوی است . تشبیهات بسیار تازه دراشعار اواغلب 
زادة احساس وقوةٌ تخیل خود اوست . غزلیات خاقانی شامل اییات 
لطیف و شورانگیز اس تکه گاهی تحت تأثیر سبک غزلیات سنائی واقع 
می‌شود . 

ازآثار خاقانی جزد یوان‌قصاید وغزلیات اومثنوی «تحفة العراقین» 
ست . (دیوان خاقانی چاپ‌تهران) 

خالد (ت) امیرفخرالدین تاج‌الافاضل خالدین ربیع الملکی" وفات 
نیمه قرن ششم - از شاعران‌خراسان وکاتبان مشهورقرن ششم که دد 
خدیت علاءالدین جهانسوز (ه ع هه و ه) می‌زیسته وباانوری دوستی 
داشته است . خالدبن ریبعا زجملة امیران وبقول خود او (مردلشکری) 





۱۳۵ ادبیات فارسی ۳ ت ن 


بوده است . 
خالد در اشعارش علاء‌الدین جهانسوز و سلطان سنجر را مدح 
کفته است . 
خانقاه جایگاه ی که سالگان را برای رسیدن به‌مةم وافعی‌عرفان 
ارشاد می کند ومتصوفه درآنجا به ریات وعبادت وتفکر می‌پردازند . 
منم که گوشة میخانه خانقاه من است 
دعای پیرمغان ورد صبحگاه من است 
«حافنط» 
خبن (زحاف) (ع) در فاعلاتن حذف حرف دوم یعنی الف‌است 
که می‌ماند فعلاتن ؛ وآن را مخبون گویند . 
در مستفعلن حذف سین است که می‌باند متفعلن . بجای آن 
مفاعلن می گذارند . وآن را مخبون گویند, دزسس تفع‌لن مانند خبن‌در 
تدت رنانی عفن ابش یل رای یبا 
دعر ی کی 
ختا ولایتی درتر کستان چین که مشک آن معروف بوده است . 


ای کمشده آهوی ختائی هم زابخور ختات جویم 


«خاقانی» 
خقن ولایتید رت رکستان‌چین که آهوی مشکین ومشک آن‌معروف 


بوده است . 
مد گانی بده‌ای خلوتی نافه گشای 
که زصحرای‌ختن آهوی مشکین آید 


«حافظ» 





خ 0 راهنمای ۱۹ 





خداو ندنامه (2) منظومه‌ای بروزن شاهنامه که فتحعلی‌خان 
صبا ملک الشعرای دربار فتحعلیشاه قاجار آن را دربارهٌ پیغمبر اسلام 
وعلی‌بن اببطالب سروده است . 

خدارنامه (2) خداینایه که به زبان‌پهلوی‌به معنی شاهنامهاست 
کتابی اس ت که دردورة ساسانیان درایران‌تألیف‌شده است . این کتاب را 
ابن المقفع‌د رقرن دوم هجری‌به زبان عربی‌ترجمه کرده وآن‌راسیرالملوك» 
نامیده‌است . نسخة این کتاب | کنون دردست نیست . 

خرب (ع)حذف‌سیم ونون است دربفاعیان ؛ که می‌باندفاعیل" 
بجای آن‌مفعول" می گذارند ؛ وآن را اخرب خوانند . 

خره نامة‌اسکندری (ل) یکی از مثنویهای هفت اورنگگ که 
عبدالرحمن جامی آن را درحدود سال .وم ساخته است . این کتاب‌به 
تقلید اسکندرنامهُ نظامی‌ساخته‌شده و وزن آن همان وزن اسکندرنامه و 
شاهنایهُ فردوسی است . جامی در این مثنوی پس از خطبه در توحید 
ونعت پیغمبر وبیال معراج به اصل موضوع می پر ازدواز نصایحی گنتگو 
مس ند کهیه نام ارسطو وافلاطون وسقراط وفیثاغورث و حکمای دیگر 
به اب‌کند رداده‌شده‌است وهمچنین مکا تبات ومراسلات حکیما نه وکنتگوهای 
فبلسوفانةٌ بین اسکندر وکسان دیگر را بنظم آورده و بثنوی را به 
داستان وفات اسکندر وندبهٌ حکیمان بروی وتعزیت‌نامهُ ارسطو به مادر 
اسکندر ختم می کند . 

هنت اورنگ (چاپ‌تهران) 

خرقانی (ت) ابوالحسن خرقانی . وفات ۶۲۰ - از مشایخ 

بزرک صوفیه . خانقاهش محل توجه حکیمان و دانشمندانی‌مانه 


ابو علی سنا و شیخ اپوسعید ابی الخیر و اصرخسرو بوده است . از 


۱۴ ادبیات فار سی خ س در 





آثار ا و کتاب «نورالعلوم» است به زبان فارسی درببانی عرفان . 
خرفه لباسی که پیران و مرشدان خانقاه بر تن سالکان طریقت 
می‌پوشاندند » و این کار هنگامی صورت می گرف تکه سالکث پس از 
ریاضت ومجا هدت‌بسیار شایستگی‌دخول د رصف‌صوفیان را پیدا می) کرد . 
خرقه پوشاندن باآداب خاصی انجام می گرفت و به صاحب آن مقام 
والائی می‌بخشید . 
درخرقه زن آنش که خم‌ابروی ساقی 
بر می‌شکند گوشد : محراب اناست 
«حافیط» 
خرم (زحاف) (ع) درمفاعیلن حذف حرف اول یعنی میم است 
که می‌باند فاعیلن ؛ بجای‌آن مفعولن میگذارند ؛ وآن‌را اخرم خوانند. 
خروج (ق) از حروف‌قافیه . آن‌است کهحرف‌وصل به آن‌پیوندد؛ 
خربا نتوان خورد ازاین خار که کشتیم 
دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم 


(«سعدق» 


میم در کلمه های کشتیم ورشتيم خروج است . 

خزانهةً عامره() تذ کره‌ای‌به زبان‌فا رسی‌تألیف ی رغلاسعل یآزاداز 
فاضلان هند (۲.۳,) کد آن را در هندونتان تألیف کرده است , 
چنانکه "سول کهود گوید در تنظیم این کتاب از لباب الالباب عوفی 
بسباز استفاده کرده است : 

خسروانی (ت) ابوطا هرطیب بن محمد خسروانی ازشاعران‌عصر 
سامانی . اشعاری از او درتذ کره‌ها باقی است . 

خسرو پرویز (شست) پسر هرمز ونوادهٌ انوشیروان که‌شورشیان 


پذرش را کو رکزد ند و کشتند و اورا بر تخت نشاندند , خسرو ابتدا 





‌ س رو راهنمای ۱۳۸ 


به‌دفع بهرام چویینه پرداخت وبرای این کار ازقیصر روم کمک‌خواست. 
قیصر دختر خود مریم را به او داد وبه او کمک کرد تا بهرام چوبینه 
را دفع کرد وپس‌ازآن به کشور داری‌پرداخت وتحت طاقدیس راساخت 
و ایوان مدائن را بنا کرد . داستان خسرو و شیرین در ادبیات فارسی 
معروف‌است ومهمترین نمون آن,داستان منظومی اس تکه‌نظامی گنجوی 
سروده است , در این داستان خسرو عاشق شیرین براد رزادة مهین بانو 
ملک ارمنستان می‌شود وسالها از عشق او در سوز و گداز بسر می‌برد. 
شیرین به‌علت نجابت وپا کدامنی جزازراه ازدواج به اوتن در نمی‌دهد 
و سرانجام به همسری او در می‌آید . خسرو پرویز به وسیلهةٌ شیرویه 
پسر خود که بنابرداستان نظامی عاشق شیرین بود» کشته می‌شود . در 
شعر فارسی پرویزوخسرو مثال شوکت و جلال است وبه داستان عشق 
او با شیرین بارها اشاره می‌شود : 

خسروآن است که در صحبت او شبرین است 

دربهشت است که همخوابة حورالعین است 
سعدی» 
سپهر برشده پرویز نی‌است خون افشان 
که ریزه‌اش س رکسری و تاج پرویز است 
«حافط» 

خسرووشیرین ((2) یکیازمشویهای خمسه نظامی داستانسرای 
بزرگ‌ایران درقرن شش م که آن راد رسال پم ه به‌نام|تابک‌شمس الدین 
محمدجهان پهلوان‌بن ایلد گزساخته‌است. این مثنوی دارای‌شش هزار 
و پانصد بیت است وداستان عشقبازی خسروپرویز شاه ساسانی باشیرین 
شاهزادةا رمنی‌می‌باشد , داستان خسرووشیرین ازداستانهای کهن‌ایرانی 





۱۴۹ ادبیات فارسی خج ط و 
تسیا نت وم بط ج وس سس حتف 
است ودرشا هنامه‌فردوسی هم آمده است»اما درمنظوبة نظامی تفصیل 
و شاخ وبر گ بیشتری دارد . 
خسروی سرخسی (ت) ابوبکر محمدین علی خسروی سرخسی . 
وفات ۳ ۳ زشاعران قرن چهارم ومداح شمس المعالی قابوس وصاحب 
بن عباد وامیر ناصرالدوله اپوالحسن محمدبن ابراهیم سیمجور . 
خسروی به زبان فارسی‌وعربی شعر می گفته است وازاصطلاحات 
فلسفی که دراشعارش به کار برده پیداست که از علوم حکمی وفاسفی 
اطلاع داشته است . در لمابالالماب قطعه‌ای از اشعار عربی او نقل 
شده است , 
خسوق (نج) ه رگاهساهباخورشيد مقابله کند خسوف‌واقع‌می‌شود . 
مقابله آل اس ت که خورشید بریک طرف قطر یعنی بر خطی باشد که از 
م رک زکره می گذرد و ماه برطرف دیگر آن قطر و زمین حایل میا ماه 
وخوافی کردد » دراینصورت خسوف ایجاد می‌شود : 
مه نوی توبه‌ملکک‌اندرا زخسوف مرس 
ارآنکه راه نباشد خسوف را به هلال 
«انوری» 
خضر (تن) از پخمران ومعاصر اسکندر ذوالقرنین که با او به 
طلب آب حیات رفت و در ظلمات چشمةٌ حبوان را یافت وازآن خورد 
وعمرجاودانی یافت . 
شاه دریکک حال هم خضر است وهم اسکندر است 
یی کت وشن و باکر ان بای 
«خافانی» 
خط وخطاطان (ل) تألیف میرزاحبیب اصفهان ی که آن را در 


خ لا ص راهنمای ۱۵۰ 








اسلامبول هنگام یکد عضویت انجمن معارف عثمانی را داشت تألیف 
هن است , موضوع کتاب چنانکه از اسمش پیداست‌تاریخ خط و 
خطاطان بعروف است. 

خطیب آبر بزی (ت) ابو زکریا یحبی‌بن علی‌تبریزی ,وفاتب. ه- 
ازعالمانادب‌ولغت عرب در قرن‌پنجم و شا گردابوالعلاء معری . خطیب 
تبریزی چندی د رمد رسهٌ‌نظامیه بغداد تدریس می کرده است . درعروض 
وقوافی واعراب قرآن وشرح دیوانهای عرب تألیفات دارد . مه‌ترین 
اثر اوشرح حماسٌ ابی تمام»«شرح د یوان‌متنبی» «شرح‌دیوان ابی‌العلاء 
معری» شرح «معلتات سبع » است , 

خفیف (ع) از بحور شعر فارسی وعربی اصلش دوبار «فاعلاتن 
مستفعلن فاعلاتن» است . درفارسی‌از این بحر وزن زیر بسیار رایچ‌است 
خفیف مسدس مخبون محدوف (فعلاتن مفاعلن فعلن) بثال : 

صنما طاقت فراقم نیست جزبه‌وصل تواتفاقم نیست 

خالاصهٌ الاشعار وز بدالافکار (ل4)تذ کره‌اید راحوال‌شاعران 
تألیف تقی‌الدین محمد کاشی که در زمان شاه عباس اول تألیف یافته 
است . مولف کتاب را به ب , اصل‌و هراصل را به دوفصل تقسیم کرده 
است . فصل اول درترجمة شاعران معاصر مولف و فصل دوم شاعرانی ‏ 
که مقلف آنان را تدیله است , 

نثرکتاب مصنوع و پراز عبارت پردازی‌است اما از نظر اشتمال 
براشعار شاعرانی که نام بعضی از آنها درجای دیگر ذ کر نشده است » 
قابل استفاده می باشد 0 

خلاصةالحساب (ل) تألیف شیخ محمدبن حسین مشهور 
به شیخ بهائی از عالمان وفتیهان دور صفویه . 


۱۵۱ ادبیات فارسی خ‌ و 








این کتاب‌دراصول جبر وحساب وهندسه‌است که درعین اختصار 
بسیار سودمند اسث وجز وکتابهای درسی به شمار می رفته است . 

خلد برین (ل۵) اثر شاعر قرن دهم وحشی بافقی که آن را به 
زقلید مخزن‌الاسرار نظامی ساخته است . این مثنوی شامل ۹۲ بیث 
ودارای شش روضه است حاوی پند واندرز وتمثیل های‌شهرین . 

خلیل یا خلیل الّه (تن) رجوع شود به ابراهیم 

یارب این آتش که بر جان من است 

سرد کن زانسان که کردی بر خلیل 
«حافظ» 

خلیل بن احمدالبصری وفات د رحدود . ب, - خلیل درسال , . ۱ 
هجری د ربصره متولدشد ود رهمان شهر به کسب علم پرداخت د رعلوم 
مبختلف خاصه در علوم ادبی تبحر یافت . خلیل از نحویان و لغویان 
بزرگک صد راسللام شمرده‌می‌شود ,ایجادشکل یعنی‌علامتهای حر کات را 
به طریقی که در خط عربی و فارسی امروز بعمول است به او نسبت 
می‌دهند . ازآثار مهم ا وکتاب لغت عربی‌است که آن را برحسب‌مخرج 
حروف مرتب کرده یعنی حرفهای ملفوظ را از مخرج حلی آغا زکرده 
وبه لب پایان داده است: و چون دراین ترتبب حرف نخستین «عین» 
بوده » کناب لغت اوبه «کتاب العین» معروف شده است . دیگرازآثار 
مهم او علم عروض است که آن را خود ابداع کرده وپیش ازاودرزبان 
عربی چنین علمی سابقه تلا شا ‌هاست ود 

«کتابالایقاع» و« کتابالنم که هردو در علم مویقی بوده 
است نیز به او منسوب است . 


خواجوی کرمانی (ت) کمال‌الدین اپوالعطاء بمحمودبن علی 
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جدسحت ار دا را ۱۳۳ 
کرمانی .وفات۳ ۰ از شاعران بزرلك قرن هفتم کهد رکرمان متولدشده 


وهمانجا کسب فضائل کرده وپس از چندی په سفر پرداخته است . 
وی درضمن سفر به ملاقات‌شیخ رکن‌الدین علاءالدوله سمنانی (متوفی 
د۷۳) از بزرگان صوفیه نائل آمد وجزو مریدان اوگشت . 

خواجو سلطان ابوسعید بهادر ووزیر او غیاث‌الدین محمد را در 
قصاید خود مدح کرده است . مدتی درشیراز اقام کرد وبافاضلان‌آن 
شهر از جمله با خواحه حافظ شیرازی معاشرت کرد و شیخ ابو اسحاق 
اینجو وشمس‌الدین محمود صاين وزیر او و تاج‌الدین احمد عراتی از 
بزرگان کرمان‌رامدح کرده است . ازآثاد خواجو دیوان غزلیات‌وقصاید 
اوست . دیگر مثنویهائی به سبکث نظامی بانند همای وهمایون » گل 
ونوروز, روضذالانوار, کمال‌نامه, سام‌ناده » گوهرنامه . خواجو درغزل 
پیرو شیخ سعدی است . 

خو اجه‌عبد الله انصاری (ت) رجوع شود به عبداته‌انصاری 

خو اجه تصیر الدین‌طوسی (ت) رجوع شود به نصیرالدین‌طوسی . 

خو اجه نظام‌الملك (ت) رجوع شود به نظام الملک , 

خوان‌اخوان (ل) ازآثار منشور ناصرخسرو شاعر و نویسنده قرن 
پنجم دربارة مسائل دین که نسخه‌ای از آن در کتابخانة ایاصوفیه 
ضبط است . 

خواندمیر (ت) غیات‌الدین‌بن همام‌الدین ,وفات ۱ ۶ - نواده 
وشااد در وان کد درزبان اببر علیشیر نوائی می‌زیسته و در تحت 
حمایتاوقرا رگرفته است .از آثا راویکی«خلاصفالاخبار»اس تکه تلخیص 
از کتاب روضهااصفاست , دیگ رکتاب «حبیب السیر» که درساله ٩۲‏ 
تالیف یافته است : 





0 
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خور نق قصر ی که نعمان‌بن منذر پادشاه حبره برای بهرام پسر 

پزد گرد ساسانی‌ساخت . 
از هار ملون و پيراية بزر. آنجایکی‌خورنق‌واینجایکی‌ارم 

خون سیاووش يا خون سیاووشان (ش - د) گوین که چون 
به فرمان افراسیاب » سیاووشکشته شد » برزسینی که خون او ريخته 
شد » گیاهی روئید که به خون سیاووش یاخون سباووشان معروف گشت 
این گیاه چون دارو به کار می‌رفته است . 

شب چاه بیزن بسته سرمشرق گشاده زال زر 

خون سباووشان نگر برخالك و خارا ریخته 
«خاقانی» 

خیام (ت) حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم الخیام نیشابوری , 
وفات , , ه-از دانشمندان‌وریاضی‌دانان وشاعران بزرگ ایران دراواخر 
قرن‌پنجم واوائل قرن‌ششم .خیام معاصرسلطان ملکشاه سلجوقی وخواجه 
نظام الملک وازجملة کسانی بود که به دستور ملکشاه به اصلاح نقویم 
ایران‌پرداخت‌وایام‌سال رابه‌وضع ثابت درآورد . خیام علاوه برنجوم‌در 
پزشکی وحکمت‌استاد بوده‌ود رریاضی وفلسفه آثاری‌دارد .در زمان‌حباتش 
پیشتر به حکیم معروف‌بود تا شاعر. آثارخیام به زبان‌فارسی‌وعربی است. 

از حملهٌ رساله های اوبه زبان عربی رساله هائی است د رطبیعیات؛ 
معراج » رسالهٌ جبرومقابله » لوازم الامکنه در اختلاف هوای اقالیم » 
رساله‌ای درحل یک مسئله‌جبر ی که درآن ازییست‌ویک قسم معادلات 
جبری نام برده است , در بارةٌ جنیه ریاضی وعلمی حکیم عمرخیام به 
کتاب «حکیم عمرخیام به‌عنوان عالم جبر» تألبف «د کتر غلامحسین 
مصاحب» رجوع شود. 





خ یاف ر اهنمای ۱2۴ 
 ۰( |‏ ط(أ اسآ 


ازآثار فارسی‌خیام یکی ترجه«رساله خطبةالغراء» ابوعلی‌سیناست 
به‌فارسی . دیگر«نوروزنامه» ورساله‌ای‌د رعلم کلیات «یارسالهُ وحودیه» 
که خیام آن را برای فخرالملک‌ین نظامالملک نوشته است . از آثار 
معروف خیام رباعیات اوس تکه گویا قصدش از ساختن آنها اشتغال به 
شعر وشاعری نبوده بلکه ببان بعضی از افکار فلسفی خود بوده است ؛ 
این رباعیات‌شهرت عالمگیر یافته و به‌اغلب زبانهای زنده دنبا ترحمه 
شده‌است . خیام افکار فلسفی ونظرهای حکیمانه خودرا با عبارات‌ساده 
درقالب رباعی که موجزترین نوع شعراست, گنجانده است. 

قالب رباعیات خیام ومضامین آنهامورد تقلبد بسیاری ازشاعران 
بعداز او قرارگرفته‌است. دیوان خیام چندین بار به‌چاپ رسیده‌است . 

خیفاء (ب) آن است که درشعر یا عبارت یک کامه منقوطویکک 
کلمه بی نقطه باشد . 

زین عالم‌شد اوببخشش‌ومال تیغ او زینت مالک شد 


دارا (ش - د) دارا پسر داراب پادشاه کیانی که در دوازده 
سالگی پس از پدر به شاهی رسید و از رومیان باژخواست, اسکندر که 
به روایت شاهنابه پسردیگر داراب بودبه‌اوجواب‌سخت داد وبراثر آن 
جنگ درگرفت . دراین حنک‌ایرانیان شکست خوردند ودوتن ازسرداران 
دارا کدوضع اوراد گ رگوند دند» شبانه دشنه برسینهاوزدند . چون‌خبربه 
اسکند ررسید, بربالین‌دارا آمد وزاری کردوبراوفاش کرد که براد راوست. 
دارا پس از آنکه اسکندر را به داد گری وصبت کرد جان داد . زاری 
اسکندر بربالین دارا از قسمتهای بسیار موثر شاهنامه فردوسی است » 
ود راسکند رنامه نظامی نیزمجلس وصبت دارا هنگام ی که اسکند ر سراورا 
برزانو نهاده است به شبوانی تمام سروده شده است , 

دار اب (ش - د) پسر بهمن که مادرش پرای آنکه ناج وتخت 
را از دست ندهد, اوراباجوا هر بسیارد رصندوقی گذاشت‌وبه آبانداخت . 
گازری صندوق را از آب گرفت و به خانه برد و نام کودك را داراب 
گذاشت . داراب بزرگ ونبرومند گشت وفرهنگک وسوار ی آموخت ولی 
چوق نسبت به پدر ومادرگازر پیشه مهری احساس نم یکرد » ازنژاد 
خود پرسید و چون راز را دانست ء اسبی و سلاحی خرید و به خدمت 
مرزبان درآمد . اتفاقاً رومیان به آن‌مرزآمدند ومرزبان را کشتند وحنگ 


آغا زکردند » هما ملک ایران شخصی ر به نام «رشنواد» یالشکری ده 





ذ ان راهنمای ۱2 
_ »__ سس-صسسسس 

جنگ روم فرستاد» داراب‌درآن جنگ رشاد تها کردومورد توجه«رشنواد» 
قرارگرفت وچون از نژاد او آگاه شد » نامه‌ای به همانوشت وداراراه 
درگاه فرستاد . هما که پسر را چنان دید » ازگذشته پوزش خواست 
وبزرگان را جمع کرد واورا برتخت شاهی نشاند . داراب دختر قیصر 
روم را به زنی گرفت . اما چون دهانش بوی ناخوش داشت » ازاوسیر 
شد واو را نزد پدر فرستاد» دختر بارداشت وپسری زائید به نام اسکندر 
که قبصر اورا پسر خود خواند . 

دار اب نامه ((2) ازد استانهای‌عامبانه که‌دا رای روا یته‌ای‌مختاف 
است .از نجمله روایتی اس ت که به‌قلم مولاناشیخ حاجی محمد شیخ احمد 
مشهور به بیغمی درسال برم کتابت شده است . داستان داراب‌نایه 
داستان کهنه ای است‌مربوط به ملکک‌دا راب‌بن بهمن بن اسفندیا رین گشتاسب 
وپسرش فبروزشاه» داراب‌نابه ازروی نسخه‌ای که درکتابخانة «روان» 
تر کیه بوده است بوسیله آقای د کترذبیح انه‌صفا استاد دانشگاهتصحیح 
وت برد نله است , 

دار السلام (تن) اشاره به بهشت . 

درعیش نقد کوش که‌چون آبخورنماند 
آدم بهشت روضهٌ دارالسلام را 
«حافظ» 

د امادشعیب (تن) حضرت موس ی که دخترشعیب را به‌زنی گرفت 

دانشنامهًعلاگی () یادانشنامة علائیه یا حکمت علائی کتابی 
به زبان‌فارسی‌تألیف فیاسوف بزرگهشیخ الرئیس ابوعلی‌سینا .این کتاب 
به خواهش علاءالدوله کاکویه نوشته شده وشابل منطق و الهیات 
و طبیعیات است 


سل اد ییات فان ۵ ی 





دانشنامةُ علائی مشتمل بربسیاری ازاصطلاحات‌فلسفی و منطقی 
به‌فارسی است . (چاپ تهران) 
داووه (نن) از پیغمبران‌ویا رد هم پشت یعقوب که آوا زی‌خوش 
داشت وهنگام یک کتاب آسمانی خود یعنی «زبور» را می‌خواند»سرغ 
از طیران باز می‌ماند . 
کوه دانش را چو داوود از نفس 
منطق الطیر از خوش آوائی فرست 
«خاقانی» 
دابرة متفقه (ع) ازدوایراوزان فارسی و عربی , بحرهای متقارب 
سالم ومتدارك سالم ازآن استخراج می‌شود . 
دایرذمچجتلبه . (ع) از دوایر اوزان عربی وفارسی . شامل سه 
بحر است که درفارسی مثمن ودرعربی غالبا مسدس است : 
هزج سالم - مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
رل سالم < فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
رجز سالم << مسنفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 
دايرة مجتلبةز ايدة مز احفه (ع) ازدوایراوزان فارسی . شامل 
چهارامفاعیل " (بحرهزج مثمن‌مکفوف)یا چهاربار مفتعلن (بحررجزمثمن 
مطوی) یا چهار بار فعلاتن (بحررسل منمن مخبون) 
دایرةمختلفه (ع) از دوایر اوزان عرب , شامل‌سه‌بحراست: 
طویل <- فعولن بفاعیلن فعولن مفاعیلن 
مدید <- فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن 
بسیط <- بستفعان فاعلن مستفعلن فاعلن 





دایرة‌مشتبهه (ع) از دوایر اوزان عرب شامل شش بحره: 

منسرح << بستفعان مفعولات مستفعلن 

خنیف <- فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 

مضارع < بفاعیلن فاعلاتن مفاعیلن 

مقتضب < مفعولات مستفعلن مستفعان 

سریع < مستفعلن ستفعلن بفعولات 

مجتت <- بستفعلن فاعلاتن فاعلاتن 

دایر 5مشتبههز ابده (ع) از دوایر اوزان فارسی . اين نام برطبق 
بعیا رالاشعار خواحه نصیرطوسی است وشمس قیس رازی آن را «دایرة 
مختلفد» خوانده‌است » شامل بحرمنسرح مطوی (مفتعلن فاعلات , بار)؛ 
مضارع مکفوف (مفاعیل "فاعلات «بار)؛ مجنث.خبون (مفاعلن‌فعلاتن 
۲ بار ) 

دار مشتبهة مز احفه (ع)ازدوایر اوزان‌فارسی .این ناما خواجه 
نصیرطوسی د رمعیا رالاشعار به‌اين دایره داده وشمس قبس رازی آن را 
«دايرة منتزعه» خوانده است » شامل بحرسریع مطوی (مفتعلن «فتعلن 
فاعلات) ؛ بحرمنسرح مطوی (مفتعلن فاعلات "مفتعلن) ؛ بحرقریب مکفوف 
(مفاعیل مفاعیل فاعلات) ؛ مضارع مکفوف(مفاعیل "فاعلات "مفاعیل)؛ 
خفیف مخبون(فعلاتن مفاعان فعلاتن) ؛ مجتث مخبون «مفاعلن فعلاتن 
فعلاتن) 

دایرةه‌ق تلفه (ع) از دوایر اوزان عرب » شامل‌دو بحر است : 

وافر <- مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 

کامل - متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

دب اصغر (نج) از صورتهای فلکی, هفت ستاره به شکل خرس 
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کوچک . جملة ستارگان خرس کوچک‌را«بنات النعش خرد, گویند 

وب اکبر (نج) از صورتهای فلک ی که در شمال منطقةالبروج 
قرارگرفته وبه شکل خرس بزرگی است برپای ایستاده . 

دبر ان (نج) منزل چهارم از منازل قمر و ستاره‌ای است د رشت 
وروشن وبرخ که به تازی آن را «تابع‌النجم» گوین که در پشت«ثریا» 
ات . 

گرئورچوعقرب نشدی ناقص وبی‌چشم 

بر قبضه شمشیر نشاندی دبران را 
«انوری» 

دخیل (ق) از حروف قافیه و آن متحرکی است که بیان الف 
تأمیس وحرف‌روی‌قرار گیردمانندصاد د رکلمهٌ قاصر و ه درکلمهٌباهر, 
نکرارحرف دخیل لازم نیست وا گرسراعات شود از محسنات شعرمحسوب 
می‌شود . مثال از مسعدی ۰ 

چشم بدت دور ای بدیع شمایل 

باه من و شمع جمع ومیر قبایل 
مقال عدم مراعات از حافظ : 
دارای جهان نصرت دین خس رکامل 
یحبی‌بن مظفر ملک عالم عادل 

ددةالناج لعزةا لد باج (ل2) کتابی به زبان فارسی, تألیف قطب 
الدین محمودبن مسعودبن المصلح الشبرازی معروف‌به علامهُشیرازی . 
مولف آن‌را بنابه خوا هش امیردباج فرمانروای گیلان وبه نام او درسال 
۳ب تألیف کرده است, کتاب درةالتاج‌دارای چندبخش است درمنطق 
وریاضی وفلسنه ود رحکمت نظری وعملی شامل دوازده رشته از علوم . 





د ق ی راهنمای ۱۰ 


بخش اول درةالتاج به کوشش وتصحیح آقای محمد مشكوة درسال 
۰ به طبع رسیده وشامل یک فاتحه و ه جمله ویک خاتمه‌است 
د رمنطق وفلسفه اولی‌وعلمالاسفل (علم‌طبیعی) وعلم الاوسط(علم ریاضی) 
وعلم الاعلی (علم‌الهی) . این کتاب از گنجینه‌های گرانبهای زبان 
فارسی وبشتمل بر همه فنول متداول عصر است و از هرجهت به کتاب 
العتاه بایووستتا قمیه استر ی 

بخش دوم به کوشش‌سید حسن مشکان طبسی چاپ شده است . 

درفش کاو بان (ش - د) علمی که کاوء‌آهنگر از چرم پاره‌ای 
برسرچوبی ساخت وبردم را بر ضحالك شورانید. ازآن پس این چرمپاره 
که به گوهر های گرانبها آراسته شده بود درنش شاهی ایران شد وتا 
پایان کا رساسانیان همچنان‌د رفش رسمی‌ایران راد رفش کاویان‌می خواندند 

درة‌نادره (ل)تألف‌میرزا مهدی خان‌بن محمد نصیراسترآبادی 
منشی‌دربار نادر است . نثرآن بسیا رپیچیده ونامرغوب است. 

دستورعشاق () رجوع شود به حسن ودل 

دستور الکاآب‌فی تعیین المر اتب ((2) کتابی به زبان‌فارسی‌تألیف 
شمس نخجوانی معروف به شمس منشی پسر هندوشاه نخجوانی . این 
کتاب شامل‌مکتوبهای شا هان وامپران‌وعالمان وحکیمان همچنین حاوی 
احکام دیوانی‌وتفویض اعمال به امیران‌مغول ووزیران‌است‌دستورالکا تب 
دراوایل‌ساطنت‌سلطان شیخ اویس‌بن حسن ایلکانی تألیف شده است . 

دقیقی (ت) ابومنصور محمدبن احمد دقبقی بلخی وفات هب۳ 
تا .یس-ازبزرگترین شاعران قرن چهارم ومعاصرسامانیان . بعضی او 
را بلخی وبعضی طوسی گفته‌اند, ابتداد رد ربار چغانیان که‌درساوراءالنهر 
سکونت داشتند » می‌زیست » وامیرابوسعید مظفر وابونصربن علی‌چغانی 
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وامیرفخرالدوله از آل محتاج و ابوصالح منصورین نوح سامانی را مدح 
کفته است . دقیقی به نظم شاهنامه پرداخت » ولی نتوانست آن رابه 
پایان رساند وبه دست غلام خود کشته شد . این قسمت از شاهنامةٌ 
دقیفی به«,گشتاسب‌نامه» معروف است ومربوط به ظهور زرتنشت وحنگک 
پین کشتاسب وارحاسب است وفردوسی عینا آن‌را درشاهنامة خودآورده 
است . 

ازدقیقی ج زگشتاسب‌نامه‌قصاید معدود وغزلهاو ابیات پرا کنده 
درتذ کره‌ها و کتابهای تاریخی باقی است . 

دلو (نج) از صورتهای دوازده گانُ فلکی در منطقة‌البروج وبه 
شکل‌دلوآب کشی . برج دلو برابرماه‌بهمن است . 


فتاده آبکش را دلو درچاه بماندهآ بکش خیبره‌چ وگمراه 
«ازوس‌ورامین» 


دماو ند کوه معروف د رشمال‌شرقی تهران» درشاهنامه آمده‌است 
که فریدون ضحاكك را در آن کوه حبس کرد . 

دم عیسی (تن) نفس عیسی که مرده را زنده م ی کرد 

هرنسیمی که به من بوی خراسان آرد 

۱ چون دم عبسی در کالبدم جان آرد 

(سیدحسن‌غز نوی» 

دمیته القصر و عصرةاهل العصر (لگ)کعات مشهوری در ذ کر 
احوال نویسند گان وشاعران عربی زبان » تألیف علی‌بن الحسن باخرزی 
این کتاب درواقع ذیلی است بریتیمة الد هرثعالبی 

دنبلی (ت) «عبدالرزاق‌بیک‌دنبلی ,وفات س ء ۲ ,-ازطایفهدنبلی 
سا کن خوی که درسالب,, , درخوی متولد شده است, دنبلی‌به‌شیراز 





۵ و اُ اد یات فارسی ۱ 


رفت ودرمحافل علم وادب رفت‌وآمد کرد وبسبب استعدادفطری‌مردی 
دب اقدانشیه یدید تاو دار ره ۱۳ 
از او به اصنهان آمد وبه خدمت فتحعلی‌شاه رسید و دردربار او تقرب 
وق کرد وتاریخ قاجاریه وماثر خافانی را نوشت ودره , ۲ , به‌عتبات 
رفت ود رسال ۳ ۲ , وفات یافت , 

از آثا رد یگرعبدالرزاق بیکک «بآثر ساطانی» و«حدایق الجنان»است 
د رشرح حال‌عالمان وذاضلان معاصرخود که یکباردرآن تجدید نظ رکرده 
ونامش را «تجربةالاحرا روتسلیةالابرار» گذاشته است. ودنبلی درسبک 
این کتاب به شیوة تاریخ وصاف وگلستان سعدی نظر داشته ومانندآنها 
نثرفنی به کار برده است " عبدالرزاق شعرنبز می‌سروده و«مفتون» تخلص 
می کرده اسرد 

دوانی (ت) وفات م . و- جلال‌الدین محمدبن اسعدالدوانیاهل 
فرية دوان درحوال یکازرون فارس . وی برد ادیب و حکیم و عارف 
بوده وپدرش در کازرون‌شغل قضاداشته‌است . ازآثار اوبه‌فارسی کتاب 
اخلاق جلالی است که آن را به‌نام امیررحسن بیکک ت رکمان و پسرش 
سطان خلیل بایندر درنیمة دوم قرن نهم تألیف کرده است . بیشتر آثار 
مولانا حلال‌الدین به زبان عربی است مانند «رساله اثبات واحب قدیم» 
و «رساله آثبات واجب‌جدید »و« رسالهانموذج العلوم»و«حواشی‌تهذیب 
المنطق»وشرح هیا کل النور سهردردی » و چند کتاب دیگر 

ملاجلال دوانی شاعر نیز بوده و«فانی» تخلص میکرده است 

دوایراوران عرب : ( ع ) خلیل‌بن احمد واضع علم عروض 
اوزان اصلی شعرعربی‌را درپنج دایره قرار داده است ازاین قرار : دايرة 
مختلفه - دایرهٌ موتلفه - دایرة مجتلبه - دایره‌مشتبهه - دایرهة «تفقه 





۱۱۳ راهنمای ده ج 





(به هریکک ازاین دایره‌ها رجوع شود) 
دواير اوزان فارسی (ع) دوایراوزان فارسی‌پنج است اراین‌قراره 
دایرة متفقه - دایرهة مجتلبه - دایرةمجتلبة زائدةٌ مزاحفه - دايرة 
مزاحفه ‏ دایرة مشبهه زا یده ِ 
(به هریکث از این دایره‌ها رجوع شود) 
دو بیتی (ب)مانند رباعی‌است امابه‌ ون معبنی| ختصاص ندا رده 
دوبیتی‌های باباطاهر که بر وزن «مفاعیلن مناعیلن فعولن» است شهرت 
بسیار دارد 3 
نسیمی کزین آنکا کل آیو راخوشتر ز بوی سنبل آیو 
چوشب گیرم خیالت‌راد رآوش سحر از بسترم بوی گل آیو 
دو لنشاه‌سمر قندی (ت)ابدر دولتشاه بن علا"الدوله سمرقندی. 
وفات ..- از بزرگان ورجال دورة تیموری . پدرش از مقربان دربار 
شاهرخ بوده است وخود دولتشاه درهرات از دربا ریان ابوالغا زی‌سلطان 
تد کرهٌ خود آورده است . 
دهاوی خواجه حسن شیح نجم‌الدین بن‌علی سنجری دهلوی . 
وفات ,ببب - از شاعران فارسی زبان هندوستان واز عارفان معروف‌قرن 
هشتم . خواحه حسن دهلوی معاصر وبورد توجه ابیر خسرو دهلوی 
بود وبه‌دلالت او به‌خدمت شمخ نظام الدین اولیاء رسید ود رسلک‌بریدان 
او دراد , خواحه حسن دهلوی درغزل پیروسعدی است وخود نیزبه 
این امر اشاره کید وازینرو اورا «سعدی هند وستان» بی‌نامند 1 
دیوان امیرحسن (چاپ هند) 
دهخدا! (علی| کبر)(ت) وفات ۳ج , شمسی - پسرخانباباحان 





د کی و اد بیات فارسی ۱۴ 





از ملا کین متوسط قزوین کد در تهران اقاست کرد . دهخدا درحدود 
سال بو ب , قمری درتهران متولد شد . علوم معمول زمان مانند زبان 
عربی وعلوم دینی ومعانی وبیان وحکمت را نزد یکی از فاضلان به‌نام 
شیخ غلامحسین بروجردیآموخت‌وازمحضر حاج‌شیخ هادی نجم‌آبادی 
دانشمند معروف‌استفاده کرد . پس | رآ تمام تحصیلات د رسد رس علوم‌سیاسی 
به اروپا سفر کرد وزبان‌فرانسه آموخت . مدتی‌همدروین بسربرد" دهخدا 
درآغاز مشروطیت به‌تهران‌با زگشت وروزنامكُ«صوراسرافیل» رابا همکاری 
بیرزا حهانگیر خان وبیرزا قاسم‌خان شیرازی نش رکرد وقسمت فکاهی 
آن را تحت عنوان «چرندوپرند» وبا امضاء «دخو) بعهده گرفت . مدتی 
نمایندةمجلس شوری وچند سال رئیس مدرسه حقوق‌وعلوم سیاسی‌بود . 
ازآن پس تا پایان عمر به مطالعه وتحقیق وتألیف پرداخت . 

ازآثارد هخدا کتاب «امثال وحکم»د رچها رجلد اس تک حاوی امثال 
سایرزبان فارسیاست . دیگر حواشی بردیوان ناصرخسروود یوان‌منوچهری 
وترحمه کتاب «روح القوانین» منتسکیو و«سرعظمت وانحطاط دولت روم» 
وفرهنگ‌فرانسه به فارسی‌وتصحیح دیوان مسعودسعد وفرخی. بزرگترین 
اثر و بهمترین خدمت فرهنگی دهخدا «لغت نامه» است که تا کنون 
چندین جلد آن به چاپ رسیده است . دهخدا شعر نیز می گفت و پیرو 
سیک متقدمان بود . ترجیع بند معروفی در مرثبة میرزاجهانگیرخان 
شبرازی معروف به صوراسرافیل دارد . زدیوان دهخدا - چاپ نهرال 
ء ۱۳۳ شمسی ,) 

دینوری (ت) رجوع شود به ابو حنيفة دینوری 

دینودی (ت) رجوع شود به‌این قتبه‌دینوری 

دبوآن شمی‌تبریزی (ل) دیوان غزلیات مولانا جلال‌الدین 


۱۹۵ راهنماق د ف و 


رومی سعروف به مولوی کدبه دیوان شمس‌مشهور است , گرچه تخلص 
مولوی دراین کتاب «خمش» يا «خاموش» بوده وغزلیاتی به‌نام‌صلاح 
الدین زرکوب یا حسام‌الدین چلپی دارد » ولی به علت ارادتی که به 
شمس تبریزی داشت , اغلب غزلها را به نام وی ختم کرده است , 
حتی نام «شمس تبریز» یا «شمس الحق تبریز» درمتن غزل نیز آمده‌است . 
از اینروست که دیوانش به نام شمس تبریزی معروف گرد یده است . 
مولوی خر کر به شترا وشتاعر ی تفا خر ی درد ولی حالات روحی وحذ به 
وشوری را که در وجودش پدید آمده بود» به‌صورت شعر بیان می کرد 
خاصه غزلهای مولوی سراسر حا کی از این شور وجذبه است . مولوی 
ه رگز نخواسته است ارفنون شعر وصنایع لفظی استفاده کند ویا به قافبه 
سازی بپردارد وهنگام سرودن شعر فقط به حال درولی خود. توح داشت 
نه به محسنات کلام . بهمین‌جهت اشعاری در دیوانش یافت می‌شود 
مهد حتی فاقد قافیه است ولی پرازلطایف معنوی است . (جاپ‌تهران) 





من 


حرجانی پزشک معروف قرن ششم که آن را درسال هجری به‌نام 
اکتب مهم طبی به شمار می‌رود . 
ذخیره در دوازده حلد است وهرحلد دارای چند باب وفصل است 
و شامل مباحت طب وادویه وتشریح است . مولف در مقدبه کتاب 
شرحی درباره خوارزم و امارت قطب‌الدین محمد دارد ۳ درا ات 
بسیاری ازتر ات واصطلاحات طبی به فارسی به کار رفته است , ذ خيرة 
خوارسشاهی بوسیلهٌ خود مولف به عربی ترجمه شده است . 
شبیه بمدح (ب) آن است که شاعر در میان اوصاف زشت ؛ 
پس از کلمات استثناء مانند اما ولیکن صفتی را ایراد کندکه آن نیز 
ذم است 7 
نانشان له کندمین وسخنشان درشت لنکک 
گاه عطاترش رو و در وعده کاذب‌اند 
ذو بحرین (ب) آناست که شعر به دوبحر ازبحورعروضی‌خوانده 
شود . بانند این شعرء 
ای بت سنگین‌دل سیمین قفا ای لب تورحمت وغمزه بلا 
که باد ووژن خوانده می‌شود : ,- مفتعلن مفتعلن فاعلن 
م-فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۱۷ ادبیات فارسی 2۵ 





ذو الفقاد (نِن) شا رتحضاررت بعلین 
صمصام شاه چون,زهنر چاشتی د هد 
زخمش اد بارخم ذوالفقار 


«بوالفر ج‌رونی» 
ذو قافیتن (ب) آن است که شاعرشعری شامل دوقافیه بکوید . 


مانند کلمه های آسمان‌و کمان وتخت وسخت‌د راین‌شعر: 
ای شاه زبین براسمان داری تخت 
سمت‌است عدونانی تمال دارری سخت 
حمله کارت و ان ارت رت 
پیری توبه تدییر و جوان داری بخت 
ذو القر نین (تن) اسکند رکه به روایتی از پیغمبران است و سد 
یاجوج ومأجوج را ساخت وبا خضر به طلب آب حبوان‌رفت ولی به‌آن 
دست نیافت . اکند رکه صورت د گر گون ششد؛ٌالکساندر است به‌روایت 
تاریخ نام‌شاه‌یونان پسرفیلیپوس است که سی‌وسه سال عمر کرد وسراسر 
ای 
کلمهٌذوالقرنین در قر آن مجید آمده است ومفسر اناه رابااسکندر 
مقدونی تطبیق کرده‌اند . مولانا ابوالکلام آزاد در این باب رساله‌ای 
دارد که درآن باذ کر قرائن وادلدای اظهار نظر م ی کن د که ذوالقرنین 
مذ کور درقرآن کورش هخامنشی بوده است نه اسکندرمقدونی 
فرمانبر خدای و نگهبان خلق باش 
این هر دوقرن اگر بگرفتی سکندری 


«سعد ی » 


9 


رابعة قزد‌اری (ت) رابعه بنت کعب قزداری بلخی از زنان 
شاعر قرن چهارم و بعاصر سامانیان و رود کی . رایعه دعت ۳ 
قزداری از امیران عرب بوده است . ذربارة رابعه گفته شده اس تکد 
عاشق بکتاش نام غلام پد رش کشت وبه همین جهت به‌دست براد رکشته 
شد . عوفی اورا در نظم فارسی و تازی زبردست دانسته است . اشعار 
را لنده‌ای از او باقی است .داستان عشق رابعه بابکتاش‌در الهی‌نامهٌ 
عطار آمده است . 

راحةالصدور و آیةالسرور (۵) از کتابهای بهم اواخر قرن 
ششم واوائل قرن هفتم .تألیف‌نجم‌الدین ابوبکرمحمد راوند یکه‌آن‌را 
درسال و و و به‌نام کیخسروین قلج ارسلان از سلجوقبان‌روم تألیف کرد . 
مقلف دراین کتاب پس از ذ کر مقدیه وسیب تألی ف کتاب به تاریخ 
سلجوقیان می‌پردازد و وقایع زمان آنها را از ابتدا تا آخر سلطنت سنجر 
شرح می‌د هد . همچنین‌سلاجقُعراق ووقایع سلطنت‌ایشان‌را تا استیلای 
خوا رزمشا هیان ذ کر م یکند ,درآخ رکتاب فصولی‌د رذ کر آداب‌شطرنجو 
شراب و مسابقه , تبرانداختن وشکار وامثال آن‌دارد . همچنین درضمن 
کتاب از شاعران قرن ششم قصایدی ذ کربی کند . این کتاب شامل 
اطلاعات فراوان تاریخی و اجتماعی است و از سودمندترین کتابهای 


فارسی پیش ازمغول به شمار می‌آید . ِ 
رازی (ت) ابوبکر محمدبن زکریای‌رازی ,وفات۳ , ۳_ازحکیمان 


۱۹۵۹ راهنمای وان 


طبان عالشدر ایرای .رازی‌درسال ۱ ه ۲در ری‌متولد شد وتحصیلات 
بص هه جات لی ۰( 


خود را در همان شهر شروع کرد و به فلسفه و ریاضیات و نجوم‌وادب 
پرداخت » پس از آن به علم کیمیا وطب توحه کرد و پس از شهرت 
د رطب به خدست ابوصالح منصورین اسحق سامانی حا کم ری رسید و از 
طرف اوبه ریاست پیمارستانی» که‌در ری ناس له بر ورب کیرات 
نج از آن به بغداد رئت , درآنجاهم ریاست بیمارستان را بعهده گرفت 
ولی بدت درازی نماند وبه ری با ز گشت . وی دراواخر عمر به کوری 


متا شد 2 
رازی آثار فراوانی درفلسنه وطب دارد ودرفلسفه مخالف عقاید 


ازآثار فاسفی او : «القوانین الطبیعه فی الحکمةالفلسفید» و«العلم 
الالهی» و «مقالة فی‌سابعدالطبیعة» و «القول‌فی‌القدما" الخسه»و«التول 
فی‌الهیولی» و «القول فی‌الزبان والمکان» . 

آثار طبی او نیز متعدد است وابوریحان‌بتجاوز از به کتاب طبی 
به رازی نسبت داده است . 

مهمترین تالیفات طبی‌او کتاب«الحاوی» و«طب‌المنصوری»است 

ا زکتابهای دیگر او کتاب «الشکوك» است که‌درآن برجالینوس 
ایراد کرده است . دیگ رکتاب «من لایحضره‌الطبیب» که به«طب الفقرا» 
مشهور است . زیرا که دراین کتاب دستورهای ساده برای علاج است 
بی‌حاحت به طییب . 

زکریای رازی‌د رعلم کیمیانیزا زبز رگترین استادان به شمارسی رود 
وآثاری دراین علم دارد ودرنتیجه تحقیقات فراوان موفق به کشف‌الکل 
«الکحل» وجوه رگ وگرد یا «زیت‌الزاج» گشته است . ازجمل کتابهائی 





کن دراین قسمت به‌رازی نسبت داده‌اند . کتابسلل المعادن»و«اثبات 
الصناعة» و« کتاب‌الا کسبر» ور کتابالحجر» و« کتاب شرف الصناعت» 
وآثاردیگر است . 

راو ندی (ت) نجم الدین ابوبکرمحمد بن علی‌بن‌سلیمان الراوندی , 
از نویسند گان فرن ششم ومعاصر سلجوقیان که نزد خال خودتاج‌الدین 
احمد تربیت یافت وعلوم شرعی وادبی‌فرا گرفت ومی گویند هفتاد گونه 
خط آموخت‌وبه استنسا خ مصاحف پرداخت ودرسال ببه به استادی خط 
سلطان طغرل‌بن ارسلان انتخاب شد واز مقربان‌درگاه او گنت ,راوندی 
پس از قتل طغرل به آسیای صغیررفت ود رخدمت غیاث‌الدین کبضرو 
بن قلچ ارسلان د رآید و درسال ووو کتاب «راحةالصدور» را به نام 
این پادشاه تألیف کرد . 

راه کهکشان پاراه کا هکشان .(نج) مجره 

از بس کددراین راه رز انگو رکشانند 
این‌راه رزایدون‌چوزهکاهکشان است 


«منوچهری» 
رباعی (ب) عبارت است ازچهار مصراع که اول‌ودوم وچهارم 


دا رای قَافیهُ واحدباشد . بروزن لاحول ولاقوة‌الابانته است .معنی رباعی 
اغلب در مصراع آخر کامل می‌شود . 
رباعبات خیام بسیار معروف است . 
اسرار ازل را نه تودانی و نه من 
وین حرف معما نه‌تو خوانی ونه‌ین 
هست از پس پرده گنتگوی من وتو 
چون پرده برافتد نه تومانی ونه‌من 


- 


"۱۷ ادبیات فادسی درخ ش 
ای توت مج تیه 

دبع (زحاف) (ع) درفاعلاتن آن است که آن را صلم کنند ۱ 
می‌با ند فاعل» پس آن را «خبون کنند فعل می‌باند . و آن را مربوع 

ر «جنی (ت) ابو العباس فضل بن عباس ربنجنی از شاعران 
عهد سابانی که عوفی قطعه‌ای از او در مرثبة نصربن احمد سامانی‌نقل 
کرده و ابوالفضل بیهقی قسمتی از قصایدش را در تاریخ خود آورده 
است . اپبات پرا کند.ای نیز از او در فرهنگها به عنوان شاهد ذ کر 
مامت ۵ 

ر بیعی بوشنجی (ت)صدرالدین خطیب متخلص به ریبعی بوشنجی . 
متول ۲ب ازشاعرات سا فخرالدین کرت تافشاه هرات که اور 
در اشعار خود مدح کرده وبعد به‌فربان همین شاه به زندان افتاده است 
وی در زندان مثنوی « کارنامه» را ساخته ومثنوی دیگری هم به نام 
« کرت نامه» به سیک شاهنابه دارد . 

رجز (بحر) ع اصل آن درعربی شش بار «سستفعلن » است . 
درفارسی از این بحر وزنهای زیر بیشتر متداول است. 

رجز مثمن سالم (مستفعلن م بار) مثال : 

ای ساربان منزل مکن جز دردیار یار من 

تایک زمان زا ری کنم برربع واطلال ودمن 
رجز مثء‌ن مطوی (مفتعلن م بار) 
ای که زیکث تابش‌ت ووکوه احد پاره شود 
چه عجب‌ارسشت کلی عاشق‌وبیچاره شود 
قافن اد نع لوزن هشن 
مطلق اسب نبوامده است ‏ 


ر دف راهنمای ۱۷ 


سس سس 


صدر نو به پایه تخت‌جمشید خنک توبه‌سایه رخش: رستم 








«انوری» 
رذالصدر الی العجز رف ی 0 تاعر کلد واحدی را 
در ابتدا و انتهای شعر استعمال کند ‏ 
عصابر گرفتن نه‌معجز بود همی‌اژد ها کرد باید عصا 
ردالعجزالی الصدر (ب) آن‌است که شاعر لفظی را که درآخر 
شعر می‌آورد » دراول شعر بیت بعد مکر رکند . 
قوام دولت و دین روزگار فضل وهنر 
ز فضل وافر تو یافت زیب و فر نظام 
نظام ملت و ملکی عجب نباشد اگر 
به رونق استد راین روز گا ر کلک‌وحسام 
ردف (ق) از حروف قافیه . ردف» الف » واو » یایی است که 
بلافاصله قبل از حرف روی قرارگرفته باشد » در این صورت قافبه را 
مردف خوانند»بشرط آنکه ما قبل واومضموم وماقبل یا" مکسوروماقبل 
۱ مفتوح باشد » مانند شجاع رو( » سیر , بثال * 
شهر غزنین نه همان است که من دیدم پار 
چه فتاده است که اسمالرید کر تون شب کار 
ردف بردو قسم است : ردف اصلی - ردف زائد . 
ردف اصلی‌آن‌است که بی فاصله قبلاز روی‌قرارگیرد . بانند کار 
ردف زائد آن ات کهر‌لین آن و حرف روی سا کنی فاصله شود 
مانند گماشت يا گوشت .حروف ساکن ی که بین واو » الف»یا" » و روی 


واقع‌می‌شود شش است ؛ ش » ر » ف » س و ۵ (شرف‌سخن) التزام 





۱۷۳ ت ابص ین 





ردف واحب است . 

روف (ق) یک يا چند کلمةٌ مستقل وجدا از قافیه است که‌در 
هم بتها عیناً تکرار شود و شعر درمعنی و وزن به آن احتیاج داشته 
باشد , آمانند«نتوان کرد» دراین شعر ۰ 

دست درحلقةً آن زلف دوتانتوان کرد 
تکیه برعهد تووباد صبا نتوان کرد 

رس (ق) از حرکات قافیه. حرکت ساقبل الف تأسیس" یعنی 
فتحه . بانند حرکت قاف وبیم در کلمه‌های قاصر وباهر 

رسائل اخوان الصفا رسائلی است دریبان عقاید اخوان الصفا 
که درقرن‌چهارم هجری‌تدوین شده است .طايفة اخوان‌الصفا برای‌آنکه 
آزادانه عقاید خود را منتشر سازند وباسخالفت متعصیان دین و فلسفه 
روبرو نگردند رسالات خود را بی ذ کر نام مولف منتشر می‌ساختند . 
هر ار و سا ات 
که در آنها اغلب عقاید فلاسفه با اصول دین تطبیق شده است 
وشامل چهار قسمت است : 

,- رسائل ریاضیه تعلیمیه - رسائل جسمانیه طبیعیه 

سم رسائل نفسانیه عقلیه ء- رسائل ناموسیه الهیه 

و مجموع این رسالات ءه است. از این ساله‌ها خلاصه‌ای به 
فارسی ونازی وحود دارد . 

رستم (ش - د) از پهلوانان معروف شاهنامه‌وپسرزال ورودابه 
ونوادة سام ومهراب کابلی . رستم درزمان شاهی منوچهر به دنا آمد ؛ 
هثر و مردی آموخت ؛ و داستان پهلوانی او از کشتن پیل سفید آغاز 


شد و پس ازان دلاوریهای بسیارکرد و پیروزیها بدست آورد , مانند 








۳ ش‌ ی راهنمای ۱۷۴ 


کوفن دژ کوه سپند که سام ونریمان مدتی آن را حصا رکرده و برآن 
دست نیافته بودند؛ آوردن کیقبادازالبر ز کوه وبرتخت نشاندن او داستان 
هفتخوان» وفتح مازندران ورهانیدن کاووس از دست‌دیو سپید » جنگ 
باشاه‌ها ماوران ورهانیدن کاووس از زندان » جنگ با سهراب وکشتن 
او پی‌آنکه او را بشناسد » جنگ با افراسیاب به خونخواهی سیاوش ؛ 
جنگ با تورانیان و کشتن اشکبوس و گرفتارکردن خافان چین » جنگ 
باا کوان دیو , رهانیدن بیژن از چاه » جنگ با اسفندیار و کو رکردن 
و کشتن او . 

رستم پس از آنهمه دلاوری سرانجام به‌خبانت برادرش شغاد به 
چاه افتاد وپس از کشتن شغاد , جان سپرد . 

رشحات‌عءین الحياة () تألیف‌فخرالدین علی‌بن حسین کاشفی 
که آن را درسال و .و تألیف کرده است . این کتاب در ذ کر اسلاف 
خواحه عبیدالله معروف به خواجه احرارشیخ اعظم سلسلهُ نقشبندیه 
وتعالیم و کرامات شا گردان اوست وبشتمل بریک مقدمه وسه مقصد 
وبت خانعه است . 

رشیدالدین فضل‌الله همدانی (ت) فضل انته‌بن عمادالدوله‌ابی 
الخیر ملقب به رشید طبیب الهمدانی . وفات م , ,از وزیران و طبیبال 
ومورشان یور کراتران ارف من بش مالا مسر تال 
متولد شد ‏ رشیدالدین فضل الته دردرباراباقاخان سمت‌طبیب خاص‌ودر 
دربار غازان خان منصب صدارت داشته است . درسال س .ی که‌غازان 
به شام کر کل » رشیدالدین با سمت منشی عربی با او همراه بود 
و درعهد سلطان بحمد خدابنده نیز مورد اعتماد خاص شاه واقع شد 
وخدبتهای بسیار وآبادانیها کرد . 








۱۷۵ اد بیات فادسی ر ش فا 


این وزیردانشمندد رزسان‌سلطنتا بوسعید به علت خصومت وزیرد یگر 
یعنی علیشاه متهم به مسموم کردن الجایتو شد ودرسال مب » درسن 
هفتاد سالگی باپسر شانزده ساله‌اش به‌قتل رسید ومایملکک اوضیطشد . 

رشیدالدین فضل الته‌علاوه برتنظیم امور دیوان کشور وسیعمخول 
به تحقیقات تاریخی‌پر داخت واثرمعروف خودرابه نام «جامع التوا ریخ » به 
وحودآورد . ازآثا رد یگراو«مجموعة رشبدی» است به زبان‌عربی‌شامل کتاب 
«توضیحات» د رمبائل تصوف و کلام و«سفتاح التفاسیر»د را ئل مختاف 
از قبیل فصاحت قرآن ومفسرین آن وکتاب «لطائف الحقائی» درسائل 
کلام ود«الرسالةالساطانیه» شامل‌سباحثه هائی درسوضوع کلام د رحضور 
سلطان الجایتو و«بیال الحقایق» 

رشیدوطواط (ت) رشیدالدین سعدالملکث محمد بن محمدبن 
عندالجلیل‌عمری»کاتاب . وفات» سید از شناعرآن"و دانشتدان معزوف 
قرن ششم . در بلخ متولد شد وتحصیلات خود را دردرس نظامیه آن 
شهر به‌پایان رساندود رفارسی وعربی مهارت یافت . پس ازآن به خوا دزم 
رفت ودر خدمت خوارزسشاهیان درآمد وصاحب دیوان رسائل دربار 
اتسز خوارزمشاه گردید وتاآخر عمر دردستگاه خوارزسشا هیان باقی‌باند . 
تخلص رشید به‌وطواط به مناسبت کوچکی جثه ومشابهت او به وطواط 
است که پرنده کوچکی می‌باشد . 

وطواط غیر از شاهان خوارزم عده‌ای ازرجال وامیران زمان خود 
مانند خاقان محمودبن محمد بغراخان»وامام ضیا"الدین از ادیبان‌بلخ» 
و شاه غازی نصرة‌الدین رستم بن علی‌بن شهریارین قارن»ازشاهان آل 
باوند را مدح گفتد است . رشید باخاقانی وادیب صابر مشاعره ومراسله 
داشیه وخاقانی بد احترام از او یاد ای کون ر از آثار رشید وطواط یکی 





ر ش ی راهنمای ۱۷۹ 
7 7( 7 يب 
دیوان شعر است . دیگر منشاأت اوست به زبان فارسی» اعم از رسائل 


سلطانی‌واخوانی*دیگر«حد الق السحر فی دقائق الشعر» در بیع و صنایع 
شعری ,. «ناراللثالی من کلام امیرالمومنین علی» که کلمات آن حضرت 
را یه نشر فارسی آورده است . دیگر منظومه ای در عروض فارسی 
شامل شانزده بحر از بحور عروضی و همچنین چند رساله به عربی در 
مسائل ادبی و کلام . 

رشید وطواط ازدانشمندان بزرگ وادیبان معروف در زبان‌فارسی 
است و درنثر عربی هم از بلغاء مشهور است. 

رشیدی (ت) سیدالشعرااستاد ابومحمدین محمدرشید سمرقندی , 
از شاعران معروف ماوراءالنهر درقرن ششم واهل سمرقند که در دربار 
سلطان خضربن ابرا هیم تقرب داش ولب سیدالشعرائی یافت . بمعاصر 
عمعق بود و بیان آنها کدورتی وحود داشت ۹ بامسعود سعد سلمان‌نیز 
معاصر بود وبا هم مکاتبه ومشاعره داشتند . ازممدوحان او خضربن 
ابراهیم وقد رخان‌ابوالمعالی وسلطان سنجر سلچوقی بوده‌ا ند , بنظوبه‌ای 
به نام «مهرووفا» به‌او نسبت‌داده‌اند . قصده‌ای د رصنعت نوشیح دارد 
که شمس قیس آن را به عنوان.نمونه این صنفت ثقل کرده است . 

رشیدی (ت) عبدالرشید بن عبدالغفورالخسینی المعانی‌التتوی. 
از فاضلان ونویسند گان د ربا رشاه‌حهان‌وعالمگیر. اصلشن ازسادات‌مدینه 
وازینرو حسینی ومدنی لقب‌یافته است . مولدش شهر تته ازمضافات 
سند است . رشبدی درزبان فارسی وتازی استاد بوده‌ودربارة لغات فارسی 
که درزبان عرب‌داخل شده است تحقیق وتتبع کرده ومجموع تحقیقات 
خود را د زرساله ای به نام «معربات‌ومنتخب اللغات» آورده وآن‌رابه نام شاه 
جهان تألیف کرده است ۰ دیگر «فرهنگ رشیدی» است د رلغات‌فارسی. 


"۱۷ ادبیات فارسی را ف ع 

رشیدیاسمی (ت) غلامرضا فرزندمحمد ولی‌خان گورانی . وفات 
, ۳۳ شمسی-رشید پاسمی تحصیبلات خود راد ر کرما نشاه‌وتهران انجام داد 
وبه زبان وادبیات فرانسه وانگلیسی وعربی وپهلوی آشنائی یافت واز 
سال ,س, در دانشگاه تهران به سمت استادی تاریخ انتخاب شد . 

رشید علاوه بر مقالات متعدد ترحمه‌ها وتحقیقات بسبار دارد . 
ازآثا راوترجمة«ایران‌د رزمان‌ساسا نیان»اثرا رتور کریستن‌سن و«چنگیزخان» 
ازها رولد لمب و رسالة اردویرافنامه واندرزبار سبندان است » همچنین 
دیوان مسعود سعد وابن یمین وسلمان ساوجی را نصحیح وجاپ کرده 
است . رشید دارای اشعار فراوانی است که درآن تحولات اجتماعی و 
فرهنگی نمودار است . دیوان رشید - (چاپ تهران) 

رضا قلیخان‌هدابت (ت) رجوع شود به هدایت 

رضوان (تن) دربان بهشت . 

برده رضوان به بهشت از پی‌پیوند گری 
از تو هرفضله که انداخته بستان‌پیرای 
«|نوری» 

رضی‌نیشا بوری (ت) رضی‌الدین نمشایوری . وفات موه - از 
دانشمندان وشاعران قرن‌ششم که‌جلال‌الدین قلج وطمغاجخان ابراهیم 
بن حسین وپسرش تلج ارسلان از شا هان آل‌افراسیاب‌را مدح کرده‌است , 

رضی‌الدین شعر عربی هم می گفته است و غیر از دیوان اشعار 
ای به نام «مکارم الاخلاق» به زپان فارسی به او منسوب است . 

رفع (زحاف) (ع ) در مستفعلن حذف مس اس ت که می‌ساندتفعلن 
بجای آن‌ناعان می گذا رند وآن‌را مرفوع خوانند . د ربفعولات»حذف یف 
است که‌می‌با ندعولات بجای آن‌مفعول‌می گذا رند , وآن‌رامرفوع خوانند . 





رم ل راهنمای ۱۷۸ 





دفیع لنبالی (ت) رفیع الدین سسعود لنبانی اصفهانی- ازشاعران 
مشهور اواخرقرن ششم . مولد وی‌لنبان ازقراء اصنهان بوده ودرجوانی 
فوت. کرده است . از ممدوحان او رکن‌الدین مسعودین صاعد قاضی از 
افرادآل صاعد وعمیدالدین اسعدبن نصر وزیرا تا بکک سعد زنگی‌می‌باشند 

دیوان اوبه قول هدایت دارای ده هزار پیت بوده ولی همدآن 
دردست نست , 

دفیع‌مروذی (ت) عوفی درلبابالالباب رفیع مروزی‌را ازجمله 
شاعران سلجوقی آورده وابیاتی ازاو نقل کرده است وگویا از شاعران 
نیمه دوم قرن ششم باشد . 

دما (بحر) ع از بحور شعر فارسی و عربی .اصل آن در عربی 
شش بار «فاعلاتن» است در زبان فارسی از این بحر وزنهای زیر رواج 
پسیار دارد 

رمل مثمن سالم (فاعلاتن مبار )مثال : 

سهمگین آبی که‌مرغابی دراوایمن نبودی 

کمترین سوج آسبا سنگکا زکنارش د رربودی 
رسل مشمن‌سالم محذوف(فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) مثال: 
هر شب از بحر خیالت مردم‌چشمم به اشکک 
حجره را آبی زده پس بر سر راه آمده 
ردل مثمن مخبون (فعلاتن ,بار) مثال : 
پیش ما رسم‌شکستن نبود عهد وثا را 
انته انته تو فراموش مکن صحبت با را 

رمل مثمن مخبون محذوف یامقصور (فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

پا - فعلات) مثال : 





۱۷/۵ ادبیات فارسی با فا 


خبرت هس تکه بی‌روی تو آرامم نیست 
طاقت باز فراق این "همه ایام نیست 
رسل دس سالمممحذوفالاخر (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)مثال : 
بشنو ازنی چون حکایت می کند 
وز حدائیها شکایت می کند 
رسل مسدس مخبون محذوف الاخر (فعلاتن فعلاتن فعان - یا 
فعلات) 
بتوان رستن ازعذاب خدا نتوان از ژبان مردم رست 
روحانی (ت) ابوبکرین محمدبن علی روحانی‌سمرقندی‌از شاعران 
قرن ششم کهتذ کره نویسان اورا سمرقندی می‌دانند» روحانی یمین الدوله 
بهرامشاه را مدح کرده است . ابباتی از روحانی درتغزل باقی است . 
روح‌الچنان() یاروض‌الجنان کتاب معتبری به‌زبان فارسی‌در 
تفسیر قرآن» تألیف ابوالفتوح راز ی که‌آن راد راوایل قرن‌ششم تألیفکرده 
است . این هو بیست مجلداست که موف درآن اطلاعاتی‌از آیات 
محکمات‌ویتشا بهات واینکه مکی است یا مدنی وهمچنین نظرهای قراء 
را دربارة آن‌آیات‌به‌دست می‌دهد» سپس به‌نقل وتفسیرآیات می پردازد 
وس بانثر بسیارساده و روان نوشته شده و از تفسیرهای بی نظیر زبان 
فارسی است . 
روح‌القدس (تن) مقصود روحی است که درسريم دمیده شد و 
موجب پیدایش عیسی گشت . 
فیض روح‌القدس ارباز مدد فرماید 
دیگران هم بکنندآنچه,سیحامی کرد 
روحی (ت) حکیم روحی و لوالجی از شاعران قرن ششم و از 





۵ عم راهنیای ۱۸۰ 





ولوالج ماوراءالنهر. وی در اشعارخود ازسعودسعد وفرخی وقطران نام 
برده وخود را با آنها سنجیده است . اشعارش هزل‌آمیز است وحتی در 
اشعا رعادی نیز جنبه‌شوخی وبذله گوئی‌را ازدست نداده است .دروصف 
اسب کندرو خود قصیده مطبوعی دارد که دردست است , 

روذابه (ش -د)اززنان داستانی‌شا هنامه ودختر مهراب کابلی 
2 پنا برروایت شاهنایه از نزاد ضحاله بود و به سام باج بی‌داد . 
رودابه عاشق زال پسرسام شدوزال نيزشيفتة او گشت. پنهانی‌دیدارهائی 
مبان آنها دست داد ,زالازپدر خواست تا با پیوند آن دوموافت تکند: 
نخست بنوچهرشاه ایران ازپیوند زال بارودابه که از نژاد ضحالك بود؛ 
هراسناك شد » ولی پس از شور با اخترشناسان » چون دانس تکه این 
پیوند سرانجام نیک دارد و پهنوانی چون رستم از آن به وجود می‌آید 
موافقت کرد . رودابه بازال پیمان زناشوئی بست وبه سیستان رفت . 

رود کی‌سمر قندی (ت) ابوعبدانته جعفربن محمد وفات و ۲م- 
شاعر بزركفرن چهارم ومعاصرسابانبان که درقریة رودك نزد یک‌سمرتند 
بتولدشده است , عده‌ای گویند که کورباد رزاد بوده است‌ولی‌د راشعا رش 
اشاراتی یافت می‌شود که دال بربینائی اوست . عوفی می گوید که 
رود کی در هشت سالگی قرآن را از حفظ داشت وصدای خوش داشت 
وبربط خوب می‌نواخت . رود کی در دربار ابیر نصر سامانی نقرب 
یافت وثروت ومکنت فراوان اندوخت . از ممدوحان رود کی‌امیرنصربن 
احمدین اسماعیل منامانی و ابوجتفو امد لین تللیش از اس 
صناری وبا کان کا کی وابوالفضل بلعمی وزیر دانشمند سامانی است. 

ت نخستین شاعر بزركایران است که استاد شاعران نامیده 
شده‌است وشاعران پس ازاو بسیاری از اشعار او را تضمین کرده ومقام 


۱۸۹۱ ادبیات فارسی ر و ض 





اورا درشاعری ستوده‌اند . رود کی‌در فنون مختاف شعر استادیاهر بود 

واشعا راوراد رحدودصد هزارپیت تخمین زده‌| ند که بجزهعدودی همه زببان 
رفته است . در دیوان‌موحود رود کی‌نبزقطعه هائی ازاشعار قطران به اشتیاه 
وازذاشده است ‏ ازآثار مهم رود کی« کلیله ودمنهُ»منظوم است که جزا یبات 
پر" کنده‌ای رالد ردست تست ۱ 

روزبه نکتی (ت) ابو عبدانته روز به نکتی لاهوری از شاعران 
نیمه اول‌قرن پنجم معاصرساطان مسعودغزنوی وا زجملهمداحان‌اوست. 
اشعاری درلباب‌الالباب از او آمده است . 

روشتانی افه (ل2) رساله نتظون یدیم ۳ 
دروعظ وحکمت شامل پانصدونودودو بیت. این‌منظوبه درآخر دیوان 
ناصرخسرو به تصحیح حاج سیدنصرالنه ثقوی به جاپ رسبده است . 

روضات الجنات فی احو ال‌العلماء والسادات () کتابی بد 
زبان‌عربی تألیف,حمد باقربن حاجی امیرزین العا بد ین الموسویا لخوا نسا ری. 
این کتاب‌شامل‌شرح‌حال ۲ ع ,تن ازعا رفان‌وفاضلان وشاعران‌قدیم وجدید 
فقبهان شیعه می‌باشد . تاریخ تألیف آن سال بمب هجری است . 
شرح احوال برحسب حروف‌تهجی است ولی اغاب به‌نام‌معروف بزرگان 
نیست وپیدا کردن ذ کر اشخاص مورد نظربه آسانی بر 3 

(چاپ تهران) 

روضالانوار () مثنوی‌د رتصوف‌وعرفان اثرخواجو ی کربانی 
شاعر قرن هشتم » که آن‌را درسال ۳ به‌نام شمس‌الدین محمودصاین 
وریر شیخ ابو اسحاق اینجو ساخته است 


روضه‌رضوان (تن) کنایه از بهشت . 


ژ‌ و ض راهنمای ۱۸۲ 
(«بپبپ۰پ۰-چح ۳ ۱ .. 


فردا اگرنه روضهٌ رضوان به مادهند 
غلمان زروضه حور زجنت‌بد رکشیم 
«حافظ» 

روضالشهدا (ل) کتابی تألیف ملاحسین واعظ کاشفی ؛ 
ملمع به نثر و نظم که اهل ذکر آن را بر منبر ها می‌خواندند وگویا 
تخستین کتابی ات ند درد بر بصاد ‏ اه فیت بوشته نوات ۱ 
خوانند گان آن‌را برمنبر «روضه خوان» می‌نامند. 

روضه‌الصنا (4) کتاب معروف وعظیمی درتاریخ عموبی‌عالم 
تألیف مورخ معروف قرن نهم بیرخواند که آن را به نام امیرعلیشیر 
نوائی » وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا » تألف کرده است . 

ای ات در هفت جلد است که شش حلد اول را مبرخواند 
تألبف کرد وبه علت بپماری طولانی نتوانست جلد عفتم آن‌را به پایان 
رساند وجلد هفتم محتملا بوسلُ خواندمپرصاحب کتاب حبیب السیر 
پایان یافته است . 

شش جلد اول مشتمل است بر تاریخ انببا وبزرگان و شاهان 
ایران قبل از بعشت حضرت‌بحمد » تاریخ پیغمبر ص وخلنای‌راشدین» 
تاریخ ائمه وخلنای اموی‌وعباسی * تاریخ شاهان ایران بعد ازاسلام 
تا هجوم تاتار» احوال شاهان وامیران‌مغولتاریخ تیمور وجانشینان 
او تا سال ۳بم ۵ . 

جلد هفت که بحتمل است به قلم خواندمپر باشد شامل سلطنت 
وزند گی سلطان حسین میرزا بایقرا و شرح اقالیم سبعه است . بعد‌ها 
رضاقلی خان هدایت درزمان قاجاریه جلد هشتم ونهم ودهم را تألیف 
کرده وبه سایر جلدها افزوده است وآن را «روضةالصفای ناصری» نام 





۱۸۲ ادبیات فارسی ز و ۵ 








نهاده است . این سه جلد درتاریخ صنویه وعالمان و رجال آن دوره » 
ناریخ زندیه » شاهی آغامحمد خان قاحار » سلطنت فتحعلشاه » حلوس 
محمدبیرژای ولیعهد درتبریز » سلطنت محمد شاه قاجار » ده سال اول 
سلطنت ناصرالدین شاه تا سال وب , هجری است. 

میرخواند در روضة‌الصفا از تواریخ عربی اسلامی بانند طبری 
و الکاسل ابن اثیر استفاده کرده است . نثر روضة الصفا مانند آثار سایر 
نویسند گان دور مغول‌وتیمور از نوع نثرسمجع ومترسلانه است ودارای 
صنایم لفظی‌فراوان می‌باشد  .‏ (چاپ‌تهران) 

روضةالعقول ([) ترجمه‌ای است از مرزبان‌نامه که به‌وسبلة 
محمدبن غازی الماطبوی وبه تشویق سلیمانشاه بن قلج ارسلان درسال 
وضو رت پکوافعدا وازاهجهٌ طبری به‌فارسی‌درآمده است . مترجم‌دراین 
کتاب از سبک کلبله و دنه نصرانته منشی پیروی کرده است . انشاء 
کتابمصنوع ودارای شواهد وامثال بسیار به زبان عربی وفارسیاست . 

روضها لمنجمیو (ل4) تألبف‌شهمردان‌بن ابی‌الخی رکه آن‌راد رسال 
دبع نگاشته است . مولف در مقدمه می گوید که د رکتابش‌سخنهای 
متداول به کار برده است تا دانستن آن‌برهمه آسان باشد, 

دوم (ش-د) سرزمینی که به‌موجب روایت شاهنامه‌حزع کشور 
فریدون بود وچون کشور خود را مبان پسران تقسیم کرد » روم به 
سلم رسید : 

نخستین به سلم اند رون بنگرید 
همه روم و خاوربراو را گزید 
«شاهنامه» 
روبیان در ادبیات فارسی به سفیدی چهره موصوف و مثل اند 


رو ه اف راهنمای ۱۸۴ 
ی ی ۱ 
ود رشعر برآمدن روشنی روزرابه هجوم وغلبة لشکرروم تمثیل‌می کنند. 


خورشید روم پرور وماه حبش نگار 
سایه نشین ساحت‌طویی نشان‌اوست 
«خافانی» 

دوی (ق) آخرین حرف اصلی کلم‌قافبه ؛مانند ناء د رکلمه های 
دست وهست . | گرحرف آخر ازاصل کلمه نباشد ولی به کثرت استعمال 
مانندحرف اصلی‌شده باشدمی توان آن‌راروی ساخت . مانند داناوبینابوا گر 
مشهورالتر کیب باشد مانندالف‌شاها وخداوندانمی توان‌آن‌را روی‌ساخت . 

روی بردوفسم است : روی مطلق - روی بقید (به این کلمات 
رجوع شود) 

وی مطلق (ق) هرگاه روی ساکن به حرف وصل پیوندد و 
متحرك شود آن را روی مطلق گویند . روی مطلق دوازده نوع است . 
مطلق مجرد » مطلق به‌قید , مطاق به ردف » مطلق به خروج » مطلق 
به خروج ومزید»مطلق به خروج ومز پدونایره»ءمطلق به‌فیدوخروج»مطلق به 
قید وخروج ومزید»مطلق به قبد وخروج ومزید ونایره , مطلق به ردف و 
خروج » مطلق به ردف وخروح ومزید»مطلق به ردف وخروح‌ومزید ونایره 

ب- مطلق مجرد وآن بردونوع است » مطلی به حرف اطلاق » 
مطلق به‌حرف وصل . مطلق به حرف اطلاق ۰ مانند کلمةٌ سرمدوفرقد 
دراین شع رکه به الف اطلاق وصل شده است والف اطلاق در شعر 
فارسی عیب محسوب می‌شود . مثال : ۱ 
ای‌شب چنین درازنبودی وسربدا از توپدیدنیست نه‌شعری‌نه‌فرقدا 

مطلق به حرف وصل . بانند کلمهٌ دشمن دراین مصراع کدبه 
یاء وصل شده است " 





۱۸۵ ادیبات فارسی ر و ی 





دوستا گر دوستی گردشمنی 
دزاین قافیه دوحرف ودوحرکت لا زم استک ۱ 
۲ مطلق به قید . مثال : 
آخردر زهد و توبه در بستم وز بند قبول این و آن رستم 
دراین قافبه سه حرف ودوحر کت لازم است . 
مطلق به ردف وآن بردونوع است . 
مطلق به ردف اصلی » ططلف بل ززدلت ۱ زا ند 
بطلق به ردف اصلی . 
نه گفتی کزین پس کنم دفستلاا ری , 
دراین قافیه سه حرف ودوحر کت لازم است . 
مطلق به ردف زائد . 
ای همای همتت سربرفلک افراخته 
دراین قافیه چهار حرف ودوحر کت لازم است 
ء- مطلق به خروج . 
صیعا ناده تلف عشوة عشق تو دریم 
دراین‌قافیه سه‌حرف ویکث حرکت لازم است 
و مطلق به خروج وبزید , 
زانچه ازحق در دلستش هر چه خواهد حاصلستش 
دراین قافیه چهار حرف و دوحر کت لازم است 
مطلق به خروج ومزید ونایره . 
تا کی به خون دیده ودل پروریمشان 
تا کی زره روند و به ره آوریمشان 


دراین قافیه شش حرف و دوحرکت لازم اتاظ 


زر و ق راهنبای ان 
۲( ۰ ( -- ۲۲ 








مطلق به فید-وخریح ‏ 
تاظن نبری که دل زمهرت رستست 
يا از طلب تو فارغ و آهستست 
دراین قافیه چهار حرف ویک حرکت لازم است 
۸- مطلق به ثبد وخروج ومزید: 
چهرةٌ دل بند لاله رنگستش غمزه دلدوزچون خدنگستش 
دراین قافیه پنج حرف وسه حر کت لازم است . 
و - مطلق به قید وخروج ومزید ونایره. 
سودای تو ازسینه فرو رفتییست 
وانگه سخن تو نیز نا گفتییست 
دراین قافیه شش حرف وچهار حرکت لازم است . 
۰ - مطلق به ردف وخروح وآن بردونوع است : 
مطاق به ردف اصلی : 
درجهان گرهیچ یاری دارمی 
دراین قافیه چهار حرف وسه حرکت لازم است 
مطلق به ردف زائد : 
دل داغ تو دارد ارنه بفروختمی 
دردیده توئی وگرنه بردوختمی 
دراین قافیه پنج حرف وچهارحرکت لازم است . 
,-مطلق به ردف وخروج و مزید و آن دونوع است .مطلق 
ردف اصلی : 
چون سرخ گل‌شکنته رخانستش 
برسرخ گل زمشک نشانستش 


۱۸۷ ادبیات فارسی زگ 
ی ۳ 

دواینقاقیهپنج حرقك وب بح منت لا زم: اسب 

مطلق به ردف زائد : 

رخ چو باه آراستستش کیسه زان پرخواستستش 

۲ - متطلق,به ردب وخروج ومزید ونایره و آن دو نوع است . 
مطلق به ردف اصلی : 

کرلطف حتی تاورزنتشی حز عشق او کارستمی 

دراین قافیه شش حرف وچهار حر کت لازم است 

مطلق به ردف زائد ۰ 

و از زغم یارنه پرداخته‌ستمش 

پااو به همه وحوه درساختمستیش 

دراین قافبه نه حرف وسه حرکت لازم است 

روی‌مقید (ق) روی‌متبد سا کن است وبه حرف وصل نمی‌پیوندد 
وآن برشش قسم است . مقید مجرد ء مقید به قید » مقید به تأسسس » 
مقبد به دخیل » مقبد به ردف اصلی » مقید به ردف زاند . 

,- مقبد بجرد که روی سا کن به‌حرفی از حرف قافیه پیونددمانند 
کلمه های کهن وسخن دراین شعر 

سخن همچو جان زان نگرد د کهن 

که فرزند جان است شیرین سخن 
دراین قافیه یک حرف ویکث حر کت لازم است 
۲- مقید به تأسیس : 


زر و ی راهنمای ۱۸۸ 

دراین قافبه دوحرف ویکث حرکت لا زم است . باء حرف روی 
عین دخبل » الف تأسپس 

م- بقید به دخیل : 

چشم بدت دورای بدیع شمایل 
ماه من وشمع جمع ویر قبایل 

لام روی است یا" دخیل , الف حرف تأسیس . 

دراین قافیه دو حرف ودوحرکت لا زم است . 

ء- مقدد به ردف اصلی 

ای به هستی تاه کی را کمال 

دراین‌شعر لام روی‌است»الف‌ردف اصلی وحر کت‌باقبل الف» حذو 

دراین قافیه دوحرف ویک حرکت لا زم است . 

ء- مقید به ردف زائد . 

ه رکه آمد عمارت نوساخت رفت ومنزل به د یگری پردا خت 

دراینجا نا" روی » خ ردف زائد الف ردف اصلی وحرکت‌باقبل 
الف حذو 

دراین قافیه سه حرف ویک حرکت لازم است . 

«- مقید به قید . 

چنین است رسم سرای سپنچ 
یکی زوتن آسان و دیگر به‌رنج 

جیم حرف روی . نون قید حرکت پ وراء حذو . 

دراین قافبه دوحرف ویک حرکت لازم است . 

دویین‌آن (ش - د) لقب اسفندیار پس رگشتاسب . رجوع شود 


به اسفندیار 


۱۸۹ ادبیات فارسی ر ی ا 





تیان نه رد در اوزا 
رویین تن هفتخوان ندیده است 
«خافانی» 
رویین‌دژ (ش - د) نام قلعه ای درتر کستان که در داستانهای 
ماما ایا ای اد وکا وان زنتانی نودب ۶ 
اسفندیار ازراه هفتخوان به آنجا رفت وآن را گنود وارجاسب را کشت 
وخواهرانل خود را آزاد کرد . 
یا مگر اسفندیارم کان عروسان را همه 
از دژ رویین به سعی هفتخوان آورده‌ام 
«خاقانی» 

ر باضالعارفین (ل) تذ کره‌ای تألیف رضاقلیخان هدای تکه‌آن 
زا درسال . بم , به پایان رسانده است . این کتاب شامل شش گلبن 
ودو روضه‌ویک فردوس ویکث خلد است » د ربیان حقبقت تصوف وصفت 
۱ 
اصبطلاحهای عرفانی وشرح حال عارفان و فاضلان و حکیمان و شاعران 
معاصر سولف ,درخاتمه مختصری از شرح حال مولف ذ کرشده است . 

ریاض‌همدانی (ت ) بیرزا جعفر همدانی بتخلص به ریاض 
از اعران ونثرنویسان عهد فتحعلی‌شاه ومحمدشاه . ریاض همدانی‌ستالاتی 
به سبکث بدیعالزمان همدانی نوشته ‏ وکتابی بهنام « گنچ شایگان»دارد 
که درآن ا زگلستان سعدی وپریشان قاآنی تقلید کرده است . ریاض بد 
دوزبان فارسی وعربی شعر سی گفتد ود رنجوم وهندسه وحساب نیز دست 
دراشیه است . (غزلیات ریاضی چاپ تهران) 


‌ 


ذابل (ش -ت) یا زاول نام ولایت‌سیستان » درمشرق ایران ؛ 
که به روایت شاهنایه سرژمین دودمان رستم بوده است . 

رادالمه‌افرین ( لك ) از مهمترین تألیفات ناصرخسرو قبادیانی 
شاعرونويسندة بز رک قرن پنجم کهآن‌را درسالم ه ء تألیفکرده است . 
این کتاب دربیست‌وهفت قول نوشته شده ونویسنده درآن اصول عفاید 
حکیمانه وفلسفی را ماننداقسام علم ونفس وهبولی ومکان وزمان واثبات 
صانع و حدوث عالم ورد مذهب تناسخ و اثبات ثواب و عقاب و معاد 
شرح داده است ود رضهن عقاید مخالفان‌خاصه عقاید محمدین زکریای 
رازی را که مغضوب متکلمان اسمعیلیه‌است رد کرده . زادالمسافرین از 
مهمترین تتابهای اسمقبلیه است . 

(زادالمسافرین چاپ برلن) 

دال (ش - د) پسرسام وپدر رستم که چون هنگام زادن مویش 
سپید بود» به دستور پدر بربالایکوه البر زگذاشته شد . برطبق روایات 
شاهنامه سیمرغ اورا نزدحوجه‌های خود برد وبزرگ کرد . سام پس 
از سالها براثر خوابی که دید , به جستجوی پسر رفت . سیمرغ زال‌را 
به‌اوسپرد وپریازخودبه زال‌داد که هنگام حاجتآنراآتش زندو ازسیمرغ 





۱۹ اد بیات فارسی ‌ ئ ۱ 


پاری بخواهد ء زال که از سیمر غ دستال لب «ذریفته بود 6 نزدبز رگان به 
دانش آموختن پر دا خت وپهاوا نید انشورونیرومندشد. زحادثه های زند گی 
او عشقش به رودابه دخترمهر اب کابلی است که سر انچام اورا به‌زنی 
کرفث و رستم از او به وحود آبد ق 

ز بدة التو ار بح () تألیف شهاب‌الدین عبدالته‌ین لطف لته بن 
عبد الر شید ملقب به‌حافظ ابرو » که آن را درسال ب بم به امر بایسنقر 
میر زا و به نام او تلف کرده است . این کتاب تاریخ مفصل 
عموسی عالم است درچهار جلد » حاوی دیباچه و تاریخ عمومی عالم از 
خانت آدم تا زبان چنگیز و حوادت سالهای بیان بسن یعنی‌سال اک 
ابوسعید و .سم زبان شاهرخ . چنانکه مولف گوید جلد آخر یارب آخر 
کتاب‌را«زيدة التوا ربخ بایسنقری» نام نهاده است . و تاریخ عمومی او 
مجموعاً به نام « مجمع التواریخ السلطانیه» نامیده‌شده است . 

اسلوب انشاء کتاب‌ساده و بی‌تکلف است 

رحاف (ع) هر تغیبری که به اصول افاعیل عر وضص واردآید» 
زحاف خوانده می‌شود و او زان فرعی را که بوسیله این زحافات از یکث 
بحر به وحود می‌آید ء مزاحفات آن بحر خوانند . زحاف عبارت است از 
حذف حرفی یا حروفی یا اسکان متحر کی یاافزودن حرف يا حروفی‌به 
آخر فعل 

از احیف اشعا رفا رسی‌سیو پنج است که بیست و دو ازآن‌جمله | زاحیف 
انسعا رعر ب‌است کهد راشعا رفا رسی‌مستعمل است‌و باقیمسخصوص شعر فارسی 
است .نام های | زاحیف زاین قراراست : قبض»قصر »حذف» خبن» کف»شکل 
خرم » خرب» شتر »فطع » تشعیت» طی» و قف» کشف»صلم»معاقیت » صدرء 


عجزءطر فان »مر اقبت, اسیاغ ء اذ اله»جدع ‏ هتم »جف تخنیتقی »سلخ »ءطمس ؛ 








تن 3 راهنمای ۱ 
در ۱7 
چپ زلل » نحر" رئم »ریع » یرم غذن 


دحل (نج) یا کبوان که‌درنلک هفتم‌قرا رگرفته وسه حلقٌنورانی 
دورآن را گرفتد است . قدما آن را نحس می‌دانستند , 

هرنماز د گری برافق ازقوس وقرخ 

درگهی ببنی افراشته تا اوج زحل 
بگیرطرةٌ مه چهره ای وقصه مخوان 
که‌سعدونحس زتأثیرزهره‌وزحل است 

زد کوب (ت) ابوالعباس احمد بن ابی الخیر ز رکوب شیرازی 
از ادیبان ونویسند گان فرن هشتم ومعاصر شیخ ابواسعق اینجو. کتابی 
درتاریخ وجغرافیای وطن خود تألیف کرده است به نام «شهرازنامد» 

ر کریایر ازی (ت) رجوع شود به رازی 

ر کریای‌قروینی (ت) عماد الدین زکریای محمد قزوینی ونات 
۲ - از بزرگان‌و عالمان ایران که به علوم جغرافیائی آشنائ ی کامل 
داشته است . از تألیفات‌او«عجایب المخلوقات وغرایب الموحودات» 
است . دیگر « آثار البلاد » به زبان عربی که درآن شرح حال عده‌ای 
از شاعران معروف ایران ذ کر شده و از قدیمترین بنابع اطلاعات است 
دربارة شاعران وبلادی که درآنجا متولد شده پا توطن داشته‌اند , 

2 (ت) مولانا حکیم زلالی خوانساری وفات ء 7.,- از 
شاعران قرن یازد هم ومعاصر شاه‌عباس کبی رکه دردربار او سمت ماک 
الشعرائی‌داشته است. زلالی مبردامادرا مدح کرده است وهفت بنظویه 
به نام سبعهٌ سباره» دارد شامل مثنویهای محمود ایاز» شعلهٌ دیدان 
آذر وسمنور » میخانه " سلیمان‌نامه » ذره و خورشید » حسن گلوسوز 

ز ال( زحاف)(ع )د رمفاعیلن مجموع هتم وخرم اس که‌باقی‌می‌باند 


۱۹۳ ادپیاسا فارسی ز م ز 


فاع ؛ وآن را ازل‌خوانند " 
زلیخا (تن) زن‌عزیز مص رکه عاشق یوسف گشت وچون یوسف 
تسلیم وی نشد » براو خشم گرفت وشوهررا واداشت که اورا به زندان 
افکند . سرانجام یوسف از زندان نجات یافت وعزیزمص رگشت وزلیخا 
که فقیرو کور وعلیل گشته بود » پیوسته به در گاه خدامی‌نالید وبرسر 
راه یوسف می نشست و چون دین او را پذیرفت , براثر معجزه یوس 
جوان وبینا گشت وبه همسری او درآید . 
من ازآن‌حسن روزافزون که یوسف داشت‌دانستم 
له عسف للر پرده حصست درون اد زجلا 
«حافظ» 
زمحشری ( ت )ابوالقاسم محمود بن عمربن محمدالخوا رزمی‌وفات 
م۰۳ _از عالمان بز رگث در علم نحووحدیت وتفسیر وبه زمخشرخوارزم 
منسوب و به حارالته معروف می‌باشد . وی خود را ابوالقاسم معتزلی 
می‌نامیده است . زسخشری دارای تألبفات بسیار درلغت وعلوم بلاغی 
است . از آثار او «الکشاف عن‌الاسرارالتنزیل» است در تفسیر قرآن ؛ 
کتاب«بقدمة الادب» کهآن را برایاتسز خوارزسشاه نوشت .این کتاب 
از نظراشتمال برلغات کهنذفارسی برارزش است .دیگرازآثار اور اساس 
البلاغق در تحقیق لغت عرب و کتاب « المفصل » » در نحو و کتاب 
«انموذج» است که تلخیص کتاب «المفصل» می‌باشد ی «المفصل» 
درسال ء , مه تألیف یافته و جز ووکتابهای معروف علم نحوشده وعلماء 
نحوبرآن‌شروح بسپار نوشته‌اند . 


دمزم (تن) چاهی نزدیکگ خانهة کعبه 





ت زاقتهای ۹۴ 
هی مومس وی سم ات ۱۳۳۲ 
بسان چاه زمزم است چشم من 
که کعبةٌ وحوش شد سرای او 
«منوچهری» 
زند (ل2) بمعنی توضیح وتفسیر است . چون زبان کتاب دینی 
زرنشتیان یعنی اوستا دردوره ساسانیان کهنه ومنسوخ شده بود وعابه 
معنی آن‌را نمی‌فهمیدند» متن اوستا را به زبان متداول زمان خود یعنی 
پهلوی‌ساسانی‌ترجمه کردند . این ترجمه‌هارا که گاهی‌توضیح وتفصیلی 
نیز در بردارد, زند می‌خوانند» زندقسه‌تی از فصول کتاب اوستا| کنون 
دردست است بانند زند وهومن یسن وغیره 
دنگی اهل ولایت زنک يا رنگبا رکه به سیاهی چهره معروفند 
زلفش بسان زنگیان در هم شده از ه رکران 
برعارضش یاری کنان افتان وخیران دیده‌ام 
«خافانی» 
رود نی (ت) ابوعبدالله حسین‌بن احمدالزوزنی. وفات»ع- 
از عالمان علم لغت و ادب که در نحو و عریبت استاد زبان‌ خودبود . 
از آثار معروف او شرح «معلقات سبع» وکتاب «اللغةالفا رسبه» و کتاب 
«المصادر» است . 
زهره (نج) یا ناهید (اناهیته) نسبت‌به زمین بعد از عطاردقرار 
گرفتهاست ود رخشانترین سیارات‌می‌باشد . قدباء آن‌را سعد می‌دانستند 
وبه خنبا گری نسبتش می‌دادند . 
بگیر طرهٌ مه چهره‌ای وقصه مخوان 
که‌سعدونحس زتأثیرزهره‌وزحل است 
«حافط» 








۰ 


۱۹0 ادییات فارسی زر ع ان 


اه 
ورزهره جزبه بزم تو خینا گری کند 
جاوید دف د ریده‌وبربط شکسته‌باد 
«انوری» 

ز یاه الاعجم(ت)ا زقد یمترین‌شاعرانایرانی که اصلش | زاصفهان است 
ولی‌د رخراسان اقامت داشته‌است. وی به زبان‌عربی‌شعر می‌سرودو اورا 
اعجم‌می گفتند» زیرا که کلمات عربی‌را به‌لهجهٌایرانیادا می کرده‌است , 

زین‌الاخباد () تاریخی بزرگ تألیف ابوسعید عبدالحی‌بن 
الضحاك بن محمود گردیزی که آن‌را درسال. ء ء هجری‌ود رزمان»لطنت 
عبدالرشیدبن سعودبن محمود سبکتکین تألبف کرده‌است . زین‌الاخبار 
تاریخ عمومی‌است‌شاسل وقایع از ابتدای خلقت‌تاپایان دوره مودودبن 
مسعود غزنوی . اخبار تاریخ گردیزی به طریق ایجاز واختصار است 
نویسنده جدولهائی تر تیب می‌دهد ودرشرح حال یک سلسله يا یکث 
خلافت به ذ کر همان حدول | کتفا می کند بثلا دربارة خلافت خلفای 
اسلام یا زده ستون د رجدول ترتیب‌داده که‌شامل این نکات‌است : لقبها » 
کنیتها » نامها » مادران » وزیران » قاضیان ‏ دییران » حاجبان ‏ مهر 
انگشتری » ابتداء خلافت » عهد خلافت . گردیزی به‌عاد ات و رسوم 
و افسانه های ملل باستانی بسبار توجه کرده و در بارهٌ آنها اطلاعات 
سودبندی بدست می‌د هد . سبکث نوشتة تاریخ گردیزی بسبار ساده 
و روان است . تکلف و پیچید گی در آن نبست وبه سبک نثر سامانیان 
ار (چاپ‌تهران) 

رینبی عاوی محمودی (ت) عبدالجبا رزینبی علوی محمودی . 
از شاعران دورة غزنوی معاصر سلطان محمود وسلطان مسعود , عده‌ای 
نام اورا زینتی گفتهاند .بنا یگفته ابوالفضل بیهقی زینبی درشمار شاعران 


ری ن راهنمای 
ارو سس 
بزرگک دربار غزنوی ومورد لطلف سلطان مسعود بوده است 3 


۱۹ 


سس 


ابیات معدودی‌از این‌شاعر د رکتابهای لغت وادب‌بانند حدائق 
السحرولیابالالباب ومجمع الفصحاء آمده است . 


ش‌ 


سالك پا مرید کسی است که به قصد طی طریق وارد خانقاه 
می‌شنود وبه اطاعت پیر درسی‌آید ودرهمه کار از او پیروی می کند . 
سالک پاید واحد صفات خاصی باشد بانند رازداری وفرمانبرداری 
به می‌سجاده رنگین کن گرت‌پیرسغان گوید 
که‌سالک بیخبر نبود زراه و رسم منزلها 
«حافظ» 
سام (شی-د) نبای‌رستم وپسر نریمان که به روا یت کرشاسب‌نابه 


پرادرزاده ترشاسب وبه روایتی نببر؛ اوبود . هنگام شاهی نوذر »مردم 
که از ستم او به جان آمده بودند از سام خواستند که برتخت شاهی 
نشیند ولی او نیذیرفت . 
سامری (تن) مردی از پیروان بوسی که در غست ا و گوسالهٌ 
زرینی ساخت وخالك زمینی که اسب جبرئیل درآن‌پای نهاده بود » براو 
اقشانت و کواله وه وحر کت کردوسامری‌به‌این وسبله بنی اسرائیل 
را تمرام ۵ . چون موسی بازگشت » مردم را ا زگمراهی بیرون آورد 
و ای ره 
سحر بامعجزه پهلو نزند دل خوش‌دار 
شاک یت وتا دستازید بیضا ببرد 
«حافظ » 
سام‌میر زا (ت) وفات ۳+ و -سام‌بیرزا پسرشاه اسمعیل اول‌صفوی 





س ب ز راهنمای ۱۹۸ 
۱ ی 


ومولف تحفه‌سامی اس تکد به امر شاه اسمعیل ثانی کشته شد 


سبا (تن) شهر ی که بلقبس برآن حکوست می: کرد + لمات 2 

قصد جنگ آهنکث آن کرد وبا ملک سبا روبرو شد واورا به زنی گرفت 
ای هد هد صابه سبامی‌فرستمت 
بنگ رکه از کجابه کجامی‌فرستمت 
«حافظ» 

سبب (ع) یکی ازارکان اوزان عروض وبردوقسم است : سبب 
خفیف » سبب ثقیل 

سبب خفیف -ازیکث متحرك ویکث سا کن ن ر کیب شده وعلامت 
آن به‌صورت یکث‌صفر ویک‌الف‌است. مانند نم‌ودم که‌به‌این‌شکل نشان 
داده‌می‌شود: ها 

سیب ثقیل - ازدوحرف متحرلك ویکک‌ساکن ت رکیب‌شده؛ بانند 
همه » ربه ,وعلامت آن‌دوصثر است؛ ده 

سحهالابر ار () منظوبه‌ای از هفت اورنگک که عبدالرحمن 
جامی آن | در سال رم به نام سلطان حسین بایقرا ساخته است . 
این منظوبه شامل مضامین عرفانی واخلافی است و دارای چهل عتد 
ات که هرعقد باشرح یکی از فضایل نفسانی آمیخته به حکایتهای 
نغز شروع می‌شود وبه مناجات حق‌تعالی ختم می گردد . 

(هفت اورنگ - چاپ تهران) 

سبزو ادی (ت) حاج ملاهادی فرزند حاج‌محمد سبزواری, ونات 
۰ ۲ ,-از حکیمان‌بز رگ‌ایران . درسال ‏ , ۲ , هجری درسبزوار متولد 
شدوتحصیلات خود را درآنجا وسپس د رمشهدنکمیل کرد .پس ازآن‌به 
مسکدسفر ک دودریا ز کشت به‌اصنهان رفت وحکمت وفته واصول‌و کلام 
را نزد بلاعلی‌نوری آموخت و به جرک دانشمندان درجة اول دور 





۱۹4 ادبیات فارسی س ج د ۲ 


قاحار درآمد, از تألیفات او منظویه‌ای است به عربی درمنطق وحکمت 
بانوح آن دردوقست .اول «لا لی‌المنتظمه» وقسمت دوم «غررالفرائد» 
نام دارد وهردو باهم به‌نام «شرح منظومه » مشهور است . به‌فارسی 
یر یی درحکمت الهی نوشته است موسوم به « اسرا را لحکم» درشرح 
مثنوی ,سیزوا ری به فا رسی هم شعرمی گفتد و«اسرا ر» تخلص‌سمی کرده‌است 3 
(دیوان‌اسرار - چاپ‌تهران) 

سبهر (ت) میرزا محمد نقی خان کاشانی ملقب به لسان‌الملکک 
و متخاص به سپهر از مستوفیان در بارمحمد شاه و ناصرالدین شاه 
قاجا رواز دانشه‌ندان‌قرن‌سبزد هم .وی زطرف محمدشاه بأمورنوشتن تاریخ 
عمومی گشت وناسخ التواریخ را تا جلد یازدهم به فارسی فصیح نوشت 
وبه این حهت از طرف مشاه اب "لقطت السا؟ا لک نک دردد ۶ 
ازآثار دیگرش «براهین العجم» است درعلم قافبه . 

سپهر (ت) عباسقلیخان سپهر پسر میرزاتقی خان ملقب به‌لسان 
الملک اس ت که مولف «ناسخ الوا ریخ» می‌باشد . عباه‌قلی‌خان پس از 
پدر د رد ربار ناصرالدین‌شاه می‌زیست و تا کشته شدن آن شاه از مقربان 
او بود . چندین جلد درشرح حال ائمه وساطنت ناصرالد ین شاه برناسخ 
التواریخ افزوده است . عباسقلیخان کتاب «وفبات‌الاعبان» ابن خلگان 
رانیزاز عربی به‌فارسی ترجمه کرده است . 

سجزی (ت) ابوسعید احمد بن‌محمدین عبدالجلیل السجزی , 
وقات ء , ء-منجم وریاضی دان قرن‌چهارم ومعاصر عضدالدوله دیلمی . 
درنجوم وریاضی آثاری دارد . ازجمله رساله‌ایاست به عنوان «خواص 
الشکل المجسم الحادث‌من ادا رةالقطع الزاید والمکافی»دیگر«تحصیل 
القوانین الهندسیة | لمحدودة» و«الجامع الشا هی» که‌آن‌را به نام عضد الدوله 


س ح ۱ راهنمای ,۳ 





دیلمی‌نوشته است . دیگ رکتاب«المدخل» درنجوم به نام بوجعفر احمدین 
۱ و«تحصیل القوانین» راجع به استنباطات قضایای‌نجویی ؛ 
و«زایجات الکوا کب»و«منتخب من کتاب‌الالوف» کدا زکتاب الالوف 
ابومعشر بلخی انتخاب شده است . 

سجع (ب) درلغت به معنی‌آواز کبوتر ود راصطلاح آن‌اس تکه 
لویسنده یا شاعر کلماتی به کاربرد که در وزن وحروف خواتیم مشابه 
ِِ . س برساقسم است : متوازی , متوازن » مطرف . سجع درثثر 
حکم قافیه را درشعردارد . 

سجع متوازی آن است که در آخر دو حمله » دو کلمه بیاید که 
در وزن وحروف روی یکی باشد مانند : انس » حلیس . 

سجع متوازن آل‌است که دو کلمه درآخردوحمله بیاید که‌د روزن 
یکی باشد ود رحرف روی متفاوت‌باشد مانند : یک‌شب تأمل‌ایام گذشته 
می کردم وبرعمر تلف کرده تأسف می‌خوردم ۱ 

سجع مطرف آن است کد درآخر دوجمله کلماتی بباید که فقطدر 
حروف روی یکی باشد نه در وزن مانند کلمات .باد واستعداد 

سحاب (ت) میرزا سیدمحمد اصفهانی .وفات ۲۲۲ ,- پسر سید 
احمد ها تف , از قصیده سراپان دورءة قاحاریه و معاصر و مداح فتحعلشاه 
قاجار . سحاب درقصیده از شاعران قرن ششم ودرغزل از شاعران قرن 
هفتم‌مانند سعدی شیرازی پیروی کرده است . ازآثار او «رشحات‌سحاب» 
به نام فتحعلشاه قاحار است . دیوان سحاب‌دارای پنجهزا ریت بباشد . 

(دیوان سحاب - چاپ‌تهران) 





سحابی (نج) پن جک وکب است از نوع کهکشان چون پارة ابر 
سد‌اسکندد (تن ) سدی که اسکندر دربرا در یأجوج وسأجوج بست 
یأجوج ظلم ببنم جزرای روشن او 
«خافانی» 
سدره (تن) درختی درحانب راست عرش 
بای لیرد نظر شاهباز سدره نشین 
«حاذظ) 
سدرةا لمنتهی رت تجیفع شود یه سد ره 
بر "که ازسدرة المنتهی‌می گریز 
«خافانی» 
سده ازجشنهای ایرانبان درروزد هم باه بهمن .ازاین حهتآن‌را 
پارسیان دراین روزآتش برمی‌افروختند . این جشن تا چند قرن 
پسسن از اسلام معمول بو ده اشت وهنور دربعضی‌از شهرستانهای ایران 
خاصه نزد زردشتیان معمول است : 
بر لشکر رسمتانل نوروز نامدار 
واینک‌پیامده‌است به پنجاه روزرپیش 
حشن سده طلایهُ نوروز نادار 


1 «منوچپری» 
سد باچوج (ت) اشاره به سلاص اب مت کل اسکندر دربرابریآجوج 





لح زا ود راهنمای 2 





2 سدیأْچوجاست کی هم ایشان با زچون یأجوح بی‌در 


د ازوس ورامین » 
سدیر (ش - د) قصر ی که نعمان‌بن منذر پادشاه حیره برای 


بهرام گور ساخت ودارای سه کنبد یاسه دیر بود . 

سرافدیپ (تن) یاجزیرة سیلان درجنوب شبه جزيرء هندوستان 
برطبق روایاتمدذهبی آدم پس از رانده شدن ازبهشت به‌آنها افتاد 

سر طان (نج) از صورتهای دوازده کانةٌ فلکی در منطقةا لبروج 
وبه شکل خرچنگک. برج سرطان برابر ماه تبر است . 

من چوبرحیس زحوت آمدهام سرطال‌مستقری خوا هم داشت 
«خاقانی» 

سرودی (ت) محمد قاسم بن حاح‌محمد کاشانیازفرهنگ‌نویسان 
فرن یا زد هم .درسال ۲ م۳ , , هجری‌به هندوستان رفت‌وبه دربا رشاه‌حهان‌راه 
یافت .د رهند وستان‌فرهنگ‌جهانگیری را مطالعه کرده و با استفاده از آن 
و کتابهاید یگرفرهنگ‌خود را به نام «مجمع الفرس» تألیف کرده ات 

سروش (تن)از فرشتگان‌آئین زردشت ودر شعرفارسی‌به‌معنی‌ندا 
دهند‌غییی ‏ 

سروش اصنهانی (ت)میرزامحمدعلی .وفات ء م ۲ , -ازشاعران 
قصیده سرای قرن سیزد هم .مولدش اصفهان است ولی به نقاط مختلف 
ایران سفر کرده‌است .چندی در تبریز اقامت گزیده و نزد قهرمان میرزا 
پسر نایب السلطنه تقرب‌جاصل کرده‌است . چون‌ناصرالدین میرزای‌ولیعهد 
به شاهی رسید », سروش با او به تهران‌آمد و به‌مناست‌آنکه در اعیاد 


ومجالس دربار اشعار تهنیتآمبز می‌خواند » ناصرالدین‌شاه لقب شمس 





۳۰ اد بیات فارسی سس ح ۵ 





الشعرائی به او داد . سروش د رقصیده ازسیکث فرخی وبنوچهری وامیر 
ی یی رده لت , ازادا راد غیر ازدیوان قصیده وغزل مثنویانی 
بانند «ساقی‌نامد» و«الهی‌نامه»و«زینةالمدایح » و حماسه‌ای‌دینی به نام 
«اردیبهشت‌نامه» در احوال پیغامپراست . دراشعار سروش انا ره‌ها ثی به 
وقایم زسان ناصرالدین‌شاه ازجمله برقرار شدن تلگراف‌دیده‌ی‌شود . 

سریع (بحر) (ع) از بحور شعرفارسی‌وعربی .اصل آن «مستفعان 
مستفعلن مفعولات» است . در فارسی از این بحروزن زیر متداول است 
بحرسریع مسدس مطوی محذوف (مفتعلن سفتعلن فاعلن) 

ای همه هستی زتو پیدا شده خالك ضعیف از ثو توانا شده 
سطر لاب (نج) رجوع شود به اسطرلاب «انظْمی » 
چشمه خورشید لطف بلکه سطرلاب روح 
کوهر گنج حیات بلکه کلید کرم 
«خاقانی» 

سعاد‌تنامه (ل) منظومه کوتاهی منسوب به‌ناصرخسرو قبادیانی 
حکیم وشاعرقرن پنجم , شامل‌سیصد بیت‌درسی باب د رحکمت‌وبوعات 
ود رنسبت این منظویه به ناصرخسرو تردید است وکویا بردی به نام 
شریف آل را سروده است . 

(سعاد تنامه .ضمیمهٌ دیوان ناصرخسرو. تصحیح حاج سیدنصرالته 
تقوی- چاپ تهران) . 

سعد الاخبیه (نج) منزل بیست وپنجم ازمنازل قم رکه شامل 
چهار ستاره است که سه‌تای آن مانند مثلث است وچهارم درمیان آن 

گردی برآبی بیخته زرازترنج انگیختد 
خوشه زناك آویخته بانند سعدالاخبیه 


«منوچهری» 


عی نع ۵ راهنما ۳.۴ 
سم دای ی 
یی ۳۲۳ 
سعد اصغریا سعدخرد(نج)ستارةزهر 
شعرمن فالی است نامش سعدا کب گیرازآنکک 
راوی من در ثنات از سعد اصغر ساختند 
«خافانی» 
سعد ا کبر (نج)ستار؛ مشتری 
براسمان مکرست از روشنان علم 
چون مشتری یه نورخرد سعدا کبرم 
«انوری» 
سعدذابح (نج) منزل بیست‌ودوم از منازل قم رکه دوستاره‌است 
که بین آنها به‌اندا یک گزفاصله است وبرشاخ جدی (بزغله) قراردارند, 
نه‌سعد کفایت توذابح نه‌صبح عنایت‌ت و کاذب 
«جمال‌الدین اصفهانی» 
سعدالسعود (نج) منزل بیست‌وچهارم ازمنازل قم رکه سه‌ستار 
کوچکك است که دردم حدی قرارگرفته است . 
برسپهرلاحوردی صورت سعدالسعود 
چون‌یکی‌چاه عقبقین د ریکی‌نبلی‌ذقن 
(منوچهری) 
سعدور او ینی (ت) رجوع شودبه وراوینی 
سعدی (ت) مشرف الدین مصلح بن عبدالته سعدی‌شیرازی. 
وفات ,وب یا ء و + ازبزرگان ونوابغ شعروادب ایران . درحدودسال 
سپس به بغداد رفتد ود رمد رسه نظطایبه کسب فضائل کرده است : 


۳۰۵ ادبیات فارسی س ع ۵ 





سعدی یکی بعلت شوق‌جهانگردی ودیگر بهسیب کشمکشهای 
بین خوارزمشاهیان و اتابکان فارس و هجوم‌بغول به سفری طولانی 
پرداخت که درحدود سی‌تاچهل سال طول کشید وبغداد وسوریه ویکه 
را تا شمال افریقا گشت ودرآثار خود از سفر به کاشغر وهند وتر کستان 
سجن مش گوید دی پسن بازامن و21 رن 
وچون آذحا راآرام وبردم راد ررفاه د یدبا ند ویه تألیف وتصنیف پرداخت 
واتابک ابوبکربن سعدبن زنگی ( ۲ ۲-مدب) وپسرش سعدبن ابوبکر 
را که تخلص خود را از اوگرفته است »دح کرد . از ممدوحان‌دیگر 
سعدی غیر ازاتابکان » بزرگان ودانشمندانی بوده‌اند مانند صاحبدیوان 
ذمس الدین وبرادرش عطا ملک جوینی . سعدی باشاعرانی مانندمحد 
همگر وخواجه همام تبریزی ارتباط داشته و مورد ستایش آنان قرار 
گرفته انتثت در 

سعدی را هم حزء شاعران درحه اول‌ایران می‌توان محسوب کرد 
وهم از دس فان مر واستاد نثر مسجع دانست سشعلدی درانواع شعر 
مانید قصیده ‏ حول » قطعه ) رباعی 6 ترجمع برد اه دمهت 
داشت . اما می‌توان گفت از زمان سعدی است که غزل درردیف‌اول 
شعرفارسی قرار گرفته است ومخصوصا سخن‌سعدی درغزل به حداعلای 
(طافت وزیبانی رسیده‌است کددارای روانی وصنعت‌سهل وممتنع‌می باشد . 

آثار سعدی عبارت است از دیوان غزلیات شامل طیبات » بدایم 
خواتیم» غزلیات‌قدیمه .دیگربوستان» گلستان» قصایدوسلمعات, رباعبات 
و ترحبعات است ,مجموع آثا رسعدی‌را کلیات‌سعدی گویند .چون‌آثا رسعدی 
نتیجه تجربیات ومطالعات ومشاهدات اوست در سفرهای طولانی » از 
اینرو بسیا ر سودیند وپرمعنی‌و درنها پت‌د رحه ا همیت‌است که هم‌شامل 





س ک ا راهنمای ۳۰ 
هرد ۱۳ 
نکات اخلاقی وپند وموعظه است وهم دارای مضامین عاشقانه ولطف 
وژیبائی است . 
کلیات سعدی چندین با رد رتهرانو هندوستان به‌چاپ رسیده‌است 

سعید طالی (ت) ازشاعران‌آل‌سلجوق که درنیمةُ دوم قرن‌ششم 
می‌زیسته است . از احوال او اطلاعی دردست نیست واز او تنها یکث 
قصیده باقی مانده است» دریأس وتأثر از ناپایداری دنیا وزوال دولتها 
که از قصاید خوب فارسی شمرده می‌شود . مطلع قصیده این است 

غم مخور ای دوست کاین جهان بنماند 

هر چه تو می‌بینی آنچنان بنماند 

سر نامه () از آثار منثور حکیم ناصرخسرو قبادیانی شاعر 
ونويسندة بزرك قرن پنجم وظاهرً تخعین رکتاب. مور نویسبلنه باسکیم 
این کتاب‌شامل شرح حوادث هفت‌سالهٌ سفرناصر خب‌رواست به اسشای و 
شام » حجاز» مصر م قاهره » تاباز گشت اوبه بلخ . ناصرخسرو درطول 
این سفربا رجال‌وعالمان زمان ملاقاتها کرد ودرقا هره به خدمت المستنصر 
بالله رسید وبه‌مذ هب اسمعیلی گروید»سفرنامه‌دارای اطلاعات‌جغرافیائی 
و تاریخی دربار؟ شهرها و کشورهائی است که ناصرخسرو ازآنها دیدن 
کرده است , سبک انشاء سفرنایه وال وساده است . 

(سفرنامه- چاپ‌تهران) 

سقر اط (ت) فیلسوف‌وحکیم یونانی که اورابه گناه حقیقت پرستی 
وسخالفت با آداب متداول زبانه به‌قتل محکوم کردند واوبا دست‌خود 
جام ش وکران را گرفت ونوشید و آنقدر شا گردان خود را موعظه کرد 
تااز پای د راید 

سک اصحاب کهف (تن) سک شبانی که بهدنبال اصحاب کهف 


۳+۷ ادبیات فارسی س ل س 








انتاد وهرچه خواستند اورا برانند » برنگشت تا آنکه به زبان آمد وخدا 
پرستی خود را برایشان نمایاند . پاران‌از اودست بازداشتند واوراباخود 
به غاربردند . 
سک اصحاب کهف روزی‌چند بی نیکان گرفت و مردم شد 
«سعدگ» 

سالامان‌و | بسال (ل)داستان منظومی از هفت اورنگ‌عبدالرحمن 
جام ی که‌آن راظاهراً ب‌سال همم به‌نام سلطان‌یعقوب ت رکمن آق‌قوینلو 
ساخثه‌است . اشخاص این داستان‌عبارت‌اند از پادشاه‌یونان ومردحکیم 
کدمعلم اوست وپسراوموسوم به سلامان‌ودایهخوبروی‌اوبه‌نام«ابسال» . 
| بسال عانق طفل شبرخوا ر خود یعنی سلامان‌می شودوهنگامی که‌سلامان 
به‌سن رشدمی رسددایه اورا به‌جا دوئی فریفته خودمی‌سازد , حکیم که‌ازاین 
موضوع اطلاع می‌یابد به وسیلقو.غناطیس‌سلامان را مجیورم ی کند که د ر 
قرا رگاه‌خود با ایسال تودهٌعظیمی از هیزم فرا هم‌سا زد وعاشق ومعشوق خود را 
به آتش افکنند , درنتیجه ابسال بکلی سوخته وخا کسترمی شود و سلایان 
تند رست بیرون‌م یآیدوپد رش تاج وتخت خود رابه اومی‌بخشد .(چاپ‌تهران) 

سلخ (زحاف) (ع) سلخ درفاع لاتن آن اس ت که دوسبب یعنی 
لا وتن را بیندازند » و عين را سا کن کنند ؛ می‌ماند فاع ؛ و آن را 
مسلوخ گویند . 

ساسبیل( تن ) چشمه ای د ربهشت: 

مات اش خر نف ان رو 0 

سلسبیلت کرده جان و دل سبیل 
«حافتا» 


ی 


س ام ر اهنمای ۳.۸ 


جامی که آن را به نام سلطان حسین بایقرا و به سیک حديقةً سنائی 
ساخته است , 

ای ی برسه دفتر است : دفتراول شامل شرح احاد یث 
ومقالات صوفیه وائمه وبسیاری از مسائل عرفانی . دفتر دوم مشتمل 
برتحقیق د راقسام مختلف ووجوه گونا گون‌عشی.جا زی‌وحقیقی وحکایتهائی 
برسپیل تمثیل . دفتر سوم مشتمل برحکایات شاهان وآئین ملک‌داری 
ونصبحت به سلاطین واشاره به فضایل ستوده و همچنین داستانهائی 
منسوب به اطباء بانند ابن‌سینا وگنتاری دریبان شعر وذ کر نام عده‌ای 
از شاعران : 

سلطان حسین بایقر | (ت) سلطان ابوالغازی حسین‌بن منصور 
بایقرا. وفات ,, و -| زشا هزاد گان گورکانیکه‌ابتدا تحت حما یت میرزا 
الغ ببکك بود وچون وی و پسرش عبدالطف به قتل رسبدند » ابوسعید 
اورا به حبس افکند » سلطان حسین از حبس گریخته به ابوالقاسم بابر 
پیوست وبا او فرار کرد ودرسال «بم استراباد را تسخبر کرد ودرآنجا 
به شاهی تست نع ا ری کی ابوس‌عیدسلطان حسین هرات را گرفت ودر 
سال ۲,بمر به تخت نشمت . سلطان حسین بایقرا از شاهان دانشمند 
وعلم دوست بود ودورهٌ شاهی اوازجنبة ادبی‌بسیار مهم است » زیر ا که 
دربار او درهرات مرکز علم وادب کشت وشاعران ونویسند کال به آنجا 
روآوردند و مورد تشویق‌او ووزیر دانش پرور او امبر علیشیر نوائی قرار 
گرفتند . ساطان حسین شخصاً علاقَهُ وافری‌به علم وادب داشت و کتاب 
«مجالس العشاق» به او موب است . 

سا (ش-د) پسربز رگتر فریدون ,چون‌فریدون کشورخود را تقسیم 
کرد روم‌وخاور رابه‌سلم داد . سلم بابرادر خود تورهمدست‌شدو ایرج برادر 
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کوچک خود را که فرسانروای ایران شده بود » کشت . 
نخستین به‌سلم اندرون بنگرید همه روم وخاور مراورا گزید 
« ازشاهنامةٌ فردوسی» 

سامان ۳ (ت) حمال‌الدین سلمان‌بن علاعالدین ساوجی. 
وفاتم بب - از بزرگترین‌شاعران قرن هشتم , دراوایل عمر در خدست 
خواحه غبات‌الدین محمد وزیرساطان ابوسعید بهادر (ب , ب-بس ب) بود . 
بعد ازبرلك آن وزیر به دربار حلایریان یا شاهان ایلکان که در مغرب 
ایران وعراق عرب‌حکومت داشتند » روآورد وشیخ حسن بز رک موسس 
آن ساسله وزوجه اوداشاد خاتون وساطان اویس وسلطان حسین را مدح 
گفت ۰ 

مان شاعری‌است تصیده‌سرا ومی‌توانلورا بر ترس تاحرفعیده 
سرای ایران بعد ازمغول وپیش از عصر صفویه دانست . وی از سبکث 
متقدمان خاصه انوری تقلید کرده وبه بنوچهری نیز نظر داشته است . 
در نعت خدا و رسول وائمه قصایدی دارد که پیش از او معمول نبوده 
است" سلمان درتغزل نیز استادی داشته ومورد توحه حافظ بوده است . 
د رغزلهای‌سلمانمضمونهای تازه وتشبیهات نو فراوان است . گذشته از 
قصاید و غزلبات ترجیع بند وتر کیب بندوقطعه ومثنوی نیز دارد . 

از آثار اوجز دیوان شعرء مثنوی عشقی‌به‌نام «جمشیدوخورشید» 
است که آن را درسال سوب به امرساطان اویس سروده ود«فراقنایه» که 
به سال ء باب به نام همان سلطا باحته است . 

سلیمان (تن) پسرداوود که‌خدای تعالی هم‌پیغمبری به‌او دادو 
هم‌پادشاهی وانگشترئید اشت که اسم اعظم برآن نوشته بود تابه بر کت آن 
آدم وبری ودیوووحش وطیر وباد مطیع‌او بشوند . باد هرچه د رقلمرو 
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شاهی‌اومی گذشت به گوش اوی‌رساند ونخت‌اورا به هرجا که‌می‌خواست 
می‌برد . 

چون سلیم‌ان خبر قدرت بلقیس را درسباشنید » آهنگ جنگ‌بااو 
۳ اوپیغمراست» خواست که به‌د رگا هش بشتابد 
ولی سلیمال‌فرمود تاباد تخت بلقیس را بردارد وبه درگاه او حاض رکند , 
بلقیس به سلیمان ایمان آورد وبه همسری او درآند . 

پیش صاحبنظران ملکک سلیمان باد است 

بلکه آن است سلیمان که زملککآزاداست 
«خواجوی کرمانی» 

سمائی (ت) محمودبن علی سمائی مروزی از شاعران عهد 
سلجوقی واهل مرو,ازاحوال او جیزی دردست نیست. عوفی چند غزل 
از اونقل کرده واورا به هنرشعر ستوده است . 

سماك اعزل (نج) منزل چهاردهم از منازل قمر.ستار‌ای‌بزرگ 
وروشن د رجنوب سمالك رامح که نزد یک آن هیچ ستا رهنیست و از این روبهآن 





اعزل گویند واعزل یعنی‌مرد بی‌سالاح .ءاین‌ستاره د رصورت «سنبله» است . 
گاه باضربت رسحی زسمالك رامح 
گاه‌بانکبت عزلی زسمالك اعزل 
«انوری» 
سماك د امح (نج) ستاره‌ای است‌بز رک در برابربنات النعش ؛ و 
نزد یک‌آن دوستا ره‌است که آنها را «رسح ( یانیز؛سماك گویند 
وزشهاب ناو انداز وسمالك نیزه‌دار 
ی شروانشه صاحبقرال 1 نگیخته 
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۱ 00 تحت سس نمی نی کاس یت 

سمك‌عیار (ل2)ازقدیمترین نمونه های‌داستان پردازی درادیبات 
فاری .این کتاب بسیار مفصل ودارای سه‌جلداست .سول ف آن فرامرژین 
خدا داد بن عبدانته‌الکاتب الارجانی اس ت که درکتاب راوی قصه را 
به نام «صدقة بن بی‌القاسم شبرازی» معرفیال کرد راو زان تألیف 
اصل قصه وجمع وتدوین روایت معلوم نیست ولی اشعاری از شاعران 
قرون پنجم وششمد رآن‌نقل‌شده‌است‌وهمچنین از نامهای‌خاص تر کی کددر 
متن کتاب آمده است می‌توان حدس زد که تاریخ تدوین بیش ازاواخر 
دور سلجوقی نیست . 

انشاء کتاب به زبان ساده است و برای سخنوری پرداخته شده. 
داستان‌س هک یسیازسشعول کنله اشت «وبید است ند اقرلها انش رگرمی 
ونشاط مردم بوده است . 

حزء اول کتاب با تصحیح وبقدمه د کتر پرویز خانلری از روی 
عکس نسخه یگانه آن که‌د ر کنا بخانه بودلبان! کسفوردضبط است‌د رنهران 
چاپ شده است . 

سنائی (ت) حکیم ابوالمجدم‌جدودین آدم .وفاته ء ه -ازشاعران 
بزرگ قرن‌ششم . ابتدا به دربار غزنویان راه‌یافت ومسعودبن‌ابراهیم 
وبهرامشاه‌بن مسعود را بدح کرد وپس ازسفرخراسان وسبلاقات پاسشایخ 
صوفبه ازد ربار شاهان چشم پوشید وعزلت اختبار کرد و سفری به مکه 
کرد وبه سیاحتاغلب شهرها وبه معاثرت با روسای‌صوفبه پرداخت‌وبه 
حلقها یشان درآید . بعد از سنرمکه چندی‌دربلخ وسرخس ومروونیشابور 
زیست ود رحدود سال م ,ع به غزنین برگشت وتا پایان حیات درآنجا 
ماند .ازآئا راودیوان‌شعراست که‌شامل قصاید وغزلیات ومقطعات‌می باشد , 
د یخر«حد یقة | لحقیقة» »«سیرالعبا دالی‌المعاد»»«طریق التحقیتقی»» « کارنامهٌ 


بلخ »ومشویهائی به‌نام عشقنامه » عقل‌نامه . 

دورن سنائی قةالملک طاهربن علی وزیرسلطان مسعودین 
ابراهیم وخواجه قوام‌الدین ابوالقاسم وزیر سنجر وعده‌ای ازرجال دیگر 
دربار غزنویان درخورذ کرند . 

اشعار دور اول شاعری سنائی تحت‌تأثیر سبک فرخی وس‌عود 
سعد است ود ردورة دوم که‌سنائی‌درعالم عرفان وارد شد مضامین‌ستقل 
واشعار عارفانه دارد . سنائی‌را می‌توان نخستین غزلسرای عارف‌ایران 
دانست که افکا رواصطلاحات عرفانی را بامضامین عاشقاقه آمبخته است. 
(دیوان سنائی- چاپ تهر ان) 

سناد (ق) ازعیوب قافیه ,اختلاف ردف است . مثال ۰ 

کنی‌ناخوش به سابرزندگانی اگراز مادمی دوری گزینی 

سننله (نج) از صورتهای دوازده کانهٌ فلکی د رمنطقةالبروج وبه 
شکل خوشهٌ گندم . برج سنبله برابرماه شهر یور است . 

دست من جوز او کلکم‌حوت ومعنی سنبله 

سنبله زاید ز حوت از جنبش جوزای من 
«خاقانی» 

سندباد نامه () از قصص قدیمهُ هند که به زبان پهلوی نقل 
شده وس‌عودی وابن الندیم آن‌را ازاسمار واحادیث هندوان دانسته‌اند . 
این کتاب از جملهُ کتابهای پهلوی بوده که به‌عربی ترجمه شده‌است. 

ترجمةٌ فارسی‌این کتاب به امرامیر نوح‌بن منصور سامانی(»۳ 
سیرس) به دست خواجه عمید ابوالفوارس‌فناروزی انجام شده است و 
دوتهذیب ازسندبادنامه به‌پارسی صورت گرفته است . یکی زشمس الدین 
محمدبن علی‌بن محمدالدقایقی‌المروزی شاعر اواخر قرن ششم ودبگری 
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از ظهیری سمرقندی . 

انشاع خواحه عمیدا بوالفوا رس انشائی‌ساده‌بوده است ولی ظهبری 
آن را به نثری‌سزین باشوا هد واشعا رپا رسی‌وتا زیآراسته است وسندباد نامه 
اوازنمونه های‌نثر مصنوع فرن ششم به شمار می‌آید(چاپ استانبول) " 

سنی‌ملو 2 الار ض و الانبیاء (تاریخ .. .)(ل) تاریخ معروفی تألبف 
ابوعبدانته‌حمزة بن الحسن الاصفهانی که د رسال . هس به زبان‌عربی تألیف 
یافته‌وشامل ده باب ویک مقدیه‌است . مولف د رمقدمه ازنثسیم زین به 
هفت کشور وحدود هریکاز آنهاسخن می گوید . ابواب تاریخ هریکگ 
مخصوص یکی| زاقوام‌قد یم یعنی‌فا رس » روم» یونان» قبط اسرا ثیلین » آل عجم 
ملولك عراق عرب»غسان » حمیر» کنده » قریش‌می‌باشد . تاریخ هریکگ 
ازاقوام باروایتهای مختلف درفصلهای جدا گانه شرح داده شده است . 
ملف درتاریخ وارد حزئیات وقایع نمی‌شود » ولی در درستی وقایع 
وسنوات تاریخ بسیار دقت می کند . سبکث نوشته حمزه بسبار ساده‌وبی 
شاخ وبرك می‌باشدومطالب مختصر است . 

این کتاب از حیث‌اشتمال‌براطلاعات دربارهٌ ایران اهمبت بسیار 
دارد ومورد استفاد؛ مورخان بعد از عصرموّلف‌قرا رگرفته است . 

سق آل و جواب (ب)آن‌است که‌شاعر کلامی‌مشتمل برپبرسش 
وپاسخ پیاورد . 

اکفتم عم تو دارم گنتا عمت مراد 

گفتم که ماه من‌شو » گفتا | گربرآید 
«حافظ» 

سودابه (شس-د) اززنان داستانی شاهنامه ودخترشاه هاماوران 

که کاووس عاشق اوگشت و با او به زندان افتاد » رستم کاووس را 
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سا سر ۱۷۰۰ 


رهائی‌داد واوباسودابه به‌ایران آمد»اماسودابه بعد هاعاشق سیاوش پسر 
کاووس شد وچون نجابت وخود داری سیاوش را دید » پیشدستی کرد 
واورا نزد کاووس متهم ساخت . 

سورنی (ت) شس‌الدین تاج الشعرا محمدبن علی سوزنی. 
وفات بو م-- ازشاعرانمعروف‌قرن‌ششم .مولدش‌سمر قند است وتحصیلات 
خودرا دربخارا انجام داده و شاهان آل افراسیاب را مد ح کرده است . 
سوزنی ازشاعران هجا پرداز می‌باشد کهد رهجوسعانی خاص ومضمونهای 
تازه بکار برده وبابعضی ازشاعران‌زمان‌خود بانند عمعق ومعزی‌وادیب 
صابر و رشیدی سمرقندی مهاحات داشته ات ,. سوزنی قصاید فصیح 
وروان دارد و می‌گویند در پایان عمر از هزل و هجا دست برداشته 
وافسنار رده ای ۷۳ ا(دیوان سلوزی داي مج 

سومنات (ت) بتکده‌ای معروف د رهند که‌سلطان محمود غزنوی 
آن زا فنح کرد ویتهایش را شکست . 

سها (نج) ستارٌ کوچکی دردب اصغر » این ستاره‌به کم نوری 
مثل است وگاهی تیز چشمی کسان را بدان می‌آزمایند : 

سها در جلوه گاه خود نمائی است 

به مهرش دعوی صاحب‌ضیائی است 


«میرزانصیر» 
سهر اب (ش - د) از پهلوانان‌شاهنامه وپسر رستم . داستان 


پهلوانیهای او درجنگ باپدر معروف است . پدر وپسرناشناس برابرهم 
درآدند . هیبچیک دیگری را نشناخت » پدر پیر با پسرجوان زورآزما ئبها 
کرد. یک بار رستم پشتش بر زمین آمد » اما با نیرنگ از چنگگسهراب 
رهاشد . و باردوم رستم پسر را برزین زد وباخنجر جگرگاه اورا شکافت 


۳۵ ادبیات فارسی س ه ل 





و چون بازوبندشرا دید واورا شناخت» کس نزد کاووس به جستجوی 
بوشلا رو فرستاد . کاووس از دادن نوشدارو خود داری کرد و سهراب 
حان سپرد . مثل « نوشدارو پس ازم رک سهراب » اشاره به‌این قسمت 
ار کل ۳ اوست . 

سهروددی (ت) شیخ شهاب‌الدین ابوالفتوح یحبی‌بن حبش 
بن امبرلك السهروردی . مقتول ,بر ه-- معروف به شیخ اشراق! زبز رگترین 
فبلسونان ایران است . در شهر سهرورد متولد شد ونزد شیخ مجدالدین 
الجبلی استاد فخررازی حکمت‌وفق هآموخت ودرفنون فاسنه استاد گشت 
چون دربعضی موارد نظر سهروردی با عقاید قدما اختلاف داشت و 
اصطلاحات دینی زردشت را بکار می‌برد » او را به الحاد مته مکردند 
و همین امر باعث شد که علمای حلب صلاح‌الدین ایوبی » فرمانروای 
فصو وشام را به قتل او وادارسازند . 

شهاب‌الدین‌سهروردی فیلسوفی عارف است که حعمت اشراق 
درآثارش به کمال رسیده است . مجموع و ء کتاب و رساله به شیخ 
اشراق نسبت می‌د هند که‌معروفترازهمه کتاب «حکمالاشراق» و«رساله 
فیاعنقاد الحکما» و«قصعالغربةا لغریبه» است(این‌سه کتاب به همت هانری 
کرین مستشرق فرانسوی با مقدمه به زبان فرانسه درسال ,۳( چاپ 
شلله انتت)"دایکرکعات تلو یحات » کتاب‌المشارع والمطاوحات ؛ رسالهٌ 
عنل‌سرخ ((چاپ‌انجمن دوستدا ران کتاب) رسالةالعشق به‌نام‌مونس العشاق» 
باشرح‌فارسی وهمچنین لغت‌موران » صفیرسیمرغ » ترجم رسالةالطبرابن 
سینا» رسالة فی‌حالةالطفولیه (به همت‌د کتریبانید رنهران چاپ‌ثده‌است) 
رسالة آواز پرجبرئیل است . 

سهل بن هارون‌دشت‌میشا نی (ت) ازنویسند گان ایرانی قرن‌سوم 





س ی | دامنمای ۳۹ 


واز شعو بی‌مذهبان بتعصب . تصانیف متعدددارد ازجمله کتاب‌دیوان 
الرسائل و کتاب تدییرالملک والسیاسة و چند داستان ادبی , 
سهیل (نج) ازستارگان قدر اول 
ازاوج حق یقین توتابنده چون سهیل 
برد یو شرك تبرئو بارنده چون شهاب 
«ابوالفرج رونی» 
سیاست نامه ( کث) ازمهمترین آثا راد بی زبان‌فارسید ردورُسلجوتی 
تألبف ایوعلی حسن بن‌علی‌بن اسحق طومی‌ملقب به‌نظام الملککدآن‌را 
به دستورملکشاه سلجوقی تألیف کرده است . 
موضوع کتاب تایه تدبیر ملکک‌داری است » دربارٌ عدل و 
سبرت نیکو واستقصاءازحال‌وزیران ودبیران وقضاة وب رگزیدن‌جاسوسان 
وستورت بادانایان‌وروش لشکر دا ری‌وحتگزا ری‌وغیره . مولف درابتد ای 
هرفصل مطالبی مبنی برنصیحت واندرز و راهنمائی شاهان می‌آورد و 
حکایتهائی به عنوان شاهد ذ کر می کند که اغلب حنبهٌ تاریخی دارد 
وا گرچه منظور نویسنده جمع آوری اطلاعات تاریخی نیست» لیکن آنچه 
در بارة تشکیلات سیاسی و کشوری ایران قبل از مغول ذ کرم یکند »؛ 
پسپار سودیند است . نظام الملک چون برد سیاسی ودرباری بوده واز 
رموز مملکنداری مطلع بوده است » بهتر از دیگران توانسته نکته‌های 
لازم را تذ کر دهد وچنانکه خود او بی گوید در کتابش هم پنداست 
وهم مثل وهم تفسیر قرآن وهم اخبار رسول وقصص انبیاء و هم سبرت 
وحکایات شاهان , 
نثرسیاستنامه بسیارروان وساده‌است وعبارتها یش ازلغات‌نامآنوس 


خالی می‌باشد . 


۳+۷ ادبیات فارسی س یک د 








سیاقةالاعداد (ب) آن اس ت که گوینده اسمهای متعدد را دربی 
یکدیگر در شعر قرار دهد .. 
اسب وکهر وتیغ بدوگیرد قیمت 
نخت و سبه و تاج بدو یابد مقدار 


۳ 
ء 


سال وفال ومال وحال واصل ونسل ونخت وبخت 
بادت اندر هر د وگیتی پر قرار و بردوام 

سیاوش (ش-د) از پهلوانان شاهناسه .پسر کاووس , سباوش 
نزد رستم بز رک شد وهنر آموخت‌وچون به د رگاه پدر با زگشت سودابه 
زن کاووس عاشق.اوشد. . نسیاوش به غلت نجابت طمع از این عشق 
سرباز زد . ازاین روسودابه به‌او کینه‌ورشد و شوهررا براو بدبین ساخت . 
سباوش پس از رنجهائی که از این عشق‌ناپاك کشید » به دستورپدربه 
جنگ باتورانیان رفت»اما باافراسیاب صلح کرد . و کاووس پس ازشنیدن 
این خبر براو خشمگین شد وپسررا سرزنش کرد . سماوش از بیم پدر 
درسرزمین توران ماند ونزد افراسیاب تقرب یافت وفر نگیس دختر اورا 
به زنی گرفت . گرسیوز برادر افراسیاب که برسیاوش حسدمیبردافراسیاب 
را براو بدیین ساخت تا سرانجام به فرمان‌افراسیاب» سیاوش را کشتند . 

سید حسن غز وی (ت) رجوع شود به حسن غزنوی 

سیر وجلال لد ین‌منکبر نی يا تاریخ جلالی(2) تاریخی به زبان 
عربی تألیف محمد بن احمدبن علی بن المنشی النسوی دبیر ساطان 
جلال‌الدین خوا رزمشاه که آن‌را درسال و سپ تألیف کرده است . موضوع 
کتاب‌تاریخ کاملی از اوضاع ایران درزمان‌آخرین سلطان خوارژشاهی 
جلال‌الدین منکبرنی و هجوم تاتار است . ملف بیش از شروع به و 





س ی ف راهنمای ۳۸ 


حوادث مغول‌ا زکشورچین وحدودوتغورآن وقبیلهٌ چنگیز واقامتگاه مغول 
سخن‌می گوید و به ذ کر حال‌سلطان محمد خوارزمشاه واتابکان وسعدین 
زنگی و کسانی کد باد ربار خوارزسشاه! رتباط داشته اند می‌پردازد ودراین 
قسمت به اختصار می کوشد ولی سلطنت سلطان جدل‌الدین را بطور 
مشروح بیان می کند ودرضمن از مأموریتهای خود و مصاحبتهای خود 
باسلطان و جدائی از او سخن می گوید و احوال سلطان را در هنگام 
حملهُ تاتار و سختی کار او پس از هزیمت شرح می‌دهد . مولف سوه 
تدییر امپر ان وتأثیرش رادرایجاداین وقایع یادآوری‌میکند . نثر کتاب 
به صنایع لفظی آراسته است ومولف در میان کلام اغلب از آیات قرآن 
شوا هدی ره کت ونکته های‌حکیمانه‌ای تَذ کر می‌د هد , 
کتاب سبرٌجلال‌الدین تاریخ ذیتیمتی اس که‌مولف همهوقایعی 
را که خود به چشم دیده وحتی در آنها دخالت داشته » نقل‌م ی کند , 
این کتاب پوسیله محمد علی ناصح به‌فارسی ترجمه شده است . 
(چاپ تهران ء ۳۲ ,) 
سیر العباد الیالمعاد ((2) منظومه ایا زآثار حکیم سنائی‌غزنوی 
شاعر بززل قرن‌ششم که آن‌راد ر خس به‌نام سیف‌الدین محمدبن منصور 
قاضی سرخسی‌ساخته اس . شاعر دراین منظومه از خلقت انسان‌وعقل 
ونفس وبباحث اخلاقی سخن گفته است 
(چاپ تهران) 
سیر الما و لك ((د) رجوع شود به «خداینامه» 
سیف اسفر نگی (ت) مولانا سبف‌الدین الاءرج. وفات اواخر قرن 
ششم-ازشاعران قرن ششم ومعاصر خوارزهشا هیان » اصلش از اسفر نگ 
ماورا"النهر بوده و در عهد ایل ارسلان خوارزسشاه از بخارا به خوارزم 





۲۹ ادبات نارسی بیقر 


با سح 
رفته وبه خدمت‌اورسیده‌است .وی‌سعاصرمجپریبلقانی وضیا الدین خجندی 
بوده وباایشان,شاعره ومعارضه داشته‌است . 

| زسمدوحان | وسلطان سنجرسلجوقی» وخسروملک غزنوی وتاج‌الدین 
محمود خان‌بن محمدارسلان خوارزمشا هی‌می‌باشند . 

سیفی (ت) علی بن احمد سیفی تیشابوری از شاعرال نیمه آخر 
قرن ششم» مداح سلطان تکش(م ده - م و ه)قصیده‌ای‌نیزد رمدح شاه 
محمود پسر ارسلان خان از شاهان آل افراسیاب دارد . شمس فیس 
ابباتی ازا وکهد رهرمصراع سنگ‌وسیم راالتزام کرده د رالمعجم آورده‌است 
قصاید وغزلیات مصنوع دا ردوچند غزل از اودرلبابالالباب‌آمده‌است . 

سیمرغ (ش - د) پرنده‌ای افسانه‌ای که بنابرداستان شاهناه 
زال پسرسام را ازکوه البرز بر گرفت وبا چوجه های خود پرورش داد . 
پس ازچندی سام‌براثر خواب ی که دیده بود به دنبال پسرآمد . سیمرغ 
زال را به سام سپرد وپری از خود به او داد تا درهنگام لزوم 4 
افکند واو را به کمک بخواهد. سیمرغ به این ترتیب درجنگک رستم 
واستندیار به خواهش زال به یاری رستم شتافت وبه تدبیر او اسفندیار 
به‌دست رستم کشته شد . 

د رسنظوبهُ «سنطق الطبر» عطارسیمرغ به‌عنوان‌شاه مرغان‌وتمثیلی 
از وحدت وجودآنده که مقر او در کوه قاف است وبرغانی که به طلب 
او می‌روند» پس از رسیدن به مقصود درمی‌یابند که آن مرخ افسانه‌ای 
وحودی ور کتودوانان نست زیر که از همهم رعانی که به این سیر 
رفته بودنزد» تنهاسی‌مرغ به‌مقصد رسبدند وغرض ازسیمرغ همال‌سی‌مرغ 


بوده ات 


سینا (تن) نام ناحیه‌ای که کوه طوریعنی کوهی که موسی برای 


س ی ن راهنمای .۳۳ 
ی یز 
مناجات برسرآن می‌رفت » درآن واقع است . 


آشدای 





طور سینا بوسی عمران بود 
تا که ازمعجزعصاد ردست‌او گرددچوبار 


«امیرمعزی» 


ه‌ 


ن 


شابود (ش ت) شاپور اول پسراردشیر بابکان از دختراردوان 
که ناهفت سالگی پدر از وجودش بیخبر بودوآخر وزیری که ماد رش را 
پنهان کرده بود » اورا نزد پدرآورد . شاپور روزی به شکار رفت » در 
باغی دختری دید که برسر چاهی دلو سنگینی را که دیکران از ببرون 
ی عاجز بودند» به آسانی بیرون کشید . چون از نژادش پرسید 
دختر خود را زادة مهرگ نوش زاد » از دشمنان اردشیرمعرفی کردمکه 
همه خاندانش به دست اردشی رکشته شده بودند . شاپور دختر را به 
زنی گرفت واز او پسری به نام هرمز یافت . شاپورسی سال شاهی کرد 
ودر زبان او سیان ايران و روم جنگی درگرف تکه به شکست رومیان 
انجامید . 

شا بر بخادی (ت) شا کر بخاری از شاعران قرن چهارم که در 
ماوراء النهر می‌زیسته است . از این شاعر اشعار بسیاری نمانده است 
ولی خسروانی شاعر قرن چهارم نام اورا درشعرآورده است و بعضی از 
اشعار او د رکتابهای لغت بعنوان شاهد ذ کر شده است . 

شاه بورجا (ت) حکیم شهاب الدین شاه علی ابورجا" غزنوی . 
وثات د رحدود ,و ه-از شاعران قرن ششم .اورا معاصر بهرامشاه غزنوی 
دانسته‌اند ومدح بهرامشاه درقصایدی کهازاو باقی مانده‌دیده‌می‌شود . 


از احوال او اطلاع صحیحی دردست نست واشعاری از او درتذ کره‌ها 


ش اه راهنمای ۳ 


تست تم رز ور ۱۳ 


باقی است . 
شاهنامه () نام شاهنامه بر کتابهای منثور یا منظومی اطلاق 





وسرداران ایرانی خاصه رجال‌قسمت شرق ایران قرارگرفت وکتابهائی 
به تقلید خداینامه وسپرالملوك این‌مقفع وسحمدین جهم برسکی وزادویه 
پر شاهویه نکاشته شد . نام شاهنایه هم درست ترجمه « خوتای 
ایک» پهلوی است. اصل خدای نابه وترجمهٌ آن یعنی سیرالملوك در 
دست نست , 

از شا هنامه های‌منثور فارسی شاهنامه‌ای اس تکه ابوالمویدبلخی 
شاعرونویسندهایرانید رآغا زقرن‌چها رم نوشته است‌واصل آن‌د ردست‌نیست . 
اماد ر کت بهای‌تا ربخی‌قرون بعد»ازآن کتاب‌ود استانهایش یادشده‌است . 

دی تاشاها ابوعلی بلخی است که آن نبز منثور بوده است . 
چنانکه زگفتة ابوریحان د رکتاب «آثارالباقبه» مستفاد می‌شودشا هنامة 
ابوعلی کتابی معتبر ومستند به اسناد مهم بوده و پیشتر مبتنی برووایات 
مکت نب بواوه راست: ۱ 

دایکردشا هدایه اپومنصور محمدبن عبدالرژاق است . ابومنصور 
محمدبن عبدالرزاق سپهسالار خراسان بود که نسب خود را به‌شاهان 
قدیم ایران‌می رساندوبراثر تعصب‌نژادی وعلاقة بسیاربه ایران به‌تألیف 
شاهنامه قبام کرد و وزیر خود ابومنصور المعمری را مأمور کرد تا 
دانشمندان و صاحران کتب را از اطراف خواند ودرطوس کردآورد وبه 
تدوین, شاجتامه ابر کفاشتا [ 

این شاهنامه ازشاهی کیومرث تا بزد گرد شهریار آخرین شاه 


۳۳ اد بیات فارسی ش‌ اه 


ی سس 





ساسائی است وتاریخ تلف آن دعس هجری می‌باشد , بآخد وبدا رك 
این شا هنامه کتا بهاودفترهای قد یم وبعضی روا ینهای‌شفا هی بوده است . 
این کتاب سأخذاصلی واساسی فردوسی درنظم شاهنامه قرا رگرفتهاست . 

دیگر شا هنامه منظوم مسعودی بروزی است . مسعودی بروزی 
تسین شاعری است که روایتهای حماسی ایران را به نظم آورد . 
این شاهنامه در حدود فاصنا مضری هرود شالن آ وس بجند بینت رال 
د ردست لیست . 

دیگرشاهنامة دقبقی یا گشتاسب‌نامه است .ظاهرا دقیقی‌شاهنامه 
را به امرنوح‌بن مدصور زه ب برس ) به رشتة نظم کشید , این شاهنامه 
مربوط به ظهور زرنشت وداستان جنگ گشتاسب وارجاسب است . 

دقیفی با انتخاب بحر متقارب برای‌حماسه ونشان دادن راه نظم 
روا یات ملی توانست پیشقدم‌فردوسی د رنظم شاهنایه بشود , 

شا هنامة فردوسی بزرگترین منظومهُحماسی و تاریخی ایران‌بلکه 
جهان است . فردوسی درجوانی علاقهٌ فراوانی به‌نظم داستانهای کهن 
داشت وپس از آنکه کشتاسب‌نامهة دقیقی وا هیا ر بای تیه 
کار اورا دنبا ل کند . یکی از دوستان او را یاری کرد و نسخه‌ای از 
شاهنامةٌ منثورابومتصوری به دستش داد واوباشوق عظیم کار را شروع 
۹ , تاریخ شروع شاهنامهٌ فردوسی درحدود سالهای . بم و ر باس 
وتاریح اتماش درحدود ..ء هجری است وفردوسی خود به سی‌سال 
رنجی که درنظم شاهناسه تحمل کرده اشار: می کند . فردوسی پس از 
اتمام شاهنامه چندین بار درآن نجدیدنظر کرده بعضی ابیات را تصحیح 
"کرده یاجیری برآن افزوده است"فردوسی"د رنقل"داستانهار ابا نتابسیار 


به کازبرده "ات وه رگز: اخنتناش وتعصب شخصی را دخالت نداده‌وبه 


ش اه راهنمای ۴« 





جعل داستانی نپرداخته‌وبه حماسةٌ ملی ایران دست نبرده‌ود راصل‌بطاب 
تصرفی نکرده است ؛ ابا در بیان مطالب و توصیف مناظر ,و ون 
میدانهای جنگ و بیان احساسات و عواطف انسانی بسیار زبردستی‌نشان 
ات 

بهمترین مأخذ فردوسی در نظم این کتاب شاهنامه ابومنصوری 
است ولی دربعضی از داستانهای منفرداز شاهنامهُ ابومنصوری استفاده 
نکرده‌است . مانند داستان بیژن ومنیژه » رزم رستم وا کوان دیوءداستان 
رستم وسهراب . فردوسی داستانهای پرا کنده‌ای‌به دست آورده و آنها را 
بنظم کشیده و درجای جای شاهنامه گنجانده است . 

موضوع شا هنامه‌تاریخ ایران قدیم است ازآغاز تمدن نژادایرانی 
نا انقراض ساسانیان به دست اعراب , شاهنامه راپرسه قسمت می‌توان 
تقسیم کرد ۰,۰, - دوره افسانه‌ای . ۲- دور پهلوانی . س- دور 
تاریخی . 

,- دوره افسانه‌ای , یعنی عهد کیومرث وهوشنگک وطهمورث و 
جمشید وضحالك تاظهور فریدون . این دوره عهد پی بردن به خورا کث 
وپوشاك ومکن وپیدایش آتش وآموختن زراعت‌وپیشه است . دراین‌دوره 
بیشتر اساس داستان شاهنایه نزاع آدییان و دیوهاست . بطالب در 
نهایت اختصار است . شاهنامه تا اواخر عهدضحاك بیشتر ارزش افسانه‌ای 
ات 

- دورة پهلوانی - این دوره از قیام کاوه آغاز می‌شود و به قتل 
رستم وسلطنت بهمن پسر اسفندیار پایان می‌پذیرد . این قسمت‌حماسةُ 
واقعی ملی ایران است " دراین دوره پهلوانان داستانهای حماسی ظاهر 
می‌شوند رتاو آهتای تست » سام » نریمان دیده می‌شوند . 





۳۳۵ ادبیات فارسی ش اه 


جنگهای بین تورانیان و ایرانبان آغاز می‌شود . پهلوانی‌ترین دوره‌های 
تاریخ ایران در شاهنامه ء عهد کیان تا پایان سلطنت گشتاسب 
است . رستم بزرگترین پهلوان ایران در این دوره نمایان می‌شود . 
پهلوانانی مانند گودرز , بیژن » فرامرز » سهراب » گیو دراین دوره دیده 
می شوند . 

مهمترین داستانهای پهلوانی هم مربوطبه اینعهد است .از قبیل 
داستان رستم وسهراب .رستم وافراسیاب» هفتخوان رستم,رزم هاماوران؛ 
داستان سیاوش » کیخسرو بیژن ومنیژه» جنگ کیخسرووقتل افراسیاب» 
دل ب رکندن کیخسرو ازحهان‌وناپدیدشدن او داستان‌رستم و اسفندیار 
وامثال آن . این دوره راباید دورءٌ جنگهای طولانی دانست که شامل 
انفاقات‌وحوادت خارق‌العاده است . 

دور سوم دورة تاریخی است یعنی دوره‌ای که اشسخاص‌واعمال 
تاریخی جای افراد خارق العاده و اعمال پهاوانی را می‌گیرد . دور 
تاریخی‌شا هنامه از عهد دارای داراپ شروع می‌شود . تاریخ اسکانیان 
درشاهنامه بسیبار به‌اختصار ذ کرشده است . نخستدن داستان این دوره 
از شاهنامه داستان اسکندر است .بعداردشبربایکان»شاپور ذوالا کتاف» 
بهرام گور » هفت بزم نوشیروان » جنگك خاقان و نوشیروان » داستان 
خسروشیرین وغیره . اغلب این داستانها جنبه تاریحی دارند واشخاص 
اين داستانها افراد معمولی هستند نه خارق‌العاده . 

در این فسمت غیراز جنجها از حوادت در از فیتل مد 
کتاب و اختراع وسایل بازی » جشن » روابط سیان دربارهای شاهان 
وحشنها یاد می‌شود . 

تساهنامه درحفظ غرور ملی واحیای مفاخ رگذشتایران اثر بسیار 





ش ب س رامنبای ۳۳۹ 


سس رابت بت وشوو ۱ 


مهمی‌داشته است , بعدا زشاهنامه عدهْ بسیاری تحت تأثبرآن قرا رگرفتند 
و به ساختن داستانهای حماسی به همان وزن پرداختند .د رقروناخبر 
شا هنامهٌفردوسی درهمه‌جای دنیا موردتوجه‌قرا رگرفت‌وازآن ترجمه‌های 
مختلف به عمل آمد . 

فردوسی در وصف نهایت قدرت را نشان داده است . چنانکه در 
توصیف بیدانهای‌جنگ‌ولشک رکشی وجنگهای تن به‌تن ووصف‌شجاعت 
ومردانگی وجنگجوئی ودلاوری پهلوانان ايران با چنان مهارتی سخن 
می گوید که خواننده هم آنها را پیش چشم می‌بیند . شا هان‌وشا هزاد گان 
همه بافرو شکوه و دارای خصائل پهلوانی‌اند . در شاهنامه علاوه 
برد استانهای پهلوانی به داستانهای عشقی‌زیبایی برمی‌خوریم کدبه رفت 
احساس و لطف پبان و عفت و پا کدامنی آمیخته است . داستان زال 
و رودابه و منیژه و بیژن وسودابه و سباوش از بزرگترین‌و زیباترین 
داستانهای عاشقانة شاهنامه است . در شاهنامه اشارات اخلاقی 
ونصایح نیز دیده می شود . پندها اغلب در پایان داستانها وهنگام 
قتل و مرك اشخاص آمده است .. 

بیان فردوسی بسیارساده و روان ودرعین حال متین واستواراست 
وا گرچه‌د رشاهنامه به صنایع لفظی بر می خوریم ولی این صنایع ازروانی 
شعر نمی کاهد . شاهنامه علاوه برزنده نگهداشتن تاریخ اير ان‌به زبان 
فارسی نیز خدمت بزرگی کرده و دربارةٌ سبک شعر و زبان آن کتابها 
می‌توان تألبف کرد . 

شبستری (ت) سعدالدین محمودین عبدالکريم شبستری,وفات 
. بب از عارفان بزرك قرن هفتم واوایل قرن هشتم . وی در قريةُ 
شبستر نزدیکک تبریز متولد گشته وظاهرا همه عمر راباآرامش درهمان 





۳۳ ادبیات فارسی ش ب ا 


شهر یا نزدیکآن بسربرده وهمانجا وفات یافته است . شهرتش د رعهد 
الجایتو وابوسعید بود وازجملهٌ فاضلان وبزرگان متصوفه بشمار می‌آمد 
چنا نکه | زهرجا برای پرسیدن سا ئل فلسفی وعرفا نی به حضورش می رسبد ند . 
ازآثار معروف او مثنوی« کلشن راز» است درتصوف . دیگر رسال «حی 
البقین» و رسالهرشا هد است . رسالهٌ «سعادتنانه» و سرأآة المحتقین» در 
تصوف پیزبه او منسوب است . 

رسالمٌ حق‌الشین ومر آت المحفقین د رسجموعة عوارف المعارف در 
شیر از چاپ شده است . 

شبدیز (ش - د) نام‌اسبی که شیرین به خسرو پرویز بخشیده‌بود 

و خسرو را تکی هست 

ز تیزی نیز گلگون را رگی هست 
«نظامی» 

شاه نعمةا لهو لی (ت) رجوع شود به نعمةانته کرمانی 

شاهی (ت) امیرآق ملک‌بن ملک جمال‌الدین وفات ,هم از 
غزلسر ایان قرن نهم که‌درخدمت بایسنتر مبرزا پسر شاهرخ می‌زیست؛ 
مولدش سبزوار است و در همانجا وفات یافت . غزلهای لطیف از او 
باقی ات 

شبانعاده (ت) محمدبن علی شبانکاره از مورخان وشاعران قرن 
هشتم ومعاصر ابوسعید . اثر معروف او کتاب « مجمع الانساب » است ‏ 
درتاربخ عمومی عالم ۹ 

شبانو آدی‌ایمی (تن) کنایه از موسای پیغمیر که برای شعبب 
شبانی کرد ودختر اورا بزنی گرفت . 


س ی راهنمای ۳۳۸ 








شبان و ادی‌ایمن گهی‌رسد به مراد 
که چندسال به‌جان خدمت‌شعیب کند 
«حافنظ» 

شب قدر با لیلة لقدر یکی از شبهای باه رمضان که در قرآن به 
آن اشاره شده است و گویا شب بیست وهفتم آمینشن ۷ 

ال شیب قد ری که گویند اهل خلوت امشب است 

تایب این رتاش دصلت ان کداسین کر اس 
«حافظ» 

شبلی نعمانی (ت) وفات ۳۲ ,-ازنویسند گان نابی هندوستان 
که درسال ۰۰ هجری درهند بتولد شده و تحصیلات خود را در 
تاریخ وفلسنه و ادب انجام داده و از استادان‌عصر خود گشته است . 
شبلی سشری به‌یکه کرد و چندی در مدینه ماند و به مطالعهةٌ 
کتابهای نفیس پرداخت و در با زگشت به هندبه‌استادی زبان فارسی 
وعربی «کالج علیگره » منصوب شد و مدت شانزده سال به تدریس 
اشتغال داشت » پس از آن به‌حید رآباد دعوت شد وبه سمت مستشاری 
معارف حیدرآباد دکن منصوب گشت و پس از بدتی ریاست 
انجمن علمی در لکنهو به او وا گذارشد و درآنجا خدمتهای ذیقیمتی 
انجام داد , 

شبلی آثار فراوانی به زبان اردو وفارسی وعربی دارد که از همه 
معروفتر کتاب « شعرالعجم »به زبان اردواست . شبلی علاوه برمقام 
نویسند گی‌واحاطهٌ برزبان‌فا رسی و عربی‌شعر نیز می‌سرود و به‌فا رسی‌صاحب 
دیوان می‌باشد . 

شب پلدا (نج) شب اول دی که درازترین شبهای سال است. 


۳۳۵ ادبیات فارسی ش ر ف 





همه شبهای غم آبستن روزطردست 
یوسف روز به چاه شب یلدا بینند 
«خاقانی» 

شعرع(تجافت), لع )رد دمفاعوانپمجوی قون :خیم امتت اي 
خذف میم ویا که می‌باند فاعلن بوان را اشترخواندد 

شر ح‌اشار ات (ل4) کتابی| زخواجه نصیرد رتفسیراشا رات بوعلی‌سینا 
درمنطق وحکمت که » پیش از خواجه نصیر الدین» امام فخر رازی برآن 
شرح نوشته و درضمن اعتراضاتی برابوعلی سینا وارد ساخته بود . 
خواجه نصیرطوسی د رشرح اشا رات آن اععراضات را دوکر ده اشستر ‏ 

شرح‌مشکلات دیو انا نوری (ک) عدة پشباری» از تو ینید گان 
دیوان‌انوری شاعر معروف قرن ششم هجری شرح نوشته‌اند » از آن 
جمله است که بوسیله ابوالحسن حسینی فراهانی(مقتول , ع , ,) انجام 
گرفته‌است . مولف معاصر وزیر امام‌قلیخان حا کم‌فارس بوده ود رحدود 
ما9۵ ای ماکان رز اتالیفت وتو هه شیپ( اقها زاف | نشگاه 
تهران) 

شرف (نج) رجوع شود به قدر 

شرف لد ینحسام(ت) حسام الا ئمه محمد بن | بوبکر نسفی از دانشمدان 
معروف قرن ششم . درانواع علوم دینی استاد بوده و هر روز آدینه 
مجلس وعظ داشته که درآن اشعار زیبائی می‌خوانده است . قصبده‌ای 
دارد باردیف «نشکند» درمدح رکن‌الدین ابوالمظفر قلچ طمغفاج‌خان از 
سلاطین خانية ماوراءالنهر . این قصیده در زمان حیات شاعر معروف 


تشم ات 


۰ 


شرف الدیی‌شفروة (ت) از شاعران نیمه دوم قرن ششم . اهل 





ش‌ رف راهنمای ۳۳۰ 





شفروءٌ اصنهان می‌باشد و درخدمت اتابکک شیر گیربراد ر اتابک ارسلان 
آبه از سران توالت سلاحقهة عراق بوده و او را بدح کر ده است * 





تذ کره‌نویساناوراملک‌الشعراء اتایک‌شیر گیردانسته اند . هدایت‌دیوان 
اورا درهشت هزار پیت دانسته است . 

شرف‌الدین فضل‌الله (ت) شرف‌الدین فضل اه حسینی‌تزوینی از 
ادیبان وشاعر ان‌فرن‌هفتم و اوایل قرن هشتم . وی توسط‌خواجه غیاث 
الدین محمد به خدمت الجایتو رسند و پیشتر نوشته های خودرا به نام 
خواجه غیات‌الدین محمد واتابک‌نصرة الدین احمدشاه لرستان تألف 
کردهاست۶ 

از آثار معروف او«تاریخ معجمف ی آثا رالملوك العجم»است درذ کر 
باثر شاهان قدیم ایران . دیگر «الترسل النصرتیه» درفن انشاء وبیان 
سخن و شناختن ارباب سخن . شرف الدین فضل الته در نثراز پیروان 
«وصاف» است . 

شرف آلدبن علی بز ی (ت) وفاتم ه م-از اد یبان‌وشاعران‌اوائل 
دورة تیموری که شرف تخلص‌ی کرده‌ودرفن معما سرائی زبر دست‌بوده 
است . عمدةٌ شهرت شرف‌الدین د رزمان‌شاهر خ ( ۱ م-. ۰) می‌باشد 
وی پیوسته مصاحب آن پادشاه و پمرش ببرزا ابراهیم بوده است , 
هنگامی کد شاهزاده ابراهیم سلطان درفارس واصنهان حکویت داشت 
شرف‌الدین علی را نزد خود خه‌اند و به ندیمی و مشاوری بررگزید 
شرف‌الدین به درخواست‌اوبه‌نوشتن «ظفرنامةٌ تیموری»پ_ داخت .وقتی 
که شاهرخ به‌اصنهان تاخت » برشرف الدین بد گمان شد و اورا به 
سمرقند فرستاد و اوپس از مرگکشاهر خ به يزد بر گشت ودرقریُ تفت 


ساکن شد : 


۳۳۱ ادبیات فارسی ش ع 2 


ازآثار معروف او «ظفرنامة تیموری» است‌د رتا ربخ تیمور. 

شریف‌جرجانی (ت) رجوع شود به جرجانی 

فیست کله (ت) « البرالضعرا خسن لین احمدین مدوجمنشات 
کله . ازشاعران معروف قرن شم وا زد ربا ریان‌سلطان طغرل بن ارسلان . 
عنوان شست کله را به خطا بهمنوچهری دامغانی نیزنسیت داده‌اند 
و این اشتباه به مناسبت اسم احمد و نام پدر شمس الدین که منوچهر 
بوده پیش امده‌است 7 

ششت رگ (ت )سید نورالته بن شریف المرعشی‌شوشتری , مفتول ٩‏ ۱ ۰ ۱- 
از سادات مزعشی 97 اهل! شوشت رک تیم" هدوشعان کته _وسالعا 
ازطرف | کبرشاه سمت‌قضاوت لا هوروپنجاب‌را داشته است . کتابهایش 
بیشتر درباره امور دینی است و مه‌روفترین آنها به فارسی «مجالس 
المومنین» است . قاضی نوراته‌درزمان جهانگیرشاه به جرم ثبات عقبده 
در مدذهب شمعه به قتل رسپد . 

شطر نجی (ت) دهقان‌علی شطرنجی از شاعران‌بز رک نیمهٌدوم 
فرن ششم درماوراء‌النهر . نظامی عروضی او را از شاعران آل خاقان 
شمرده است ۰ اشعارش بینتر قطعاتی است درپندواندرز. 

شعر (ب) سخن موز ون ومقفی را می گویند . 

شعرای‌شامی (نج) از کوا کب اب ت که بردهان کلب اصغر 
یا کلب مقدم است . شعرای شامی وشعرای یمانی راشعزریان کوپند 

چوپاسی ازشب دیرنده بگذشت 

بر آمد شعریان ا زکوه موصل 


«منوچهری» 





ش‌ غ‌ ۱ راهنمای ۳۳۳ 


سس سر با بر ی . ۱۲ 
کلب الجپار است , 


شعر العجم() کتابی تألیف علامه شبلی نعمانی نویسند؛ٌمپرز 
قرن آخیرهندوستان که آن‌را به ربان اردو درحدود سال ۰ ۱۳۲ هجری 
تألیف کر ده است . موضوع کتاب شعر وشاعری درایران است وموّلف 
آن را به سه دوره تقسیم کرده‌است .دورٌقدما کد از حنظله شروع می‌شود 
وبه نظامی ختم می گردد ,دورةٌ متوسطین که از کمال‌شروع می‌شود وبه 
جامی ختم می گردد . دور متأخرین که از بابافغانی شروع می‌شود 
وبه ابوطالب کلیم ختم بی‌شود . نویسنده دربخش چهارم و پنجم به 
نقد شعر وتقریظ وانتقاد به‌شعر وشاعران می‌پردازد. . 

این کتاب بوسیله سیدمحمد نقی فخرداعی گیلانی در ه‌جلد به 
فارسی ترحمه وچاپ شده است , 

شعیب (تن)از پیغم‌بران» که چون رسالت خود را برمردم آشکار 
کرد عدة بسیاری براو ایمان نیاوردند. خدای‌تعالی برایشان عذاب 
فرستاد و گرما را برایشان مسلط کرد . کافران به ضحرا رفتند وبه زیر 
سای ابری پناه بردند » اما از ابرآتش بارید و همه راسوخت‌جزموسنان‌را. 
شعیب موسی را» که ازمصر گریخته بود» پناه داد ودربرابر دوسال‌شبانی 
او بجای کاپین » دختر خود را به او داد , 

شبان وادی ایمن گهی رسد به براد 
که‌چندسال به‌حان خدمت‌شعیب کند 
«حافظ» 

شغاد (ش-د) پسرزال که از کنی ز کی خواننده به وجود آمده‌وبه 
بدخوئی وستبزه‌جوئی معروف بوده است . زال اورا به درگاه شاه کابل 
فرستاد تا همانجا پرورش یابد . چون شاه کابل رشادت اورا دید؛دختر 


۳۳۳ ادبیات فارسی 


بر یی تا رب روج تسیچ 

خود را به او داد وخواست تا از باز دادن به رستم سرباز زند » به‌این 
سبب باهمدستی شغاد » چاهی در نخجی رگاه رستم کند و با تبرنک 
رستم ورخش وهمراهان او را درچاه افکند وبه‌این طریق رستم پهلوان 
ایرانی کشته شد : 

شفاء (() یکیازمهمترین آثا ردانشمندبزرگابوعنی‌سینا به زبان 
عربی‌شاسل چهارقسمت: منطق» طبیعیات» ریاضیات, الهیات . هریکث 
ازاین قسمتها به مقالات وفصول تقسیم می‌شود . 

منطق شامل نه فن وطببعیات شامل هشت فن وریاضیات شامل 
چهار فن والهیات شاسل ده مقاله است . 

شفالی (ت) حکیم شرف‌الدین‌حسن ,وفات ,مس . ,سطبيب‌وندیم 
شاه عباس اول که علاوه برطبا بتذوق شعر داشته ود رهزل استاد بوده 
است وغزلیات ورباعیات ازاو باقیاست ومثنونی دارد به نام «نمکدان 
حقیقت» که آن را به تقلید «حدیقذالحقیقه» سنائی ساخته است. صائب 
دراشعار خود نام شفائی را با ادب واحترام در تک ۱ 

شکل (زحاف) (ع) درفاعلاتن مجموع خبن و کف است ؛ یعنی 
حذف الفونون .بی‌باندفعلات؛ وآن را مشکول گویند . درسس تفع‌ان 
حذف نون وسین اس ت که می‌ماند متفعل بجای آن سفاعل می گذارند؛ 
وآن را مشکول خوانند . 

شمس خاله (ت)عمدةالملک‌شس ‌الدین محمدبن‌مویدالحدادی 
البغدادی: از شاءران نیمةدوم قرن ششم ومداح سلاطین آل‌افراسیاب . 
اورا 3 سوزنی دانسته‌اند و ضیاء خجندی سخنان فصیح وخطزیبای 
اورا ستوده است . 


شه‌س طبسی (ت) ایام شمس‌الدین محمد پن عبد الکريم طبسی 





ش م س راهنمای ۳۳ 








وفات درحدود, ,از شاعران ایران دراواخر قرن ششم واوائل قرن 
هفتم م وی مداح نظام الملکث تاج الدین محمدبن محمدوزیر سمرقند است 
وجزاو امیران و بزرگان‌دیگرباوراالنهر را نیزمدح کرده‌است . شمس 
طبسی معاصر خاقانی بو** و درفصیده از او پیروی کرده است . دیوان 
شمس طبسی در حدود دو هزار پبت دارد و شامل قصاید » غزلیات 
رباعیات » مقطعات است . شمس به آوردن تر کیبات خاص ومضمونهای 
دقیق نوحه داشته است ولی چون درجوانی درگذشته اشعار فراوانی 
ازخود باقی نگذاشته است . 

مس فخری (ت) شمس آلدین محمدین سعید فخر اصفهانی از 
نویسند گان فرن هشتم ومعاصر شیخ ابواسحق اینجو . ذمس فخری 
در سال ه ءب کتابی در لغت فارسی به نام «معیارجمالی» نوشته که به 
شیخ ابواسحق اینجو نقدیم کرده‌است . این کتاب دارای چهارجزءاست: 
درعروض, قافده ء بدایع الصنایع»لغات زبان‌فارسی ۰ 

شمس قیس ر ازی (ت) شمس الدین محمدین‌قیس الرازی ,وفات . 
اواسط قرن هفتم - ازد انشمند آن‌قرن هفتم هجری ,وی هل ری‌بودولی‌مدتی 
دراز در باوراءالنهر وخراسان وخوارزم اقامت کرد وبعد در فتنٌ مغول 
واشوب وانقلاب ایران مدت هفت هشت سال د رشهرهای مختلف‌عراق 
بسربرد ویکی دوبار اسبر شحنگان مغول شد و درالتزام رکاب سلطان 
علاءالدین محمد خوارزسشاه شهربه شهر می گشت تا در سال م ۲+ از 
عراق به فارس مسرت 1 وبه خدمت اتابک سعدین زنگی‌رسید . 
اتابکک وی را با | کرام پذیرفت وپس از مدتی از جملهُ ندیمان خاص 
خود گردانید وبس ازاواتابک ابوبکربن‌سعدزنگی همان مقام‌را دردربار 
خود به‌او داد .ازآثار شمس‌قیس کتاب«المعجم‌فی‌معا ثیرالاشعارالعجم» 


۳۳ ادبیات فارسی ش و ا 








ورالمعرب فی معاثیر الاشعارالعرب, ‏ وکتاب « الکافی فی العروضتین 
والقوافی» که گویا اصل د وکتاب فوق می‌باشد . رالمعجم به تعحیح 
مرحوم بحمد قزوینی وسپس به تجدید تصحیح و تحشیةٌ مدرس رضوان 
چندبار چاپ شده است . اماازد وکتاب دیگرنشانی نبست . 

شمس المعالی قا بوس بی و شمگیر بز باددیلمی (ت)وفاتم . ع - 
از اسیران خاندان‌زیاری واز ادیبان معروف که درنظم ونثر تازی دست 
داشته‌است ,شمس المعالی د رعصرعضد الدوله تست کر تا رادزشت 
ولی با فخرالدوله که از ملک پدر بی بهره شده ء برضد عضدالدوله 
برخاست درسال .یس ازاو شکست خورد و به خراسان پناه برد وتا 
سال مرس یعنی هیجده‌سال د رنیشا بور درپناه غزنویان‌ماند ودرسال۳۸۸ 
به گ رگان با زگشت , سرانجام‌درسال « . ء بوسیلهُ مخالفان که‌باپسرش 
بنوجهرعمدست شدند محبونس واکشته, شلد 

از آثار معروف او « کمال البلاغه» است که شامل مجموعه‌ای 
ازرسائل اومی باشدوقطعاتیازاشعا رفا رسی‌وعربی نیزا زاوباقی مانده است . 
کنبدقابویی پکضقرا شممن المعللی اس وراه کی دازا مسرایحته رف ارزاست 
از مهمترین ساختمانهای ایران درقرن چهارم هجری محسوب بی‌شود . 

شو اهدالنبوة (ل) تألیف عبدالرحمن جابی که آن را درسال 
۰ به خواهش امبر علیشیرنوائی‌تألیف کرده است . این کتاب‌مشتمل 
بریکک مقدمه وهفت‌رکن ویک خاتمه است . دربیان شواهد ودلایل 
قبل از ولادت پیغمبر » وقایع بعد از تولد تا بعئت »وقایم از بعشت نا 
هجرت » وقایع از هجرت تا وفات » تفصیل‌وقایع بعد از وفات ۰ دربیان 
شوا هد ودلایلی که‌بواسطهٌ اصحاب وائمه به‌ظهورپیوست» شواهد ی که 
درزمان تابعین یااتباع ایشان‌به ظهور رسیده است . 


ش ه ر راهنبای ۲۳۹ 








انا باکتاب اوه وخالی از تکلف وعبارت پردازی است . 
شهاب (نج) سنگها و اجرام فلک ی کد به سطح زمین می‌افتند 
وبراثر تماس باجو مشتعل می‌شوند وشبها درآسمان مانند تبرشعله وررد 
چشم می‌آیند . قدما می‌پنداشتند که شهاب تازیانٌ آتشینی اس تکه 
فرشتگان شیطان ودیوهارا باآن ازآسمان می‌رانند . 
دیو از شهاب گشته گریزان برآن مثال 
چون خصم منهزم زسنان خدایگان 
«انوری» 
شهاب آر شیزی(ت) عبد لته ,وفاته , ۲ ,-ازشاعران‌قرن‌دوازد هم 
ومعاصر فتحعلی شاه قاجا رکه باآذر وصباحی دوستی‌داشته است .شهاب 
مدتها ملازت دربار فتحعلی‌شاه را داشته وپس ازآن گوشه کیریاختیار 
رده وبه تصوف پرداخته است . ازآثار او جز دیوان شعر مثنویهائی 
اش ابه نام خسرو و شیرین » یوسف وزلیخا ؛ بهرام‌نامه » عقد گهر. 
شهاب اقب (نج) رجوع شود به شهاب 
دست تو سپهرنوربخش است کلک تودر او شهاب اقب 
«جمال‌الدین اصفهانی» 
شهاب‌آلدبن سهر وردی (ت) رجوع شود به سهروردی 
شهاب موید (ت) شهاب الدین احمدین موّید نسفی سمرقندی 
از شاعران‌اواخر قرن‌ششم ومداح ابوالمظفر رکن الدین قلج طمغاج‌خان 
مسعود ازشاهان خانیه ,ازاحوال او اطلاع کافی دردست نیست . وی 
معاصر سوزنی شاعر بوده واورا هج و کرده‌است . ابیاتی ازاو درتذ کره‌ها 
نقل شده است . 
شهرستانی (ت) امام ابوالفتح تاج‌الدین محمدبن عبدالکريم 


۳۳۹ ادبیات فارسی ش ه د 





ای وتات : م-ازفاضلان ومتکلمان معروفایران که د رفقه وعلم 
الادیان صاحب تحقیق می‌باشد . اهل شارستان (شهرستان) خراسان 
نزدیکک نسااست ۰ شهرستانی نزد امام ابوالمظفر خوافی » قاضی‌طوس» 
وا بونصرقشیری‌وابوالحسن علی‌بن احمدمدینی‌محدث‌بز رگ» علم آموخت 
وازسثا هیر عصرخود گننت .مدتی درخوارزم زیست .سپس به بغدادرفت 
وپس از با زگشت‌همه عمر را درخراسان گذراند .مدتی د رخدمت‌سلطان 
سنجر بود وسرانجام درمولد خود شارستان در گذشت . 

از آثار معروف شهرستان ی کتاب «الملل والتحل» کتاب«المنا هچ 
والایات» ووالمصارعقه اس تکهآدر ردابرمتقاکل ای ال معاانزمسباه؛ 
اقجت دیگ رکتاب رنهايةالاقدام در علم کلام است . علاوه براینها 
شهرستانی دارای مجالسی بوده‌است که درسفردا ترتیب‌می‌داد .ازجمله 
مجلس وعظی است که درنظامی بغداد داشت . این‌مجالس اغلب‌ضبط 
شده و یکی از آنها به زبان فارسی به خط علامه قطب‌الدین شیرازی 
موجود است وسموضوع آن «خلق» و «امر» است . 

شهر یار نامه ([) مثنوی‌اثرمختاری غزنوی که آن‌رابه‌خواهش 
سلطان مسعه دین ابراهیم غزنوی واز روی داستان منثوری ساخته که 
شهرتی داشته است . داستان‌مربوط است به‌شهریار پسر برزو پسرسهراب 
پسر رستم که مانند پدروجد بیخبر از سب خود باخویشاوندانش به 
جنک پرداخت وباعم خود فرامرز به نزاع برخاست . مختاری چنانکه 
حود کته است سه‌سال در کارسرودن آن رنج برده است . 

شهریا رناسه شامل سه قسمت است . قسمت اول دربار‌جنگهای 
فرامرز پسر رستم است بادیوسیاه وباسپا هسالارهند . قسمت دوم دربارة 
رفتن زال به‌د ربار سلیمان وجنگ باد بوی است به‌نام «اهریمن» قسمت 


دا یت مقر ۳۸ 
هه 
سوم پایان داستان است . 


اين مثئوی در شمار منظومه های متوسط حماسی است که بعد از 
فردوسی به وحود آیده است . 

شهمردانبنآبیا لخیر (ت) ازعالمان ومنجمان معروف‌قرن‌پنجم , 
دو کتاب به فارسی از اود ردست‌است به‌نام «روضة‌المنجمین» و«نزهت- 
ناب علائی» 

شهنشاه نامه (ك) حماسه‌ای تاریخی که فتحعلی‌خان صبا بلک 
الشعرای د ربار فتحعلیشاه آن را بروزن وتقلید شاهنامهٌ فردوسی درذکر 
محاید فتحعلیشاه سروده است . 

شهید بلحی (ت) ابوالحسن شهیدبن حسین بلخی . وفات‌د رحدود 
ه ۳۲-از شاعران دور سامانی وا زحکیمان وفاضلان آن عصر .درزبان 
فارسی وعربی مهارت داشته ودرفلسفه نیز استاد بوده است و با ابوپکر 
محمدین زکریای رازی در سمائل فلسفی مناظراتی داشته‌است. 

از ممدوحان شیخ بلخی نصربن احمد سابانی وابوعبدالته‌محمدبن 
احمد جیهانی است . شهید درانواع فنون‌شعردست داشته واورا درردیف 
رود کی می‌شمارند . 

شیبانی (ت) ابوالنصر فتح التّه‌بن محمد کاظم شیبانی ازشاعران 
قرن سبزد هم هجری , درجوانی به خدمت محمدشاه قاجار درآبد و او 
وپسرش ناصرالدین میرزا را مدح گفت . شیبانی‌درنظم ونثردست‌داشته 
ود رقصیده پیرو سبکک شاعران‌قدیم است . ازآثار او مجموعه‌هائی است 
به نام‌درج درر گنچ گهر » مسعود نایه » شرف الملک م کامرائیه » 
زبدة الاثار 

شیخ بهائی‌عاملی (ت) شیخ محمدبن حسین عاملی ملقب به 


۳۳۹ ادیبات فارسی تم 





بهاء‌الدین . وفات , س . ,-ازعالمان‌بنام دور صفوی واز رجال د ربا رشاه 
عباس .پد رش عزالدین حسین‌درسال »بو از دمشق به ایران‌بهاجرت 
کردوشیخ بهائی که د رآن‌هنگام سیزده‌ساله بود به تحصیل فقه‌وحکمت 
وریاضیات پرداخت . 

شیخ بهائی به فارسی وعربی تألیفات بسیار دارد که مجموع آن 
به بر کتاب‌ورساله‌می رسد . ازجملهٌ مشنویهای او نان‌وحلوا, شیروشکر» 
خلاصةالحساب » تشریح الافلالك وازهمه معروفتر کتاب« کشکول» است 
که دارای نواد رحکایات وعلوم واخبار واشعار عربی وفارسی است . 

شیخ صنعان(د)ازاشخاص کتاب‌منط ق الطیرشیخ عطا رکه با همه 
ز هد وتقوی‌دل به‌د خترترسائی‌بست ودین وایمان خودرادرراه‌اوبه بادداد 
خمر خورد وقرآن سوزاند وزنار بست وخو کبانی کرد وسرانجام پس از 
دعای دوستان» هشیار شد وبه راه‌آمد وازمعشوق بر گشت؛ د ختریهدنبال 
او به راه افتاد ودین اورا پذیرفت . 

گرمرید راه عشقی فکربدنامی مکن 
شیخ صنعان خرقه رهن خانه خما رد اشت 
«حافظ» 

شیخ‌طوسی (ت) رجوع شود به طوسی 

شیر از نامه (2) کتابی‌درتاریخ شهر شیراز تألیف شیخ فخرالدین 
ابوالعباس احمد ز ر کوب شیر ازی که آن را در حدود سال ء سب بدنام 
حاج‌قوام الدوله وزیر تألیف کرده است ۰ این کتاب دارای یک مقدمد 
وچند اصل است د رجغرافیای شیراز و تاریخ پادشاهان وامیران فارس 
وسشایخ وفاضلان وصوفبان شیراز . 


مولف د رضمن تاریخ از کتابهای ی که مورد استفاده‌اش بوده‌است 





ش ی در راهنمای ۳۷۴۰ 





نام‌می برد؛ مانندفا رس نامه ابن بلخی» تاریخ حمزةاصفهانی . نترشیرازنابه 
خالی از تصنع تیستت,.. دار شیح. اففایع؛ تاریخی یاو ذرتر ج5ه ۱ او 1 
ساده وروان است وهنگام‌مدح یاوصف طبیعت به تشبیه واستعاره‌آمرخنه 
می‌شود . مولف خاصه به ذ کر اشعار علاقه نشان می‌دهد » چنانکه 
گاهی سنوات وقایع را به شعر کز م وین ۱ 

شیر بن (د)ازاشخاص معروفد استان‌عشقیایرانی .شیر ین د ختری 
ارمنی‌وبراد رزادهٌمهین با نوملکة | رمنستان اس تکه خسروپرویزشاه ساسانی 
پراو عاشق وت 

شیرین درداستال نظامی باوجودشیفتگی بسیار برخسرو » هرگز 
قدم ازراه عفافببرون‌نگذاشت تاسر انجام به همسری وی درآمد ,شیرین 
پس ازانکه خسرو به دست پسرش شیرویه کشته شدخود را آراست 
ودر کنار تابوت خسرو باخنجر سینة خود را درید . 

شیر نو خسرو() یکی از پنج مثنوی امیر خسرو دهلوی که 
آن را درسال م و ب به‌نام علاعالدین محمددرنقلید خسرو وشبرین نظامی 


سروده اتقتا 


ض 


صاب تبر بزی (ت) محمدعلی‌بن‌میرزاعبدالرحيم صائب تبریزی . 
وفات .م .,-ازشاعران بزرگ قرن دوازذهم . پدرش از بازرگانان 
و رز نود صانت ارترجه درتریر ولد شله اما دراصتما 
تریبت يافته است. درافایل جوانی‌سفری به‌مکه کرد وبعد به هندوستان 
عزیمت نمود . چندی در کابل اقامت کرد ومورد توجه ظفرخان والی 
آنجا گشت و به همراهی او به دربارشاه جهان رفت و نزد آن پادشاه 
تقرب یافت . پس از مدتی بنا به دعوت پدر به‌اصفهان با زگشت وبه 
دربار شاه‌عباس راه یافت و سمت بلک‌الشعرائی درباراو را یافت‌واورا 
مدح گفت * 

صائب شعر فراوان ساخته ودربدیهه گوئی دست داشته است . 
از بیان انواع شعر درغزل امتادی نشان داده‌است . به سعدی‌وحافظ 
ارادت ورزیده وتحت تأثیر سخنان ایشان‌قرا رگرفته است . سبک‌صائب 
را می‌توان سبک هندی شناخت که دارای‌رقت خبال ویاریک‌اندیشی 
است و بعضی اپبات او حکم مثل سائر را دارد . دیوان صائب مکرر 
به چاپ رسیده است . 

صاحب بن‌عباد (ت) صاحب کافی اسمعیل بن‌عباد وفاته,س-- 
ازرجال ونویسند گان معروف درباردیلمی » اهل طالقان و از شا گردان 


این فارس . صاحب بن‌عباد درجوا نی‌به خدست ابن عمید رسید وپس ازفوت 


نی ! ۱ ر اهنمای ۲ 
ید ۹ ۹«( ۱ 

او وبر کناری پسرش به وزارت مویدالدوله نائل آمد وتاآغرعمر درآن 
مقام باقی بود . 

صاحب علاوه برمقام سیاسی ویملکتداری اهل علم وادب بوده 
وبه شاعران‌ونویسند گان توجه خاصی داشته‌است . پیوسته به تشویق 
آنها می‌پبرداخت وجوایز بسیار به ایشان می‌بخشید . خود نیزد رعلوم 
ادب و کلام استاد بود و کتابخان؟ بزرکی داشت کد 22 اتملذ فهرست 
آن بود . ازآثار ا و کتاب «المحبط» د رلغت عربیاست . مجموعه رسائل 
او یز درمصر به چاپ رسیده است . 

صالح 3 بردو قوم عاد و مود میعوث شد, آن 
دوقوم بت پرست بودند و به او نگرویدند و معجزه خواستند که ناقهد 
یعنی شترماده‌ای بابچه‌اش ازسنگ پیرون بیاید . صالح دعا کرد » سنگ 
به فرمال خداشکافته شد وناقه‌بابچه ازآن بیرون‌آمد» ایشان منکرشدند 
وگفتند سحراست وسرانجام ناقه را کشتند . 

صیا (ت) ملک الشعرا محمودین محمدحسین عندلیب کاشانی 
وفات , س -د رکاشان‌متولد شد ولی خانواده‌اش به آذ ربا یجان‌منسوب 
است . پدرش محمدحسین خان متخلص به « عندلیب » وجدش 
«فتحعلی خان‌صبا»ست . محمودخان‌صبا دردربار محمدشاه وپس از آن 
در دربار ناصرالدین شاه مشاغل مختلف داشته ولتب بلک‌الشعرانی 
را ازناصرالدین شاه دریافث کرده است"۰محموذغان, گذشته ازشعر 
درحکمت و حدیث وتفسیر و علوم‌ادبی وحسن خط ونقاشی وسنبت 
کاری دست داشت و مظهر ذوق و دارای مهارت در صنا یع ظریفه 
بود . در قصیده پیرو عنصری وفر خی و امیرسعزی ومنوچهری بوده 
است وقصایدش بیشتر مدایحی است‌د ربارةُ ناصرالدین‌شاه و وصف‌جلوس 





۳۴۳ ادبیات فارسی ص ۵ در 


اووسئرها وجشنها . دیوانش قریب دوهزاروپانصدیبت دارد . 

صبا (ت) ملکثالشعرافتحلی خان‌صبای کاشانی .وفات ۷۲۳۸ - 
ازشاعران قصیده‌سرای زبان‌فتحعلی‌شاه . درجوانی شا گردصیاحی کاشانی 
بوده‌است . صباد رخدمت دیوانی درآمد وازطرف شاه‌حکومت‌قم و کاشان 
یافت » سپس | زطرف فتحعلی‌شاه به لقب‌ماککالشعرائیمفنخرشدوقصا بدی 
درمدح آن‌شاه وشاهزاد گان و امیران دربار اوساخت. صباجز قصیده ‏ 
مثنوی‌وغزل ورباعی هم‌سروده‌است .ازآثا راومثنوی شا هنشاه‌نامه» خداوند 
نامه » عبرت‌نامه 7 , دیوانش شامل ده الی پانزده هزار 
بیت است . صبا از زنده کنند گان سبکث قدیم و پیرو قصیده سرایان 
بز رک ام ۲ 

صباحی (ت) حاج‌سلیمان صباحی‌بید گلی کاسانی .وفاتم , ۱۲ 
از شاعران قرن دوازدهم و اوائل قرن سیزدهم که آقا محمدخان قاجار 
را م ح گفتد است . صباحی در سرودن مرئیه استادی داشته وت ر کیب 
بندی به تقلید کلیم ساخته است . دیوانش شامل قصاید وت رکیب بند 
وغزل ومرثیه است . (دیوان صیاحی - چاپ تهران) 

صدد (زحاف) (ع) اگر در فاعلاتن الف به معاقبت‌نون‌یفتد, 
آن را صد رگویند : 

صدرا لدین شیراری (ت) صدرالدین محمدبن ابراهیم شیرازی 
معروف په‌بلاصدرا .وفات , ه . ,از فیلسوفان وحکیمان عالیمقام ایران 
درفرن یازد هم ,وید رشیرا زمتولد شد وپس از رک پدر به اصفهان سفر 
کرد وتزد میرداماد وشیخ بهائی به تحصیل پر داخت » پس‌ازآن‌چندین 
بار یه زیارت مکه رفت . سلاصدرا افکا رفلسفی‌دقیق داشت وتألیفا تش‌در 
حکمت‌مرجع وسأخذا هل علم بوده‌است »مهمترین آثا راوبه زبان‌عربی است , 





ص ف و راهنمای ۳۴۴ 


ازآثار ملاصد را به زبان عربٍی «اسفار اربعه و شواهدالر بوییه» ؛ 
شرح اصول کافی » حاشیه‌برالهیات شفای ابوعلی سینا » شرحی برحکمة 
الاشراق (سهروردی) » کتاب واردات‌القلبیه وچند تفسیر دربارةٌ بعضی 
سوره‌های قرآن است . ملاصدرا را می‌توان از افتخارهای عصر صفویه 
به شمار آورد ۰ 

صر صر ( تن ) باد تندوپرصداود راشعا رفارسی اشاره به بادسختی است 
که قوم عادرا به سب نافرمانی از هود پیغمبر هلا کرد 

لشکر عادند و کلک من چو صرصرازصریر 

نسل یأجوجند ونطق من چوصور اند رصدا 
«خافانی» 
صر فه (نج) میال دوازد هم ازمنازل قمر ...دراین فعر تلمه 
خصم سکدل (حسد نالد چون حبهت ماه 
نور بی صرفه دهد و عوع عوا شنوند 
«خافانی» 

صنوة الصفا ((4) کتاب بور کین در شرح‌حال شیخ صفی‌الدین 
اردییلی ومرشد او شیخ زاهد گیلانی . این کتاب کمی بعدازوفات شیخ 
صفی‌اله ین بوسبلةٌ یکی از درویشان به نام و کل این اسمعیل معروف 
به‌ابن البزاز وبه تشویق وراهنمائی‌شیخ صدرالدین پسرشیخ صفی‌الدین 
که پس از او به مقام ارشاد رسیده , تألیف یافته است . صفوة الصفا 
دارای یک قدمه ود وا زده باب اس ت که هربا بی‌شامل چندفصل است‌درذ کر 
نسسب ونژاد وکرامات شوخ واحوال اووتأویلات ی کهازآیات قرآن کرده 





۳۴ ادبیات فارسی ضص و در 





وجذبه وسماع واصابت نظر شیخ و کرامات او بعد از م رکگ‌وعظمت او. 
این کتاب قدیمترین ما ده اسفکد مارد انا دهالول سب گان تاریخ 
صفویه قزا ر گرفته است . 

صفودا (تن) دختر نمعیب وزوجه موسی (رجوع شودبه‌موسی) 

موسی از بهر صفورا کند انش خواهی 
وان شبانیش هم از بهر صفورا بینند 
«خاقانی» 

صام (زحاف) (ع) در فاعلاتن حذف سیب وقطع وند است که 
می‌باند فاعل . بجای آن فع‌لن می گذارند . و آن را اصلم خوانند . 
دربفعولات حذف لات است که می‌باند مفعو بجای آن فع‌لن می گذارند 
وت ار ای خواندت ۱ 

صور فلکی (نج) صورتهائی است که سنجمان برای شناختن 
ستاره‌ها فرض کرده‌اند . صورفلکی چهل وهشت است . دوازده صورت 
پرمنطقةا لبروج است فییست ود شمال منطقةالبروج وپانزده برحنوب 
آن .صورفلکی منطقةالبروج ازاین قرار است : 

حمل» ثور » جوزا » سرطان » اسد » سنبله» میزان » عفرب» قوس 
حدذی » دلو , حوت . 

صورتهای شمالی عبارت است از * 

دب اصغر » دب| کبر » تنین » قیفاوس » عوا » فکه یا ا کلیل » 
یل ی 
ممسک العنان » حوا » حیةالحوا » سهم » عقاب , دلفین » فرس‌اول ؛ 
فرس‌ ثانی ء اند رومیدایاس‌لسله » مثلت , 

صورتهای جنوبی منطفةالبروج : 





ص و ف راهنمای ۳۴۹ 





قبطس ؛ جبار » نهر » ارنب » کلب کر » کاب بقدم » شجاع » 
سفینه » کاس غراب » قنطورس » سبع »مجمره » | کلیل جئوبی»حوت , 

صوفی به قولی‌از کلمهُ صوف است وبه‌معنی پشمینه پوش است 
ذ اشاره به فقروقناعتاست وبه کسی کی بوایند که پیرو ومعتقدسسلک 
نصوف وعرفان است . 

صوفی‌الر ازی ابوالحسین عبدالرحمن بن عمرالصوفی‌الرازی . 
وفات و پم - از دانشمندان و منجمان معروف قرن چهارم هجری که 
عضد الدولهُد یلمی نزد وی به تحصیل نجوم پرداخت»عبدالرحمن د ربارة 
صورتهای فلکث البروج کتابی تألیفکرده است به‌نام «صورالکوا کب» 
یا « الصورالس‌ائبه » که آن را به عضدالدوله تقدیم کرده است . 


ترحمه فارسی ان نات بوحود اسبت 5 


ه‌ 


سب 


صحالگ نه -د) طحلك پایبیر اسب ار داد عرب له 
رصن نستان‌شاهنام» بماعوای ایلسن بدر رونت و انلس دو تلف 
اورا بوسید و ناپدید شد . پس ازآن از جای بوسه‌ها دوبار بیرون‌آمدند 
که ضحاك را بسیار رنج می‌دادند وهرچه آنها را قطع می کردند » باز 
می‌رویدند . پزشکان چارهةٌ آن‌را نمی‌دانستند تاآنکه ابلمس به‌صورت 
پزشکی برضحاك ظاهر شد و داروی دردش را که سغز آدمی بود » به 
او نشان داد . ازآن پس هرروز دوجوان را می کشتند تاغذای مارهای 
کتف ضحالك شود : ضحاك برایران چیره‌شند وحمشید را کشت وبرتخبت 
نشست وبسیارستم کرد چنانکه مردم ازستم اوبه‌جان آمدند , سرا نجام 
آهنگری به‌نام کاوه که ضحاك پسرانش را کشته‌بود, مردم را به شورش 
دعوت کرد وفریدون را که ازنژاد تهمورث بود » به سلطنت خواند , 
فریدون ضحالك را اسیر ودر کوه دماوند زندانی کرد, 
دست آهنگرمرا درمار ضحا کی کشید 

گنچ افریدون‌چد سوداندر دل‌دانای‌من 

«خاقانی» 
ضیاء خجندی (ت) خواجه ضباءالدین‌بن جلال الدین سسعود 
خجندی . وفات , ۲ب--از شاعران‌معروف قرن ششم واز شا گردان امام 
سارک . اسلش از شیراز است ولی در جوانی به خراسان رفت 


ض ی ا راهنمای ۳۴۸ 
۱ 
و در شهر خحند اقامت کرد , ضیاء خحندی حسام الدین بن علی 
بیغو معروف بد بیغو ملک از شاهان آل افراسباپب را مدح کرده است , 
از اشعار او چند قطعه و قصیده در دست اس تکه حاکی. ازاستواری 


کلام او ات ۴ 


ط 


طارم‌فیر وزه (نج) کنایه از آسمان 
بجزآن نر گسن مستانه که ,چشمنن مرمناد 
زیر این طارم فیروزم کسی, خوش ,ندشینت 
«حافظط» 

طالب آملی (ت) ملک‌الشعرامحمد طالب آملی ,وفات بس , ,- 
از شاعران قرن یازدهم . ابتدا درآمل مازندران می‌زیست » سپس به 
کاشان وبرو وازآنجا به هندوستان رفت » مدتی در شهرهای مختاف 
هند پسر برد وسرانجام به دربار حهانگیر راه یافت ودرسال مر ., به 
لقب ملک الشعرائی دربار او مفتخرگشت . چنانکه از گفتة طالب 
برس یآیدد رعلوم مختلف بانند. هندسه » منطق » حکهت:». هیلت,» دست 
داشته است,دیوانش شامل قصاید و غزلیات است . اشعاری درباره 
خوا هر خود ستی‌النساء که زن‌لایق وعاقلی بوده است دارد . همچنین 
منظومه‌ای به نام «جهانگیرنامه» ساخته است . 

طالب درآوردن استعاره‌های لطیف ونو مهارت داشته است . 

طالع (نج) د راصطلاح نجوم برج ودرجه‌ای است که هنگام ولادت 
یاهنگام وقوع ابری از افق نمودار باشد وازروی آن منجمان سرنوشت 
نوزاد راتحقیق و تعیین می کنند یا حکمی دربارة نتیجهٌ کاری استخراج 
می‌نمایند . 


ط ب ر راهنمای 9 
ی 
ک و کب بخت مرا هیچ منجم نشناغت 
یارب از مادرگیتی به چه طالع زادم 
«حافظ » 
در فارسی از کلمهٌ «طالع» گاهی مطلق معنی «بخت» در یافته 
«ی‌شود : 
چشم بد دورکزاین تفرقه بازت آورد 
طالع نامور "و" دولت نادر زادت 
طاووس (تن) اشاره به طاووس بهشتی‌است که‌بوته گندم رابه 
اپلیسن نشال 8 اوق تا آدم وحوا به اغوای او کندم راخورد ندوا زبهشت رانده 
شدند . طاووس نیز به کیفر گناه خویش از بهشت ببیرون افکنده‌شد. 
بادیه باغ بهشت و برسر خوانهای حاج 
پرطاووس بهشتی را مگس ران دیده‌اند 
«خافانی» 
طاهر بن فضل چغانی (ت) امیرابویحبی طا هربن فضل بن محمدبن 
محتاج چغانی . مقتول ۱ ه-ازامیران‌چغانی درساوراءالنهر وشاعروفضل 
دوست وازممدوحان‌بنجیک تربذی شاعرعروف . طاهربن فضل درسال 
۱ مه در جنگ‌باپسرعم خود ابوالمظفر چغانی‌سمدوح دقیقی‌فراری گشت 
و کشته شد . عوفی ابباتی از او نقل کر ده است . 
طیر سی (ت) شیخ ابوعلی‌فضل بن حسن‌طبرسی . وفاتم ء ه- از 
فقیهان معروف شیعه کدد رحدیث‌وفقه وتفسیرسمت اجتهاد دارد . طبرسی 
درسال سم ازمشهد به‌سبزوار رفت‌ودرسال م ء ه همانجا وفات‌یافت , 
از تألیفات اوسه تفسیر«مجمع البیان» ودالکافی‌الشافی» و «جوامع 


الجامع» است ۳ 


۳5۱ ادبیات فارسی ط ب ق 





مجمع‌البیان از تفسیر های‌بهم ادبی وظاهری شیعه می‌باشد وبه 
فارسی ترجمه شده است . 

طبری (ت)ا بوجعفرحمد بن جریر ,وفات . , ۳- زفقمهان ومورخان 
بزرلد اسلامی درقرن سوم وچهارم . اهل طبرستان بود ومقدمات علوم 
رادر آمل فرا گرفت . سپس د رری‌نزدمحمدبن عبید رازی ومثنی‌بن ابراهیم 
الاملی به تحصیل پرداخت وبرای کسب علوم عربی وادبی به بصره 
و کوفه ومصروشام سفر کرد ودرتمام شهرها با علماء ومحدثان بلاقات 
اد وبغدادرا برای‌اقاست بر گزید وبه تدوین ات پرداحت طرص 
درعلوم تفسیر » قرائت‌قرآن » حدیث » فقه , لغت » نحو » منطق» علوم 
لت شور اسنادی داش ودرا کثر این علوم تألیفانی دارد . بورخان 
ونویسند گان وی را صاحب مذهب واجتهاد دانسته و طریقهٌ وی را 
«طبریه» خوانده‌اند . ازآثار طبری کناب «جامع‌البیان فی‌تفسیرالقرآن » 
معروف به « تفسیر کییر » است . دیکر کتاب « اختلاف الفتها ومهمتر 
از همه«تاریخ الرسل والملوك» است . 

طبقات‌صوفیه (ل) ازآثار معروف‌خواجه عبدانته انصاری .اصل 
ای تارب به‌عربی تألف ابوعبدالرحمن محمد بن حسن السلمی نبشابوری 
(متوفی ۲ , ء) می‌باشد که‌درشرح حال پنج طبقه ازمشایخ صوفیه است . 
خواجه عبداته‌انصاری این کتاب را به زبان هروی کهیکی ازلهجه‌ های 
نزدیک فارسی است ترحمه کرده است , انجه خواحه عبدالته انصاری 
درمجالس , برطبقات|لصوفیه سلمی شرح می گنته ومطالبی را که به آن 
می‌افزوده » بوسیلةٌ شا گردانش ضبطوجمع‌آوری می‌شده‌است ,بنابراین بد 
اصل «طبقات الصوفیه» اطلاعات و مطالب بسیاری افزوده که کتاب را 
بسیار قابل استفاده کرده است . ۱ 


ط غ ر راهنمای ۲ 


طبقات ناصری ([2) تاریخی تألیفابوعمر منهاج الدین عثمان‌بن 
محمد سراج‌الدین جوز جانی که آن را به‌نام ناصرالدین محمودشاه پسر 
التتمش تألیف کرده است . این کتاب شامل تاریخ عمومی عالم خاصه 
ثاریخ غزئویان وشاهان غوریه وجانشینان آنهاست درغزنه وهند . در 
پایان فصل کامل وسودمندی دربارةٌ حمله مغول به ایران‌وخانان‌مغول 
نا عهد هلا گو دارد . وت دربا ره‌حملة مغول به تفصیل نمی‌پردازد 
ولی چون خود معاصر این‌طایند بوده وحوادث را به چشم دیده است؛ 
اخبا رش مقرون‌به ص<ت ی باشد ود ربارمغول همه‌جا کلم «ملعون»بکار 
برده است .مولف دراین کتاب از تاریخ بیهقی استفاد؛‌بسیا رکرده وآن 
را مأخذ تاریخ محمود غزنوی قرار داده وحتی درسبک نوشتن همازآن 
تقلید کرده است . اشعار وقصایدی‌نیزاز خود مولف نقل شده است . 
د رطبقات ناصری لغات مغولی باراول‌درزبان فارسی وارد شده است , 

الطب المنصو ری (ل2) تألیف د | نشمند وطبیب بز رگا یرانی| بوبکر 
محمدین ز کریای‌الرازی که آن‌را به نام منصورین اسحق سامانی‌حا کم 
ری نوشته است . 

این کتاب درده جزواست ویعدها به زبان لاتین ترحه+شداست. 

طرفان (زحاف) (ع)ازاقسام‌معاقبت .ا گر ازفاعلاتن الف ونون 
به معاقبت ماقبل وبا بعدیشتدآن‌را طرفان خوانند , 

طریق التحقیق (۵) ازآثار حکیم سنائی شاعر بز رگ قرن ششم 
که آن‌را به روش حدیقةالحقیقه درسال ره ساخته است . 

(چاپ تهران) 
طغر انی اصفهانی (ت) فخرالکتابابواسمعیل حسین بن‌علی‌بن 


۳۵۳ اد بیات فارسی ط و رد 








بحمد اصفهانی .وفات ع ۱ ار بر وکا شعر وادب عربی .وزارت‌مسعود 
بن م<مد بن ملکشاه از سلجوقیان عراق را داشت . وی از شاعران نامی 
و ادیبان عصر خود بشمار می‌رفته است . قصیدة عربی او موسوم بد 
«لامیقالعجم» معروف است . طغرائی درسال ء ,ه به تهمت الحاد 
تنل 
طمس (زحاف) (ع)درفاع لاتن آن‌است که‌دوسبب یعنی لاوتن 
را بیندازند وعین را هم حذف کند می‌باند فا بجای آن فع ی گذا زند / 
وآن را مطموس گویند . 
طوبی (تن) درختی دربهشت 
باغ بهشت وسایه طوبی وقصر حور 
با خالك کوی دوست برابر نمی کنم 
«حافظ» 
طود (تن ) کوه یکه‌موسای‌پیغمبر برروی آن‌به‌مناجات‌می‌رفت . 
گویند موسی وقتی از خداخواست که‌اورا ببیند . خطاب آمد «لن‌ترانی» 
یعنی «مرا نمی‌بینی, پسس خداب رکوه تجلی کرد و کوه پاره‌باره شدوموسی 
مدهوش افتاد . گویند کوه احد از پاره‌های آن است . 
شب تاراست وه وادی ایمن درپهش 
آتش طور کجا موعد دیدار کجاست 
«حافظ» 
طور سینا (تن) رجوع شود به طور 
آشتای طور سنا موسی عمراث بود 
تا 45| زسعجزءصاد ردست‌او گرد دچوبار 
«حافظط» 


ط ی راهنمای ۳5۴ 





طوس (ش-د) پسر نوذر وازشا هزاد گان ایران که‌درجنگهای 
ایواق با تورات سیهدزررلشکو بان ایلان تلد هااشت ۱ 

طوسی (شیخ)(ت) شیخ ابوجعفر محمدین‌حسن .وفات . د ع-از 
بزرگترین فقیهان شیعه که درفقه وتفسیرو کلام وحدیث مرجع علمای 
شیعه می‌باشد . وی درسال ر. ء از وطن خود طوس به بغداد رفته 
ود رنجف اقامت کرده است . ازآثار معروف او « کتاب‌التبیان» درتفسیر 
قرآن‌است . د یگر«مصباح کبیر» و«استیصار» و«تهذ یب الاحکام» و« کتاب 
الرجال» است . 

طوفان (تن) اشاره به طوفانی که در زمان نوح پیغمبر واقع شد 
ووح به فرمان خدا با کسانش در کشتی نشست ونجات یافت . 

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح 

ورنه طوفان حوادت ببرد بنیادت 
«حافنط» 

طویل (ع ) از بحور شعر عربی که در فارسی محمول نیست . 
مثال آن این است : فعولن مفاعیان «بار 

طبی (زحاف) (ع ) درمستفعان حذف‌فاء است که‌می‌باندستعلن» 
بجای آن مفتعلن سی‌گذارند و آن را مطوی خوانند . در مفعولات 
حذف واو است که می‌باند بفعلات بجای آن فاعلات‌بی گذا رند وآن‌را 


بطوی خوانند . 


ظ 


ظفر نامه (4) کتابی‌به زبان فارسی تألیف نظام‌الدین شامی که 
ال نا درسال و رم بیحس ابر تمووتالشف اد مه ات این 
واسناد رسمی دربا رخود را دراختبار مولف گذا رده ات ِ ظا هرا تاربخ 
نظام شامی بعد ازسال و . مر ادامه‌نیافته‌وجزئیات وقایع سال آخرحیات 
امیر تیمور دراین تاریخ دیده نمی‌شود 1 حافظ ابرو درسال ۵ دز 
زمان سلطنت میرزا شاهرخ وبه فربان وی ذیلی برظفرنامهة شامی‌نوشته 
وتاریخ امیرتدمور را تاسال آخر حبات اوبد قلم آورده اس ۸ این تاریخ 
اساس وپايهُ تاریخ ظفرنامةٌ شرف‌الدین علی یزدی قرارگرفته است, 

(چاپ تهران) 

ظفر نامه تیموری ([2) کتابی بزرك به شهوه جهانگشای‌جوینی 
تألیف مولاناشرف‌الدین علی‌یزدی که آن رابه سال م ۲م وبه‌د رخواست 
ابرا هیم سلطان‌بن شاهرخ تالیف کرده ومطالب آن‌را بیشتر از ظفر نام 
نظام شابی اقتباس کرده » حتی اغلب اسعار وآیات قرآن را عیناً ازآن 
کتاب نقل کرده است" نثرظفرنامه نثرفنی است‌ومورد توحه نویسند گان 
معاصر مولف قرا ر گرفته است , ظفرنامه مرجع تواریخی است که‌بعدازآن 
نوشته ده است ,ما نند حبدب السیرور وضةا لصفا 4 


ظلمات (تن) یاظلمت ,تاریکی که خضرپیغمبر برای بدست‌آوردن 


ظ هی ۱ راهنمای ۳21 





آب حیات به درون آن رفت 
قطع‌این مرحله بی‌همرهی خضرمکن 
طلمات است بترس از خطر گمراهی 
«حافنظ» 

ظهوردی (ت) نورالدین محمدظهوری ترشیزی . وفات ۰ ۲,- 
ازشاعران ی که در هندوستان بیش ازایران‌شهرت داشته است . مولدش 
ترشیزاست وچندی درخراسان وعراق وفارس بسربرد و پس ازآن به هند 
رفت بعد ازمدتی اقامت درد کن به‌مکه سفر کرد وبه هندباز گشت وتا 
آخرعمر آنجا اند : طهوری دارتهر نیز هرت فراوان دافت « ازاناز او 
جز قصیده وغزل ومثنوی ءسهدیباچه به‌نام «سه نثرظهوری»معروف است . 

ظهیر فادبابی (ت) ظهیرالدینابوا لفضل‌طا هرن محمدفاریابی . 
وفات م و ه-از شاعران قصیده سرای معروف قرن ششم . جوانی را در 
فاریاب گذراند » سپس به نیشابور ومازندران وآذربایجان سفر کرد ودر 
زبان عربی وحکمت ونجوم کسب معرفت کرد . حسام‌الدوله ابوالحسن 
اردشیر از نلوك باوندی بازندران و طغانشاه حا کم نیشابور و محمدبن 
ایلد گز وقزلارسلان‌بن ایلد گزونصرة الدین ابوبکر ازاتابکان آذربایجان 
وطغرل‌بن ارسلان آخرین شاه سلاجقٌ عراق را مد حکرده است . ظهیر 
باشاعرانی مانند جمال‌الدین اصفهانی ومجیر بیلقانی و خاقانی شیروانی 
معاصر بوده است . وی علاوه برعلم وادب د رعلوم عقلی و نجوم 
دست داشقه است ۶ فصاندیی به سیک انوری است ودرغزل استادی 
کشان‌داده اشتا . 

ظهیری‌سمر قندی (ت) بهاءالد ین محمدبن علی بن محمدبن الحسن 
الظهیری الکاتب‌السمرقندی ازنویسند گان ومترسلان اواخر قرن شم 


۳۵۷ ادبیات فارسی ظ هی 





واوائل قرن هفتم صاحب دیوان رسالت قدج طمغاج خان از شا هان‌آل 
ارات _ظطهیری‌صاحب تالیقات متعدد است ازحمله . 

«اغراض السياسة فی‌اعراض الریاسة»به‌نام قلج‌طمغاج خان . این 
کتاب شامل لطایف کلام بلوک است از عهد جمشید تا زمان 
طمغاج خان .نثر این کتاب مصنوع است و دارای شواهد نظم و نثر 


فارسی ی است ۰ دید ») سندباد تایه ِ« ات ۰ 


ح‌ 


عاد(تن) نام‌قبیله‌ایازنسل‌عادبن نوح که هودپیغ‌بر ایشان بود 
وبه سیب افرمانی او به طوفان باد هلال شدند . 

لشکر عادند و کلکک من چو صرصر از صریر 

نسل یأجوجند ونطق من چو صور اندر صدا 
«خاقانی» 

عارض (ط) چیزی‌است که انفکا کش ازشیئی جایزباشد . مثل 
کتابت از انسان . 

عارف پیرو و معتقد مسسلک عرفان . رجوع شود به عرفان 

عارف‌قزو یی (ت) میرزا | بوالقاسم ,وفات‌د رسال ۲ ,۳ , شمسی-شاعر 

غزلسرا وتصنیف ساز معاص رکه مخصوصاً به مناسبت فکر آزاد یخواهی 
شه را یافته است . وی از ابتدای مشروطیت از پیشروان آزادی بود 
واشعارش نمودار احساسات شدید وطن پرستانه است . عارف باموسیقی 
آشناثی دافته واغلب ازتصنیفا تش را خود در مجالس موسیقی‌می‌خوانده 
است . دیوان عارف درسال ۳۳۲ قمری دربرلن وپس ازآن در تهران 
به طیع رسبده است . 

عارفی‌هر آتی (ت) محمود . وفاتس وه م-از شاءران‌دورة تیموری 
که نزد دوستان به «سلمان‌دوم» مشهور بوده است . زیرا که ازطرفی 
به روش خواجه سلمان ساوجی شعر می گفته وازطرفی چنانکه درمجالس 


۳۵۹ اد بیات فارسی اسان 





النفایس آمده مانند او به‌چشم درد سختی‌مبتلا بوده است . ازآثارعارفی 

مثدوی «گوی وچ وگان» یا«حالنامه»است که آن را درسال ۲عم بهنام 
سلطان محمد ظاهراً سلطان محمد بن بایسنقر شروع کرده و دردوهفته 
به پایان رسانده است . 

عازد (تن ) نام‌سرده‌ای که به دعای‌حضرت‌عبسی زنده شد 

عبسی عهدی که از توقالب ملکت 

چون تن عازر به یک قیام برآمد 
«خاقانی» 

عاشق اصفع‌انی (ت) آقا محمد . وفات ‏ م ۲ ,- از شاعران‌معروف 
قرن سیزدهم . وی از نخستین کسانی است که پس ازسبک هندی به 
پیروی از شیوهٌ قدیم برخاست و در غزل از شاعران قرن هفتم وهشتم 
مانند سعدی و حافظ پیروی کرد . 

عالمآرای‌عباسی () کتابی درشرح حال وسلطنت شاه‌عباس 
اول و اجداد او تاجلوس شاه صفی . مژلف این کتاب اسکندر پیکک 
منشی است که آن.را درسال رس , تالیف کرده است , 

عاملی (ت) رجوع شود به شیخ بهائی 

عباس‌مروذی (ت) از نخستین سخن سرایان ایران درقرن دوم 
وسوم . معروفترین شعری که به اوئسبت داده‌اند قصیده‌ای است که در 
ورود بأمون به مرو یعنی درسال ۳ , هجری د رمدح اوسروده است . 

عبدالرذاق سمر قندی (ت) کمال الدین عبد الرزاق بن اسحق 
سمرفندی . وفات ,«مم- از مورخان مشهور قرن نهم و معاصر شاهرخ : 
مولدش هرات‌است ولی چون‌سمرفند موطن بدرش بوده به‌سمرقندیمعروف 
شده است , عبدالرزاق‌رساله‌ای د رصرف ونجو به‌نام شاهرخ تألیف کرد 


رای راهنمای +۳ 





که مورد توجه وی قرارگرفت سپس ازطرف آن شاه به سفارت ید 
هندوستان رفت وسه سال درآنجا ماند وشرحی دربارةٌ این سفرنگاشت. 

عبدالرزاق بعد ازوفات شاهرخ درخدمت میرزا عبداللطیف‌ومیرزا 
ابوالتاسم بابر وسلطان ابوسعید می‌زیست وپس‌ازآن عزلت اختیا رکرد 
ود رخانقاه شاهرخبه در هرات به منصب شیخی خانقاه منصوب گردید 
و به سال بر همانجا وفات یافت . از آثار بعروف او «مطلع السعدین» 
می‌باشد . 

عبد القاهرجرجانی (ت) رجوع شود به جرجانی 

عبد الژه) نصاری (ت) ابواسمعیل عبد التّه بن محمد الانصاری 
الهروی . وفات , م ع-از صوفیان مشهور قرن پنجم ومعاصر الب‌ارسلان 
سلجوقی وخواجه نظام‌الملکک که نسبش به ابوایوب انصاری می رسد . 
ولد خواحه عبدانته‌درهرات بوده است ودرجوانی درعلوم ادبی ودینی 
وحفظ اشعار عرب شهرت یافت ودرعلم حدیث وفقه توانا گشت وعرفان 
وتصوف را نزدشیخ ابوالحسن خرقان یآموخت وازشیخ ابوسعید ابوالخیر 
نیز بسیار استفاده کرد . خواجه عبدانته انصاری به زبان فارسی وعربی 
عتعر نروده وصاحب تألیقات بسیا ری‌است» ازجمله ترجمه واملاء طبقات 
الصوفیة سلمی است به لهج هروی . دیگر تفسبری ازقرآن که اساس 
کارسیبدی درتألیف «کشف‌الاسرار ووعدةالابرار» قرا رگرفته است . 

رساله های‌بتعددی‌به‌فا رسی‌دا رد بانند مناحات‌نامه» زادالعا رفین » 
الهی‌نابد کنزالسالکین » رسالهُ دل و جان»قلندرنامه ,خواجه عبدالله 
انصاری را می‌توان از پیشقدمان نثر موزون وسسجع دانست . 

عبد النبی (ت) فخرالزمانی‌قزوینی . وفات , . . ,-سبلاعبدالنبی 
درقزوین متولد شد و چون بسن رشد رسید به شعر و ادب تمایل ب-هار 


۳ ادبیات فارسی غ ب ی 





یافت » در و , سالگی‌به مشهد وازآنجا به هندوستان رفت وبه‌شهرهای 

مختلف آن مانند لاهور و کشمیر سفر کرد و درسال م ۲. , در پتنه به 
دربار سردا رخان خواجه یاد گار تقرب یافت و«تذ کر میخانه» رابه‌نام 
اصساحت . ملاعبدالنبی‌د رقصهدانی‌سا هربود وحافظه‌ای قویداشت ,شعر 
می گفت‌ود رشعر «نبی» تخلص م ی کرد .ازآثار دیگر او«نواد رالحکایات» 
یا «بحرالنوادر»اس ت که شامل‌حکایتها وداستانهای‌شبرین است وظا هرا 
آن را دررع . , تکمیل کرده است . 

عبد ال و اسع‌جبلی (ت) رجوع شود به جبلی 

عبیدزا کانی (ت) نظام‌الدین عبیدالله زا کانی .وفات در حدود 
۲ از شاعران هجو سرا و نویسند ان قرن شم , از قریك زا کان 
قزوین بود ولی مدت زیادی درآنجا بسرنبرد وبه شیراز رفت وبه‌آن‌شهر 
علاقمند گردید . عبید درشبرا زب تحصیل علوم‌وفنون پرداخت‌وا زفاضلان 
و ادیبان عصر خود گردید سپس به بغداد سف رکرد و باسلمان ساوجی 
بلاقات کرد . وی معاصر حافظ است وابواسحق اینجو ووزیر ش خواحه 
رکن الدین عمید را مدح گفته است . دیگر از سمدوحان اوشاه شجاع 
مظفری‌وسلطان | ویس جلایراست .مجموع آثا رعبید کلیات اوست که‌شامل 
قصاید» غزلیات» رباعیات ء قطعات» اشعار هزلیه » عشاقنامه » اخلاق 
الاشراف» ریش ‌نامه» صدپند» تضمینات, رسالهٌ دلگشا ء رسالهٌ تعریفات 
موش و ور لد » سنکتراش » فالنامه است . اشعار جدی عبید درحدود 
سه هزار ببت است . 

عبد از بز رکان ادب اس فاعژی» اس تشد وربذله کر که 
فساد زبانه وا بازبان طنزآمیز ولحن شبرین انتقاد کرده است ونبا یداورا 
به‌هرزه درایی سبت داد . ( کلیات عبید - چاپ‌تهران) 


د و راهنمای ۳ 





عتبی (ت)بونصرسحمدبن عبدالجبا رعتبی .وفات , « ع-ازادیبان 
وتاریخ نویسان قرن چهارم وپنچم هجری ومعاصر غزنویان . در آغاز 
جوانی از شهر ری رهسپار خراسان گشته وچندی در دستگاه ناصرالدین 
سبکتکین وابوعلی سیمجور بسربرده است وکتاب مشهور خود رادرتا ریخ 
سلطان محمود یمین الدوله وپدرش‌سبکتکین به نام«تاریخ یمینی» تألبف 
ده اسف" 

عجاب البلد ان (ل) کتابی منسوب‌به ابوالمویدبلخی که‌بواف 
درآن از عجایب‌بلاد وبرو بحرسخن گفتد است وصاحب تاریخ سستان 
بسیاری از مطالب خود را درباب سبستان ازاین کتاب نقل کرده است 
مرحوم ملک‌الشعراء بهار نسخه‌ای ازاین کتاب‌دراختیار داشته ولی‌این 
نسخه اصلی نبوده بلکه از روی کتاب ابو الموّید تحریر شده است . 

عجز (زحاف) (ع) اگر در فاعلاتن نون بیفتد به معاقبت الف 
و 

عدول (ب) آن‌است که شاعرخطای لفظی یاسعنوی‌را جایزدارد 

خطای لفظی برچند قسم است . 

زیادات ۰ 

بانند واو «سخون» درشعررود کی: 

بود نی‌بود می بیار | کنون رطل ب رکن مگوی‌وییش‌سخون 
حدذوف ۰ 
آدمی‌چون بداشت دست از صیت 
هرچه خواهی بکن که فاصنع شیت 
کو پگ از هرچه خواه ی کن حذف شده است . 





۳ ادبیات فارسی ش دا 


تغییرالفاظ : مثل : 





آب انگور وآب نبلوفل مرمراا زعبیروسشک بدل 
خطای سعنوی . 


ای اخذر سخا 45 زسپرنوال خویش 
هرروز در سیهر تفاخر تم فران 
شاعر | گر می گفت کد بانجوم تفاخر کنی درست بود » زیرا که 
فرال ستاره با ستاره است , 
گاهی شاعرت رکیبات ناخوش ونقدیم وتأخیرهای‌زنت ومعانی 
واهی به کارمی‌برد 
خرمن ز مرخ گرسنه خال ی کجا بود 
با مرغکان گرسنه‌ايم و تو خرمنی 
لفظ تو خرمنی استفادة زندت است . 
دیگرا زعبوب شعر» غلود راوصاف‌بدح وهچاست که بحدمحال پرسد 
اکتر ات وه هد دو دنو لا ارت لاله ی 23۲ ۵ 
عر اقی (ت) فخرا لدین ابرا هیم همدانی‌متخلص به‌عراقی .وفات , ۳ 
از ءارفان وغزلسرایان قرن هفتم که درهمدان متولد شده و در جوانی 
به هندوستان سف رکرده است . عراقید رمولتان‌به شا گردی شیخ بها "الدین 
زکریا ازبز رگان‌صوفیه درآمد وپس از وفات او به‌جانشینی‌اش برگزیده 
شد ولی براثر حسادت درویشان از هندوستان مهاحرت کرد وبه بکه 
رفت , در بغداد باشیخ شهاب‌الدین سهروردی سلاقات کرد و از آنجا 
به آسیای صغیر عزیمت کرد ودر قونیه به مجلس درس شیخ‌صدرالدین 
قونبوی حاضر شد و کتاب «لمعات» را نوشت و به‌شیخ صدرالدین تقدیم 





غ رف راهنمای عم 


کرد , عراقی دربلاد روم مرید بسیار یافت وپس ازچندی از قونبه به 
مصر وازمصر به دمشق رفت وهمانجا درسال .مب وفات یافت . 

عراقی از غزلسرایان وعارفان پرشور بوده‌است ومجموع اشعارش 
به . .مه بیت می‌رسد که‌شامل غزلهای عاشقانه وعارفانه و ترجیع بند 
ومثنوی است . مذنوی «عشاقنامه»را به شوه حدیقَهٌ سنائی‌ساخته است , 

عرض (ط) از کلیات خمس . امری که به خودی خود وجود 
نداشته بلکه به تبع دیگری موجود باشد . مانند سفیدیسیاهی 

عرض بردوقسم است : عرض‌عام » عرض‌خاص 

عرض عام آن است کد برچندین نوع صادق‌باشد مانندجنبنده که 

شامل همه انواع مختاف انسان وحانورال است. 

عرض خاص آن است که تنها به یک نوع تعلق داشته باشد ,مانند 
خندان که تیها به نوع انسان اختصاص دارد. 

عرضی (ط) صفتی است که در ذات موجودات نیست و خارج‌از 
ما هبت‌موضوع است وبرآن عارض می‌شود مانند خندان؛ که باآنکه این 
صفت دروجود مردم هست » امادربرتبه نخستین ذات نبست . 

عرفان یا تصوف مساکی است که از قرون اولیه اسلام در 
ایران ظاهر گشت . پیروان این طریق خدا را اصل عالم وجودمی‌دانند 
که تنها هستی واقعی است ود رهم موجودات تجلی می کند و هر که 
بخوا هد به مقام او پی ببرد و ذات او را بشناسد باید به ریاضت نفس 
ووارستگی وترك علایق وشهوات واعتقاد بدذات احدیت وعشق شدید 
برای پیوستن تریته| 3 ودست ازطلب برندارد تابه مقام کشف 
وشهود برسد وچون آئينة دل را از ناپا کیها بزداید خدا در آن تجلی 


کند . آنچه‌حکیمان می‌خوا هند ازراه تعقل واستدلال به آن برسند» 
تک ۰ جح 





۳۹۵ اد بیات فارسی ۳ ری 


عارفان ازراه عشق وریاضت نفس به آن نائل می‌آیند . 

عارف نسبت به همه‌مدا هب بهد یدة احترام ومحبت ی نگرد ومعتقد 
است که همه درراه وصول به یکک‌متصود پیش می‌روند . حافظ گفته است: 

همه کس طالب پاراست‌چه هشیا روچه‌مست 

همه‌جا خانة عشق است چه‌سجد چه کنشت 

عرفی‌شیر ازی(ت) جمال الد ین محمدعرفی . وفات و و و-ازشاعران 
معروف قرن‌د هم که بیشتر شهرتش د رهند وعشمانی بوده است . مولدش 
شیراز بوده وپدرش دردارالایاله شغل‌شرینی داشته است , عرفی پس 
زتحصیلات بقدما تی‌سفری به هند کردومدتی‌د رسصاحبت‌فیضی وابوالفتح 
گیلانی بود وپس‌ازآن به دربار خانخانان وا کبرشاه راه یافت وآنان را 
مدح گفت ,. دیوان عرفی دارای قصاید وغزلبات وترجیع بند و قطعات 
است » خاصه غزلهای او درهند و ت رکیه مورد نوجه وتقلید قرارگرفته 
است . قصيدة معروفی درمنقبت حضرت علی‌در,م , ببت سروده است . 
عرفی به تقلید نظامی به تألیف خمسه پرداخته و مثنویهائی به سبکك 
مخزن‌الاسرار وخسرووشمرین‌ساخته است . رسالهٌ منثوری به‌نام «نفسید» 
درتصوف دارد . 

عروض (ع) علم شناختن وسنجیدن‌اوزان شعر درعربی وفارسی . 
این علم را خلیل بن احمدنحوی بتوفی‌بین سالهای ۶ ۱ ی 
هس 

عزیزه‌صر (تن) وزیر اول مصر وشوهر زلیخا که یوسف راخرید 
ود ر کاخ خود جاداد ولی براثر تهمتی که براو واردآمد, اورا به‌زندان 
افکند ویوسف پس ازرهائی اززندان به عزیزی مصر رسید در | دباي 
فارسی گاهی مراد از عزیز مصر یوسف است . 


ع ص ا راهنمای تب 
ی تس سس ۱۳ 
عزیزهصر به رغم برادران غجور 
ز قعر چاه برآید به اوج ماه رسید 
«حافط » 

عسجدی (ت) ابونظرعبدالعزیزین منصورالمروزی , وفات‌د رحدود 
۳۲ 2- ارشاعران دربار محمود غزنوی ومداح او . دیوانی به عسجدی 
نسیت داده‌اند که دردست نبست»فقط اشعاری از قصاید وقطعه‌ومثنوی 
درتذ کره‌ها به نام او ثبت است . قصيده او د رفتح سوبنات که به‌سال 
د ۱ ع صورت گرفتد است » معروف بی‌باشد . 

عشاقنامه () ازآثار فخرالدین ابرا هیم همدانی +تخلص به‌عرافی. 
این مثنوی دریبان مراتب عشق وحالهای عاشق می‌باشد وشامل یک 
مقدمه وده فصل است درصفت عاشقان » عاشق ومعشوق , بیان عشق 
وامتال آن . مثنوی‌عشاقنامه شامل نزد یکک یکهزا روشصت بت است وبه‌نام 
خواجه سعدالدین صاحبدیوان می‌باشد . پروفسور ار تور . ج . آربری 
آن را به نظم انگلیسی ترجمه و چاپ کرده است . 

عشقی (ت) میرمحمد رضا معروف به مبرزاده.مقتول ۵,۳۲ 
میرژاده عشقی پسرحاج سبدابوالقاسم کردستانی از شاعران‌معاصر. وی‌در 
همدان متولد شد و هنگام جنگ بین‌الملل اول به اسلامپول بهاجرت 
کرد ودره ۳۳ , قمری روزنامة «قرن‌بیستم» را منتشر ساخت . 

عشفقی درسن سی‌سالگی کته تال د 

(دیوان عشقی - چاپ‌تهران) 

عصای‌موسی (تن) عصائی که چون بوسای پیغمبر در محضر 

فرعون بر زبین انداخت ادها شد و این از معجزات بز رگ موسی به 


شمارمی‌آمد ج 


۳ ادبیات فارسی ع ط 





صوفیان ‏ رکوه پرآب زند گانی چون خضر 
همچو موسی درعصاشان جان ثعبان آمده 
«خاقانی» 
همچنین وقتی که موسی در بیابان عصای خود را برسنگک زد » 
چشمه های آب از آن جاری شد . 
خارا چومار بر کشم وپس به‌یکث عصا 
ده چشمه چون کلیم ز خارا بر آورم 
«خاقانی» 
عضد آلدین‌ایجی (ت) رجوع شود به ایجی 
عطاء بن بعقوب (ت) ابوالعلاء عطاء بن یعقوب مر معروف 
به‌نا کولك , وفات , و ء- از شاعران وفاضلان دور دوم غزنوی که به دو 
زبانل عربی وپارسی شعر م ی گفته است . وی در دربار سلطان‌ابراهیم 
غزنوی تقرب داشته است ولی‌پس از مدتی‌مورد رنجش سلطان واق‌شده 
وبد هندوستان تبعید گشته است . مسعود سعد دربدح ومرثیهة اواشعاری 
سروده است . منظوبهٌ «برزونامه» «وییژن‌نامه» را به اونسبت داده‌اند 
واببا تی‌به پا رسی‌وعربی‌د رتذ کرة لباب الالبابازاین‌شاعر نقل شده است . 
عظار (ت) شیخ فرید الدین اپوحامد محمدبن ابوبکر ابراهیم‌بن 
مصطفی ,وفات ,« ب-از عارفان بزرگک ايران و از پیشوایان شاعران 
متصوف که د رعالم تصوف به‌مقام ارشاد رسیده‌است . پدرش درشادیاخ 
د کان عطاری داشت وی نیز پیشة پدر رادنبال کرد.و به همین نات 
لقب عطار یافت . بد گفتهٌ خود او در داروخانه طبابت هم م یکرده 
است : عطار پسش از چندی ا زکسب ویشغلهة دنیوی دست کشید و به 
عالم عرفان رو آورد و افکار لطیف خود را در اشعار دل انگیز بیان کرد 


ع‌ قع ی راهنمای ۳۹۸ 





عطارقسمتی از عمر را به سفر پرداخت ویه مکه رفت وبسیاری ازمشایخ 
صوفیه را ملاقات کرد و از مریدان شیخ مجدالدین بغدادی معروف به 
خوارزمی گردید 4 عطار آثار فراوانی دارد که اغلب آنها دردست ابیت 
وسشهور است که به عدد سورقرآن کتاب ورساله تألیف کرده است . 
از آثار او دیوان شعر شامل قصاید و غزلیات و مثنویهای اسرارنامه ؛ 
الهی‌نامه»مصیبت‌نامه» منطق الطیر »مختارنایه » وصیت‌نامه » بلبل نامه 
حبد رنامه » خسرونامه» شرفنامهاست .ازآثار مهم‌منثوراو«تذ کرةالاولیا"» 
می‌باشد . 

عطارسعانی عالی عرفانی را درببانی ساده و روان آورده و الحق 
دراین کار استادی‌نشان‌داده‌است. وی‌همه‌جا حقایق عرفان را با تمثیل 
های گوثا گون وحکایتهای مختلف شیرین ساخته است . 

عطارد (نج) با نیز از همه سبا رات به آفتاب نزد یکتر است‌وبعد 
ماهس نود یکتویی ۷ میا را اه سیب زیوه: و کلت و بر !وال 
یونانی قاصد خدایان بوده است . عطارد ستارة دببران وسخنوران است 
و«د ببرفلک» خوانده می‌شود . 

دردانش ی که آن خردم رازیان شدست 

بر آسمان جان چو عطارد سخنورم 
«انوری» 

عطار دی (ت) امام ابو عبدالته عبدالرحمن بن‌محمد العطا ردی 
ازشاعران عصر محمود که ابیاتی از اوبافی است . 

عطاملك‌جوینی (ت) رجوع شود به جوینی 

عقدا لعلی للمو قف‌الاعلی (۵) رجوع شود به تاریخ کرمان 

عقرب (نج) از صورتهای دوازده گانهٌ فلکی د رمنطقة البروج وبه 





۳۹۹ ادبیات فارسی ع لا 


شکل کزدم . برج عقرب برایر ماه آبان است " 
دم عقرب بتابید از سر کوه چنان‌چون‌چشم‌شا هین | زنشیمن 
«منوچپری؟ 

عقل (ط) حوهری است مجرد ازماده ؛ هم از حبث ذات وهم‌از 
حبت فعل . مجرد ازماده انحیت ذات » آن‌اس ت که نمی‌شود به آن‌اشارة 
حس ی کرد .مجرد از ماده‌ازحیث فعل» آن است که د رصدور فعل محتاج 
توالت نباشد . 

عمرخیام (ت) رجوع شود به خیام 

علاء] (د و له سمنا یی (ت) ابوالمکارم ر کن‌الدین احمدبن محمد 
بیا بانکی‌سمنانی . وفات بسب- ازعارفان بزرك نیمه دوم قرن هفتم‌ونیمه 
اول قرن هشتم که درسال و هب هجری درقريه بیابانک از قراع سمنان 
ستولد شده است . پدرش محمد لقب به.ملکک شرف‌الدین دار دستگاه 
غازان‌خان سمت وزارت داشت" علاءالدولهد ردوران جوانی به‌آموختن 
علوم عقلی و نقلی پرداخت ودرپانزده سالگی به ملازست عم خود در 
دستگاه ارغون به خدمت دیوانی مشعلال ,کشت ومورد توحه ارغون‌خان 
شد ولی پس از ده سال از کاردیوانی دست کشید وبه عبادت وتکمیل 
علوم دینی پرداخت وصرف ونحو وحدیت وتفس‌یر و فقه را نزد استادان 
فن آموخت واحازهٌ روایت‌حدیث گرفت ودرب مب به بغداد سف رکردوبه 
خدمت شییخ عبدالرحمن اسفراینی رسید وجزء مریدان ا وگشت وازآنجا 
سفری به‌مکه کرد و باز به بغداد بر کشت و از شیح عبدالرحمن مرتبهٌ 
اراد یافت وبه سمنان باز کشت وبه عبادت وارشاد پرداخت . 

علعالدولددارای آثار بسیار به زبان فارسی‌وعربیاست. درحدود 
سیصد کتاب و رساله به او سیت می‌د هند , از آن‌حمله «مطلع النقط 





۱8 راهنمای ۳۷۰ 


و مجمع اللقط» در نفسیر بعضی از سوره‌های قرآن به زبان‌عربی «سرالبال 
فی اطوا رسلو لك اهل‌الحال» به‌فارسی «وسلوهة العاشقین» به فا رسی‌و«العروة 
الا هل الخلوة والجلوة» درحکمت الهی . 

علاءالدوله شعر نیزمی‌سروده وچند غزل ورباعی از اوبافی است. 

علیشیر نواثی (ت) امیرنظام الدین علیشیر نوائی. وفات , و - 
عالی داشتند واو طفولیت را به مصاحبت‌حسین میرزا بایقرا گذراندوبااو 
به‌مرو رفت ودرآنجا به کسب کمالات پرداخت ودرزمان ساطنت‌سلطان 
حسبن به‌شغل مهرداری وامارت دیوان خاص او تاشغول گقات . پس 
ازآن به حکومت استراباد رفت ء ابا پس از چندی ازحکویت استراباد 
استعفاداد وعزلت اختبار کرد .امیرعللشیرمردی متدین بود وبه‌راهنمائی 
بولانا عبدالرحمن جامی به طریق درویشان نقشبندیه گروید . معروف 
است که امیر علیشیر .ببس باب مسجد ومدرسه واماکن خیربنا کرد 
وبرائرتشویق اوصنایع‌ظر یفه‌وموسیقی پیشرفت کرد . وی‌ادیبان وشاعران 
را تشویق می کرد وصله می‌بخشید » چنانکه دربارساطان حسین بایقرا 
از وحود ادییان وهنرمنداتی که تحت توحه آن وزیر دا نشمندقرا رگرفته 
بود رونق بسیا ری‌یافت:" امیر علیشیربه زبان جغتائی (ترکی شرقی) وزبان 
فارسی تساط کال داشیت وبه هردو زبان شعر می‌سرود ود رشعر «فانی» 
تخلص می ودی اد رزیان ترکی پنج‌مشنوی به تقلید خمسه وبثنوی‌دیگر 
پنام «لسان‌الطبر» به سبک منطق الطبر عطار ساخت . ازرآثار او تذ کرة 
«مجالس النفا یس» به زبان‌تر کی و«- خمبهالمتحبرین و «رسالهٌ بحا کمة 
اللغتین» و «رسالهٌ مبزان الاوزان» است . 

عماد فقیه کرمانی (ت) وفات سیب- از فقیهان و شاعران فرن 





۳۷۱ ادبیات فارسی ع مع 





هشتم و معاصر شاه شجاع . حافظ در اشعار خود او را به ریا کاری 
وا هه است .۰ چنانکه منقول .است عماد گر به‌ای را آموختد 
بود که هنگام ادا نماز و انجام رکوع و سجود به او اقتدا کند 
. شاه شجاع این عمل گربه را دلیل بر کرامت عماد می‌دانست » 
ولی حافظ آن‌را به حبله و مکر نسبت داده است . عماد فقبه اهل 
کربان بوده ودرآنجا کد رها یداو کرده است ۳ از انار منظوم او 
یکی‌دیوان غزلیات اوست . د یگرمثنوی«محبت‌نامصاحبدلان» ومثنوی 
«مونس الا برار» . 

عمادی (ت) امیرعما الدین عمادی شهریاری . وفات ۳ ه- از 
شاعران اواخرترن ششم . معاصر ومداح سیف‌الدین عمادالدوله فراسرز 
شبهر یار ما زندران و از امیران خاندان باوندی . عمادي پیش از آنکه 
به عم‌االدوله به پیوندد » شهرتی نداشته است » لبکن شاعر نوازی این 
ابپر موجب تقویت فکر و قریحهٌ او شده است . وی پس از وفات 
عماد الدوله به‌عر اقآمدوبه د ربا رطغر ل بن محمد پیوسته واورامدح گفته است ۰ 
دیگر از سمدوحان او اتابکجهان پهلوان سی‌باشد . اشعار عمادی‌روان 
است ولی گاه به‌سیب تشبیهات وتعبیرات دشوار نشکل می‌شود . 

عمارغ‌مروزی (ت) وفات‌اوائل قرن پنجم -ازشاعران معروف 
اواخر عصر سامانی واوائل غزنوی که‌اقامتش درمرو بوده است . عماره 
درقتل ابوابراهیم آخرین شاهزادءٌ سامانی مرثیه‌ای ساخته وپس ازآن 
سلطان محمود سیکتکین را نیز سدح کرده است , 

قطعاتی از اشعا راود رلغت‌فرس اسدی ولبابالالباب نقل‌شداست . 

عمعق بخاد اثی (ت) امیرالشعرا ابوالتجیب شهاب‌الدین عمعق 
بخارائی ,وقاتس ع ه- از شاعران‌معروف ماوراءالنهرد راوایل قرن‌ششم . 


ع ن ص راهنمای ۳۷ 
۲۲ 


مولدش بخاراست و پس از کسب فضائل به سمرقند رفت وبه دربار 
آل خاقان‌راه یافت ودر دربارخضرخان ابراهیم به لقب ملکک‌الشعرائی 
مفتخ رگشت . از ممدوحان و معاصران عمعقابوالحسن شمس الملک 
نصرین طمغاج خان ابرا هیم بن نصرواحمد خان بن خضرخان ومحمودخانبن 
شمس الملکث نصرو رکن الدین ابوالمظفر طمغاج‌خان مسعود و چند تن 
دیگر از ملولك خانبه است . عمعق باساطان سنجر رابطه داشت 
ومرئیه‌ای درم رگذد.خترش سروده‌است وازشاعران ماوراء‌النهر بارشیدی 
سمرقندی وانوری معاصر بوده است . 

عمعی برعلوم زمان خوداحاطهٌ کامل داشت واین امر دراشعارش 
نمودار است . وی‌در صنایع بدیع خاصه د رآوردن تشبیهات لطیف و کلمات 
موزون اسنادی داشته است . دیوانش شامل قصیده و رباعی است . 

یوسف وزلیخائی را که بر دو بحر خوانده می‌شود به او نسبت 
دامه‌اند کر ا ون دردییت تست 

عذصر المعا لیی (ت) ابیرعنصر المعالی کیکاوس‌بن اسکندربن 
قابوس وشمگیر. وفات درحدود, و ء-از امیران‌دانشمندخاندان زیاری 
که درقرن‌چها رم وپنجم‌درگر گان ‏ وگیلان‌وطبرستان ورویان وری‌وجبال 
ابا رت داشتند . عنص المعالی مدتی طولانی از سر زمین امارت خاندان 
خود دور بوده است وبناب رکفت او هشت سال در غزنین ندیم بودودبن 
مسعود غزئوی بوده‌وچندی در هندوستان بسر برده ومدتی‌نیز درسفرحج 
ات بر 

عنصرالمعالی مردی دانشمند بود که علاوه‌برنویسند گی به زبان 
فارسی دری وطبری شعر می‌سروده است . در انشا" و عروض و موسیقی 
ونجوم دست داشته وازآثار معروف او «قابوسنایه» است . 





۳۷۳ ادبیات فارسی ع و ف 


عنصری (ت) اپوالقاسم حسن بن احمد . وقات , س ء -ازشاعران 
بزرگ قصیده سرای دور غزئوی .عنصری بوسیلة امپرنصرین ناصرالدین 
به خدمت سلطان محمود معرفی شد ونزد او تقرب یافت‌وملک‌الشعرای 
دربا رگشت وبال وثروت فراوان بدست‌آورد . اشعارش بیشتر درمدح 
سلطان محمود وامیرنصروسلطان‌س‌عود وفتوحات ولشک رکشی‌هاوجنگهای 
ایشان است .دیوان‌قصایدعنصری | کنون متجاوز از دوهزار ببت دارد 
وگویا در اصل سی‌هزار بیت بوده است . «عنصری جز دیوان شعر » 
منظومه‌های دیگر نیز داشته‌است انند مثنوی «وامق وعدرا» و «سرخ 
بت‌وخنگ بت» «شاد بهروعین الحبات» که بعضی ازابیات‌آنها د رفرهنگها 
بوحود است . عنصری به زبانل وادب عرب نیز احاطهٌ کامل داشته ودر 
اشعارش فکر منطقی واحاطةٌ او برعلوم عقای آشکاراست , سبک‌قصیده 
سرائی عنصری بعدها مورد تقلید بیشتر شاعران قصیده سرا .قرارگرفته 
است . 

عوا زنج) مثزلی ازهنازل‌قمر» که‌شامل چهارستاره است به‌صورت 
سک فریاد کننده 

خصم سگدل زحسدنالد چون‌جبعت‌باه 

نور بی صرفه دهد وعوع عوا شنوند 
«خافانی؟ 

عوفی (ت) سدیدالدین یانورالدین‌محمدبن محمدعوفی بخاری . 
وفات هسب از نویسند گان ودانشمندان بزرکگکایران دراواخر فرن‌ششم 
واوایل قرن هفتم . وی ازفر زندان‌عبدالرحمن بن عوف ازمشا هی رصحابة 
زسول | کرم می‌باشدوبه همین جهت به عوفی‌شهرت یافته است . ولادتش 
دربخارا درنیمة دوم قرن ششم اتفاق افتاد و تحصیلات خود را همانجا 





ع ی س راهنمای ۳۷۴ 





انجام داد : پس ازآن به بلاد ماوراءالنهر وخراسان وسیستان‌سفر کرد 
وبا بزرگان ودانشمندان ملاقات کرد . عوفی دراوائل حملهٌ مغول به 
بلاد سندرفت وبه خدمت ناصرالدین قباحه رسید وتاسال ه ۲+ درخدست 
او بود و هنگامی که‌ناصرالدین قباجه مغلوب‌سلطان‌شمس الدین التتمش 
شد وخود را درسند غرق کرد»عوفی به‌خدمت التتمش درآمد ودردهلی 
اقاست کرد : 

عوفی علاوه برنویسند گی‌شعرنیز می گفته وقصاید وقطعاتختاف 
از او باقی است ود رجوامح الحکایات قطعه‌ای از اشعاری که درستایش 
نظام الملک جنیدی سروده است ذ کر کرده است . 

از آثار مشهور عوفی «لباب‌الالباب» و «جوامع‌الحکایات» است . 

عیسی (تن )عیسی‌بن‌مر دم ازپیغمبر ان اولوالعزمو کتابآسمانیش 
انجیل است . عیسی قوم اسرائیل را به دین خود دعوت کرد ء ایشان 
نیذ پرفتند وازاو معجزه خواستند او مرده ای را به التماس ایشان زنده 
کرد تا به پیغبریاو گواهی‌داد . سرانجام جهود ان‌قضد کشتن اورا کر دند 
عیسی گریخت ولی یکی از حواربون ء یهودانام » دربرابر سی‌درم رشوه 
عیسی را به ایشان نشان‌داد . حهودان خواستند عیسی را بگیرند»حق 
تعالی‌اورا ازچشم‌ایشان پنهان‌د اشت وا یشوع »بزرگ یهود را به‌صورت 
عه ی درآورد , افزا گرفتند , هرچه فریاد کرد «من ایشوعم» فا یده‌نکرد 
ایشوع را به‌دارزدند وعیسی بهآنلمال قطان ایشوع هفت شبانه روز 
برد رخت ماند . مریم هرشب پای‌د رخت ی رفت ومی گریست ,شب هفتم 

ی از آسمان دزی ای ارو را آرامش بخشد » هفت نفر از 
و مزا آن شب ‌عسی را دیدند وتاصبح با او بودند » سحرگاه ی 


به شمان رفت ۲ 


۳۷۵ اد بیات فارسی حِ ی و 


به غیرت از نفسش روح عسی مریم 
به خجلت از قلمش چوب موسی‌عمران 
8 نوارک» 

عیی القضاة (ت) ابوالمعالی عبداله بن محمد بن علی مپانجی 
همدانی .وفات ه ۲ ه-از مشایخ صوفیه وازشا گردان عمرخیام وامام احمد 
غزالی که درآنار خود ازاستادش غزالی گفته های بسیارنقل کرده‌است. 
عین التضاةد رجوانی‌به کسب کمالات پرد | خت وا زراه‌سطا لعه درسعا رف‌ععر 
خود تبحر یافت . وی بارحال مشهور زمان خود مکانبه داشته است 
وبه علت بی‌پروایی در افشای اسرار صوفیان و حملهٌ به متعصبان بورد 
کین علمای متعصب قرا رگرفت وسرانجام هم درسال ه۲ه به تهمت 
الحاد وزندقه درهمدان بردار کشیده شد . وی به‌علت حسن بیان‌ونفوذ 
کلام مریدان بسیار داشت که به او عشق و ارادت میو رزیدند 
عین القضاة درمدتعمر کوتاه خود یعنی درسی‌وسه سال » آثار بسیاری 
به‌فارسی وعربی از خود بافی طلاشت از حمله «یروال شناخت » ؛ 
«تمهیدات يا زیدة الحقایق» و«مکاتبب» . 

عیو ب‌قافیه ) 0۹ عبوب قافیه هشت است , اقواء > اشفا 
سناد » ایطا » بنافصه » تضمین ء تخلیع , عدول . (به هریک از این 
کلمات رجوع شود) 

عیوق (نج) ازستارگان ثابت که بربا زوی سمسک‌العنان( گيرنده 
تعارت)) ,ات 

بسوده دست حلال تو دامن عبوق 

سپرده پای کمال ثو ذروة اعلی 
عیوقی (ت) از شاعر ان فرل ششم‌ودوره سلجوقیان ,مثنوی«ورقه 








عرق و راهنمای ۳۷۹ 
و گلشاه » از او باقی است . 

عیون‌الاخبار (ل) تألیف ابوعبدانته محمدالدینوری معروف به 
این قتیبه . این کتاب به زبان‌عر بی‌ودارای مقدمه وده باب است وعلاوه 
برحکایتهای تاریخی » شامل مطالبی اجتماعی است بانند شرح صفات 
وسیرتهای طبقات مختاف کننورهاوخطبه های‌تا ریخ وحد یثهایمعروف . 
ابن‌قتیبه آداب لشکر کشی‌وسلاح پوشی اعراب وایرانیها را نشان‌می‌د هد 
آداب تبراندازی » اسب سواری راا زکتاب آئین نامک کهاز بین رفتداست 
نقل می کند . ازاین کتاب بخوبی می‌توان به عادات و روحبات ملل 
وسیاستها وطر ز حکومتها و رفتارامراو پادشاهان پی برد . علاوه براین 
نکات جغرافبائی هم دارد که قابل استفاده است . 





۰ 


حِ 


غالب (ت) میرزا اسداله‌خان غالب . وفات ۰ ۲ ,- از شاعران 
پارسی زبان هند است که ۹( متولد شده ودرد هلی اقامت کرده 
وهمانجا وفات یافته است . غالب به زبان اردو وفارسی شعر می گنت 
اشعاری دربدح بهادرشاه ثانی آخرین پادشاه بابریان دارد . ازغالب 
قصاید وغزلهای بسبار بافی مانده است . 

(دیوان غالب - چاپ هند) 

غرر اخبار ملوك الفر س‌و سیر هم () تاریخ مهمی به زبان 
عربی, تألیف ابو متصور, عیدالملک بن«محمده ثمالبی نیشابوری,که آن را 
به ابر ابوالمظفر نصربن ناصرالدین سبکتکین تدوین کرده است . 

موضوع کتاب‌تاریخ شا هان‌ایران است ازابتدای شاه ی کیوسرث 
تا یزدجردبن‌شهریار » آخرین شاه ساسانی . 

تعالبی د استانهای‌ملی ایران را مانندداستان زال ورودابه ورستم 
و اسفندیار دراین تاریخ ذ کر کرده است . منابع ثعالبی کتب مختاف 
فا رسی‌وعربی‌با نند تا ریخ حمزه اصفها نی » تا ریخ طبری» شاهنامهُا بومنصوری 
است . ازمسعودی‌مروزی ومزدوج‌اونیزنام می‌برد . بسیا ریا زد استانهای 
کتابثعالبی‌عیناً داستان‌شاهنامهة فردوسی است وحتی‌طرز بیان حکایتها 


شبیه به هم است . 


غریب(ع ) از بحورخصوص‌شعرفا رسی ,«فاعلا تن فاعلا تن مستفعلن 


غ ز ا راهنبای ۳۷۸ 


۲ بار» . اما این بحر درفارسی نیز رواج بسیار ندارد . 

بحرغریب مسدس سخبون (فعلاتن مفاعلن مفاعلن) 

ملکا تیغ تومربدسگال را بخورد همچو ضنفرشکال را 

عزالس (ت) حجةا لاسلام امام زین العا بد ین | بوحامدمحمد بن محمد 
غزالی‌طوسی .وفات ه . ه - ازسشهورترین متکلمان وعالمان دین اسلام 
د رقرن پنجم .علوم د ینی‌واد بی‌راد رمد ارس طوس ونزد یکی از دوستان‌پدرش 
موسوم به | بوحامداحمدراد کانی آموخت » سپس به نیش بوررفت‌ود رآنجانزد 
امام الحرمین ابوالمعالی جوینی » فقبه بزرگ شافعی » به تحصیل علم 
برداخت ود رببست‌وهشت سالگی درعلوم‌متداول دینی‌زمان خود استاد 
رود وپس از وفات امام الحرمین به خدست خواجه نظام الملک‌رسیدودر 
سا ء م ء بنابه دعوت او برای تدریس در مدرسه نظامیه , به بغداد 
رفت وچهارسال درآنجا به تدریس مشغول بود . 

شهرت غزالی در همان اوایل جوانی به حدی رسید که چند بار 
ازطرف ملکشاه به رسالت نزد خلبفه رفت . ایام غزالی باوجود شهرت 
وبقام عالی که بدست آورده بود » درسی‌ونه سالگی مبل به اعتزال کرد 
وامام احمد غزالی برادر خود را درنظامیه جانشین کرد وخود به حج 
رفت ومدت ده سال درشهرهای بیت‌المقدس و شام و مصر وحجاز 
گذراند وبعضی از کتابهای خود را درآن مدت تألیف کرد . پس ازاین 
سفر طولانی به طوس با زگشت ومدتی درنظاميُ نیشابور تدریس کر دو 
بعدازآن. عزلت کید نا.درسال ۵ ره درطوبی دز گذشت ۶ 

غزالی د رحدود هفتاد کتاب ورساله درعلوم دین واصول و کلام 
وحد یت وا خلاق و فلسفه ومنطق وتصوف تألیف کرده‌است" ازآثا رمعروف اوبه 


زبان‌عربی«احباء العلوم» » «مقاصدالفلاسفه»«تهافت الفلاسفد»» د رفلسفه 








۳۷۵۹ ادبیات فارسی غ ز ا 


وتکمت معا راللمددومطی» از الههاع) مهم ملگ لتق من 

الضلال» است که درحقبقت اکن رت روحانی اوست . «الوسیط» درفقه 
و «البسیط» درفروع مد هب‌شافعی . 

ازآتار مهم او به فارسی مجموعةٌمکاتیب‌ارسی» کیمیای‌سعادت» 
نصیحة الملولك است . 

غزالی از دانشمندان بزدگی اس تکه سدتها دچار حملهٌ سخت 
سارت واقع شده و به تهمت زندقه ورالجاد گرفتا ز کشته است . وی 
گذشته از مقام بزرگش درعلوم مختلف » در نثر فارسی هم مقام خاصی 
دارد ودرآوردن لغات واصطلاحات تازه بطریق ساده ود رخور فهم عوام 
قدم نازه‌ای درنثر فارسی پرداشته است . 

عزالی (ت) شیخ العشایخ مجدالدین ابوالفتوح احمد پن بمحمد 
غزالی‌طوسی . وقات . « ه-براد رحجةا لاسلام| یوحامدمحمد بن محمدغزالی 
وازحملهٌ فقبهان مذ هب شافعی . وی بدتی‌بجای برادر درمدرسه نظامبه 
بعداد کرد درد . را به وعظ علاقه بسیاری داشته ومربی چند 
تن از مشایخ بزرگ صوفیه بوده است . 

ازآثار ا و کتاب «بحرالحقیقة» است وموضوع آن مراحل وصول 
به حق است یعتی برای سیدن به حق باید از بحرهای » معرفت » 
جلال » وحدانیت» ربوییت»الوهیت»عزت, گذشت . دیک رکتاب «الذخیره 
فی‌علم البصیرة» . دیگر «سوانح العشاق» که غزالی‌آن را در اسرار عشق 
نوشته است ودرضهن فصول» حکایتهاومثلها واشعاری ذ ک رکر ده‌است. 
نوشتة این کتاب‌بسیارساد: وپرا زلطف است . دیگر از آثار او مکاتیبی 
است به فارسی که همهٌآنها به اشاراتی ازآیات واحاد یت‌آمیخته وبسیاری 
از عقاید درآنها مورد بحت قرا رگرفته است . 





غ‌ يا راهنمای ۳۸۰ 


غزل (ب) ایباتی است در وزن وقافیةٌ واحدء ومصراع اول بیت 
نخستین یعنی مطلع شعر نیزدارای قافیه است . غزل از حیث ظاهر 
مانند قصیده است حز آنکه عدد ابیات‌غزل از هفت تا چهارده است‌و 
بمشتر مضمون‌عاشقا نهد | ردود ربیان حساسات‌یا گفتگوی با معشوق و خطاب 
به اوست . غزل یاعرفانی است‌یعنی‌مضمون آن مربوطبه‌عالم فوق الطبیعه 
وحقیقت مطلق ومطالب اخلاقی می‌باشدیاغزل‌عادی که خطاب به معشوق 
ودوست‌است .غزلهای‌حافظ وسعدی ومولوی نمونهةعالی غزل فارسی است . 

غضاتر ی‌دازی (ت ) ابوزید محمد الغضایری الرازی. وفات 
+ ۲ ء-از شاعران دورة غزنوی وشیعی‌مد هب . غضائریاهل ری بوده 
وامپران دیلمی آل بوید را درری مدح گفتد است . اشعاری نیز درمدح 
سلطان محمود غزئوی دارد .خاصه درقصيده لامیه از عطایای این شاه 
سخن گفته است . دیوان غضاتری دردست تست . 

غضانری باعنصری بحث ادبی داشته است و قصایدی انتقادی 
برای یکدیگر می‌فرستادند . 

ازاشعا رش قصا ئدوقطعه ها ئی‌د رکنابهای لغت‌وتذ کره‌باقی است " 

غلمان (تن) جمع‌غلام . پسران‌بهشتی .این کلمه در قرآن کریم 
امه ات 


فردا | گرنه روضدٌ رضوان‌به‌مادهند ‏ غلمان زروضه حورزجنت‌بد رکشیم 
«حافظ» 


غنی (ت) ملامحمدطا هرغتی کشمیری . وفات ,۷ب . ,-ازشاعران 
معروف هندوستان ومعاصر صائب . دیوانش شامل غزلهائی است که 
نمونه‌ای از رقت‌خبال است . (دیوان‌غنی - چاپ‌هند) 

غیاثا للغات (ل2) فرهنگی تألیف محمد غیاثا لدین بن جلال الدین 





۳۸۰ ادعات ها ناس خی | 





بن شرف‌الدین رامپوری از فارسی شنناشان هند کد" آن را در‌سال۳ ۶ ۱۳ 
پس از چها رده‌سال‌صرف وقت تألیف کرده است . این کتاب جامع‌لغات 
کثبرالاستعه‌ال فارسی‌وعربی وترکی است کدمولف آن ا زکتابهای لغت 
وادب و شعر ونجوم وطب استفاده کرده و برای هرلغت مأخد ومنبعی 
ذ کر می کند کتاب از این حیت دارای ارزش است ولی فاقد شواهد 
شعری و نثری می‌باشد . 

«غیات الا ان ی 


ه‌ 


ف‌ 


فادابی (ت) ابونصر محمدبن محمد الفارابی . وفات مم-از 
بزرگترین فیلسوفان ایرانی . درشهرفاراب ماوراءالنهر متولد شده است . 
بعضی نژاداو را از تر کان‌وبیشتر از ایران‌می‌دانند . فارابیازماوراءالتهر 
به بغداد رفت ودرآنجا به تحصیل زبان عربی پرداخت وعلوم فلسفی 
را نیز همانجا فرا گرفت ووکتابهای ارسطو را مطالعه کرد . پس از آن 
به حلب ودستّق رفت وبه خدمت سبف‌الدوله ابوالحسن علی‌بن عبدالته 
بن حمدان رسید وهمنچنان‌دردسشق ماند و به تألیف پرداخت , فارایی 
به سبب شرحهائی که بر آثار ارسطو نوشته است به « المعلم الثانی» 
مشهور شده است و مقام او را بعد از ارسطور قرار داده‌اند . فارابی در 
همه علوم عهد خود استاد وصاحب تألیف است . درریاضیات وموسیقی 
وطب اطلاعات بسیا رد اشته است وازآئا راوشرحهائی است کهبرانالوطیقای 
اول وثانی وسوفسطیقا وبوطیقای| رسطونوشته است . درعلم النفس کتاب 
النفس اسکند را لافرود یسی‌ود رعلوم»السماع الطبیعی و الائا رالعلویه‌والسماء 
والهالم و کتاب الحروف! رسطو والمجسطی بطلمیوس را تسیر کرده‌است .از 
کتابهای دیگراو «رسالة فی‌مبادی‌آراء اهل المدينة الفاضله» و«فصوص 
الحکم» و«الجمع بین رأی‌الحکیمین افلاطون الالهی و ارسطو طالیس». 
فارابی کوشیده‌اس تکهد راین کتاب بین عقایدافلاطون و ارسطوالتیام د هد . 


عتاید فارابی د رفیلسوفان بعد از او اثر فراوان داشته است . 


۳۸۳ ادبیات فارسی ف خ ر 





ار تلبت اب مالبلخیمنه د راو اخلو فرن رتم ,دیا 
به دستور سلطان محمدبن سلکشاه سلجوقی تألیف یافته است واز کتابهای 
معتبر فارسی واز منابع تاریخ پیش از اسلام وجغرافیای فارس است. 
مولف دراین کتاب‌از تاریخ حمزة بن الحسن وتاریخ محمدین جر یرطیری 
وکتا بهای دیگرعربی وفارسی‌استفاده کرده‌است . دراین کتاب‌پادشاهان 
ایران پیش از حملهٌ عرب برچهار دسته تقسیم شده‌اند : پیشدادیان- 
کیانبان - اشکانیان - ساسانیان . مقلف ازاسکند رجانشینانی نیز ذ کر 
کرده است . نثر کتاب بسیبار روان ومحکم است .. 

(چاپ تهران - ۳,۲ , شمسی) 

فاصاه 2 از ارکان اوزان عروضص 

فاصله بردوقسم است : فاصلهةً صغری . فاصلهٌ کبری . 

قاسله ری یبارت است ارسهمتجرات و بکن سا تن , بخال - 
دهم و عاست آن سه صفر است و یک الف ‏ وا 

فاصّله کبری چهار متحرلك است و یکت سا کن مثال : بد همش. 
وال ان چهار صفر و یک الف است براین‌صورت : هه ه ها 

فتحعلی‌خان‌صبا (ت) رجوع شود به صبا 

فتوحی (ت) اثیرالدین شرف الحعماء فتوحی مروزی‌از شاعران 
بزرك مرو درئیمهة آخرقرن ششم ۰ فتوحی معاصر انوری است وبنابرقول 
رضاقلیخان هدا یت قطعه مربوطبه « هجویلخ » که به‌انوری نسبت‌دادهانداز 
فتوحی‌است .وی با اد یب صا برد وستی‌ومکاتبه د اشته است وعوفی‌اوراد رنظم 
ونثر استاد دانسته است . اشعاری از فتوحی در تذ کره‌ها باقی است . 

فخر الدین عراقی (ت) رجوع شود به عراقی 

فخرداژی (ت) ابوعبدانته فخرالدین محمدین عمرین الحسین 


ف خ ر راهنمای ۸۴ 





طبری رازی . وفات ب . ب-معروف به ابن الخطیب ازفیلسوفان‌وستکلمان 
وفقیهان شافعی واز عالمان بزرگ ایران‌د رقرن‌شش م که درعلوم اسلامی 
از توادر زدان خود به شمار می‌رفت . ابام فخر رازی در فنون مختاف 
تألیفات مهم دارد وبه مناست آنکه در حدل وایراد برفلاسفه و شک 
درمسائل فلسفی استادی‌د اشت‌اورا«امام المشککین» خوانده‌ا ند , فخررازی 
از مخالفان ابن‌سینا بود و ازراه استدلال عقلی و فاسفی به رد عقاید او 
پرداخت . 

از آثار مشهور او به زبان‌عربی‌د رکلام «نهایةالعتول» و« کتاب 
«ا لا ربعین » و«محصل افکا رالمتقدمین والمتاًخرین من الحکماء والمتکلمین .» 
و رساله ای‌د ربعراج است . 

د رفلسفه وحکمت :الملخص»شرح الاشارات »شرح عیون الحکمة» 
مباحث المشرقیه النهاية است . در تفسیر :مفاتیح الغبب » کهمعروف 
و ی ار است ود رحقیقت دا ثر 5 المعا رفی استا زعلوم دینی که‌ناتمام 
گذارده‌است . دیگر «نهایةا لاعجاز»د ریبان‌مواردفصاحت‌وبلاغت‌قرآن . 

مهمترین آثار او به زبان فارسی «جامع‌العلوم» یا حدائق الانوار 
فی حقایق الاسرار است که آن را به نام عل"الدین تکش خوارزمشاه 
درسال ي ع مه تألیف کرد . دیگررسالهٌ روحیه است درحقیقت روح‌وثنای 
تم وحکمت رگ وپندونصیحت .دیگر«اصول‌عقاید» درهشت باب . 
دیگر رسالٌ «الاختیارات العلائیه» درنجوم که آن‌را به نام علاء‌الدین 
خوارزسشاه دردومقاله نوشته‌است واین کتاب به عربی ترجمه‌شده است . 

فخر قر گانی (ت) فخرالدین اسعدالجرجانی . وفات در حدود 


دبع - ازشاعر ان‌داستانسرای ایران‌د رقرن‌پنجم ,وی معاصر ابوطالب 


۳۸۵ اد بیات فادسی ف‌ دح 





طغرل بنک محمد بن میکائیل بوده ونزد اوتقرب داشته است.. از احوال 
فخرالدین اسعد اطلاع بسباری د ردست نیست ولی از اشعار اوپیداست 
که با | کثر علوم متداول زبان خود آشنا بوده و کتب فاسفه وحکمت 
خوانده واز ادبیات فاسی وعربی اطلاع کاملداشته وبه زبان پهلوی 
نیز آشنا بوده است . فخرالدین اسعد هنگامی که طغرل سلجوقی درسال 
مع ء هجری اصفهان‌را فتح کرد» با او بود وبعد ازاو درآنجا نزدحا کم 
اصنهان ابوالفتح المظفرین محمد ماند وبه درخواست او داستان ویس 
ورامین را به نظم آورد . فخر گرگانی سلطان ابوطالب طغرل بیکث 
وخواجه عمید المل ک کندری وزیر معروف طغرل وخواجه عمیدابوالفتح 
را مدح گنته است . 

فر الاوی (ت) ابوعبداته محمدین موسی الفرالاوی اژ شاعران 
موی انیت معاصر هید بلغ ی که رودکی افرا باشهین در کف 
رد یف‌آورده‌است .ابیات کمی ازاین شاعرد رمجمع الفصحاء ولباب‌الالباب 
عوفی دی 

فرخی (ت) ابوالحسن علی بن جولوغ . وفات و ۲ ع-ازشاعران 
بزرگ‌دربار سلطان محمود غزنوی . پدرش غلام امیر خلف بانو یعنی 
خلف‌بن احمدین محمد خلف بن اللبت صفاری بوده است . فرخی ابتدا به 
دربار چغانیان رفت و ابوالمظفر احمدین محمد امیر چغانی را مدح کرد 
و مورد نوازش او قرارگرفت . پس از آن به دربار غزنوی روی نهاد 
ومورد | کرام محمود غزنوی واقع‌شد . قسمت عمدة قصاید فرخید ردح 
سلطان محمود وپسران وبرادرش ووزیران وندیمان آنان می‌باشد . 

دیوان فرخی بیش ازنه هزارببت دارد وشامل قصاید وغزلیات 


وقطعات و ترچیع بند و رباعبات می پانشد . اشعار فر خی پسیار ساده 


ف رو ۵ راهنمای ۳۸۱ 


وطبیعی است واز پیچید گی وتکلف خالی‌است . درتغزل با دنبای واقعی 
بیشتر سرو کار دارد ود رقصایدنیز جنبه واقعبت تاریخی را بیشتر درنظر 
گرفته است» حاصه جنگهائی زا که خود ناطر .آن بوده است‌بنیار لاه 
و حقیقی وصف می کند . فرخی با موسیقی نیز آشنائی داشته و چنک 
می‌نواخته است . همچنین در عروض و نقدالشعر دست داشته کتاب 
«ترجمان‌البلاغه» را به او نسبت داده‌اند, ولی این نسبت د رست‌نیست 
زیرا که تألیف این کتاب دراواخر قرن پنجم واوائل قرن ششم بوسیلةً 
یکی از ادیبان به‌نام محمدبن عمرالرادویانی صورت گرفته است . 

فرضی رادشی‌توان ازنقصنده نرایان ,دوجف او افژاقد ات ۱ 

(دیوان فرخی- چاپ تهران) 

فرد (ب) عبارت است از ببتی مستقتل که دارای بعنی خاص 

ومستقل باشد, خواه دومصراع آن یک قافیه داشته باشد یانه . بثال: 
رال ملخی ود سلیمان بردن 
عیب است‌ولیکن هنراستا زموری 

فر ددسی (ت) ابوالقاسم‌حسن .وفات , ,ع یا و , ءشاعربزر اث 
حماسه سرای ایران درقرن چهارم وپنجم . وی ازخانواده د هقانال‌بود 
وثروت وضیاع موروت‌داشت . فردوسید رحدود سال . ب دسن چهل 
سالگی به نظم‌شاهنامه شروع کرد وآن را درحدود سال ..ء به‌پایان 
رساند و در حدود سال ۳۹۳ باد ربا رسلطان منجمولمه رابطه یافت » یعنی 
هنگامی که ثروت‌خود را صرف شاهنامه کرد واز تهیدستی به حان‌آمد» 
به فکر نقد دم شاهنامه به محمودبن ناصرالدین نکن افتاد وبوسیلة 
ابوالعباس فضل بن‌احمد اسفراینی » نخستین وزیر سلطان محمود » به 


آدرپار او معرفی شد . ابا پس از عزل و مصادره ابوالعباس یا بعلل 








دیگ رکه ازآن جمله تشیع فرد وسی وتعصب محمود درد هب‌سنت بود و به 
عات‌بدح‌فراوان ازشاهان ایر ان‌سوردییمهری سلطان قرارگرفت چنانکه 
محمود برخلاف عهد خود به حای یک دینار دربرابر هرببت یک درم 
به او داد و این ار بوحب راجش فر اوان‌فردوسی گشت وازغزنین 
به خراسان عویمت ۵۳رد و شش باه در خانهة اسمعبل وراق » پدر 
ازرقی شاعر » ماند وازآنجا به طبرستان رفت وبه خدمت سپهبد شهر یار 
از آل باوند رسید ومحمود راهجا کرد . ولی شهریار آن هجا را خرید 
ودستور داد تا به‌آب شستند . فردوسی ازمازندران به خراسان با زگشت 
ودر بولد خود بسربرد تا به سال , ,ء یا و ,ء بدرود زند گی گفت . 
گویند وقتی سلطان محمود انعام وصلهٌ شاعر را فرستاد که جنازه او را 
به گورستان می‌بردند . اثر معروف او شاهنامه است که گراثبهاترین 
وبزرگترین اثر ادبی ایران است . قصهٌ یوسف وژلیخای منظوم را به او 
نسیت‌سی دادندولی| کنون‌مسلم‌شده‌است کهازاونیست . 

فر قدان يا فرقدین (نج) از کوا کب ثابت ودوستارةٌ روشن است 
برسینه دب اصغر 

ای رسانبده به دولت فرق خود برفرقدین 

کستر افیده به جود و فضل درعالم بدین 


ی «بوالعباس‌مروزی» 
فر قدی (ت) محمدبن‌عمر فرقدیا زشاعران خراسان در اواخرقرن 


نسم 4 معاصرویداح مرحم پن سام پادشاه غوری انش اشعار کمی‌از او 
باقی است که قدرت اورا درشعر می‌رساند . 
فر نگیس (ش -- د) ار زنان داستانی شاهنامه ودخترافراسیاب 


که سیاوش اورا به زنی گرفت وهنگامی که سیاوش نزد افراسیاب متهم 


ف ر و راهنمای ۳۸۸ 


شد » فرنگیس به زاری نزد پدر رفت واورا ازکشتن سیاوش منع کرد ؛ 
ابا افراسیاب گذشته ا زکشتن سیاوش فرمان داد که فرنگیس را آنقدر 
بزنند تا طفلی که‌ازسیاوش د رشکم اوست» پیفتد . سرانجام پیر ال‌ویسه 
خود را به درگاه رسا ند وفرنگیس ر از افراسیاب گرفت و به خانه برد 
ازآن به یاری گیو باپسرخود به ایران ؟ یخت . 

فرنود ساد (ك) رجوع شود به فرهنگ نفیسی 

فروغی(ت) بسحمد عایلقب یه ذ کا الملک. وفات ‏ 4 
از رحال ۱ معاصر ۴ فروغی در سال ۱۳۹۰ قمری بتولد 
شلد و تحصبلات حود را د رد رسة دارالفنون به پا یال رسانید ویه‌مطالعه 
د رفلسفه پرداخت . مدتی به تدریس‌درمدرسة علوم‌سیاسی اشتغال داثیت 
وپس ازآن به ریاست‌دد رسه و هریز فروغی به زبان وادپ‌فراسد 
تساط کامل داشت . وی علاوه بر کسب‌دانش به امورسیاسی واجتماعی 
نیز می‌پرداخت و سالها نمایند کی مجلسن شوری » وزارت ؛ سفارت »؛ 
نخست وزیری » نمایند گی ايران درجامعةٌ ملل » ریاست جامعه ملل ؛ 
ریاست دیوان عالی تمیز را به عهده داشت . 

از آثار فروغی کتابهائی است‌درتاریخ » فیزیکک » علوم»وتصحیح 
آثار بزرگان ادب مانند » کلیات سعدی»دیوان حافظ » رباعیات خیام 
واز آثار معروف ا و کتاب سبر حکمت دراروپا»ست‌د رسه حلد , «حکمت 
سشراط به‌قلم افلاطون» در دو جلد . «آتبن‌سخنوری» 

۱ غلبآثار فروغی به جاب رسبده است . 

فروغی بسطامی (ت) مبرزا عباس بسطامی . وفات ع ۲۷ ,-از 
بزرگزاد کان بسطام . دورا نکود کی را در بسطام بسربرده و دراوایل 





۳۸۵ ادبیات فارسی ف ر ده 


سلطنت فتحعلیشاه قاجار به تهر ان عزیمت کرد وبه تحصیل علوم ادبی 

پرداخت . فروغی درابتدا «مسکین» تخلص بی کرد وبعدها به‌مناسیت 
انتساب به دریا رفروغ الدوله» فرزند حسنعلی بیرزا شجاع الساطنه‌والی 
خراسان و کربان» به فروغی تخلص یافت . ایتدا به مدح شاهان 
وشاهزاد گان قاجار پرداخت وپس ازآن به تصوف متمایل شد و عزلت 
بوک وید و به سرودن غزلهای عرفانی پرداخت . فروغی را می‌توان 
از بزرگترین غزلسرایان متصوف عهد اخیر به‌شمار آورد . دیوان‌فروغی 
چند باربه چاپ رسیده است . 

فر هاد (ش - د) از اشخاص داستان عاشقانةٌ خسرو وشبرین . 
داستان خسرو وشبر ین وفرهاد وشیرین را چند تن ازشاعران ایرانی به 
نظم د رآورده‌اند ولی مهمترین و معروفتر ین آنها داستان خسرو وشیرین 
نظامی داستانسر ای بزرك ایران درقرن ششم هجری است . 

فرهاد در عشق رقیب خسرو است و در راه معشوق به کارهای 
دشوار تن درمی‌د هد . فدا کاری وپایداری او در عشق شیرین » خسرو 
زا برمی‌انگیزد که اورا به کندن کوه‌بیستون بگمارد . فرهاد از دل‌وجان 
این‌شغل را می‌پذ یرد وسدتهاد رآرزوی‌وصل‌شیرین به کوه کندن‌می پرد ازد؛ 
سرانجام 4 رت رو حبر رگ شبرین را به دروغ به او می‌رسانند واو 
با تسه فرق خود را می‌شکاند ودرسی گذرد ۰ 

دل به ابید صدائی که مگر درتو رسد 

ناله‌ها کرد درین کوه که فرهاد نکرد 
«حافظط» 

فر هاد و شیر ان ([2) منظومه‌ای ازوحشی بافقی که آن رابه تقلید 

خسرووشیرین نظامی ساحعه ولی نتوانستد است په پایان پرساند , این 


فق ر هر راهنمای ۳۵۰ 





مثنوی ناتمام‌دارای هزا روهفتاد پبت‌است ووصال‌شیرازی درسال ه ٩‏ ۱۲ 
آن,زا-به پایان»رسانده است این منظومه/ ازیهتزین دهاز وحشی ات 
و گویا در زمان حبات خود شاعر نیز معروف بوده و دهان به دهان 
می گشته است . (چاپ نهران) 

فر هنك ] نندر اج (ل) لغت‌نامدای به‌زبان فارسی تألیف محمد 
پادشاه متخلص به شاد که آن‌را درسال ۱۳۰۰ هجری قمری به کمک 
دوبرادرش د رسرزمین هندوستان تدوین کرده‌است . این کتاب‌جایع لغات 
فارسی و تازی است و بر حسب حروف الفباء تنظیم شده . مولف‌دراین 
کتاب ازفرهنگهائی مانندمنتهیالارب» برهان قاطع»فرهنگ حهانگیری » 
انجمن آراء » عباث اللغات و امذال آن استفاده کرده است . وی پیشتر 
لغات فارسی را باشوا هد شعری‌آورده وگاهی به‌اصطلاحات متداول عامه 
اشاره کرده‌است . فرهنک‌آنندراج فرهنگک جامعی است که به‌ست‌اشتمال 
بر لغات فارسی وعربی ممتاز است . (چاپ تهران) 
فر هنك نجمی آ راء (لک) فرهنگک انجمن آرای ناصری نازه‌ترین 
کتاب لغت فارسی وآخرین تألیف معروف رضاقلبخان‌هدایت» که آن را 
در سال بمم« , و به نام ناصرالدین شاه تألیف کرده‌است. این فر هنک 
متحصربه لغات فا رسی است ومشتمل بربقدمه ای‌است‌حاوی چندین‌آرایش» 
د رتوضیح لغات وببانبعضی از اشتباهات درلغات فرهنگها وتحقیق زبان 
فارسی وبیان حروف تهجی وآئین‌نناختن مصدر واصطلاحات علم صرف 
ونحو وبیان وامثال آنها 
متن کتاب‌شامل بیست‌وچها ر انجمن است‌ود رخا تمه کتاب بعضی از 
استعارات وکنایات فارسی و عربی باشواهد شعر از فصحا وبلغا ذ کر 
شده است , (فرهنگ انجمن آراء - چاپ تهراد) 


۳5۱ ادبیات فارسی ف ر ه 





فر هنك <ها نگیری ([2) کتاب‌لغتی تألیف میرجمال‌الدین حسین 
بن فخرالدین حسن اینجوی شیرازی از رجال معروف هندوستان . مولف 
کتاب‌را درزمان شاهی | کبرشاه یعنی ساله ۱۰۰ شروع کرد ودرزبان 
سلطنت پسرش جهانگیرشاه یعنی درسال ب, ,, بدنام او به‌پایان‌رساند. 
این کتاب شامل لختهای فارسی الاصل است وسولف برای هرلغت‌شعری 
پرسپیل شاهد آورده است وچنانکه خود دربقدمه کتاب می گویدچهل 
وچهار کتاب لغتد راختیار داشته وازآنها استفاده کرده است . فرهنگ 
جهانگیری بسپار جامع و سودمند است و مورد تقلید و پیروی فرهنگک 
نویسان بعد مانند صاحب برهان قاطع قرارگرفتد است . 

فر هنکی‌رشیدی () از لغت نامه های نفیس فارسی تألیف 
عبد الرشیدین عبدالغنور الحسینی‌المدنی التتوی که‌آن را درسال ع ب .۱۰ 
درهندوستان تألیف کرده است . فرهنکث رشیدی از لحاظط صحت و دقت 
در مندرجات » از معتبرترین لغت نامه های فارسی است و هميشه مورد 
توجه خاص لغویون بوده است . مولف‌فرهنگ رشیدی د رتدب کتاب 
از فرهنگث جهانگیری وسروری انتقادات ی کرده واجتناب از سهل انگاری 
واشتیا مات ایشان‌را در کتاب خود لازم دانسته است . فرهنگت‌رشیدی 
خنادعه مولت خود وید مشعمل بریک دوه وید بات وداک 

(فرهنگگ رشیدی - چاپ تهران) 

4 (ل) با مجمع الفرس » فرهنگی‌به زبان فارسی 
تال محمد قاسم بن حاجی‌محمد کاشانی متخلص به سروری .موّلف این 
فرهنگک را در چند نوبت نوشته است به‌این‌بعن ی که هربار متابع ومآخذ 


تازه‌ای به دست آورده‌وبرشرح لغتهاي سابق افزوده ات نشخ 1صامل 


ف ر ی راهنمای ۳۹۳ 


آن‌تا ریخ ع ه . , هجری‌رادارد .ملفمجمع الفرس فرهنگهای‌مختلفی‌مانند 
فرهنگ‌جهانگیری وتحفةالسعادة وامنال آن را در دست داشته است , 
مجمع الفرس دارای شوا هدبسیار از اشعا راستادان‌فا رسی زبان است‌باذ کر 
مأخذ نقل هرلغت ونقد بعضی‌ازلغات. (چاپ‌تهران) 
فر هنک لغات فرس () قدیمترین کتاب لغت فارسی , تألیف 
بونصرعلی‌بن احمداسدی طوسی . این کتاب شامل لغاتی اس ت که اسدی 
همه آنها را باشوا هدی از اشعار شاعران توضیح داده وبرحسب حروف 
آخ رکلمات وحروف الفباتنظیم کرده ات وچنا که از ها راسیتاع گفتط یت 
این کتاب را به تشویق اردشیر دیلسپارالنجمی ساخته است . فرهنگ 
اسدی اساس کار فرهنگ نویسان بعدقرار گرفته و گنجینه‌ای از اشعار 
باارزش‌فارسی به شمار میرود (چاپ تهران) 
فر هنك نفیسی یافرنود سار (ل) کتاب لغتی‌تألیف‌علی | کبرنفیسی 
ناظم الاطبا (متوفی ۳۰۳ شمسی) . مولف دراین کتاب مقید به آوردن 
لغات فا رسی خالص نشده» بلکه لغات تازی را نبزدرآن وارد کرده‌است. 
همچنین به مفردات | کتفا نکرده باکه م رکبات‌واصطلاحات واستعمالات 
مختلف الفاظرا نیزذ ک رکرده‌است ود رذیل بسیا ری ا ز کلمات» خلاصه‌ای 
ازعاوم را به شکل دائرةالمارف آورده . این فرهنگک شامل بسیاری 
از تامهای تاریخی و جغرافیانی ایران و کشورهای اسلامی است . 
فریدون (ش - د) از نژاد تهمورت وپسر آبتین که‌د رخردسالی 
حالك پدرش را کشته بود ومادرش «فرانکک» او را به مرغزاری برده 
و با شیر گاو بز رک کرده بود . چون کاوه آهنگر برضحاك شوریدفریدون 
را به شاهی خواند. فریدون برضحاك چیره شد واورا در کوه دماوند به 


زندان کرد وخود به شاهی نشست , 





۳۵4۳ ادبیات فارسی ف ض | 


فصا (ط) (از کلیات خمس) کلی ذاتی‌است کهدرجواب‌ای‌شی۶ 
( کدامیک) واقع می‌شود یعنی آنچه جزء حقیقت مختصه باشد بانند 
ناطق که جزء یک حقیقت از حیوان است؛یا جز" حقیقت مشت رکه‌باشد 
مثل حساس که شامل همه نوع حیوان است . 

فصیحی خو افی(ت) ازنویسند گان‌دور؛ تیموری‌ومعاصرشاهرخ . 
درسال م ,مر که تباهرخ برای س رکوبی برادرزاده‌اش بایقرا به شبراز 
می‌رفت » فصیحی همراه او بوده و پس ازآن مآمور کرمان شده و به 
باد غدس باز کشعه است . وی درسال پ ءر ید اسر گوهرنناد به حبس 
می‌افتد وپس از رهائی از زندان درسال و عم کتاب‌مجمل فصیحی را 
نوشته به شاهرخ تقدیم در 

فضایل الانام می‌رسائل‌حجه‌الاسلاع () شامل مکاتبات و 
مراسلات ومحاورات‌ونصایح فارسی امام غزال ی که بعد از وفاتش بوسیلهٌ 
یکی ارزنود تا نش ودره آیده ات .این مکاتبات عبارتاست ازنامه هائی 
که به امام غزالی‌نوشته‌شده وغزالی به‌آنها جواب داده است . دراین 
مجموعه نمونه‌هائی ازرسائل دوستانه ودیوانی فارسی درنيمةٌ قرن پنجم 
نشان داده شده است . خطبه‌ای درآن ذ کر شد هکه ازطرف امام غزالی 
د رمچاس سنچر ایراد شده است . این مجموعه دارای پنج باب است . 
باب اول درنامه هائی که به‌شاهان نوشته‌شده است . باب دوم نامه هائی 
که به وزیران نوشته شده . باب سوم درآنچه به امراء وار کان دولت 
نوشته شده است . باب‌چهارم درآنچه به علماء وفقها نوشته شده , باب پنجم 
درفصول وبواعظ . 

کتاب فضایل الانام علاوه برآنکه‌شامل مطالب عرفانی وحکمی 


ف م / راهنمای ۵,۴ 


آن می‌توان به بسیاری ازخصوصیات وتاریخ زند گی امام غزالی پی برد. 
(چاپ تهران) 
فضو لی بغدادی (ت) وفات .بو فضولی در بغداد متولد شده 
وبیشتر عمر را در آنجا گذرانده است . بعد به عشمانی رفت و تبعة آن 
دولت کشت . وی به زبان ترکی وفارسی وعربی جنر گنف کقادیم 
به تقلید «روضةا لشهداء» حسین واعظ ساخته‌است به‌نام «حد یقةالسعداء» 
فعل (ط) (از مقولات‌عشر) مفهوم فعل تأثیر جسم است درجسم 
دیگر مثل گرم کردن آتش آب را . 
فلك (نج) برحسب اعتقا دمنجمان‌قد یم جسمی‌است گرد چون گوی 
که پیوسته در گردش است وغیرنورانی است وزمین د رس رک زآن‌قرا رگرفته 
وافلاك دیگر مانندپیا زبه دور او پیچیده است,طبقات فلکك هشت است : 
قمر » عطارد» زهرهء آفتاب » مریخ » مشتری » زحل » نجوم منحیره 
(ستارگان بیابانی) که به ثوابت معروف اند زیرا که بیحر کت اند . 
فلکی شیروانی (ت) نجم‌الدینابوالنظام محمد فلکی شیروانی . 
وفات ,رم ه-ا زگویند گان آذ ربایجان درقرن‌ششم هجری که چون درعلم 
نجوم مهارت داشته به رفلکی» تخلص یانته است . فلکی از درباریان 
شروانشاهان است » بخصوص خاقان | کبرمنوچهرین فریدون وپسرش 
احشتات زا سدح گفته است: .. فلکی نزد اپوالعلاء گنجوی به تحصیل 
شعر وادب پرداخت. دیوانش شامل قصاید وغزایات‌و, سمطاست .وی 


مدنی درزندان شروانشاه پسر برده واعاری درزندان سروده است که از 
لطیفترین اشعار اوست . 
(د یوان‌فلکی چاپ‌عکسی 0( 


فم‌الحوت (نج) ازستار گان قدراول که درآخر برج دلوو بردهن 


۵۵ ادبقاتفلاشی فق هط ر 





حوت (ماهی) قرارگرفته است . 
وزفم‌الحوت نهادی دندان پردمس فر نشب تریکان. اند 
«خافانی» 

فندرسکی (ت) ابوالقاسم فندرسکی . وفات , ه . ,- مخسوب به 
فند رسک از اعمال استرآباد . فندرسکی در ریاضی وحکمت استاد بوده 
ودراین علوم تألیفاتی دارد . فندرسکی در دربارشاه عباس اول نقرب 
داشت و مورد احترام وی بود . سفری به هند کرد ودرآنجا تحت‌نفوذ 
افکار بودائی واقع شد و حالت درویشی پیش گرفت . فندرسکی درشعر 
فارسی نیز دست داشت . قصیده‌ای به استقبال شعر ناصر خسرو ساخته 
است که درتذ کره‌ها ضبط است , 

الفهر ست(ل) کتابی به زبان‌عربی ء تألیفابوالفرج محمدبن اسحق 
الندیم که آن را به سال بيس به اتمام رسانده است . کتابالفهرست» 
چنانکه از نامش پیداست»فهرست کتابهای عرب وعجم است کهبدز بان 
عربی موجود بوده است وشامل انواع علوم و اخبار مولفان آن باذ کر 
نسبت وتاربخ نولد ومدت عمر وتاریخ وفات انهاست ازابتدای پیدایش 
هر علم تا عصر مولف . این کتاب شاسل ده مقاله وهربقاله شامل چند 
فن می‌باشد که همه برحسب علوم و فنول مختلف تنقسیم شده است . 
اسامی کتابها گاهی د رضمن‌شرح‌حال مولف‌می‌آید, وگاهی ازنظرسوضوع 
طبقه بندی‌میشود .الفهرست کتابی‌است کهازنقطه نظرتا ریخی بسیا رسودمند 
است زیراء باآنکه در کمالاپجاز واختصارنوشته‌شده است» مرج وا خذ 
مورخان قرا رگرفته است‌وسرچشمهٌ بزرگی از علوم‌و فنونختلف است‌بانند 
شعر » حدیت»زحو , کلام »علم قرائت خطوط م کتابت » فلسفه » طب ؛ 
مذاهب مختلف , اعتقادات ملل . همچنین بسیاری از کتابها و مولفان 


ف ق ض‌ راهنمای ۵4ج 





ناشناس دراین کتاب معرفی می‌شوند . 
کتابالفهرست یکی ازجامعترین وبهترین کتابهای‌دورهٌتمدن اسلامی 
است . سیک کتاني بسدارساده‌اشت و کمتر کسی کوانشته از آل لیا کند , 
فیر وز ] بادی (ت) ابوطا هر مجدالدینمحمدبن یعقوب‌الشیرازی 
فیروزآبادی .وفاتب , م-از بزرگانادب‌ولغت‌عرب‌د رقرن هشتم . مولاش 
فیروزآباد فادس است . ابتدا درشیراز وپس ازآن درعراق عرب‌وبغداد 
به تحصیل علوم د ینی مانندفقه وتفسبر وحدیت پرداخت. بعد به دسشق 
و اورشلیم رفت و درآنجابه تدریس اشتغال یافت پس از دوسال تدریس 
بهآسپای صغیر و قاهره وبعد بهمکه معظمه رفت‌وپانزدسال درآنجا اقامث 
را از آن به هندوستان عزیمت کرد و پنج سال‌در د هلی‌بسربرد 
و دوبان به سک معظمه‌با زگشت‌ودرسال ء وي به دربارسلطان احمدبن 
اویس حلایری به بغداد رفت .بدتی نیزقاضی القضاة یمن بود ودر سال 
بو م دریمن وفات کرد . ازآثا راو تألیف بسیا ربزرگی است‌د رعلم لغت‌عرب 
موسوم به « قاموس ‌المحیط » 
فیر و زمشرقی (ت)وفاتس م ۲-ازشاعران بعروف صفا ریان‌ومعاصر 
عمروبن لیث . اپیاتی از او درتذ کره‌ها باقی است . 
فیضیند کنی (ت) ابوالفیض فیضی‌فیاضی .وفات » . . , - پسر شخ 
ببا رلک هندی و برادر ابوالفضل د کنی صاحب تاریخ اکبری . 
هدز سال ء هه هجری در شهر اگره هندوستان متولد شد 
وعلوم مقدیاتی را از پد ر فرا گرفت و در جوانی به علوم متداول زبان 
شتا یافت و در فته وتاریخ وفنون شعری دست یافت . فیضی زگ 
چه در هندوستان زند گ ی کرده است ولی از حیث استحکام شعر فارسی 


بائقدا شا ان خمب فارسی زبان است واو را از رواحد هند گان‌ز بان‌فارسی 
عرات حوب و زر ك 


ببدج ادبیات فارسی ف ی ۵ 





درهند می‌شمارند . شعر فیضی درعشمانی وهند بسیار نفوذ یافت . وی 
ازاغلب قصه های هندی اطلاع داشته‌وبعضی| زآنها رابه‌فا رسی‌ترجمه کرده 
است . فبضی درسال ب و و درد ربا را کبرشاه‌به رئبه‌ملکک الشعرائی رسید . 

فیضی‌اشعار بسیا رد ا ردو ابوالفضل برادر اودریکی ازنوشته هایش 
اشعار اوراد رحدودپنجاه‌هزاربیت داذسته است . غزلیاتش به‌نام «نباشیر 
الصیح » است و تفسیری به نام «سواطع الالها مدا رد که د رسراسرآن یک‌حرف 
نقطه‌دار بکارنبرده است . 

فیضی مثنویهانی به تقلید نظامی ساخته است که بعضی ازآنها 
نت اه اوعبارتات ار مر ادا تیان 
وباتمس , نل‌ودمن » هفت کشور؛ | کبرنامه . 

فیض کاشا نی (ت) محمد بن مرتضی‌الکاشانی . وفات , و . , - بلا 
محسن متخلص به قیض | ز فتیهان وحکیمان معروف عصرصفوی وتان 
بود و درهمان شهر به تحصیلات‌ابتدائی وعلوم شرع پرداخت . نس 
ازآن‌تحصیلات خود راد رشیرا زنزد ملاصدرا تکمیل کرد . تألیفات‌فراوانی 
به بلامحسن نسبت بی‌دهند . 

از حملهٌ آثار او اصول المعارف » کلمات مکنونه » در حکمت 
وتفسیر والصافی والوافی درحدیت وتفسبرقرآن. 

ازآثا رفاارسی‌او«ا بواب الجنان» است که درسال ه ه . , تألیف‌یافته 
وموضوعش نما زجمعه وآد اب آناست .سمل محسن شعر نیزمی‌سرود ود پوانش 
درحدود شش هنت هزاربیت دارد. (د یوان‌فیض کاشانی-چاپ‌تهران) 

فیه‌مافیه (ل2) کتابی‌به نثر مشتمل برشمه‌ای از مقالات‌ومجالس 
بولائا جلال‌الدین محمد مولوی بلخی معروف بروبی 1 

این کتاب‌متضمن بحثهای عرفانی‌ود ینی وا خلاقی‌است . (چاپ‌تهران) 


ق‌ 


قاالی (ت) مبرزا حیب, وفات رب۲ ۱ اشاع ان ۱ 
در دور قاجار ومعاصر فتحعلیشاه » پدرش نیز شاعربود و و گلشن, تخلصس 
داشت . قاآنی به سال » « , درشیراز متولد شد وبه خراسال سنر کرد 
و درآنجا به تحصیل علوم و ادبیات پرداخت . وی نزد حسنعلی بیرزا 
شجاع السلطنه نقرب یافت وبه فربان و به مناسبت اسم پسرشجاع السطنه 
یعنی او گنای قاآن » قاآنی تخلص کرد و بوسیلةُ همین شاهزاده 
به خدمت فتحعلیشاه رسبد وپس ازآن در دربار محمدشاه و ناصرالدین نبز 
تقرب یافت و آنان را مدح گنت . قاآنی از معروفترین شاعران قصیده 
سرای‌دورةقاجا راست .د رقصیدها ز شاعران خراسان خاصه عنصری‌وفرخی 
ومنوچهری‌پیروی کرده‌ودر ترجیع بندوسمط تیددست داشته ات ۱ 
گذشته از دیوان اشعار کتابی به‌نام «پریشان» به نثردارد که آن‌را به 
سبکك گلستان سعدی نگاشته. است. وی اولین شاعر ایرانی است که 
زبان فرانسه را آموخته است. اما آشنائی‌بازبانهای اروپائی در شعرش 
تاتیرعن تکرده اس (دیوان‌قاآنی -- چاپ‌تهران) 

قالم‌مقام (ت)میرزا ابوالقاسم‌فراهانی ,وفات ,ه ۱۲ - پسر مپرزا 
عیسی معروف ابه ملبرژا "بر کب قائم‌مقام وزیر عباس‌مپرزا نایب السلطنه 
که درسال ٩۳‏ , , متولد شد وبه وسیلهٌ پدر به دربار عباس میرزا راه 
یافت ودرسنرها باشاهزاده همراه بود و کم کم پیشکاری او را برعهده 





۳۵۹۵ ادبیات فارسی ق"اآب 


گرفت ود رامورصلح وبعا هدات‌با روس کوشش بسیار کرد واساس‌سلطنت 
عباس بیرزا را محکم ساخت و بعد ازاو محمد میرزا را به تخت نشاند 
وخود به صدارت او منصوب کشت وسیاز آنکه نخت و تاج رابی 
منازع کرد » درسال ره ۲, به دست دژخیمان به قتل رسید.. 

قا تم مقام د رعلوم حکمت‌وادب ونظم ونثرفارسی وعربی استاد بود . 
منشأت ومکتوبهای اونمونهة نثر فصیح آن عصر وبه سک ان استا, 
قائم‌مقام درشعر از سبک خراسانی پیروی می کند و خود نیز صاحب 
اپتکار وتجدد است . ازآثار معروف او مثنوی «حلایرنامه» است که از 
زبان جلایر یکی ازئ وکران‌اوس تکه‌بعدها مورد تقلید ایرج درعا رفنامه 
واقم گشته است . درمشنوی حلایر نامه اوضاع ونقائص لشکری‌و کشوری 
را بازبانی هزل‌آمیز نشان می‌دهد . قائم بقام» اشعار شکوائی.و خژن 
آوری دارد که اثری از وقایع خونین زمان او یعنی اواسط قرن‌سبزد هم 
درآن نمایانل است . 

قابوسنامه (ل) تألیفامیرعنصر المعالی کبکاووس بن اسکندربن: 
قاپوس‌بن و شمگیر از امبران زیاری که آن را :در سال. مب ء در 
نصیحت بهفرزند شود گیلانشاه توشته‌است:. این "کتاب‌تناتل چهل وچها ر 
باب است د رسباحثمختلف‌وفنون ورسوم‌اعم از کشورداری ولشکر کشی 
وبازرگانی وعلوم متداول زمان . مولف همه ابواب کناب را باحکایتها 
و تمئیل‌ها آمیخته و از اشعار خود نیز نمونه‌هائی ذ ک رکرده است . 
قابوسنامه را می‌توان از مهمترین کتابهای نثر فارسی شمرد که شامل 
اطلاعات کرانبها از تمدن قدیم و اوضاع اجتماعی اس ت که با مطالب 
سودمند اخلاقی وحکمتهای‌عملیآميخته است:" انشای قابوسنامه نثرساده. 


است واز بهترین وروانترین نثرهای فارسی است . 





ق اض راهنم‌ای 1 


وف سا بر ۱۳ 

ق دون (تن) پسرعم‌موسی که زموسی کیمیا گریآموخت وبسیاری 
ار فلزات را به‌زرتبدیل کرد و خواستهةُ بیشمارجمع کرد .آنگاه غروربال 
اورا برموسی نافرمان کرد» موسی زین را فرمود تادهان باز کندوقارون 
را باخواسته‌اش در خود فرو برد . 

قارون ها ککشد که چهل خانه گنج داشت 

نوشیروان نمرد که نام نکو گذاشت 
«سعدی» 

قاضی ابو بکر حمید ا لد ین عمر بن‌محمود البلخی (ت)وفات و ه ه- 
از عالمان وفاضلان خراسان که چندی دربلخ مسند قاضی‌القضاتی‌داشته 
است » وی معاصر سلطان سنجر سلجوقی بوده و باشاعران و دانشمندان 
زمان خودارتباط علمی وادبی‌داشته است» خاصه ازانو ری‌شاعر معروف 
پشتیبانی فراوان کرده است» ود رهنگام ی که حکم نجومی انوری بر<نب 
پیش بینی او دربورد انقلادب جوی‌صحت‌نبافت وبردم بلخ براوشوریدند 
قاضی حمیدالدین اورا از مهلکه‌نجات بخشید , انوری دربارُ او ومقام 
فضل او مدایح فراوان گنته است . قاضی حمیدالدین علاوه براحاطة 
برعلوم شرعی وقضا درعلومادبی خاصه نثرنویسی‌معروف است . تسلط 
او در نثرسجع است و وکتاب‌رمقامات را به‌این شبوه‌نوشته است. 

از آثار دیگر او رساله‌هائی است به‌نام « وسیلةالعفاة الی اکفی 
الکفاة» و «حنین المستجیرالی حضرة المجیر» و «روضةالرضافی مدح 
ابی‌الرضا» و «سنیته الراجی‌فی‌جوهرالتاجی» . 

ازآثار منظوم اومثنوی وسفرنامهُمرو » است که یک قطعه از آن در 
مجمم‌الفصحاء وتذ کر هفت اقلیم مندرج است . 

قاضی بیضاوی (ت) ابوالخیرناصرالدین عبداته‌ابوسعید بیضاوی 





۳۰ ادبیات فارسی ق ان 


وفات هم ب- اهل بیضای‌فارس که درشیراز شغل قاضیالقضا تی داشت . 
پدرش نیز درعهد اتابکک ابوبکر بن سعد زنگی همین مقام را داشت . 
قاضی‌بیضاوی از فقیهان ومفسران بز رک‌اسلام است . از تألیفاتمعر وف‌او 
یکی کتاب تفسیر است موسوم به «اسرارالتنژیل» به زبان عربی . دتیر 
طوالع الانوار است در توحیدو«منهاج الوصول» در علم اصول . دیگر 
کتابی است به زبان فارسی به نام «نظام‌التواریخ» . 

قاف (د)نام کوه افسانه‌ای که گردا گردجهان را گرفته است وبه 
روایت «منطق الطیر» عطار حایگاه سیمرغ بوده است ۱ 
ملک جهان بگیری از قاف تا به قاف 

مال جهان ببخشی از عود تا به قار 


«منوچهری» 
قافیه (ق) قافبه یکسان بودن آخرین جزء کلمات آخربرث است 


بشرط آنکه کلمات عیناً وبه یک معنی درآخر اپیات تکرار نشده باشد. 
این جزء شامل یکک حرف ساکن اصلی است که آن را روی می‌خوانند 
وحر کت باقبل آن مانندقمروشکرء که حروف اهر فد ات میم‌وشین 
یکسان است ؛ باحرف ساکن ماقبل وحر کت‌پیش ازآن‌مانندبد روقدر» 
۱ 

قاموس‌المحیط () کتاب بزرگی در علم لغت عرب تألیف 
ابوطا هر مجدالدین محمد معروف به فیروزآبادی کهآن را درقرن هشتم 
هجری تألیف کرده است . 

قانعی (ت) امیر بهاءالدین احمدقانعی ,شاعری‌ازاهل طوس که 
درحملهُ مغول به هندوستان گریخت وازآنجا به مکه‌ومدینه وبغداد سفر 


کرد وسرانجام به آسپای‌صغیررفت ودردربار شا هانسلجوقی روم‌د رقونبه 





ق ب ض راهنمای ۳۲ 
۱ 
اقاست کرد ومثنوی به‌سکک شاهنامه درتاریغ آن سلسله به نظم‌آورد 


ودرسال و وب کتاب"کلیلهودمنه را به فارسی‌منظوم کرد وبه‌نام‌عزالدین 
کیکاووس از شاهان سلجوقی آسیای‌صغیر ساخت , 

قانون (22) یکی ازنهمترین کتابهای‌طبی اسلامی‌تألیف د انشمند 
وپزشک بزر گ ایرانی ابوعلی سینابهزبان‌عربی. این کتاب شامل پنج 
قسمت است . 

۱ - درامورکلی طب 

درادویه بفرده 

م- ابراض جزئیه اعضاء انسان 

عء- ابراض جزئبه ای که اختصاص به اعضاء معین ندارد ؛ 

ه- درادویة م رکبه 

کتاب قانون چند بار به طهع رسبده است و ترحمه‌های بتعددی 
ازآن شده وشروح متعددی برآن‌نوشته‌اند . 

القباوی (ت) ابوذصر احمدبن‌محمد بن نصر القباوی اهل بخارا 
ودیه قبا که درسال ۲ تاریخ بخارای نرشخی را ازعربی به فارسی 
ترجمه کرده ومطالبی نیز برآن افزوده است , 

قسسی (تن) به معنی پار؛ آتش و درشعر فارسی اشاره به پار 
ای که در وادی ایمن از درختی برمو موسی‌ظا هر شد و 

۱ زآتشن وادی ایمن له منم خرم وبس 


«حافظط» 


قیض (زحاف) (ع دربفاعیان استاط حرف پنجم یعنی یاعاست 
که در این صورت سفاعبان می‌شود مفاعلن ؛ و آن را مقبوض گویند ۰ 


۳+۳ ادبیات فارسی ق ز و 





درفعولن حذف نون اس تکه می‌ماند فعول ۶ وآن را مقبوض خوانند.. 

قدر (نج) جایگاستا رگان‌ونسبت آنهابهمنطقةالبروج که«شرف» 
نیز خوانده می‌شود . آنچه را که از همه بزرگتر است ؛ قدراول باشرف 
اول می‌خوانند , قدر اول پانزده است . 

ب- سماك اعزل . ب-سماك رایح_ سب نسرواقع ‏ ع- تسرطایر 

شعرای‌یمانی ب- شعرای شامی ,- عبوق ۸- دبران 

وقلب‌الاسد . . ,فم‌الحوت , ,منکب‌الجیار» ,-قدم‌الجیار 

۳ سهیل ء ب-آخرالنهر وم رجل‌قنطورس 

قدم الجباد (نج) از ستارگان قدر او ل که درشکل «جبار»است 
وآن را حوزا خوانند . 

قر ان (نج) بهمعنی گرد آمدن ونزدیکک شدن است » دراصطلاح 
نجوم وقتی است که دوستاره به یکجا کرد شوند . فران مطلق گردآمدن 
زحل وسشتری است وآن به هربیست سال یک بار باشد . 

قران بعضی از ستارگان نحس است وبعضی سعد . ازآن جمله 
قران ماه وسشتری که هرماه یکبار واقم می‌شود سعداست : 

گنت م که خواجه کی به سر حجله می‌رود 

گنت آن زمان که مشتری ومه‌فران کدی 
«حافتل» 

قر یب (ع) از بحور مخصوص شعر فارسی»اصل آن « مفاعیلن 
مفاعیلن فاعلاتن» «باراست. این وزن ازآن بحردرفارسی گاهی به کار 
رفته است: بحرفریب مکفوف مقصور (مفاعیل مفاعیل فاع‌لان ۲بار) 

می‌ارد شرف برد می‌پدید وازاده نژاد از درم خر ید 
قزوینی (ت) محمدبن عبدالوهاب‌بن عبدالعلی قزوینی . وفات 


.۱۷۰ 1 عص ی سس ببس بت 


ق ص ر راهنمای ۴" 


۸ شمسی - از محففان‌ود انشمندان معاص رکه درسال ع و ۲ قمری 
درتهرال متولد شد. تحصیلات‌بتداول را مانندصرف و نحووفقه و کلام 
وحکمت درنزد علماء زمان بانند حاج شیخ فضل التّه نوری وحاج‌شیخ 
ب ی‌نوری‌وملامحمد آملی و ادیب پیشاوری ابو ات وبخصوص در اد پبات 
عرب شوق فراوان یافت . فزوینی درسال ۲ ۳۲ , قمری سفری‌بهلندن 
کرد ودرآنجا باجمعی از مستشرقان ازجمله ادوارد برون موّلف تاریخ 
ادیبات ایر ان آشنا گشت درسال ع ۲, برای مطالعة نسخه‌های 
فارسی وخاصه نسخه های کتاب « حهانگشای جوینی » کد به تصحیح 
آن‌مصمم گشته بود به پاریس رفت .درپاریس باعلی! کبر د هیخد املاقات 
کرد ودرسدت‌اقامتاغلب در مصاحبت یکدیگر بودند . درسال۱۳۳۳۲ 
هجری هنگام جنگ جهانگیر اول باحسینقلی خان نواب به برلن رفت 
وتاپایان‌جنگ آنجا ماند ودوباره به‌پاریس باز گشت , قزوینی کتابهائی 
مانند لباب‌الالباب عوفی » المعجم فی معاثیر اشعار العجم » چهاربقاله 
عروضی ء جلد اول و دوم تاریخ جهانگشای‌جوینی را تصحیح کرده و 
دیوان حافظ را باهمکاری د کتر غنی تصحیح وچاپ کرده است . 

دیکر از آثار فزوینی بیست مقاله است که شامل مقالات ادبی 
وتاریخی اوست که درجراید مختاف فارسی درایر ان واروپا منتشر شده 
وبا کوشش وبقدمه پورداوود درسال , .۳ به‌چاپ‌رسیده است . دیگر 
یادداشتهای فزوینی است که شامل نکته هائی در بارهٌ مطالب مختلف 
می‌باشل ۱ 

قصر (زحاف) (ع) در مفاعبلن حذف نون واسکان لام است که 
می‌شود مفاعیل وآن را مقصور خوانند . درفاعلاتن حذف‌نون و اسکان 
تاء است که‌می‌شودفاعلات بجای آن‌فاعلان‌می گذار ندوآن را مقصورخوانند 


۳۰۵ ۱ ادبیات فارسی ق ط ا 


درفاع لاتن مانند قصراست درفاعلاتن 

درسس تفع‌لن حدف نون واسکان لام است کهمی‌ماند مستفعل 
وبجای آن مفعولن می گذارند » و آن‌را مقصور خوانند . 

درفعولن حذف نون واسکان لام است که می‌باند فعول ؛ وآن‌را 
مقصور خوانند . 

قصص الا نبیاء (ل2) تألبفابواسحق ابراهیم بن منصوربن خلف 
نیشابوری کهدرآن‌از روایات کلبی‌د رذ کر«فصص قرآن» نقل کرده‌است‌مولف 
یال روایت خود و کلبی هفت‌واسطه ذ کر کرده‌است‌این کتاب‌د رقرن‌پنجم 
هجری تألیف یافته‌وعبا رات وتر کیباتش کهنه است . ( چاپ‌تهران ) 

قصیده (ب) اشعاری است که مصراع اول و تمام بیتهای آن 
دارای قافیهٌ واحد باشد ء عددبیتهای قصیده تاسیصد می رسد . ابتدای 
هرقصیده تغزل است یا وصف طبیعت » پس‌ازآن شاعر تغزل را به‌مدح 
يا ذم می کشاند مانند قصاید فرخی » عنصری " خافانی » انوری . 

قطان‌مروزی (ت) عمن الزمان امامابوعلی‌حسن بن‌علی . مقتول 
۸ -از حکیمان وپزشکان‌وادیبان اواخر قرن‌پنجم واوایل قرن‌ششم . 
وی به ال هب ع درسرو متولد شد ودرجوانی به تحصیل فته وحم‌یت 
پرداخت ودرطب وهندسه وحکمت بهارت یافت واز انواع علوم ادبی 
اطلاع کافی تحصیل کرد . امام حسن‌قطان‌معاصر رشید و طواط بوده 
وبااومکاتبه داشته است‌ود رسال,م ء و د رحادثُغزاسیر شد وبه‌قتل رسید . 

ازآثار او »بحتی درعروض است به فارسی که صاحب المعجم بدان 
اشاره کرده است ود وشجرةا خرب وا خرم برایاستخراج اوزان مختاف رباعی 
ازابداعات اوست , د یگ کتاب«الدوحة» د رانساب و رسایلید رطب‌است . 


ازهمه‌مهمت رکتاب « کیهان‌شناخت» است به زبان‌فارسیکهآن راد رحدود 





ق ط ب راهنمای ۳+۹ 


سال. ,۰ هچری برای نوآبوزان علم هیئت تنظیم کرده ات 

قطب‌الدبن رازی (ت) قطب الدین محمدبن محمد رازی ,وفات 
دیاز شا گردان عضدالدین ایجی . اهل ری بوده ولی قسمت آخر 
عمر خودرا درشام گذرانده است . در حکمت و منطق تألیفاتی دارد » 
ازآنجمله‌است «شرح الرسالة الشمسیه» معروف به «شرح شمسیه» درمنطق 
که آن را به نام خواجه غیاث‌الدین محمد نوشته ودرشرح کتاب کانبی 
قزوینی است , دیگ رکتاب «لوامع‌الاسرارفی شرح مطالع الانوار» و کتاب 
«سحا کمات» که درآن امام فخر رازی و خواجه نصیر الدین طوسی را ؛ 
به‌مناسبت اختلاف آن دو استاد در شرح اشارات ابوعلی سینا,محا کمد 
نک ده اش + 

قطب لد بن شیر ازی (ت) قطب الد ین محمود بن ضیاء الد ین سسعود 
شیرا زی‌معروف‌به‌علامهُشیرا زی .وفات . , ,-پد رقطب الدین ا هل کازرون 
بود ولی او درشیراز متولد شد و نزد پدرش که ازاطباء معروف ومشا یخ 
صوفیه بود به آموختن علم طب پرداخت و درده سالگی خرقه تصوف 
پوشید وپس از پدر بچای او به پزشکی بیمارستان منصوب شد , اما 
هرگز از تحصیل با زننشست وقانون ابن‌سینا را نزدعموی خودآموخت. 
پس از چندی‌عزم سفر کرد وراه مر اغه راپیش گرفت وبه خدمت خواجه 
نصیرالد ین طوسی رسید وعلم هبئت و کتاب‌اشارات ابن‌سینارا نزداوخواند, 

پس ازچندی به‌خراسان وعراق‌عجم وازآنجا به بغداد و روم‌رفت 
وبامولانا حلال‌الدین رومی‌سلاقات کرد . پس قط ب الدین د رقونیه‌اقامت 
کرد وازصدرالدین قوینوی طريقهٌ ارشاد را فرا گرفت و باحا کم روم 
«معین الدین سلیمان پروانه»آشنا شد . و به فربان او به فضا سیواس 


وبلاطیه منصوب گردید ودرسال ,مب از طرف احمد تکودار به سفارت 





۳۷ اد بیات فارسی ق ط ر 


مصر رهسپار شد .از مصربه‌شام رفت ودرآنجا کناب قانون وشفاءا بن‌سینا 
را تدریس کرد وبه تبریز رفت و فریب چهارده سال عزلت اختبار کرد 
وبه تصنیف‌پرداخت . قطب‌الدبن دردربار ابا قاخان وغازان‌خان بقام 
بلندی داشت وبورد احترام شا گردان خود بود . وی رباب می‌نواخت 
وشطرنج می‌باخت و در انواع علوم خاصه درریاضی استاد بود . 

ازآناراوبه‌عربی«نها یةالاد رالفی‌د را یةالافلاك» و«التحنةالشا هبه» 
ورشرح حکمالاشراق» سهروردی«فتح المنان فی تفسپرالقرآن» وحاشیه 
بر کتاب«الکشافعن حقایق التنزیل» زمخشری وغیره است . کتاب‌معروف 
اوبه زبان فارسی کتاب «د رة التاج» است . 

قطرآن (ت) حکیم ابومنصور قطر ان‌عضدی‌تبریزی .وفات ه ب ع- 
ازشاعران‌فرن پنجم ود و ر‌سلجوقی وا زنخستین کسانی‌است که‌درآذ ربا یجان 
به فارسی شعر سروده است . قطران ازطبقه دهقانان بود که به‌شاعری 
پرداخت . از ممدوحان وی‌امیر ابوالحسن علی لشکری فرمانروای گنجد 
وامیرابومنصور وهسودان بن محمد فرمانروای تبریز وابونصر محمدبن 
وهسودان‌معروف به مملان است . 

ازآثار قطران دیوان شعر اوست شامل قصاید وغزلیات ورباعیات 
وترحیعات . سیک‌قطران‌پیشتربه سیک فرخی وعنصری‌بتمایل بوده‌است . 
ازقصاید معروف او قصیده‌ای است د روصف زلر له نیریز که به سالع س ء 
رخ داده است . اغلب اشعار قطران با رود کی آمیخته است و علت 
آن شبا هت‌نام ممدوح رود کی ابونصرسامانی با کنیسمدوح قطرانا بونصر 
مملان‌می‌باشد . جز دیوان کتاب لغتی به نام «تفاسیر فی‌لغةالفرس» 
به اومنسوب است, 


(دیوان قطران - چاب نهران) 








ف ل ب راهنمای ۳۰۸ 





قطع (رحاف) (ع ) درسستفعلن حذف‌نون واسکان لام اس تکه 
می‌شود مستفعل بجای آن سفعولن می گذارند وآن را مقطوع گویند" 

قطعه(ب) شعری است که ازچند بت درست شده وازحیث ظاهر 
مانندقصیده‌است حزآنکه دومصراع اول آن مستلزم داشتن قافیهُ واحد 
نیست . ازحیث معنی » مجموع چندشعر است د ریبان یک‌معنی ومقصود 
که معمولا پند وحکمت و یا تفاضائی است , قطعه غالباً ازسه بیت تا 
دوازده پیت است , 

قلب (ب) آن است که مطلب یا مضمون‌بطور مطبوعی واژگون 
شود وبرچند قسم است . 

قلب کل : 

دربای کوی توسربا می‌توان برید 

نتوان بریدن از سرکوی تو پای‌ما 

قلب مستوی : آن است که اگر هر یک از دو مصراع وارونه 

شود » خواندنش فرق نمی کند . 
شوهمره‌بلیل به لب هرمهوش . شکر به ترازوی‌وزارت‌بر کش 

قلب مجنح : آن است که کلمه‌های قلب شد. درابتدا وانتهای 

مصراع قرارگیرد . 
گنچ دولت‌د هد گزارش جنکث رای نصرت کند حمایت پار 

قلب الاسد (نج) از ستارگان قدر اول که در برج « اسد » قرار 
گرفته است . 

ره هی کافتاب استاده درقلب اسد 

سنگ‌وریگ‌تعلبیه پیدوریحان دیده‌اند 
«خافانی» 





۳۰۵ ادبیات فارسی ق‌ و آ 





قمر (نج) ماه است که درفاک‌اول قرارداردونزدیکترین سبارات 
به زبین می‌باشد . 
قمربسان چشم درد گین‌شود سپیده دم شود چوتونبای‌او 
«منوچهری* 

قمری‌جر جانی (ت) ابوالقاسم زیادبن محمدالقمری‌الجرجانی‌از 
شاعران نیمه دوم قرن‌چهارم ومعاصر قابوس وشمگی رکه اشعاری‌درمدح 
آن پادشاه سروده است . اشعاری از او درلباب‌الالباب ضبط است . 

قمی (ت) ابونصرحسن بن علی منجم القمی وفات نیمه آخر قرن 
چهارم-ازمنجمان قرن‌چهارم ومعاصرفخرالدولهُ دیلمی .ازآثاراو« کتاب 
البارع »د رسد خل احکام نجوم است که آن را درحدود سال ,ببس تألیف 

وی (ت) حسن بن‌محمدبن حسن‌قمی از عالمان و مورخان قرن 
چهارم هجری که‌درسال رس به‌تشویق صاحب‌بن عباد و فخرالدوله 
دیلمی کتاب تاریح قم را به زبان عربی تألیف کرد . 

قمی (ت) حسن بن‌علی‌بن حسن‌بن عبدالملک قمی‌ازنویسند گان 
قرن نهم که کتاب تاریخ قم را درسال ه.م از عربی به‌فارسی‌ترجمد 
کودهراست جع 

قو امبیر ازی (ت) شرف الشعرا امیربدرالدین قوامی خباز رازی 
از شاعران نیمه اول قرن ششم ومداح‌قوام‌الدین‌طغرائ ی که تخلص خود 
را از نام او گرفته است ,قوامی شیبعی بذهب بودواشعار فراوانید رمدح 
خاندان پیغمبر ومرئيةٌ آنان وهمچنین اشعار پندآمیز مبتنی برافکاردینی 
دارد . غزلهای عاشقانهة قوامی بسپار لطیف است . 


(دیوان قوامی-چاپ‌تهر ان ء ۳۳ ,شمسی) 


داگاد راهنمای ۳۹۰ 


قوس (نج» ازصورتهای دوازده گانهٌ فاکی در منطقة البروج و به 
شکل کمان . برج قوس تیاه آدر ات 

که‌انور را کمان در چنگ بانده 

دوپای آزرده دست از حنگ بانده 
«ازوس آورمین» 

قید (ق) ارحروف قافیه . حرف ساکنی‌اس تکه پیش ازروی‌قرار 
می گیرذوحروف قبد درفارسی‌ده‌است .س » ش »۰ »ب» ف » راخ » 0 
غ » ر» مانند:دست » دشت » سپهر »ابر» صفر» سرو بخت» رنج» مخز 
رزم . 

مراعات حرف قبد درقوافی واحب است . 





ك 


کاابی نیشا بوری(ت) محمدبن عبدالله ترشیزی . وفات ۸۳- 
کاتبی‌د رد هی‌سبانآرشیزونیشا بورمتولدشده‌است» زا ینر و گا هی اورا ترشیزی 
وکاهی نا بوری‌می‌ خوانند . کاتبی| زنیشا بوربه هرات وا زآنجا به استرآباد 
وشیروان‌سف ر کرد ومدتی‌د رخدمت‌شیخ ابرا هیم ساطان‌شیروان‌ماندوا زآنجا 
به آذربا یجان رفت وتصیده‌ای‌د رسدح سلطان اسکند ربن قرایوسف تر کمان 
ساخت . سپس به‌اصفهان عزیمت کرد ودرآنجا به مولانا خواجه‌صائن- 
الدین علی ت رکه ازبزرگان عرفا برخورد وپیرو طريقهُ او شد وبقیه عمر 
را به عزلت وقناعت گذراند ودوباره به استرآباد برگشت وهمانجا وفات 
یافت . 
دیوان کاتبی مشتمل است برسه هزارببت ازقصیده وغزل‌وقطعه 
ورباعی . سه مثنوی بنام تجنیسات» ذوبحرین » ذوقافیتن ومنظومه ها ی 
به‌نام «حسن وعشق» , «ناظر ومنظور» » «بهرام وگل‌اندام» داد 
کار نامه بلخ (ل) «نظومه‌ای ازآثارحکیم سنائی شاعر بزرلهقرن 
ششم در پانصد پیت که آن را در شهربلخ و در عهد سلطنت مسعودبن 
ابراهیم ساخته است . موضوع آن مدح شاه و بزرگان غزنین و دارای 
هجو ومطایبه است وبه این جهت آن را «مطایبه‌نامه» نی زگویند . 


این منظومه باتصحیح مدرس رضوی د رجلد سوم از دفتر چهارم 





۳ راهنمای ۳ 





کاشفی (ت)مولانا کمال‌الدین حسین واع ظکاشفی‌وفات , ,و- 
از فاضلان نامی دورهٌ آخرتیموری و معاصر سلطان حسین بایقرا . کاشنی 
اهل‌سبزوار است که درهرات به‌وعظ می‌پرداخته ود رعلم کلام وحدیث 
وتفسیر وسایر فنون ادب استادی داشته ودرنثرفارسی هنرمند بوده‌است. 
ازآثا رمعروفا و کتاب «انوارسهیلی»و«صحیفهُ شاهی» یا «مخزن‌الانشا؟» 
و« لب لباب سثنوی‌مولوی» و« روضة ‏ لشهداء» و« تفسیرسوا هب علبه» و«اخلاق 
محسنی» و«اسرار قاسمی» دزسحروطلسم است . 

کاشفی (ت) فخرالدین علی بن حسین کاشفی . پسر حسین 
واعظ کاشنی که کتاب « رشحات عین الحياة » را درسال و .پ تألیف 
کرده است . دیگر ازآثار او کتاب «لطائف الطوائف» است . 

العافی (ل) تألیف فقبه وسحدث معروف اسلامی‌محمدین یعقوب 
ات ای تک از ار کاب شبات ته ای ۳ 
سال درتالیف آنل وقت صرف کرده است وشامل شانزده‌هزا رحدیث است 
که مرجع علمای شیعه وفقیهان ومحدثان می‌باشد . 

(الکافی باترجمه‌فارسی -چاپ تهر ان) 

کافی‌ظفر همدانی () از شاعران اواخر قرن پنجم و معاصر 
ملکشاه‌بن الب‌ارسلان سلجوقی (وبعند ور ع) . دژلناب‌الالاب جند 
قصیده وغزل از او نقل شده است . 

کامل (ع) از بحورشعر عربی و در آن زبان مسدس است و 
درفارسی به‌ندرت بکارمی‌رود .وزنی که گا هیا زآن به کار رفته این است: 

بح رکامل مثمن (هرمصراع متفاعلن عبار) : 

به حریم خلوت خود شبی چه‌شود نهفته بخوانيم 

به کنار من بنشینی و به کنار خود بنشانیم 


۳۳ ادبیات فارسی کی آ و 


کامل‌التو اریخ () تاریخی به زبان عربی تألبف ابوالحسن 
عزالدین علی‌بن محمد معروف به ابن |ثبر .این کتاب شامل ده حزعاست 
مشتمل برتاریح عالم از ابتدای خلقت تا سال ه به هجری . ابن‌اثیر 
درکتاب «الکامل» تاریخ پیغمبران وشاهان را به هم آبیخته است . 
ود رئقل»ا زکتاب‌تا ریخ طبری تقلید کرده‌وحذف واضافاتی درآن‌بکار برده 
که خود نیز به آنها اشاره کرده است . الکامل اولین تاریخی اس که 
حاوی وقایع استبلای مغول است و از منابع گرانبهای آن دوره 
به شمار می رود. 

کاووس (ش د) ازشاهان سلسله کیان وپسر کیقباد که به 
باری رستم بازندران را فتح کرد و برای سر کوبی شاه‌ها ماوران رفت 
وبه زندان افتادوبه دست رستم زجات‌یافت وسودابه دخترشاه‌هاماوران 
را گرفت ویه‌ایران با زگشت . کاووس یک باربه فریب اهریمن به‌آسمان 
پروا ز کرد وعقابهائ ی که تخت او را می کشیدند » اورا درسرزمین آمل 
فرود آوردند . کاووس به خود کامکی وتندی معروف بود وبارستم که 
بارها اورا ازرنجها رهانیده بود, به تندی رفتارسی کرد چنانکهازدادن 
نوشدا رو درس رگسهراب خودداری کرد . همچنین باسیاووش پسر خود 
رفتا ری‌ناجوا نمرد انه پیش گرفت» براوختشمگین‌شد واورا به‌سرزمین توران 
فرستاد ودیگر روی او را ندید . سرانجام کاووس از شاه یکناره گیری 
کرد ونخت وتاج را به کیخسرو پسر سباووش وا گذاشت . 

کاوخْ] هنگر (ش‌ د) آهنگری که مطابق داستان شاهنامه 
برضحا لك که پسرانش را کشته بودءشورید وچرم پاره‌ای‌برسر چوب کرد 
وسردم را به پیکار باضحاگ برانگیخت . ضحاكك را در کوه‌دماوند بزندان 


کرد وفریدون را برتخت نشاند . 








اف راهنمای ۳۴ 





۲سائی‌مروزی (ت)ابوالحسن مجدالدین اسحق کسائی‌مروزی , 
وفات , وس_ازشاعران اواخر قرن چهارم که ناصرخسرو شاعر معروف 
دراشعار خود بسپار از او نام‌برده وبه پیری وفرسود گی او اشارهکرده 
ا تن , کسائی فصا یدی درمدح‌وزیر سامانیان وهمچنین سلطان محمود 
غزنوی دارد وگذفنه ازتوصیفات ومدایح » قصایدی هم درپند واندرز 
وحکمت دارد که اغلب دارای معانی فلسفی است وناص رخسرو بعضی 
از آنها را استقبال کرده است . کسائی در توصیف و ایراد. تشبیهات 
استادی داشته است " قطعاتی از اشعار او درتذکره‌ها و فرهنگها نقل 
شنله. اتف 

کسوف (نج) گرفتن خورشید است . ماه اگرسیان زین وآفتاب 
واقع شود» آفتاب را ازچشم‌می‌پوشاند وسیاه ی که برآفتاب دیده می‌شود 
تایه طاه ات کسوف یا تمام و کلی‌است يا ناقص‌وجزئی 

تا حشر ینت نود , آفیالب,یا کن 

آید به زیر سای عدلت به زینهار 
«انوری» 

الکشاف () از مهمترین تفسپرهای بعتزله تألبف ابوالقاسم 
محمودبن عمر زمخشری خوارزمی(متوفی,۰۳) , زمبخشری د راین تفسیر 
دربار خصوصبات صرف ونحو ومعانی ویبان وشأن نزول آیات وسبائل 
اعتقادی معتزله بحث کرده‌است: کشاف ازتفسیر های پرارزش است و 
شروح بسیار برآن‌نوشته اند . 

کشف (زحاف) (ع) درمفعولات‌حذف‌تاء است که می‌باندمفعولا 
بجای آن مفعولن می گذارند وآن‌را مکشوف خوانند .. 

کشفا لاسر ارو و عدةالابر ار (ل) ازمهمترین تفسیرهای پارسی 


۳۱ ادبیات فارسی ی ش کب 


قرآن, تألیفا بوالفضل رشیدالدین المیبدی . این تفسیردرسال , «ه هچری 
انجام گرفته است و همچنانکه بولف خود ملیگوید در حقبقت شرحی 
است بر کتاب خواجه عبدالله انصاری در تسیر قرآن » و بعقیده بولف 
خواحه عبدالله انصاری در کلام ایجاز بسپاربه کاربرده ولی‌اوبه شرح 
وبسط پشتری پرداخته است ودربسیاری از موارد نام خواجه عبدالله 
انصاری را به «پیرطریقت» یا «عالم‌طریفت» یاد کرده است . 
(چاپ‌دانشگاه تهران) 
کشفالمحجوب (ل) تألیف ابوالحسن عل‌بن عثمان‌بن ابی 
علی الجلابی الغزنوی اله‌جویری کهآن را به در خواست شیخ ابوسعید 
هجویرید راواسطقرن‌پنجم د رلا هورتألیف کرده اسکاینوتای انحصله 
قدیمترین کتابهای صوفیه می‌باشد که عطار درتد کرة الاولباء وجامی‌در 
نفحات الانس ازآن‌استفاده کرده‌اند . کشف الم<جوب تَذ کره‌ای است از 
احوال اصفیاء واولیاعوتاریخ مشایخ صوفیه واقوالآنان , سبک نثر کتاب 
ساده وروان است ولی هجویری گاه نیز نثر موزون بد کار می‌برد . 
(چاپ تهران) 
کشفالمحجوب (() تألبف ابویعتوب اسحق‌بن احمد سکزی 
که دراوائل قرن پنجم تألیف يافته واز بهمترین آثاراس‌عیلیه بحسوب 
می‌شود وشایل هفت مقاله است درتوحید » خلق اول (خرد) » خلق 
ثانی (نفس)» خای الث (طبیعت) » خلق رابع(موجودات روی‌زسین)؛ 


خلق خامس (نبوت)» خلق سادس (برا نگیختن یعنی بعت وشورمعاد) . 
سک نکارش کتاب بسبار کهنه است , 


کشکول (ل2) کتابی تألیف شیخ محمدبن حسین عاملی مشهور 
به شیخ بهائی از عالمان‌وفتبهانمشهور دور؛ صفویه . این کتاب‌شامل 





کل ب راهنمای ۳۹۹ 
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مطالب گونا گون اخلاقی وادبی به نظم ونثر عربی وفارسی اش وبا رها 


درایران به چاپ رسیده است . 

کلف (زحاف) (ع) درسفاعیلن حدف حرف هفتم یعنی نون‌است 
۳۹ می‌ماند مناعیل؛ و آن را مگفوف خوانند 

د رفاعلا تن حذف نون است که‌می‌ماندفاعلات» وآن رامکفوف گویند , 

درفاع لاتن مانند کف درفاعلاتن است . 

درسس تفعلن حذف نون است که می‌ماند مستفعل ؛ و آن را 
مکفوف خوانند . 

الکنایة(فی فروعالشافعیة) () منسوب‌به‌اماماابغوی‌الشافعی 
(متوفی ب , م) محدث‌ومفسر معروف که‌آن‌را در اوایل‌قرن ششم دربار 
فقه شافعی تألیف کرده است . ازمشخصات این کتاب‌آنکه مولف کوشیده 
است تمام اصطلاحات فقه به فارسیذ کر شود . ازاین کتاب یک نسخه 
به نام «کفاية فی‌الفقه الفا رسیه» جزو نسخه های‌خط ی کتا بخانه دانشگاه 
تهران موحود است . 

کلب بر (نج) یا کلب الجبار از صورتهای فلکی در جنوب 
منطقةالبروج به شکل سک بزرگ. 

کلب‌مقدم (نج) از صورتهای فلکی در جنوب منطقة البروج به 
فک سح 

کلبهٌاحزان (تن)خانه‌ای که بعقوب‌درآن مقیم‌شده بودوبرفراق 
یویف می گریست . 

یوسف گمگشته بازآیدبه کنعان غم‌مخور 

کلب احزان شود روزی گلستان غم‌مخور 
«حافن» 





۳۷ اد بیات فاردسی ک ل ی 


# (ط) لفظ ی که‌شاسل افرا دوجزئیات‌متعدد گردد . مانند مردم» 
که بر عمر وزید ویکر دلال تکند ؛ وحیوان » که شاسل اسب و سکث 
وشیر وگربه وموش وانسان و انواع دیگر حانداران است . 

کلیات‌خمس(ط) عبارتاست‌از: نوع » جنس» فصل» عرض‌عام» 
عر ض خاص . 

ازاینها سه ذاتی است : نوع » حنس »؛ فصل 

ودوعرضی است : عرض عام » عرض‌خاص. 

کلیله ودمنه ([4) کتابی‌هندی که در زمان انوشیروان ساسانی 
به وسیلهُ برزویة طبیب ازهندوستان‌به‌ایران آورده‌شد وا ززبان‌سانسکریت 
به پهلوی نقل گرد یدوسپس از پهلوی‌به وسیلهُعبدالته‌بن المققع به‌عربی‌در 
آمده است . رود کی کلبله‌ودمنه را به فارسی منظوم ساخ تکه از آن 
جز اپیات پرا کنده چیزی دردست نبست . پس ازآن‌دراوایل قرن‌ششم 
ابوالمعالی نصرالته بن محمد بن عبدالحمیدمنشی ترجمه ای زعربی به‌عبارت 
منشیانُ فارسی ترتیب دادوآن‌را به‌نام ابوالمظفر بهرامشاه‌ین مسعودبن 
ابراهیم ساخت . این ترجمه معروفترین ترجمه کلیه‌ودمنه است وازآثار 
نثر مصنوع زبان فارسی اس ت که نویسنده در آن به آوردن بترادفات 
واستشهاد به اشعار وآیات‌وامثال‌عربی و فارسی مقید بوده ات . این 
کتاب برای مترسلان نمونه‌ای از فصاحت و بلاغت شمرده شده وقوت 
ت ر کیب وحسن اسلوب آن بورد توجه قرارگرفته » چنانکه پس از آن 
چندین کتاب به‌تقلید آن تألیفیافتهاست .مانند انوارسهیلی حسین واعظ 
کاشفی وعیار دانش . 

کتاب کلیله‌ودمنه درچندین باب است که یکی ازآنهادرذ کرحال 


برزویة طبیب ی باشد وبقیه د رحکمت‌وموعظت وپندوامثال که باداستانها 





ک ال ی راهنمای ۳۸ 


وقصه ها ی وحوش وحبوانات آميخته است . 
کتاب کلیله‌ودمنه مطابق گفتهُ نصرانته منشی شامل شانرده‌باب 
بوده که ده باب آن متعلتق به هندیان‌بوده است وشش باب راایر انبان 
برآن افزوده‌اند . 
کلیم‌با کلیم‌الله (تن) نن) رجوع شود به موسی 
خارا چوبار بر کشم و پس به یک عصا 
ده چشمه چون کلیم ز خارا برآورم 
ح «خاقانی» 
کلیم همدانی (ت) ابوطالب کلیم کاشانی . وفات ‏ .۱ کليم 
د رهمدان تولد یافت وبدتی درشیراز بسر برد وپس ازآن به هندوستان 
سفز کر دووسن ازجندی به وطن بر گشت ولی باز به هندوستان رفت وبه 
دربا رشا هجهان راه یافت ونزد او تقرب‌پیدا کرد و به لقب‌ملک‌الشعرانی 
بلقب گشت. کلیم با شاه‌جهان به کشمیر رفت وچون شیفته هواومناظر 
طبیعی آنجا شد » بااجازهٌ شا‌جهان همانجا ماند تا درگذشت . 
کلیم در تام فنون شعر وارد است » قصایدش دارای مضامین 
تازه است ولی استادی کلیم در غزل سرائی است. غزلهای وی دارای 
نیروی تخیلی می‌باشد که حتی درمضامین معمولی نبز درشعرش دیده 
می‌شود . کلیم علاوه برنازك خبالی لفظ را نیز فراموش نکرده و کلامش 
یکدست و بتجانس است 
(دیوان کلیم - چاپ تهران) 
کلینی (ت) ابوجعفر محمدبن یعقوب‌بن اسحق کلینی رازی , وفات 
سم از محدثان وفتبهان_عر وف‌شیعه وا زفتوی‌د هند گان‌معروف‌اسلامی. 











۳۹۹ ادپیات فارسی م۳ 


ودرقرن چهارم اغلب مشایخ محدثان از او روایت کرده‌اند . 

ازآثا راو رد قرامطه» تعبیرالرویا» زسا ثل الائمه» کنابالرجال است 
وازهمه معروفتر کتاب «الکافی» درعلم دین است . 

کم (ط) (ازمقولات‌عشر) از حملٌ عرضهاس ت که در منهوم آن 
تقسیم کردن معتبراست وعبارت از قدرواندازة اشیاء است . 

کمال‌خجندی (ت) کمال الد ین خجندی روقات م .برس زشاعران 
عارف قرن هشتم , درخجنداز بلاد باوراءالنهر متولد شد وپس‌ازچندی 
به تبریز مهاجرت کردود رخدمت‌سلطان حسین جلایر تفرب یافت چنانکه 
سلطان برایش خانقاهی ساخت , درسال یرب که امیر قبچاق به تبریز 
تاخت » بسیاری از دانشمندان‌را به پایتخت خود برد » ازآنجمله کمال 
بود . وی چهارسال درآن شهر ماند» دوباره به‌تبریز برگشت وهمانجا 
ماند تا درخانقاه خود وفات یافت . 

کمال درغزل عارفانه استادی داشته و اشعارش بورد نظرحافظ 
بوده است . دیوانش شامل غزلیات وقطعات وچندین رباعی است . 

(دیوان کمال خجندی - چاپ تبریز) 

کمال‌خوارزمی (ت) کمال‌الدین حسین بن خوارزمی . وفات 
درحدود . و ارو تسیل کات قرن نهم که بين سالهای ۳ و. مر 
به دست اوزبکان ماوراء‌التهر کشته شد . کمال صاحب تألیفات‌بسبار 
است » از حمله دوشرحی است که برکتاب مثنوی بولانا جلال‌الدین 
روسی نوشته . یکی به‌نام «کنزالحقایق» است که مختصر می‌باشد و 
دیگری که مفصل تراست «جواهرالاسرار وظوا هرالانوا ر» نامده‌شده‌است 

مال الد ین اسمعیل (ت) خلاق‌المعانی کمال‌الدین اسماعیل بن 


جمالالد ین محمد بن عبد الرزاق اصفهانی ,. وفات و س د-ازشاعران وقصیده 
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سرایان معروف عراق در فرن هفتم . وی نیز مانند پدر (جمال‌الدین 


عبدالرزاق) مداح خاندان آل صاعد وال خجند بوده است . کمال‌الدین 
خوارزسننا هیان واتابکان فارس وسپهبدان طبرستا را نیزدح کرده‌است ؛ 
دور وحشتناك مغول‌را به‌چشم دیده‌ود رواقعة قتل‌عام اصفهان به‌دست 
مغول»متواری کشتد وسرانجام درسال هسب به دست آنان کشته شده 
است . کمالالدین درقصیده استاد است ومعمولا قصایدش بدون تغزل 
شروع می‌شود واغلب دارای ردینهای دشوار است . کمال‌الدین در 
توصیف اصفهان و روزگار آبادی وخرابی آن قصاید بسیار دارد , 
(دیوان کمال‌الدین - چاپ نهران) 

کمال‌نام» ((2) مثنوی عرفانی اثر خواجوی کربانی شاعر قرن 
هشتم که آن‌را درسال وب بروزن هفت پیکر نظامی و بهنام شیخ 
ابواسحق اینجو ساخته است . 

کمان رسنم (نج) کنایه از قوس قزح 


جوا تس زند اف ری برایراتبکریدآکسان مق 
چول تبیغ 
«ابوالفرج‌رونی» 


کنایه (ب) هر گاه بجای آنکه کسی یاچیزی را نام ببرندیاعملی 
را صریحاً بان کنند » یکی از لوازم آن شسخص یا حیوان یاامری که‌از 
صفتی حاصل می‌شود يا نتيجه عملی را بیان کنند » معنی بقصود به 
کنایه‌ادا شده است . فی‌المثل| گربجای خراورا «درازگوش» بخوانند, 
شنونده معنی‌خرراد رسی‌یابد زیرا که داشتن گوش درا زا زلوازم ومبختصات 
خراست . پس‌نام خر به کنایه بیان شده‌است . 

کنعان (تن) شهری که یعقوب پیغمبر به آنجا نزد خال خود 


پنا هنده شد ودختر اورا گرفت وهمانجا باند , 


۳۳ ادبیات فارسی لد ه لك 
یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم‌مخور 
کلبة احزان شود روزی گلستان غم‌سخور 
«حافظ» 
ور (تن) چشمه‌ای دربهشت که همه چشمه‌های بهشت‌ازآن 
جاری می گردد . 
رات رال تکمنیه و حافط نله خواسبت 
ها دریاله ی واه سرد کاواس تفا 
۱ « حافظ » 
کوشیاد (ت) رجوع شود به گیلی : 
یکید رنجوم اند کی‌دست‌داشت ولی ازتس «ریست داشت 
بر کوشیار آمد از راه دور دلی پرارادت سری پرغرور 
رسعیی) 
کو کب (نج) از اجسام فلکی که نورانی است , برعکس فلک 
که غدر نورانی است . 
شنیدستم که هر کو کب جهانی است 
حداانه ین وهای اس 
کوهکن (د ) رجوع شود به فر هاد . 
چوشه بشنید قول انجمن را طلب‌فرسود کردن کوهکن را 
«نظامی» 
کهکشان (نج) رجوع شود به مجره 
چشم بزغاله برآن خوشه که خرمن کرده شب 
داس کر دندان ز راه کهکشان انگیخند 


«خافانی» 





ِِ_ ر اهثمای ۳۳۳ 


کیخسرو (ش - د)ازشا هان‌سلسله کیان»پسرسیاوش وفرنگیس؛ 
که پس ازب رگ سیاوش در سرزمین توران به دنبا آمد . پبرال ویسه 
او را به شبانان سپرد تا بزرگک شد ۰ گیو پهلوان ایران مأمور آوردن 
کیخسرو به ايران شد وپس از هفت‌سال جستجو اورا د رسرغزاری‌یافت 
وازخالی که بر بازو داشت ونشان کیانبان بود » اورا شناخت وباخودبه 
ایران‌آورد . سران ایران‌درپادشا هی کبخسرو همداستان‌نبودندو گروهی 
فریبرژ پسر کاووس را سزاوارتر می‌دانستند . کاووس برای آزدایش 6 
هردورا به گشودن دژ بهمن فرستاد . کیخسرو پیروزشد و به شاهی 
رسید . کیخسروبه کین پدر با افراسباب جنگ کرد و سرانجام افراسیاب 
کشته‌شد . کیخسرو شصت‌سال شاه یکردوپس ازآن به عبادت‌پرداخت 
وسران کشور را جمع کرد ووگناره گیری خودرا اعلام کرد ولهر اسب‌را 
به تخت نشاندوبه بزرگان گنج بخشید وایشان را بدرود گفت وخودروی 
به کوهی نهاد وناپدید گشت . 

کیف (ط) (ازمقولات‌عشر) عرضی اس ت که نه‌می توان‌آن را قسمت 
کرد ونه نسبت داد . مثل سبکی» سنگینی . کیف | گرسختص به نفس 
حبوان و اتشان باق تشاننه انت ۳ 9 قدرت ار ۳ 
باحواس پنجگانه بتوان‌ادراك کرد پتحیوسدانت بفل :14 زنکگ ۰ 

کیقباد (ش -- د) نخستین شاه کیانی و از نژاد فریدون . چون 
تخت ایران پس از مرک کرشاسب بی‌شاه ماند زال ؛ به اشارتموید ؛ 
را به حستجوی کبقباد به کوه البرز فرستاد . رستم کبقباد را ا زکوه 


البرز آورد وبرتخت نشاند : 
کیمیای سعادت (ل4) تألیف حجةالاسلام امام‌بحمد غزالی که 





۳۳۳ ادبیات فارسی لد ی و 





نگاشته است. کیمیای سعادت خلاصه‌ای‌است‌از احیاء العلوم که به زبان 
عربی نوشته شده بود ودرچهار موضوع یا چهار عنوان ات ۳ شناختن 
نشس » شناختن حق تعالی » شناختن‌دنیا » شناختن آخرت .این کتاب هم 
حنبهٌ اخلاقی ودینی‌داردوهم‌حکمتی وعلمی . 

نثر کیمیای سعادت روان ودرعین حال بسیار پخته وپرمغز است 
ونثری است‌عا رفانه‌وادبی . (چاپ تهران) 

کیومرث (ش - د) نخستین شاه پیتدادی ۸۳ آئین نخت‌وتاج 
را آورد وشاه شد وسی‌سال سلطنت کرد . به روایت شاهنامه غذاپختن 


وجامه دوختن از پوست حانوران را او به‌مردمان آموخت . 





گ 


گرد آفربد (ش - د) دختر نیرومند و پهلوانی که روی بسته 
به جنگ‌سهراب رفت و رشادتها کرد وباحیله اورا تادزسپید کشیدوخود 
را به داخل دژافکند ودررا به روی سهر اب بست وخود وهمه‌ایرانیان 
د ژنشین را نجات داد . 

گردیزی (ت)ابوسعید عبدالحی‌بن ضحا کین محمود گرد یزی 
غزنوی .ازنویسند گان‌دورة غزنوی‌ومعاصر سلطان عبد الرشید بن مسعودبن 
محمود سبکتکین .وی‌درزمان این پادشاه تاریخ بزرگی تألیف کرده‌است 
که به «زین‌الاخبار» بعروف است . 

گرشاسب (ش - د) نام یکی از نیا کان زال که از زابلستان 
بود وحکیم اسدی طوسی درقرن پنجم داستان دلاوربهای او را به نظم 
آورده وید « گرشاسب‌نامه» موسوم ساخته است , 

گر شاسب نامه (ل2) داستان منظوبی تألیف ابونصر علی‌بن احمد 
اسدی طوسی که درسال مه ء نظم آن‌را به پایان رسانده است . این 
منظومه در حدود ده هزار ببت دارد و در شرح حال گرشاسب پهلوان 
سستان و جد رستم است . شاعر سفرهای گرشاسب را به کشورهای‌هند 
و افریقبه وهنرنمائیها وپهلوانیهای او وجنگهائی راکه با آژدها و دیو 


و بر لزوه ایتک ۶ به تفصیل وصف می کند و داستان ر با بت هائی 





۳۳۵ ادبیات فارسی ک‌ ش‌‌ ت‌ 


بانند نکوهش جهان وستایش خداوند و انسان و وصف شب و روز 
وامثال آن بی‌آمیزد . 

اسدی گرشاسب‌نامه را ازمتن منثوری گرفته که‌شا ید همان گرشاسب 
نامةمنثور ابوالم‌وید بلخی بوده‌و حزو شا هنامهاو محسوب می‌شده است . 
اسدی درنقل داستان‌ووصف میدانهای‌جنگ وسناظر طبیعی استادی‌نشان 
داد اشت ۳ 

داستان گرشاسب‌نامه. نخستین" داستان حماشی است .که پسن از 
شاهنامهة فردوسی وبه تقلید آن به نظم آمده است . (چاپ‌تهران) 

کر گس( تن ) درشعرفارسی اشاره به گر گی اس ت کد پر نضسی»گفتاار 
دروغ برادران یوسف » یوسف را دریده است . 

درکوی تو معروفم واز روی‌تومحروم 
کرک دهن آلوده و یوسف ندریده 
«سندی» 

کشایش‌ورهایش ((2) از رساله‌های فارسی تألبف ناصرخسرو 
قبادیانی‌شاعرونویسندة بزرگ قرن‌پنجم .این کتاب‌شامل جوابها ئی است 
که‌ناصرخسرو به سوّالهای‌یکی از برادران‌دینی داده‌است . کتاب‌حاوی 
سی‌سوّال وجواب است که ناصرخسرو با زبانی ساده وروشن دربار؛ امور 
دا سا لها آورده اقت , 

گشتاسب (ش - د) پسر لهراسب که چون از پدر تاج و تخت 
خواست و پدر روی موانقت نشان نداد » به روم رفت ‏ وکتایون دختر 
قیصر را گرفت .سپس گشتاسب براد رخود زریر را که از جانب‌پدر به روم 
آمده‌بود » تناخت‌ویااوبه ایران با ز گشت وبه تخت نشست فکفاسسن 


از کتایون «جترفصر دوپسر داشت : اسفندیار و پشوتن پتسازونايغ 





کل ش راهنمای ۲ب 





زمان کشتاسب , ظهور زرتشت است که کشتاسب وپسرانش3 بزرگان 
ایران‌به‌دین او گرویدند . دیگر جنگ با ارجاسب اس تکه برای ترویج 
دین زردشت بادلیریهای‌اسفندیار به‌پیروزی انجامید . 

گلستان (ل) از معروفترین کتابهای نثر فارسی که سعدی شاعرو 
ادیب بز رگهایران آن‌رادرسال بو ب به‌نام‌شا هزاده‌سعدین ابوبکرین‌سعد 
زنگی تألیف کرده است . گلستان کتابی است ترییتی و اخلاقین» شانال 
یک‌مقدمهد رسب تألیف کتاب وهشت‌باب:د رسبرت‌یادشا هان»دراحلاق 
درویشان » د رفضیات قناعت ؛ در فواید خاموشی » درعشق وجوانی » 
د رضعف. وپبری 6 درتاثتر ترئیت ؛ درآداب صحبث . 

سعدی د رکتاب گلستان انواع مواعظوحکم را درنثر آمیخته بانظم 
گنجانده است . نثر گلستان نثر مسمجع ومزین است ودرواقع بایدسعدی ‏ 
رادراین شیوءاستاد مسلم‌دانست . سبککث رکلستان‌مورد تقلیدنویسند گان 
قرون بعد قرارگرفته است . گلستان چندین بار به چاپ رسیده وازقرنها 
پیفو کاب درسی ایراكتان شده ات . 

گلشی ر از (ل) مثنوی تلف سعدالذین متحمود ششعر ی کذ آن 
را در سال , ۱ب به رشتهٌ نظم کشیده است . این مثتوی از جامعترین 
مثنویهائی است دراصول تصوف؛ وموضوع آن پاسخ پانزده سژال اس 
در بارٌ تصوف که شخصی به نام «امیر حسینی حسین بن عالم 
ابی‌الحسین هروی» از عارفان بزرک خراسان آنها را مطرح کرده است . 
سقالها دربارةُتفکر وسر وحدت» خودشناسی ؛ اناالحق » سمکن وواجب» 
قدیم وبحدث , جزء وکل واز اين قببل مسائل است . 

شستری دارضهن حواب به این سژالها امثال و شواهدی هم 


آورده است , 


۳۳ ادبیات فارسی گنج 





مثدوی گلشن راز بوسیلهُشيخ شمس الد ین محمدلا هیجید رسال ب رم 
شرح شده وبه نام «سفاتیح الاعجاز فی‌شرح گلشن راز» خوانده‌شده‌است . 

گلشی‌صبا ([2) کتاب‌منظومی که فتحعلی خان‌صباملک‌الشعرای 
د ربا رفتحعلیشاه آن‌را به تقلید بوستان ساخته است . 

گلگون (ش - د) نام اسب شیرین 

نبود آن‌رو زگلگون دروثاتش بر اسبی دیگر افناد اتفاقش 
۱ «نظامی» 

گل‌و نوروز (ل) گل ونوروز مثنوی‌عشقی اثر شاعر بزرگ ایران 
خواجوی کرمانی که آن را به سال ۲ ءب بروزن خسرو وشیرین نظامی 
وبه‌نام تاج‌الدین احمد عراقی ساخته است : «عدد ابدات آن در حدود 
۲۰ می‌باشد , 

گنج دانش (ل4) کتاب سودمندی به زبان فارسی تألیف محمد 
تقی‌خان حکیم که آن را درساله ,س , هجری تألیف کرده است . این 
ات فرهنگ کاملی است ازاسامی ابا کن وبلاد ایران ورحال‌مشهور 
ویادداشتهای مفید شامل عبه صفحه . امتیاز این فرهنگ برفرهنگهای 
دیگر آن‌است کد,ولف د رابتدای کتاب بطور تفصیل باخذ و منابعی‌را 
رد اسفادهاش‌فرار ترفتهد کر کردة آست . 

گنج‌قادون (تن) گنجی که قارون پسر عم موسی به وسیلهٌ 
کیمیا گری‌اندوخته کرد وبه غرور آن‌برموسی عصیان کرد » موسی دعا 
کرد تاقارون وگنجش درخاك فرو رفتند . 

قارون هلاك شد که چهل خاند گنچ داشت 

نوشیروان نمرد که نام تکو گذاشت 


(سعد ی 


سس 


۳۳۸ رامنمای‎ ٩۳ 





گندم (تن ) دانه‌ای که خوردنش دربهشت برای آدم‌وحوانهی 
شد: بود » ولی ایشان به اغوای ابلیس ازآن خوردند واز بهشت رانده 
و 

پدرم روضه رضوان به د وگندم بفروخت 

ناخلف باشم ا گر من به جوی نفروشم 
«حافظط» 

کودرز (ش- د) ازپهلوانان‌شاهنامه‌پسر کشواد : گودرزهفتاد 
پسرداست همه از پهلوانان نابی که ازآن میان گیو وبهرام درشاهنابه 
نامدارترند . خانواد؛‌او در شاهنامه گود رزیان خوانده‌شده‌اند , گودرز در 
دربا رکاووس بسیار آبرو واحترام داشت وهمیشه‌موردشورقرارمی گرفت . 

وسالةً سامری (تن) گوساله‌ای ازطلا که مردی به نام سامری 
درزبان موسی تا وسطابق روا یات خالك رمینی را که اسب جپزنی 
درآن‌پانهاده بود , برآن‌افشاند . گوساله به صداآمدوحرکت کرد , 

چون سامری مباش که زر داد و ازخری 


موسی بهشت و از پی گوساله می‌رود 
«حافط» 


گوهرمر اد (ل2) کتابی د رحکمت‌والهیات به زبان‌فارسی تألیف 
عبدالرزاق لاهیج ی که آن را درزمان شاه‌عباس ثانی وبه نام او تألیف 
کرده است ادن تقات شامل مقدمه وسه‌مقاله است که هرمقاله‌دارای 
چندین فصل درمنطق وخودشناسی وخداشناسی ورسالت وامامت است . 
گوهر براد از کتابهای سودمندی اس ت که در منطق والهیات به زبال 
فارسی نوشته شده است . 

و هر نامه ( کث) مثنوی‌بروزن خسرووشیر ین نظامی که‌خواجوی 


۳۳۵ ادبیات فارسی گ ی و 





کرمانی آن را به‌نام امیرمبارزالدین محمد مظفر و وزیر او بهاءالدین 

محمود ساخته است .سوضوع آن تصوف وا خلاق است . 

ویو جو ان ([*) یاحالنامه منظومهةٌعارفانة کوچکیدرپانصد 
پیت تألیف محمود عارفی هرات ی که آن را درسال بءم ساخته است . 
شاعر دراین منظومه بازی گوی وچوگان را وصف کرده ومناظره‌ای بین 
آنها ترتبب داده وآن را «حالنامه» خوانده است . 

موضوع اصلی این بثنوی داستان عشق درویشی است نسبت به 
شاهزاده‌ای . درویش پیوسته از عشق خولن دل می‌خورد تا سرانجام 
دراین راه حان را به باد می‌دهد . 

عارفی این منظومه را به تقلید نظامی ساخیه ودرس اس ان م و۳ 
وستی عشق را آشکا رکرده است و درضمن نقل حکایت قطعه‌های زیبا 
وبد یعی‌با نند «مناظرةٌ زمین وآسمان»و«را زگفتن درویش با گوی وچوگان» 
آورده است . (چاپ لندن) 

گیت ی گشا (لد) کتابی درتاریخ زندیه» تألیف‌میرزا محمدصادق 
موسوی , این کتاب دردوره انحطاط ادبی‌یعنی‌اواخرقرن دوازد هم نوشته 
شده و نثر آن بسیار سمت و متکلفانه است . 

(چاپ تهران) 

یی (ت) ابوالحسن کوشیارازمنجمان وریاضی‌دانان قرن چهارم 
و آغاز قرن پنجم . از آثار او کتاب الاصطرلاب و عبون الحقایق است 
درعلم نجوم . 

گیو (ش - د) از پهلوانان شاهنامه وپس رگودرز که دلاوریها 


هار واز کا رهای‌معروفاوآوردن کیخسروبه | یران است .دیگریافتن 


گ ی و راهنمای +۳۳ 





دنر دار شکارگاه و آوردن او نزد کاووس است که کاووس‌او را به 
همسری‌برسی گزیند و سیاوش از او به وجود می‌آید . گیو پدر بیژن 
پهلوان نامی است که داستان او با منیژه دختر افراسیاب از قسمتهای 
دلکش شاهنامهةٌ فردوسی است . 


ل 


لارم (ط) چیزی که از شیء منفک نشود . مثل قدرت کتابت 
از انسان 
قرن پمتچم ومعاصر طغرل سلجوقی و الب‌ارسلان مت اسعاری د ۳ 
عمید الملکک کندری وزیرطغرل ونظام الملک‌وژیر الب | رسلال‌سروده‌است؛ 
لامعی دروصف ی مضامین بسبار مها رت فاشتد ات وجون به زبانل 
عربی آشنائی کات یات وحتی عبارتهای‌عربی در کلام خود بسبار 
استعمال کرده ات ۰ 

لاهیجی (ت) ملاعبد الرزاق لا هیجی .وفات ۱ ۰ -ازمعروفتر ین 
حکیمان وعالمان عصرصفوی ومعاصر شاه عباس انی . لاهیجی‌شا گرد 
ملاصد راست وتألشات سهمی د رحکمت ومنطق دارد .معروفترین کتابهای 
فارسی او « گوهر مراد» و سربایة ایمال» ,استه از حملة تألیفا تش 
بد ربان عربی «شوا رق‌الالهام» درشرح تجرید خواحه نصیر طوسی است . 
لا هبجی شعر تبز می گفتد و«فباض» تخلص می کرده امش 

یاب‌الالیاب ((2) تذکرة سهمی به زبان قارسع ۸ تألیف مبحمد 
عوفی از نویسند گان اوایل قرن هفتم که آن‌را درسال ,رب به‌نام عین 
الملکک فخرالدین وزیر ناصرالدین قباچه تألبف کرده است. این کتاب 


ل غ ز راهنمای ۳۳ 


اه ۱۳۵ 7 ۰ ود ۲ ۳۳ ۱۷ ۳۳۳ اه از 
درشرح حال شاعران ادٍ ان است » ازاپتدا تازبان ملف و مشتمل 
پردوحلد است . حلداول حاوی‌شرح حال ونقل اقوال سخنگویان| زشا هان 
وامیران ووزیران ودانشمندان , حلد دوم خاص شاعران وادیباناست 





شامل شرح حال وب , تن ازشاعران ایران . 

لباب لالباب قدیمترین تذ کره‌ای است از احوال شاعران فارسی 
زبان و درآن از شاعرانی یاد شده اس ت که احوال و آثارشان براثرحمله 
مغول يا وقایع دیگر از بین رفته است و اگرچه مولف در ذکر حال 
شاعران و بزرگان اطلاعات سودمندی به‌دست نمی دهد و اغلب 
به استعمال استعاره و تشببه و جناس بی پردازد و عبارت پردازی را 
به آوردن معانی مفیدتر جیح می‌دهد » باز از نظر تاریخی و ادبی بسیار 
مهم است . 

لبیبی (ت) ازشاعران اواخر قرن چهارم و اوایل‌قرن پنجم ,وی 
معاصر فرخی بود ومانند او ابتدا به دربار چغانبان وپس ازآن به دربار 
غزنوی رفت . قصیده‌ای از او درمدح ابوالمظفر چغانی باقی است . 
لبیبی پس از خود شهرت یافته و مسعودسعد قصیده‌ای د راستقبال یکی 
از شعرهای او ساخته است . 

اپیاتی از او درفرهنگها وتذ کره‌ها ضبط است . 

لطف ال4 نیشا بوری سالکی(ت) وفاتب , م- ازقاضیان‌دانشمند 
وشاعران نیشا بو ر که معاصر امیرتیموربوده‌وا زمریدان‌شاه تعمةانته‌ولی است. 
مولانالطف اله‌د رشعر به ایرادصنایع لفظی توجه خاص د اشته است وقصایدی 
د رمدح ائمة اطهار دارد . کلبات لطف‌الته به خط سیمی نیشابوری در 
کتابخانة ملی ایران بوجود است . 

لغز (ب) ازصنایع بد یم که گوینده‌باد ادن نشانبهای مختاف‌چیزی 


۳۳۲ ادبیات فارسی لرف ,| 





را وصف کند مانند قصيدة منوچهری د روصف‌شمع که مطلع آن‌این انست؛ 
ای نهاده در میان فرق جان خویشتن 
جسم با زنده به‌جان‌وجان‌تو زنده به‌تن 

هنگام یکه لغزبه صورت سوّال باشد آن‌را «چیستان» گویند 

لقمان (تن) بعضی ازمورخال‌اورا عم رادة | برا هیم پیغمبرمی دا نند 
ونام اوصریحاً درقرآن آمده است وبه حکمت منسوب است . قوله‌تعالی 
آتیتنالقمن الحکمة . 

لمعات () رساله‌ای در تصوف ؛ شائل تعلیمات استاد بز رگ 
محی‌الدین بن العربی . این کتاب را فخرالدین ابراهیم همدائی متخلص . 
به عراقی درقونیه پس ازآ ن که به‌خدمت شیخ صدرالدین قونیوی‌رسید 
ود رمجلس او به بحث در بارةٌ فقصوص پرداخت , تلف کرد و برشیخ 
عرضه داشت , 

لمعات مشتمل برم م لمعه است حاوی نظم‌ونثرعربی وفارسی که 
جامی درزمان سلطان حسین بایقرا به دستور امیر علیشیر نوائی شرحی 
برآن نوشته وآن را انا ارت ۱ 

لن‌ترانی (تن) اشاره است‌به قصهٌ موس ی که گفت (ای‌پرورد گار 
خودرا به من نما) جواب آمد (لن‌ترانی) ین ی که‌ه رگزمرانخواهی‌دید . 

چوقلم زدست بنهی بدهیش بی‌قلم تو 

صفتی که نورگیرد ز خطات لن ترانی 
(ازدیوان شمس تبریزی) 

لو امع‌فی‌شر حا لخمره ( کث) شرحی به‌قصیدءخمرية ابن‌فارض 
المصری(ب , ه-- مس ب )لیف سولاناعبد | لرحمن جامی که آن راد رسال ه ۸۱7 
کر ۵هاست هریک از فصول کتاب به‌نام «لامعد» اس تکهمجموع 


ل ک ل 

آن لوامع خوانده می‌شود . 
لو ایح ( کك) رساله‌ای به زبانل فارسی درتصوف 6 از آثار معروف 

مولانا جامی که آن را درحدود سال .ببم به‌نام جهانشاه قره‌قوینلوتألین 


راهنمای ۳۳۴ 


کرده,استت, این کتاب مشتمل برسی لایحه است بامقدمه‌ای درخطبه 
وسناجات, ونثر آن مسج آمیخته به شعر است واز نظر تحقیق درعرفان 
پسپار سودیند می‌باشد (چاپ لندن) 

لوط (تن) ازپیغمبران که هرچه قوم خودرا به راه خدا دعوت 
سل کرد نمی‌بد پرفتید , عاقبت به‌فرمان خدا لوطو کسانی که به‌اوایمان 
آورده‌پودند ازشهرببرون رفتند . وشهرسنگسار شدوزن لوط کهازنافربانان 
ود له رال ستکبارش 7 

لو کری (ت) ابوالحسن علی‌بن‌محمدغزوانی لو کری اهللو کر 
ازشهرهای نزد یک مرو وازشاعران‌نیمة دوم فرن‌چهارم . لو کری‌نوح بن 
منصور سامانی وا بوالحسن عبیداله‌بن احمد عتبی‌را مدح گفته است .اشعار 
پرا کنده‌ای از حزل وقصیده از او باقی است . 

لهر اسب (ش-د) ازشاهان کیان که به دستور کیخسرووبرخلاف 
میل بزرگال‌شاه گشت وآتشکدء آذربرزین‌را بنا کرد . سرانجام سلطنت 
را به اک سرد وخود در آتشکده نوبها رکه در شهر بلخ 
بود به عبادت پرداخت . 

لیلهالقدد(تن) رجوع شود به شب فدر 

لیلی (د) ازاشخاص‌داستانهای عرب» لیلی دختری است ارقببلة 
نی‌عام رکه ا زکود کی مورد علاقه‌وعشق مجنون (قیس) ازتبیلةٌ خود؛ 
واقع می‌شود وخود نیز به اودل می‌بندد, ابا به فرمان پدرقس ازاوجدا 
بی‌شمود وپس ازمدتی بهازدواج «ابن السلام» درمی‌آید . لیلی هیچگاه 
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تن خود را به شوهر نمی‌سپارد وسرانجام به نا کامی جان بی‌د هد . 

داستان عشق‌لیلی ومجنون بوسیلهٌ بسیا ری‌از شاعران‌ایرانی‌به نظم 
آبده است که نخستین و معروفترین آنها مثنوی «لبلی وجنون» نظامی 
گنجوی است. 

شبی مجنون به‌لیلی گف تکای محبوب بیهمتا 

ترا عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد 
«حافنل» 

لیلی و مجنون زکت) یکی ازمثنویهای‌نظامی داستانسرای‌بزرگ 
قرن شش م که آن را درسال هه به‌نام شروانشاه ابوالمظفر اخستان‌بن 
منوجهر ساخته است . این‌بثنوی دارای‌چها رهزار وهفتصد بیت است. 
اصل داستان لیلی ومجنون عربی است وموضوع آن عشق مجنون(قیس) 
از قبیلةٌ بنی‌عامر ولیلی‌بنت سعد از همان قبیله می‌باشد . 

داستال لیلی و مجنون پس از نظامی بوسئله شاعرال دنیر بانند 
جامی ومکتبی نیزبه نظم آمده است . 

لیلی و هجنون (کث) یکی ازمشنویهای‌هفت اورنگ عبدالرحمن 
جامی که آن را به تقلید لیلی ومجنون‌نظامی درسال رم ساختهاست. 
جامی درنظم این داستان به منابع عرب نیز توجه داشته وغالباً اشعار 
منسوب به قیس عامری را ترجمه کرده است . 


1 


ماچین کشوری درجنوب چین ومشرق هندوستان 
دو چشم شوخ تو برهم زده ختاوختن 
به چبن زلف نوماچین و هند داده خراج 


«حافظط» 
ماده (ط) مایه واصل چیزی را گویند . مانند فولاد که ماد 


ماده تاریخج آن است که‌د رتا ریخ واقعه‌ای کلمه یاعبا رتی بجویند 
1 از جمع اعداد حروف آن به حساب ابجد سال تاریخ آن واقعه 
به دست بیاید . این کلمه با عبارت را «ساده تاریخ » می‌نامندومعمولا 
آن را در ضمن قطعه‌ای درج می کنند تا آسان به خاطر سپرده شود . 
گاهی باده تاریخ تنها حروف ابجد است واز آنها کلمه یاعبارت‌بامعنی 
حاصل نمی‌شود " مانند ماده تاریخ حیاتا بوعلی سینا که‌اين است: 
حجةٌ الحق ابو علی سین 
در «شجع» آیند ازعدم به وجود 
در«شها» کرد کیت :ان علوم 
در«تکز» کرد این جهان بد رود 
که ازحروف «شجع» سیم واز حروف «شها» , وس و از حروف 
«نکز» ,«ء حاصل می‌شود . ابا ماده تاریخ فصیح و شیوا آن است 
که عبارت بامعنی وبتناسب باواقعه باشد مانند باده‌تاریخ وفات‌حافظ: 
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چراغ اهل معنی خواجه حافظ 
که شمعی بود از نور تجلی 
چو در خا کث مصلی یافت منزل 
بجوتاریخش از«خا کث مصلی» 
که «خا کث مصلی» می‌شود ۷٩‏ . 
مار (تن) جانوری که ابلیس را درد هان‌خود جای دادوپنهانی 
اورا به بهشت برد , نا آدم وحوا را فریفت . 
گاهی نیز درشعر فادسی به‌ماری که برد و کتف ضحالگ بوده‌اشاره 
له است ۳ ۰ 
دست آهنگر مرا دربارضحا کی کشید 
گنج افریدون‌چه‌سوداندردل دانای‌من 
«خاقانی» 
مانیی (ش - ت) نام نقاش‌ایرانی که مادرش منسوب به‌خاندان 
شاهی اشکانی بود وادعای پیغمبری داشت . مانی به فرمان بهرام اول 
کشته شد . کتاب معروف مانی «شاپورگان»نام داشت وکتابارژنگ 
(یا ارتنگ) که مشتمل بر نقشهاوتصویرهای‌دلکش بود به اومنسوب 
است . 
آئْین مانی‌تاچندین قرن‌د رآسیا وا روبا رواج‌داشت .اماسانید راد پیات 
فا رسی‌بیشتربه هنر نقاشی شهرت دارد و دراین هنربه اومثل زده می‌شود 
لنتی نقاش نقی ان کش 
که هرزمان بنگا رد هزار گونه صور 
«انوری» 
ماه کنعان (تن) اشاره به یوسف » رجوع شود به یوسف , 


م ت ق راهنبای ۳۳۸ 





ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد 
جای آن‌است که بدرود کنی زندان را 
«حافظط» 
ماه‌مصر (تن)اشاره به یوسف . رجوع شود به یوسف. 
ز صد هزار پسر همچو باه مصریکی 
چنان شود که چراغ پر رکفدز وشن 
و 
ماه‌مقنع (د) ماهی که مقنع به سحروجادو د رشهرنخشب ساخته 
بود و هرشب از چاهی برمی‌آید وتاچهار فرسنگک را روشن‌می کرد 
بت بود باه مقنع همچو باه مان 
کرچه کوته دی کان زارد تخیال افید تس 
«انوری» 
ماه نخشب (د) رجوع شود به‌باه مقنع . 
صبح برآمد زکوه چون مه نخشب زچاه 
باه برآمد به صبح چون دم باهی ز آب 
«خافانی» 
متد ار لك (ع) از بحور شعرعربی وفارسی که خفش اوسط نحوی 
آن را یافته است واصل آن رهشت بارفاعلن» است . درفارسی مشنقات 
این بحررواج پسبار ندارد . وزن زیردرزمانهای اخیر متداول‌شده‌است. 
(فاعان فاعلن فاعلن فع) مثال : 
ای فسانه فسانه فسانه ای خدنگک ترامن نشانه 
متقارب (ع) از بحور شعر فارسی وعر بی". درفارسی از این ب<ر 
وزنهای زیر رایج است: متقارب سثمن (فعولن ع بار) مثال : 





چهانا چه بدمهر وبدخوجهانی چو آشفته بازار بازارگانی 
متقا رب مشمن مقتصوریا محذ وف ( فعولن فعولن فعولن فعول-یافعل ) مثال : 
به‌نام خداوند جان‌وخرد رن ندرب رح 
المت و کلی (ت) ابواسحق ابر ا هیم بن سمشاداصفهانی .هل اصفهان 
که ابتدا سمت کتابت مت و کل را داشته پس ازآن به خدیت یعقوب 
لبث رسیده است . المتو کلی در فصاحت و کتابت عربی بی‌نظبر بوده 
وبعضی گویند قطعهٌ معروف «انااین‌الا کارم من نسل‌جم ..۰.» را او از 
قول یعقوب ساخته وبرای خلیفه فرستاده است . 
متی (ط) ازمقولات عشر, مفهوم متی‌نسبت جسم است به زان 
یعنی « کی‌بودن» 
مثنوی (ب) یکی از قالبهای خاص شعرفارسی که درزبان عربی 
نیز به تقلید فارسی ساخته‌شده است . وآن را«مزدوجه» خوانده‌اند ,مثنوی 
شعری است که هردو مصراع آن دارای قافیة واحد و مستقلی باشد . 
در زبان فارسی برای سرودن منظومه های مفصل رژمی وبزمی وعرفانی 
قالب مثنوی به کارمی‌رود . مانند مثنوی معروف مولوی و شاهنامةٌ 
فردوسی و خمسهةٌ نظامی . مثال ۰ 
درختی که تلخ است وی راسرشت 
گرش بر نشانی به باغ بهشت 
ور ازجوی خلدش به هنگام آب 
به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب 
سر انجام گوهر به کار آورد 
همان مبوة تلخ بار آورد 


«فردوسی» 
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مثنوی (2) نام منظوبه مفصل ومعروفجلالالدین محمد بولوی 
بلخی معروف به رومی . این منظوبه که به بحر رسل مسدس محذوف 
یا مقصور سروده شده شامل شش دفتراست ومجموع ابیات آن به‌پیست 
وشش هزار می‌رسد . 

مثنوی مهمترین ومعروفترین اثر منظوم عرفانی است که از زمان 
سروده شدن تا کنون همواره مورد مطالعه و توجه خاص علاقه‌ندان به 
تصوف وعرفان واندیشه‌های لطیف عرفانی وحکمی بوده است و برآن 
شرحهای متعدد مبسوط نگاشته‌اند . 

1سا مثنوی شایل حکایتهای مساسل هنظومی است کدعارف 
بزرک از نقل آنها نتایج عرفانی واخلاقی ودینی منظور داشته است . 
غالباًء چنانکه یکی از شیوه‌های‌متداول‌د راد بیات‌فارسی است ء داستانهای 
کوتاه‌وبلند درضمن داستان دیگربه‌مناسبت می‌آید و درهرمورد احادیث 
واخبار وآیات قرآن مجید برای تأیبد واثبات مطلب ذ کر می‌شود. 

کتاب مثنوی مکرر به چاپ رسبده است . 

محاز (ب) آن‌است که‌چیزی را ذ ک رکنندوازآن غبر معنی‌اصلی 
خواهند . یانسبت دهند به چیزی آنچه را که ازوی نیست . 

اول رابجا خر وتا اوتمار زا اند رام و 

تاسلسله ایوان بکسست مداین زا 

در سلسله‌شد دحله چون‌ساسله‌شد پیچان 

سلسله به معنی زنجبر است واز عبارت «دجله د رسلسله‌شد»براد 
شاعر آن است که‌رود دجله موج زن‌شد . پس از کلمة «سلسله»چیزی 
غير از معنی اصلی آن اراده شده است . در اين مورد کلم «سلسله» 


به معنی مجازی به کار رفته است . 


۳۴۱ ادبیات فارسی م۱ 
مجالسالعشاق ([2) تألیف سلطان ابوالغازی حسین بایقرا که 
آن‌راد رسال ر .و تألیف کرده است .این کتاب دارای یک مقدمه دربیان 
عشق حقیقی و هفتاد وشش مقاله است‌موسوم به مجالس که‌سر گذشت‌عارفان 
يا شا مان به‌طرز داستانی درآن نقل‌شده است . آخرین مجلس‌این کتاب 
درشرح حال مولف یعنی سلطان حسین بایقرا است . ولی انتساب این 
کتاب به سلطان حسین بایقرا قطعی‌نیست بلکه بابردر کتاب «بابرنامه» 
مولف آن را کمال‌الدین حسین گازرگاهی می‌داند . 
این کتابازحبت ترحمهٌ حال بزرگان قاپل اعتماد نیست ونویسنده 
درشرح مطالب ازساد گی‌خارج شده وبه‌عبارت‌پردازی پرداخته است . 
مجال س آلمومنین (4) کتابی درشرح‌حال وآثار واحوال‌عالمان 
ونقیهان وشاهان ومتصوفان . تألبف قاضی‌نورالله ششتری که‌آن‌راد رسال 
۳ و شروع کرده ودر. , . , بد‌پایان رسانیده‌است .این کتاب دردوازده 
مجلس است در شرح حال بزرگان و فقیهان و مبنایش برنشر دعوت 
شبعه است.. نوشته کتاب ساده است  ..‏ (چاپ تهر ان) 
محالس‌النفایس () اصل این کتاب به زیان ترکی شرقی 
(جغتائی) است تألبف میرنظام الدین امبر علیشیرنوائی وزیر دانشمند 
سلطان حسین بایقرا و درسال وم تألیف یافته است . 
مجالس‌النفایس شامل یک بقدیه وهشت مجلس است درذ کر 
حال شاعران ونویسند گان معاصر نویسنده " وشرح حال فاضلان خراسان 
وشاهان وشاهزاد گان ی کد یا خود شعرمی گفتهاند یایه شعر وشاعری 
علاقة خاص د اشتها ند , همچنین درذ کراوصافا بوالغا زی سلطان‌حسین بن 
بایقرا و حوادث سیاسی‌سلطنت او. مولف رویهمرفته در حدود سیصدو 
هشتادوپنج تن از شاعران‌قرن نهم را نام برده‌است . این کتاب با آنکه 


۵ ج ۵ راهنمای ۳ 
سس سس تس تب کر رس یم رت و و ۳ 


بسا رسختصر است و موّلف د رشرح‌حال شاعران و فاضلان بسیار به‌ایجاز 





پرداخته است» باز نمودار وضع ادیبات‌فارسی درقرن نهم است ودر ضمن 
ازفواید تاریخی و اجتماعی خالی‌نیست . 

ازمجالس النفایس سه ترحمه به فارسی صورت گرفتد است , یکی 
به‌نام «لطا ئف نامه » افتطر مترحجم آن فخری هراتی اس و کتاب 
خود را به نام شاه اسمعیل اول پرداخته است . ترجمةٌ دوم از حکیم 
شاه محمدبن‌مبار ک القزوینی که‌آن‌را به نام‌سلطان سلیم خان‌بن‌سلطان 
پايزید ساخته است . ترجمةٌ سوم به دست شاه علی‌بن عبدالعلی انجام 
گرفته وبه نام د ین محمد انشا هان اوزیکک باوراعالنهر پرداخته‌شدهاست , 

مجتث (ع) ازبحور شعرفارسی‌وعربی . اصل آن«مستفعان فاعلاتن 
مستفعلن» است , درفا رسی ازاین بحر وزنهای زیر بتداول است ۰ 

بحرمجتت مثمن مخبون (مفاعلن فعلاتن ء بار)مثال : 

درآن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم 

بدان‌امیدد هم‌جان که‌خا کث کوی توباشم 
مجث مشمن مخبونل محدذ وف (مفاعلن فعلاتن بفاعلن فعلن ) مثال؛ 
سحرزهاتف غیبم رسید مژده به گوفن 
ککد دورشاه شجاع است می‌دلیربنوش 

مجدهمگر (ت) وفاتبم د-ازشاعران قصیده سرای قرن هفتم 
هجری . اهل یزد بود ولی درشیراز اقامت داشته و در تحت حمایت 
شمس‌الدین صاحبد یو ان واتا بکک سعدبن ابوپکر بن سعد زنگی دارد 
علاوه پرمدح قطعات هجویه‌ای نبزد رحق اشخاص سروده است . غزلهای 
عاشقانه نیز دارد وگاه مضمونهای اجتماعی و حکمی در اشعارش دیده 


مخ ادبیات فارسی ۳ 


‌ 


می‌شود . 

مجره (نج) یا راه کهکشان . مجموع ستا رگانی است از جنس 
ستارگان ابری»‌ماننددایره‌ای بز رک که برد وبرج جوز وقوس‌بی گذرد . 

یکی پله اف این*مبر مجره زدفرکن دفرا نقط از آب رو بن 
«سبموچپژی > 

مجری (ق) ازحر کات قافیه . حرکت روی‌پیش ازحرف وصل . 
مانند حرکت نون در کلمةٌ دشمنی 

دوستا گردوستی گردشمنی 

مجلسی (ت) محمدباقر .وفات , , , ,-ازبزرگان وعلماء شیعه 
درزمان صفویه . وی پسر ملامحمد تقی مجاسی واز متعصبان مذهب 
بوده که تشیع را درسیان عامه ترویج کرده وباصوفیه درکمال خشونت 

" رفتار می کرده‌است . مجلسی به‌فارسی‌ساده وقابل فهم‌عوام چمزمی‌نوشت 

وعقا ید شیعه وتاریخ واحادیث را به این طریق ترویج می کرد. ازآثار 
معروف او به عربی «بحارالانوار» است درحدیث وازآثار فارسی او «عبن 
الحباة» شامل پند واندرز» مشکوةالانوار » حلیةالمتقین» حبوة القلوب؛ 
حلاءالعیون» حق‌الیقین است . 

مجمر اصفهانی (ت) سیدحسین طباطبائی . وفاته ۲ ۲ , هچری- 
از سادات‌اصفهان بوده که‌د رجوانی به تهران آمده بوسیله میر زا عبدالوهاب 
نشاط به دربار فتحعلیشاه راه یافته است . پس از مدتی ازطرف شاه به 
لقب مجنهد الشعرائی سفتخ رکشت . مجمر سالها ندیم حسینعلی مبرزا 
پسرفتحعلی شاه بوده و از شاعران غزلسرای‌دورء با زگشت (فیب تکام 
غزلیات لطبف دارد ود رقصیده پیروانوری و خاقانی و امیرسعزی است. 
اشعار هزل وهجو دارد ومثنوی به سبکث تحفة العراقین خافانی سروده 


6ج م راهنمای عمج 


و قطعات منژوری هم به سبکث گلستان سعدی ساخته است . 

مجمع الانساب (ل2) تاریخی به‌زبان‌فارسی تألیف‌محمدین علی‌بن 
محمد شبانکاره که بلف آن را دوبار نوشته است . یکبار به سالس۲ب 
وباردیگر به سال ۳ب زیرا در هنگام ی کد خانة غباث‌الدین محمد 
وزیر پسر خواجه رشیدالدین فضل لته درتبریز غارت شد » نسخة اولی 
کتاب از بین رفت ومولف باردیگر آن را ازحافظةٌ خود نوشت. 

مجمع الا نساب‌شامل تاریخ عمومی عالم است از بدوخلقت‌تازمان 
تحریر . مولف درشرح حال طبقات شاهان و طوایف» تقسیمات مختلفی 
بکا ربرده است , شاهان‌را به چند طبقه وهرطبقه را به‌چند گروه وه رگروه 
را به چند طایفه تقسیم کرده است . وقایع را گاهی به اختصار ذ کر 
می کند وگاهی به تفصیل . 

سک اکتاب درقسمت اول ساده‌تر است ولی در اواخر متکلفانه 
می‌شود وبا اشعاری درمدح شاهان آمیخته می گردد , 

مجمع الفرس (2) رجوع شود به فرهنگ سروری . 

مجمع | لفصحاء (ل2) کتابید رشرح‌حال شاعران, تألیف رضاقلیخان 
هدایت که آن‌را بقول خود پس از سی‌سال کار به‌پایان رسانده است. 
این کتاب شامل‌شرح‌حال شاعران پارسی‌است از آغاز ظطهور شعرتا زمان 
ملف یعنی ع رب وچنانکه هدایت خود درمقدمة کتاب گوی دکتاب‌را 
برچهار رکن يا باب تقسیم کرده است . باب اول در ذ کر اسعار وحال 
شاهان قدیم و جدید , باب دوم شعرای متقدمین . باب سوم شعرای 
متوسطین . باب چهارم شعرای متأخرین ومعاصرین . درپایان کتاب 
چندین صفحه به شرح حال واشعار خود اختصاص داده است . 

هدایت‌د رمقدمهٌ مجمع الفصحاء ا زکتابها وتذ کره‌هائی که استفاده 


جح ادبیات فارسی ۶ج 


کرده نام برده است , مجمع‌الفصحاء | گرچه به‌علت وسع تکاردارای 

لغزشها وخطاهای بسیار است » باوجود این آخرین وجامعترین تذ کر 
شاعران فارسی است وهمواره سورد استفادة محققان ونویسند گان تاریخ 
قرار گرفته است. 

(مجمع الفصحا" چاپ تهران) 

مجمل‌التو اریخ و القصص (د) کتابی که‌مولف‌آن معلوم پیست 
ِ چنانکه از گفته اویرمی‌آید جدش مهلب‌بن محمد بن‌شادی‌نام داشته 
است . مولف مجمل التواریخ اهل همدان و قریهٌ اسدآباد بوده است 
وچون ازاصفهان بسیار بحت کرده» بعلوم می‌شود که مدتی دراصفهان 
اقاعت شاه ای تاریخ تألیف کتاب سال . ۲ه و زبان سلطنت 
ساطان سنجر سلچوقی است . 

موضوع کتاب » تاریخ اجمالی عالم است عموباً و تاریخ کشور 
ایران خصوصاً از ببداً خلقت تاسال . به هچری. این کتاب دزبیست 
وپنج باب است وشیوه‌تنظیم مطالب آن‌نقلیدیاست ازثاربخ سنی ملولك 
الاارض الاک حمزهة اصفهانی » به این معنی که هرفصلی به موضوع 
معینی وبه روایت مورخ معینی‌اختصاص داده شده است , سثلا سنوات 
سلطنت د ریکجا, نام‌ونسب درجای دیگر » همچنین آثار وبنا , معاصران 
سلاطین ء القاب » قبور » سبرو صفات هر کدام درفصل جدا کاندذ کر 
شده است ۰ 

صاحب مجمع التوا ریخ منابع و کتابهای معتبری‌را که ازآنهااستناده 
کرده استء درکتاب خود نام می‌برد . مانند تاریخ طبری» سبرالمل و کك 
ابن‌مقفع » حمز اصفهانی . 


صاحب مجمل‌التواریخ کتاب خود را باقصه آمیخته ولی درعین 


م ح‌ ك‌ راهنمای ۳+۴۹ 





حال اسنادومدارکی درتاریخ ذ کر می کند که بسیار نورد استفاده‌است 

انشاء کتاب بسیارساده ودور از تکلف ‏ وکم یکهنه تر ازسبک زبان‌مواف 
اشست ولغات عربی بسیار کم دندز 

(مجمل التواریخ -چاپ‌تهران) 

مجمل‌فصیحی (ل) از تواریخ مهم دور تیموری به‌زبان‌فارسی 
تألیف فصیحی‌خواف ی که آن‌را درسال و عم به‌نام شاهرخ تألیف کرده 
ات۱ این کتات تاریخ عمومی مختصری است از ابتدای خلقت تا 
اواسط قرن نهم ومشتمل بریکث مقدمه ودومقاله ویک خائمه است . 
دربقدمه تاریخ عالم ازبدو خلقت تا ولادت پیغمبر اسلام نوشته شده 
است . بقاله‌اول ازولادت پیغمبر تاهجرت اوبه‌مدینه است . مقالهُدوم 
مفصل ترین قسمتهای کتاب است یعنی شامل وقایع ازسال اول هجرت 
تا ه ءم می‌باشد . 

مجمل‌فصیحی به طرز سالنامه نگاری نوشته شده و وقایع سنوات 
به ترتیب پبی‌درپی امه اشکاز زین -کقانتب به تفر نها شاه توشعههندا 
وشامل مطالب بسیار پرارزش وسودمند می‌باشد .. (چاپ تهران) 

مجنون (د) از اشخاص داستانهای عاشقانة عرب . نام اصلی 
او رقیس, واز قببلهٌ «بنی‌عامر» است . قیس از کود کی به لیلیبنت‌سعد 
ازقبیلة خود»دل می‌بندد وبه مناسبتمخالفت پدر لیلیازاوجدامی گردد. 
کا رقیس ازعش به جنون‌م ی کشدچنانکه اوراه‌بیا بان پیش می گیرد وباوحش 
وطیر مأنوس ی گردد وسرانجام در نا کامی جان می‌سپرد . 

شبی مجنون به لیلی گف تکای محبوب بیهمتا 

ترا عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد 
«حافظ» 


سته 





مجنونو لیلی () یکی از پنج مثنوی امیر خسرو دهلوی که 
شاعرآن را درسال رو و به تقلید لیلی ومجنون نظامی ساخته است . 

مجیر بیلقانی (ت) ابواله‌کارم مجیرالدین ببلقانی . وفات وم ه- 
از قصیده سرایان آذربایجان واهل ببلقان . وی شاگرد خاقانی می‌باشد 
وارسلان‌بن طغرل بن محمدبن ملکشاه از سلجوقمان واتابک شمس‌الدین 
ایلد گزو پسرانش جهان پهلوان وقزلارسلان را بدح کرده است , مچیر 
ا زطرف ایلد گز مآموریتی به اصفهان یافت ولی اهالی اصفهان چنانکه 
باید اورا ننواختند وبه‌این سیب مجیراشعاری د رهجواصفهانیان سرود . 
دیوان مجبرشامل قصاید و غزلیات وقطعات ورباعبات است ودر اشعار 
اوستک خاقانی نمودار است . وی با اغلب شاعران زبان خود بانند 
خاقانی و نظامی وحمال‌الدین عبدالرزاق مناظره ومعارضه داشته است. 
مجیر به روایتی به تعصب اهل اصنهان به قتل رسیده است. 

محاق (نج) حالتی از ماه که نیمی از آن که به جانب خورشید 
است ازنظر ناپیداست ونیمی که کاملا تاریکک است به سوی زمین است 
این حال درآخرباه است وآن‌را «اجتماع » و«اتصال» نیز گویند . زیرا 
که آفتاب وىاه باهم گرد می‌آیند . 

باه ارنخوا هد آنکه بود نعل م رکبت 

از ناخن محاق ابد چهره خسته باد 


«آنوری» 
محبوبالقلوب (ل) پا شمسه و قهقهه کتابی شامل قصص 


و حکایات تألیف بیرزا بر خورداربن‌محمود تر کمان فراهی از منشیان 
وسترسلان عهد صفویه . این کتاب دارای سمتدمد وپنچ باب ویک خانمه 


ای ۰۰ ۱ بو وم اه 
اسمت دراداب معاشرت و تیک وکاری ومساعدت اقبال و صعویت ادبار 


اس راهنمای ۳۸ 
سر ۳ ۰ سب سس 


وفواند قناعت 

مولف درضمن حکا یتها وقصه‌های شیرین همه‌جا پندواندرزهای 
سودبند داده است . نثرآن نثرسجع ودارای عبارت پردازی وتعببرات 
مشک 1 استا م 

(محبوب القلوب - چاپ تهران) 

محتشم کاشانی (ت) شه‌س‌الشعرا محتشم کاشانی‌وفات 9و 
ازشاعران معروف دورهُصفویه وشاعرد ربا رشاه طهماسب .محتشم کاشانی 
ابتدا غزلسرائی ومدیحه گوئی کرده اما بعد به سرودن اشعار مذهبی 
پرداخته است ومی‌توان گفت معروفترین شاعر مرثبه گوی ایران است. 
محنشم تر کیب بند معروفی‌دررثاء شهیدان کربلا دارد, علاوه برسرائی 
معروف غزلیاتی نیز از اوباقی است به‌نام «نقل‌عشاق» . شاعران زمان 
به تقلید اوتر کیب بند های مختلف ساختند . (دیوان.حتشم چاپ‌تهران) 

محتمل الضدبن (ب) یا ذو وجهین آن است که گوینده عبارت 
را طوری به کاربرد که درآن مدح وذم باشد ,مانند 

ای خواجه ضیا شود زروی توظام 
با طلعت تو سور نماید باتم 

محمد بن غاز الملطوی (ت) منسوب به شهر ملطیه از بلاد 
آسیای‌صغیر . ازفاضلان دربار سلاجقهٌ روم و دبیر ابوالفتح رکن‌الدین 
سلیمانشاه‌بن فلج ارسلان که بعد دردرباراوسمت‌وزارت‌یافت وبه تشویق 
ا و کتاب مرزبان‌نامه را اززبان طبری به پارسی در آورد وآن را «روضة 
العتول» نامید . 

محمد بی‌مخلد (ت) ازنخستین شاعران ایران و بعاصر یعقوب 
لیث صفاری . به روایت تاریخ سیستان‌مردی سکزی وفاضل وشاعربود . 


۳۵ اد بیات فارسی ۵ 


شعری درمدح یعقوب از اونقل شده است . 

محمد (ن‌هنود (ت) نورا لد ین محمد بن‌منورین اپی‌سعد . زنویسند گان 
قرن ششم هجری ونواده شیخ ابوسعیدابیالخبر .وی مولف کتاب«اسرار 
التوحید» است که آن را برحسب اطلاعات خود و روایات درشرح حال 
وسخنان جد.خویش تاألیف کرده اشت . 

محمد بن ناصر علوی (ت) شرف‌الدین‌محمدین ناصر علوی . از 
شاعران وسادات غزنین . سنائی در کارنامهُ بلخ او را به‌مرتبت بلند 
وشاعری ستوده‌است .عوفی اورابرادر سیدحسن غزنوی‌بی‌داندومی گوید 
سید محمدبن ناصر در خدمت بهرامشاه غزنوی بود ومقام عالی داشت 
وعلاءالدوله‌را مدح کرده است . ابیات معدودی از محمدبن ناصرعلوی 
درلاب‌الالباب آمده که پیشتر درسدح است و شاعر در آنها به آوردن 
ردیفهای دشوار مقید شده است . 

محمد‌ظاهر (ت) صاحب تذ کرء نصرآبادی ,ازنویسند گان قرن 
یارد هم . اجداد او مشاغل دیوانی‌د اشتداند ولی شخص‌اوپس از کسب 
ادب وهثر کوش انزوا اختیار کرده و به خدمت ادبی پرداخته است . 
محمد طاهر شعر یز می‌سروده و از پیروان صائب وکلیم بوده است , 
بعضی از اشعار او درتذ کره‌ها ضبط است . 

محمدعیده (ت) محمدبن عبده الکا تب .ازنویسند گان وشاعران 
مشهور قرن چهارم ودببر بغراخان از شاهان خائبة ماوراءالنهر , نظامی 
اورا درنظم ونثر وبلاغت متبحر دانسته است . ابیاتی از اودر حدائق 
السحر وترجمان البلاغة آمده است . 

محمدعوفی (ت) رجوع شود به عوفی . 


مجمد گزدینی (ت)رجوع شود به قزوینی , 


6 ت ت راهنمای ۳۵۰ 
سس بای خی دبای ی خی شب خی تست مد 


محمده صیف (ت) دییر زسایل بعقوب لیث صفاری که زبان 
همروین‌لیت وطاهر را هم دراه کرده است . صاحب تاریخ سیستانار 
اولین شاعر زبان فارسی می‌داند وچند قطعه از اونقل می کند که یکی 
درسدح یعقوب وبربوط به فنح هری و کشتن عمار خارجی درسال , ه ب 
است ودیگر به مناسیت شکست را فع‌بن هرثمه وقتل او درسال سم 
می‌باشد . قطعةُ دیگری نیز از اوباقی است‌مربوط به گرفتاری عمرولیث 
به دست اسمعیل سامانی درسال دم ۲ . 

محمود (ت) مقصود لطان محمود غزنوی است که درادببات 
فا رسی هم به عنوان‌حامی ومشوق شعر واد ببات‌وهم به سمت‌د لد ادهٌغلام 
تر کك خود ایاز ذ کر می‌شود .مثنوی «محمودوایاز» زلالی‌خوانساری 
دربارة عشق اوست . 

غرض کرشمهٌ حسن است ورنه‌حاجت نیست 

حمال دولت محمود را به زلف ایاز 
«حافظ» 

مختاری‌غز نوی (ت) ابوالمفا خرخواجه حکیم‌سراج الدین ابوعءر 
عشمان‌بن عمر. وفات و ع ه-ازشاعران معروفد ربا رغزنوی‌د رقرن ششم . 
مختاری با مسعود سعد وسنائی وابوالفرج رونی معاصر بوده و ساطان 
ابراهیم مسعودوسعودبن ابراهیم وابوالملوك ارسلان مسعودین ابراهیم 
را سدح گفتد است . همچنین اشعاری در مدح قاوردیان دارد . 

مختاری دراقسامشعربانند قصیده وترجیع بنددست داشته ویشنوی 
معروفی به‌نام «شهریارنامه» دارد درذ کر داستان شهریار پسر بزروپسر 
سهراب پسر رستم که آن را به خواهش سلطانل مسعود بن ابراهیم 


متاته ابیت 





۳2۱ اد بات فارسی م د فک 

دیوان اورا شامسل هشت هزار بت دانستهاند . 

مختصر فی اخبار الیش ( کتاب ا۱...) () رجوع شود به‌تاریخ 
ابیالفداء 

مخزن‌الاسر اد ر ک ) یکی از مثنویهای خمسٌ معروف نظامی 
داستانسرای بز رگ قرن ششم ایران » کدآن را درسال .بو به نام 
فخرالدین بهرامتاه بنی داوود پادشاه ارزنگان‌ساخته است . این‌مثنوی 
شامل دوهزارود ویست‌وشصت پیت است»وموضوع آن » حکمت وبوعظه 
وپند است‌د ریبست بقاله که» همه جاباد استان وتمثیل وحکا یات آمیخته است . 
نظامید رساختن مخزن‌الاسرارازستائی پیروی کرده‌است . (چاپ تهران) 

مخلدی تر گانی (ت) ابوشریف احمدبن علی مخلدی گر گانی . 
ازشاعران اواخر قرن چهارم واوایل قرن پنجم»اشعا ری‌از او درتذکره‌ها 
موجود است . 

مدح شبیه ب4م (ب) آن است کد شاعر مدح کسی را بکند 
ابا به صورت ذم , یعنی پس ازذ کر چند صفت تیک ممدوح با کلمات 
استخیا بانند لکن وابا خواننده را به گمان ذم می‌اندازد » در حال یکد 
یکی دیگر از اوصاف سمدوح را ذ کر م ی کند . 

به زلف کز ولیکن به قد وقامت راست 

به تن درست ولیکن به چشمکان بیمار 

مدح‌موچه (ب) آن است که گوینده مسمدوح را طوری‌بستاید کد 

دوبدح درآن‌باشد 
قارون کند اندر دو نفس تیغ جهادت 

یکک‌طایفه‌میرات خور وسرئیه خوان را 


مد اد (ع) آزیحور شعر عربی که‌د رفارسی معمول تست مثال 


م ر / راهنمای ۳۵۲ 
بحرمدید مسدس سالم (فاعلاتن فاعلن فاعلاتن) 
غالیه زلفی سمن عارضینی سرو بالائی و زنجیر موثی 


مر ]تا لبلد ان لک رتلیف مزا سخمد حمیفخای)لععما هامید 
که شامل فرهنکک جغرافیائی است به سبکث معجم البلدان‌یاقوت‌حموی , 
این کتاب درچهارجلداست . 

جلد اول آن شامل فرهنگ جغرافیائی ایران است از حرف الف‌تا 
تا که مولف پس ازمباحت‌جغرافیا ئی به مباحث‌تاریخی زمان ناصرالدین‌شاه 
پرداخته است . جلد دوم شایل وقایع پانزده سال ابتدای سلطت 
اصرالدین‌شاه است . حله سوم » اوضاع سلطئت ناصرالدین‌شاه از سال 
شانزد هم تاسی‌ودوم است . جلدچها رم با زفرهنگک جغرافیائی‌ادامه می‌یابد 
وبه حرف جیم می‌رسد . (چاپ تهر ان) 

مر اعات‌نظیر (ب) آن است که نویسنده درآن چیزهائی را که 
با هم متناسب‌اند جمع کند » مانند کلمه های کمان وتبر دراین‌شعر » 

ازآن به خاك نشستم کهآ ن کمان ابرو 
مراچوتیرسوی خود کشیدودورانداخت 
و کلمات شبگرد و عیاروتاج و کمر درشعرذیل: 
قکیه براختر شبگرد مکن کاین عیار 
تاج کاووس ربود و کمر کیخسرو 

مراقبت (زحاف) (ع) آن اس تکه اسقاطیکی ازدوحرف بااثبات 
حرف دیگر ملازم باشد یعنی دوحرف نه باهم ساقط می‌شود ونه باهم 
ثابت می‌باند . مراقبت در مفاعیلن بین یاء و نون اس تکه اگر یکی 
حذف‌شد دیگری می‌ماند . 


۳۵۳ اد بیات فارسی ۵ ر ص 


مرب (ب) آن است کد چهار مصراع طوری گفتد شود که هم 


بتوان آن را از درازا خواند وهم ازپهنا 


به حانت نکارا که‌داری وفا 
۱ 
کدداری به دل دوستی مرمرا 
وفا بی‌جفا مرمرا خوشترا 


مر بان بن‌رستم بن‌شروین (ت) اصفهبد مرزبان رستم‌بن شروین . 
از شاهان طبرستان وازخاندان آل باوند . وی مردی دانشمند و ادب 
دوست بود وشعرنیزمی‌سرود . از آثاراو کتاب «برزبان‌نامه» است به‌لغت 
قدیم طبرستانی . ابن اسفندیار دیوانی به نظم طبری به‌نام «نیکی نامه» 
به او تست داده است . 

مرز بان‌نامه (ل2) کنابی شامل داستانها و حکایتهائی به زبان 
وحوش وطبور وحاوی‌حکمت وپند بسیار تألیفسر زبان‌بن رستم‌بن شروین 
از شاهان طبرستان که آن را در اواخر قرن چهارم هجری به زبان‌قدیم 
طیرستان تألیف کرده‌است " این کتاب دوبار به زبان فارسی دری‌ترجمه 
شده است . نخست درقرن ششم به وسیلهٌ محمدین غازی ملطو یکد 
آن‌را «روضة‌العقول» نامیده است؛ وباردیگردر اوایل‌قرن هفتم به‌وسیلهٌ 
سعدالدین وراویتی که آن را به نام ربیب‌الدین هرون وزیر اتابک 
ازیک‌بن محمد از اتایکانآذ ربایجان ترجمه کرده است . «روضالعقول» 
باشواهد و اشعار عربی آبیخته و مرزبان نامه سعد وراوینی نیزدارای 
اکشات مصنوع وتشبهات واستعارات فراوان است . 

(مرزبان‌نامه - چاپ تهران) 


مرصادالعبادمنا لمبدا الی‌المعاد (ل2) كتابي به زبان فارسي 


8 ال راهنمای عج۳ 





تألیث نجم‌الدین رازی معروف به نجم دایه که آن را در سال ه ۲ب 
به نام علاءالدین کیقباد پادشاه سلجوقی آسیای صغیر تألبف کرد . این 
کناب ازآثار ذیقیمت ادبی‌است درعلم تصوف واخلاق وآداب معاش 
وبعاد . نش رکنتاب گا هی نثرساده وترشل اسنتک و گاه دارای سجع‌وموا زند 
است . مولف در خلال موضوع » احادیث و آیات و همچنین اشعاری 
به‌فارسی وعربی از خود وشاعران دیگر نقل می کند . (چاپ‌تهران) 

مرغ‌سلیمان (تن) رجوع شود یه هدهد. 

قافلة شب‌چه‌شنیدی زصبح مرغ‌سلیمان چه‌خبر ازسبا 

( حافظ ) 

مروج] لذهب (ل) ازمعتبرترین کتابهای‌تاریخ فرن‌چهارم هجری 
به زبان‌عربی تألیف بوالحسن بن حسین المسعودی. اين کتاب دارای ۱۳۲ 
باب أست که از تاریخ آدم ابوالبشرشر وع‌می‌شود وبه وقایع سال ۳۳۲ 
هجری پایان می‌پذپرد و به گنت خود مسعودی خلاصه‌ای از کتاب 
«اخبا رالزمان» و « کتاب‌الاوسط» اوست . 

مسعودی پیش ازذ کر تاریخ پیغمبران وشاهان ازاوضاع طبیعی 
و جغرافیای ی کشورها گفتگو م ی کند . پس از آن از مذاهب وادیان 
وتاریخ شاهان مختلف از قببل فراعنه وا کاسره وسلوك یونان وعربان 
سخن می کوید از درتاریخ شاهان به اختضار م ی کوشدو گاهی به ذ کر 
نام وبدت ساطنت اکتفا می کند ولی دربارة اوضاع اجتماعی و نژاد 
وىشخصات وبذا هب گونا گون حتیعقاید خرافی بیشتروا رد بحث‌می‌شود . 
مسعودی مآخ ذکتاب خود را ذ کر می کندود رحدود سی‌تن ازمورخان‌را 
نام می‌برد که پیش ازاو به‌تدوین تاریخ پرداخته‌اند . ازقرآن هم روایاتی 
دا رد . جزاینها مسعودی‌بدا رکی‌را که درسفرهای‌طولائی بداست آورده 


۳۵ ادبیات فارسی ‌ ری 








ویاعاداتی‌را که به چشم دیده‌د ر کتاب‌نقل‌می کند . بنابراین مطالب کتاب 
مروح‌الذ هب بسیار متنوع وجالب است وسعودی درفصل جدا گانه‌ای 
اشعاری از شاعران عرب عهد جاهلیت وبعد از اسلام نیزذ کرم ی کند. 
مریخ (نج) یا بهرام» بعد از آفتاب‌قرا رگرفته وپنجمین کره است 
نسبت به زمین ود رآسمان بانورسرخ می د رخشد . مریخ ستارجنگچویان است 
خنجرمریخ سست گردد وهرشب 
از شفقش خون برآسمان‌بنماند 
مر یم (نن) دختر عمرال و مادر عیسای پیغمیر . عمران مفیم 
مسجد بیت‌المقدس بود و پسران بسیار داشت وبه شکرانآن نذ کرد 
که فرزند دیگرش را مقیم مسجد کند . مریم متولد شد . چون دختر 
نمی توانست درس‌جد مفیم شود » عمرآن متحیر شد . وحی‌رسید واجازه 
داده شد که مریم در مسجد مجاور شود . زکریا پسرعم عمراناز مریم 
د رس‌جدیحافظت بی کرد . چود مریم هیجده‌ساله‌شد»چبرئیل خود را 
به صورت یوسف نجار -رصویعه به مریم آنمود و آوازا بد"تولد عیسی 
مژده داد » به فربان خدای تعالی روح القدس در او دمیده شده , 
به قولی‌پس از نه ساعت وبه قولی پس از نه ماه‌عیسی‌متولد شد , 
آبستنی مریم عمران به پسر بود 
آبستنی دختر انگور به‌جان است 
«منوچهری» 
مزید (ق) ازحروف قافیه . آن اس تکد خروج به آن پیونددمثال؛ 
این دل که به زاف دلبری بستیمش 
هر چند کسست باز پیوستیمش 


س ع راهنمای ۳۵ 
یسررب رس .-ب_ٍ « ۱ 
مساو ات (ب) ال است.: ود لفظ ومعنی باهم برابر باشد , 

سوال رفتی پیش عطا همبشه کنون 
همی عطای‌توآید پذیره پیش‌سئوال 
مستز اد (ب) ان است که‌شاعر بعد از نظم هرمصراع قسمتی از 
کلام موزون پیاورد 1 شعر بی ان دارای وزن د رست باشیل ولی از 
حیث معنی به آن بستگی داشته باشد , مغال ۰ 


دوشینه پی گلاب می کرد یدم درصحن چمن 
پزسرده گلی میان گلها دیدم افسر ده‌چومن 
گفتم توچه کردی که چنین می‌سوزی ای یار عزیز 
گفتا که دمی درین چمن خندیدم پس وای‌به‌من 


مسر ورطا لقانی (ت) ابوالفضل مسرورین محمدطالقانی| زشاعران 
عصر بحمود غزنوی که قطعه‌ای از اودربدح ابوالقاسم احمدبن حسن 
سیمندی د رلباب الالباب ضبط است . 

مسعودسعد (ت) مسعودبن سعدبن‌سلمان لاهوری .وفات ه ,ه- 
از تصیده‌سرایان بزرگ‌قرن پنجم ومعاصر دورهٌ‌غزنوی وسلجوقی .اصاش 
ازهمدان وتولدش درلاهور است . مسعودسعد به ملازمت سیف‌الدوله 
مسعودبن ابراهیم غزنوی به هندوستان‌عزیمت کرد ودرجنگهاد رالتزام 
رکاب‌بود ولی‌سیف‌الدوله که موردسوءظن پدرواقع گشته‌بود باندیمانش 
زندانی گشت و ازآنجمله مسعود نیز هفت‌سال درقلعه‌های سو و د هک 
وسه سال‌درقلعة نای‌محبوس شد وبه‌وساطت عمیدالملکاپوالقاسم خاص 
آزادشد وبه حکومت یکی از نواحی لاهور رسید ولی باردیگر گرفتارشد 
و هشت سال درقلعهةٌ مرنج در حبس اند تادر سال ..ه به شفاعت 
نقةالملک‌طا هربن علی‌مشکانآزادشد و تا پا یان‌عمر کتا بدا ری‌شا هان غزنوی 
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را داشف مسعود سعد ابیران غزنوی‌ووزیران را مانید ثقه | لملک‌طا هر 
وابونصر پارسی وابوالقاسم خاص مدح کرده اسکف . بمب‌عودسعل درزبان 
تازی وهندی نیزدست داشته واشعاری به‌عربی سروده است . مهمتردن 
دردوران زندان تحمل کرده‌است خ این اشعار ده حمسیات معروف است 
وبسیار موثر می‌باشد . 

(د وان ببعودبعد مت چاپب تهر ان) 

مسعودی (ت) |بوالحسن علی بن حسین المسعودی , وفات و ء س 
مورخ بزرگ‌قرن چهارم . از فرزندان عبدالته بن‌مسعود بود که درعصر 
حضرت محمد می‌زیست و به همین مناسبت به مسعودی اشتهار یافتد 
است , سسبعودی دراواخر قرن 4و دربغداد متولد شد و درسال و 
هجری ازآنجا خارج‌شدوبه‌مولتان وفارس و کرسان وهندوستان تانزد یک 
حس کرد ومدتی درشهرهای مختلف اقامت کرد وپسن: از .این سفر 
طولانی دوباره به بغداد کشک و نتیجه مطالعات چندین ساله‌اش را 
ده صورت کتاب درآورد 

از آنار معروف او کتاب «اخبارالزمان» و« کتاب الاوسط» است 
دیگر کتاب«التنببه‌والاشر اف» د رعلم هیکت وب همترا زهمه «سر وج الذ هب» 
می‌باشد , 

مسعودی غز نوی (ت) یارازی شاعر قرن پنجم و معاصرسلطان 
مسعود غزنوی کدد رسال . م ء مغضوب واقع شدوبه هندوستان تبعید کشت . 

ایبانی ۳۹ باقی ات ۷ 

مسعودی مروذی (ت) از شاعران اواخر قرن سوم واوایل قرن 


۵ ش ث راهنمای 


۳0۵۸ 
شاهنایة او اطلاع فر اوا 


پات« . 
الفرس » والهقدسی‌د رکتاب «البدء والتا ریخ »زاین منظویه‌یاد کرده‌اند , 
مسمط (ب) شعری است که شاعر بنای آن را 


بر چند مصراع 
متفق القوافی یاپیشتر و کمتر 


نهد ومصراع ۳۹ را بر قافبه‌ای گذارد که 
قافیة اصلی عز‌باشید <پ نفد( بجطهای تفه ور یزی یضرا رسب 
شمارةٌ مصراعهای هربندی بربع » مخمس » مسدس می‌خوانند 
خبزید وخزآرید که هنگام خزان است 
باد خنکث ازجانب خوارزم وزان است 
آن ب رک رزان اس تکد برشاخ رزان است 
گوئی به مثل پیرهن رنگرزان است 
دهقان به تعجب سرانگشت گزان است 
کاندرچمن وباغ نه گل ماند ونه گلنار 
مسیحا (تن) لقب عیسای پیخبر 
فیفی روح القدس ار باز مدد فرماید 
دیگران هم بکنند آنچه مسیحامی کرد 
«حافظط» 
مشا کل (ع) از بحور مخصوص‌شعرفارسی . به‌اين وزن‌شعرهای 
فهلوی (یعنی اشعار محلی به لهجه‌های مرکزی وغربی ایران) بیش 
از شعرفارسی دری است . اصل آن «فاع لا تن مفاعیلن مفاعیلن» است 
وازاین اصل گاهی ابیاتی به وزن زیر دیده می‌شود . 
مشا کل مکنوف مقصور (فاع لات مفاعیل بفاعیل) : 
ای نگارسیه چشم سیه موی سر و قد نکو روی نکو گوی 
مفتاک (ت) میرسیدعلی‌مشتاق اصفهانی . وفات ,۷ , -ازسادات 








۳۵۵ ادبیات فارسی رگن ع 


حسینی اصفهانی وازشاعران قرن‌دوازد هم . مشتاق‌د رعلوم معقول‌وینقول 
مهارت داشت و ازعلوم متداول زبان خود بهره‌مند بود . انجمن ادبی 
دراصفهان تأسیس کرد به نام «انجمن ادیی مشتاق» که سخن سرایانی 
مانند هاتف وعاشق‌وآذر پیکدلی دراین انجمن حاضر شده کسب ادب 
و اف ریا کنند کان سیک عراقی‌است‌ودیوانش شامل 
قصیده‌وغزل ورباعی است ,قصاید مشتاق بیشتر درمناقب حضرت سول 
| کرم است ۰ 
(دیوان مشتاق - چا تهران) 
مشتری (نج) یا برجبس درفلک‌ششم نسبت به زمین قرارگرفتد 
است ود رنظر منجمان ستارهةٌ سعد است . 
بر آسمان مکرست از روشنان علم 
چون مشتری‌به نور خرد سعدا کبرم 
«نوری» 
المصادر (ل) از قدیمترین کتابهای لغت تألف قاضی| بوعبد الته 
حسین بن احمدژوزنی , این کتاب‌د رزسان مولف نیزمعر وف‌ومورداعتماد بودء 
است .مولفد راین . کتاب‌سصاد رعربی را به فا رسی‌شرح کرده‌و د ربرابرهریکه 
معادلی به فارسی‌آورده است . مصادر عربی درابن کتاب برحسب افعال 
صحیح ومعتل ومهموز ومانند آن وبه ترتیب حروف تهجی اواخرآنها 
تنظیم شده است . مولف ابتدا از ثلائی مجرد شروع کرده وبس ازآن 
تلانی بزید ورباعی مجرد ومزید را آورده است . 
(چاپ تهران) 
مصحف (ب) آن است که چون نقطهٌ کلمدای را تغیبر دهند 
معتایش تغییر کند ,بانند د و کلمةٌ بوسه وتوشه دراین شعره 





#ط ل راهنمای ۳۰ 
ح وج برس سرا سا مره اپ ۱۳ 
بر پوسه جانا به تصحیف ده کهدرو یش راتوشه ازبوسهبه 
مصر اع (ب) درزبان‌عرب یام لنکَهٌ دراست ود رشعرنیمه‌ای 
از بمت باشد , پس هربدت شامل دصزاع ات ۶ 
مضارع (ع) از بحور شعر عربی وفارسی . م رکب است ازدوبار 
«مفاعملن فاعلا تن سفاعیان» ودرفارسی ازاین بحر وزنهای زیرستداول است. 
بحرسضارع مثمن آخرب مکفوف مقصور یامحدذوف «مفعول‌فاعلات 
مفاعدل فاعلان سب فاعلن» 
کین ناه اولش عدم ۳ فناست 
دزی او کناناففانی وت مش 
بحر مضارع مثم‌ن اخرب صدر وعروض : «فعول فاعلاتن ببار» 
بگذار تابگریم چون ابر دربهاران 
۱ کرو ناله خدزد روز وداع باران 
(«سعدی» 
بحر مضارع سسدسن اخرب مکفوف ۰ «بفعول فاعلات مفاعیلن» 
«اورمزدی» 
المضاف‌الی بدایع الازمان (ك) تألیف افضل‌الدین ابوحابد 
احمدبن حامد کرسانی‌درتاریخ کرمان . تاریخ تألیف کتاب اوایل سال 
قطع سا این .کتات‌مانند «عقدا لعلی» مصنوع ومتکلف است . 
مطاع الانواد () یکی از مشویهای امیر خسرود هلو ی که‌آن 
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مطلع‌السعدین ( کث) تاریخی به زبان فارسی تألیف کمال‌الدین 
عبدالرزاق‌بن اسحاق السمرقندی‌از مورخان‌قرن‌نهم هجری. این تاریخ 
دردوجلد است وشامل تاریخ صدوهفتاد سال » از زمان سلطانابوسعید 
آخراین پادشاه ایلخانان تاپایان پادشاهی سلطان ابو سعید نیموری است 
وبهمین مناسبت مولف نام آن‌را «سطلع السعدین» گذاشته است , نویسنده 
در این کتاب از مطالب زیدة التواریخ تألیف حافظ ابرو استفاده کرده 
ووقایعی را نیزشرح داده است که خودشخصاً ناظر وشاهد آل‌بوده‌است. 

مطلع السعدبن تاریخ نفیسی است که دارای اطلاعات بسیار 
سودمند می‌باشد و مورد استفاده تاریخ نویسان بعد فزار گرفته النت ۰« 
سبک آن ساده وروان است . 

مطلع الشمسی (ل) تألیف اعتمادالسلطنه ,درباره اوضاع ایالت 
خراسان » درجلد اول که درسال , .۳ , هق تألف یافته وضع جاده 
تهران را به سشهد ازدیاوند وفیروز کوه وبسطام وبجنورد وقوچان‌وصف 
ند واوضاع هر یکک ازاین بلاد را شرح می‌د هد . جلد دوم وصف 
شهر مشهد وابِنیهُ ناریخی وبزرگان واعاظم آن است وشامل شرح حال 
امام علی بن موسی‌الرضا است» همچنین فهرهتی از کتابهای کتا بخانة آستانه 
قدس دارد , جلدسوم - درشرح مراجعت ناصرالدین‌شاه از نبشا بوروسبزوار 
ودامغان وسمنان است باشرح احوال رجال وبزرگان هریک ازشهرها . 

(چاپ تهران) 

المعارف (ل) از مهمترین آثار صوفیان به زبان فارسی , تألیف 
بهاءالدین محمد بن حسین خطیبی معر وف به بهاءا لدین ولد باب کاب 
مجموعه‌ای است ازمجالس ومواعظ بها الدین که درآن ازحقایق عرفان 
وتفسیرآیات قرآن سخن کفتد است وشامل ترکیبات ولغات پارسی است 


ی راهنمای مس 


و ی ی« نآ ۲۳ 


وبسیار دلپذیر می‌باشد , (چاپ تهران) 

معاقیت (زحاف) (ع) آن است که حذف حرفی از یکیازاناعیل 
عروضی بالزوم ابقاء حرف دیگر آن ملازمدداشتد باشد . د رسناعیلن آن 
ات که یاء ونون باهم ساقط نمی‌شود, اگر نون بیفتد یاء می‌ماندوا گر 
یاء بیفند نون می‌باند . معافیت در فاعلاتن بین نون والف است یعنی 
يا نون می‌افتد یاالف . ۱ 

المعجمفیآ ثارملو ك العجم ( کک) رجوع شود به‌تاریخ‌سعجم . 

الممجم فی‌معاثیر شعاد لعچم (2) تیف شم الدین محمدین 
قمس رازی که آن‌راد رحدودسال . ۳ب به زبان‌فا رسی تألیف کرده‌است .ظا هرا 
اصل کتاب به‌عربی نوشته شده ودربارةٌ عروض وقوافی‌فارسی وعربی‌بوده 
است .اما بعد بنا بهسفا رش دوستان آن‌را دوقسمت کرده است , آنچه را مربوط 
به زبان فارسی‌بوده است درکتابی تلخبص کرده ونام«المعجمفی‌بعا ثیر 
اشعارالمجم» برآن گذاشته است‌وآنچد متعلق‌به زبان عربی بوده به نام 
«المعرب فی‌معائیر اشعارالعرب»موسوم کرده است . کتاب‌المعجمد رفن 
عروض وعلم قوافی و نقدالشعراست و یکی از مهمترین و سودمندترین 
کتابها است دربارةًٌ علوم ادبی به زبان فارسی ؛ وعلاوه برآنکه ازحیث 
مطالب مربوط به عروض وقافیه و نقدالشعر جامعترین کتاب فارسی است 
از لحاظ آوردن شواهد شعری وذ کرنام بسباری از شاعران قبلازبغول 
بسبار پرارزش ومورد استفاده است . 

(المعجم - چاپ تهران) 

معر اج (تن) درلغت به معنی جای بالا رفتن و در اشعار فاوسی 
اشاره به عروج حضرت محمد ص بسوی خداست تا آنجا که فراتر رنتن 
ازآن برای کسی مپسر نبوده است : 








چم ادبیات فارسی مد 





براق همتش معراج پیم‌ای عقاب‌د ولعش نع‌مت‌شکا راست 
«ابوالفر ج‌رونی» 

معر اجالسعادة(ل) کتابی‌د راخلاق, تألیف‌احمدبن مهدی‌نراقی 
ازعالمان و فقیهان و شاعران معاصر فتحعلیشاه قاجار. اين کتاب درواقع 
ترجمه‌ای است از کتاب جامع السعادات تألیف مپرزا مهدی نراقی پدر 
بولف . 

مهروقی‌بلخی (ت) ابوعبدانته محمدین حسن معروفی بلخی از 
شاعران عهد سامانی ونیم اول قرن چهارم ار رشید عبدالملک‌بن 
توح ( ۳۶۳ - .هس ) را مدح گفته است . اشعار پرا کنده‌ای از او 
باقی است ۰ 

معزی (ت) امیرالشعرا ابوعبد لته محمدبن عبدالملک . وفات در 
حدود . بو -ازشاعران بزرگک دور ساجوقی » پد رش‌عبدالملک‌برهانی 
شاعر دربا رالب‌ارسلان بود که در ابتدای دولت ملکشاه وفات یافت 
ومعزی جای او را گرفت تخلص او به معزی به مناسبت انتساب به 
دربار معزالدین والدنیا ملکشاه‌بن البارسلان می‌باشد» لقب امپررا هم 
ملکشاه به او اعطا کرد . معزی تافوت ملکشاه در دربار او می‌ز یست 
وبس ازآن مدتی درهرات ونیشابور واصفهان گذراند و بعد به خدست 
سنجرین‌ملکشاه رسبد وتا آخر عمر در دربار او ماند . سبب فوت او را 
ثیری بی‌دانند که از کمان شاه جدا شد وبی‌قصد به بعزی اصابت کرد 
و چنانکه خود اشاره کرده است از زخم آن تیر مدتی بیماز بود و گویا 
سرانجام براثر همان زخم فوت کرد . ممدوحان بعزی علاوه برسلطان 
ملکشاه وسلطان سنجر شا هان دیگر سلجوقی و وزیران ایشان می‌باشند 
مانند بر کیارق و محمدین ملکشاه » ارسلان ارغو پسر الب‌ارسلان/ 


م غ ی راهنمای ۳۴ 
وا دار سب طخ ی 
یو رس ۳۱ 3۳۲ 


بهراسشاء‌ین‌مسعود غزتوی » انسزین محمد خوارزنشاه ‏ 
اشعار امیر بعزی‌شامل قصاید وغزلیات است که درنهایت‌ساد گی 
است وخالی ازتکلف‌ی‌باشد . غزلهای نغزی‌دارد ود رقصایدش اشارات 
تاریخی وجود دارد و بهبسیاری از وقایع عصرساجوقی مانند حنگها 
وصلح های‌سلطان ملکشاه وسنجر اشاره کرده است . 
معما (ب) : آن است که‌شاعر اسم یامعنی را نوعی به‌رمز گوید 
که خواننده جز به انديشه وفکر نتواند به حتیقت آن پی ببرد , 
دربعنی قبان . 
چیست نه شلوار و نه پیراهنش 
هرچه می‌خواهی نهی در دامنش 
راست گوید هرچه گوید بی زبان 
ازدهائی عقربی در گرنش 
معمری (ت) ابوزراعه معمری جرجانی از شاعران دورهٌ سامانی 
و۳ درشاعری‌با رود کی مقایسه کرده‌است , ابیاتیازاود رند کره‌ها 
باقی است . 
معیار الاشعار (ل) کتابی به‌زبان فارسی درعلم عروض وقوافی 
تألیف خواجه نصیرالدین‌طوسی دانشمند بزرگ ایرانی . این کتاب‌شامل 
یک بقدیه ودوفن است . مقدمه در ببان باهبت شعر و ذ کر صناعات 
ان اند فصل . فن اول‌درعلم عروض که شامل ده فصل است . فن دوم 
درعلم قافبه که شامل ده فصل می‌باشد . نویسنده دراین کتاب اشعار 
فراوانی به فارسی وعربی به عنوان شاهد ذ کر کرده است ‏ 
(چاپ تهران) 


معین الدین اسفز ادی (ت) رجوع شود به اسفزاری 


۳۹ ادبیات فارسی م ق ۱ 





معیی آلدنی بزدی (ت) وفات وم ,-از دانشمندان‌وتا ریخ نویسان 
فرن هشتم ومعاصر ومداح شاه شجاع .معین الدین برحسب تشویق‌شاه 
شجاع وپدرش امیر میارزالدین محمد » کتابی درتاریخ خاندان مظفری 
تألیف کرده که آن را درسال ,رم شروع کرده ودرسال ,پم پایان‌داده 
است . عنوان‌این کتاب «مواهب‌الهی» است , 

مغر بی (ت) وفات و .م - ازشاعران متصوف‌ایران د رقرن‌نهم . 
در نائین نزدیکک اصفهان تولدیافته ودراصطهبانات فارس بدفون است 
ولی به مغربی ثبر یزی معروف است . مغر بی‌از پبروان شیخ محی‌الدین 
العربی است. دیوان مغربی مشتمل است برغزلیات وترجیعات‌ورباعیات» 
اشعارش پیشتر صوفیانه وعارفانه است ,. دیوان مغربی چندباردرایران 
به چاپ رسیده است . 

مقا بله (نج) ال است ند میان دوبرج یک‌دوم دور فلکث یعنی 
شش برج فاصله باشد ود راصطلاح نجوم برجی به‌برج هفتمش‌نظ کند 
واین حال سعد است . 

زاخترم نظرسعد دررهست که‌دوش 

میان ماه و رخ یار من مقابله بود 
«حافنظ» 

مقا بله بامتضاد (ب) آن است که شاعر اشیا" متضاد را در برایر 
هم قراردهد . 

چه حای‌شکروشکا یت زنتش ندک‌وبد است 

که برصحیفه هستی رقم نخواهد ماند 
«حافیز» 


مقامات‌حمیدی ((2) از کتابهای,عروف نثر فارسی د رقرن‌ششم» 


مق راهنمای ۳۹۹ 
ست ی + _ _ _ «_«_«_« « ۲ 
تألیف قاضی حمیدالدین عمربن محمود البلخی که آن را به تقلیدمقاران 


حریری نکاشته است . کتاب دارای یک مقدمه وبست‌وچها رمقاله‌ ویک 
خانمه است وشامل نکته های‌اخلاقی واجتماعی وافکار عارفانه ومطالب 
تاریخی وفلسفی است , مقامات‌حمیدی به نثرسسجع و موژون است‌ونویسنده 
همه‌جا به‌آوردن صنایع لفظی‌وایراد مترادفات وذ کر اشعار فارسی وعربی 
پرداخته است . باوجود این نثرش سلیس وروان است ود رزمان‌حبات 
مولف شهرت فراوان یافته است » چنانکه نظامی عروضی صاحب چهار 
بقاله که معاصر ملف بوده است » خواندن این کتاب را برای کسانی 
که بخوا هندد رترسل قفل انشا مهارت‌یابند» لازم‌وضروری دانسته است. 
(چاپ تهران) 

مقتضب (ع) از بحور شعر فارسی و عربی. اصل آن «فعولات 
مستفعلن مستفعلن» «باراست . وزنه‌ای این بحر درفارسی رواجی‌ندارد» 
متداول‌ترین آنها این است : 

پحرمقتضب مثمن مطوی بقطوع «فاعلات بفعولن » بار» در 
هر مصراع : 

وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی 
حاصل ازحیات ای‌جان یک‌د م است‌تادانی 

المقدسی (ت) شمس‌الدین اپوعبد الته محمدبن احمد المقدسی 
معروف به بشاری از دانشمندان و جغرافی نویسان معروف قرن چهارم 
ومعاصر سامانیان . المقدسی ممالکاسلامی وهمٌ ایران را سیاحتکرده 
ودربارٌ آداب و عادات و بذاهب و السنهٌ ملل مطالعه کرده و نتیجهٌ 
مطالعات را د رکتابمعروف خود به‌نام احسن التقاسیم فی‌سعرفةالاقاليم 


آورده ایشت ۰ 


۳ ادبیات فارسی م ق ن 


مقطع (ب) شعری را گویند که چنان ساخته شده باشد که‌همهةٌ 
کلمات آن ازحروف منفصل باشد و هیچ حرفی را به حرف دیگر نتوان 
چسباند : 
زارو زردم زدرد دوری او درد دلدار زرد دارد و زار 
مقلوب (ب) ازصنایع بدیع که شاعر کلمه را وارونه کندومعنی 
نازه‌ای پابد . 
مقلوب برچهارقسم است : 
مقلوب کل , مقلوب بعض » مقلوب مجنح , مقلوب مستوی. 
مقلوب کل آن اس تکه تقدیم وتأخبر در همه حروف کلمه باشد 
مثل تاریخ وخیرات » شیروریش؛ یا گنچ وجنگند راین‌شعر : 
به گنچ اندرون‌سا خته خواستد به‌جنگک اندرون لشکرآراسته 
مقلوب بعض آن اس ت که تقدیم وتأخیر د ربعضی از حروف کلمه 
کاش ‏ انیت رقیب وقریب ؛ یاحادوانه وجاودانه دراین‌شعر ۰ 
از آن جادوانه دو چشم سیاه دلم جاودانه عدیل عناست 
مقلوب مجنح همان مقلوب کل است‌ولی کلهه های مقلوب‌د رایتدا 
وانتهای کلام واقع شود ادلی زان وناز دراین‌شعر 
زان دوجادونر گس مخموربا کشی‌وناز 
زار وگریان و غريوانم همه روز دراز 
مقلوب مستوی آن است که اگر یکث عبارت یا یکک مصرع را 
وارونه بخوانند تفاوت نکند . 
شکر به ترازوی وزارت ب رکش 
شو همره بلیل به‌لب هر مهوش 
مقلع کندی (ت)- لقب حکیم بن عطا که دعوی‌پیشمبری‌بی کرد 


۱ 


راهنمای ۳۸ 


سر سس _____ _ _ سس 





و گویند به‌عنوانب‌جزه » ماهی‌ساخته بود که شبانگاه ازچاه ببرون‌می‌آبد 


ونورش ئ چهار فرسنگ را روشن میاثرگ . باه مقنع در شعر فارسی از 
اوصاف معشوق است به‌معنی «باه‌پوشده‌روی» وایهامی دارد به ماهی 


9 مقنع کندی ساخته بود , 


مقولات‌عشر (ط) عبارت است ازنه‌بقوله عرض ویکلبقوله‌جوهر 


وجمیع موجودات عالم به حسب ذات منتهی به این اجناس می‌شود , 


بقولات عشر عبارت است از ؛ جوهر ؛ این » متی 6 ملکث » وضع 
کم , اضافه » فعل » کیف , انفعال , مثال ؛ 


گل به بستان‌دوش د رخوشترلباسی خفته بود 


پستان 

دوش 
درخوشترلیاس 
خفن بود 

از کوی‌جانان 
انیت 

3 


یکک‌نسیم ا زکوی‌جانان خاست خرم در گرثبت 


جوهر 
این 


اضافد 
نجل 
کیف 


انفعال 


مکاتیب () مجموعه‌ای از مکتوبهای فارسی عین‌القضاة از 
بزرگان وسشایخ صوفیه به دوستان وبزرگان زمان خود . این مکتوبها 


شامل حفقایقی است. د رحعکمت وعر فان که با تثر روال وبداده‌نوشته شده 


۳۵ ادبیات فارسی و ۱ 


است و کمتر جنبهٌ نامه دوستانه‌دارد . عین‌القضاة دراین مکتویها بسیاری 
از اشعارشاعران رابه عنوان شاهد نقل کرده ودرضمن رباعبهائی نیزاز 
خود ذ کر کرده است که همه انديشه عرفانی دارد . 

مکتبی شیر ازی (ت) از شاعران قرن نهم هجری که به مناسبت 
شغل مکتب داریسکتبی» تخلص کرده است . وی‌از شاعرانی‌است که 
به تقلید نظامی شع رگفته ومشنوی لیلی‌ومجنون را به پیروی ازاوبه سال 
۰ د ردوهزارویکصدوشصت ببت سروده است . سکتبی‌د رعلم‌موسیقی 
امتادی داشته وسازی شبیه به قانون ساخته است , 

ملاصددا (ت) رجوع شود به صدرالدین شیرازی 

مالاعبد الرز اقلاهیچجی (ت) رجوع شود به لاهیجی 

ملك (ط) از مقولات عشر. مفهوم ملک شکلی اس تکه به‌سبب 
احاطه چیز دیگر برجسم عارض شودمثل شکل لباس پوشیدن ودسته‌ای 
احاطه راشرط ندانند پلکه‌ما لک بودن‌وصاحب بودن‌را معتبر دانند , 

ملك‌سلیمان (تن) کشور سلیه‌ان که قلمروش بسیار ونبیع بود 
زیرا که حق تعالی علاوه برپیغمبری‌به سلیمان پادشاهی داد تابرآدمی 
وبری ودیو حکوست کند . باد بأمور بود که هرچه در ملک سلیمان 
را 

پیش صاحبنظران بلکث سلیمان پاد است 

بلکه آن است‌سلیمان که ز ملکتآزاداست 
«خواجو» 

مك قمی (ت) وفات ه ۲. , از شاعران فرن‌د هم ویا زد هم هجری 
1 به هندوستان مهاجرت کرده تا ۵ به دربار نظام الدین‌شاه راه 
یافته ونزد او وابرا هیم عاداشاه با نفرب تمام مي‌زیسته است , ملک 


م‌ ن 1 راهنمای ۳۷۰ 
ی ی و تیک 
قمی د رهندوستان درعرفان‌بقام ارشادیافته است‌وفیضید کنی اوراستوده 


وسی گوی د که وی کمتر معاشرت م یکرده هه 

دیوان ملک قمی شامل غزلیات وىثنوی است , 

ملحه سباً (تن) رجوع شودبه باقیس . 

الملل وا لنحل (ل) از مهمترین کتا بهاد ربا ر#مذا هب‌واد یان‌وعقاید 
فیلسوفان وحکیمان , تألیف|بوالفتح محمد بن |بیالقاسم عبد الکر یم شهرستانی 
که‌آن‌رابه نام‌مجدالدین ابوالقاسم علی‌نقیب السادات به زبان عربی‌تألیف 
اکرده است . شهرستانی‌دراین کتاب عقاید فیلسوفان و حکیمان واهل 
مذاهب را مورد بحت قرار داده است . کتاب «الملل والتحل» یکبار 
بوسیله صدرالدین تر که اصفهانی به‌نام «تنقیح الادلة والعلل فی‌تر جمة 
کتاب‌الملل والنحل» وبا رد یگر بوسپله مصطفی‌بن خالقداد درسال . ۱۰۲ 
به فارسی ترجمه شده است . 

ملمع (ب) آن اس تکه‌شاعر در شعر دو زبان به کار برد مانند 
این شعرسعدی که به‌دوزبان عربی‌وفارسی‌است : 
سل المصانع رکباتهیم‌فی‌الفلوات توقد رآب‌چه‌دانی که‌درکنارفراتی 

ممسكا لعنان (نج) از صورتهای فلکی » در شمال منطقةالبروج 
که شامل چهارده ستاره‌است به‌شکل مردی ایستاده که به دستی‌تازیانه 
ویه دک یک عنان دار 

منازل‌قمر (نج) بیست‌وهشت منزل است ازمنطقةالبروح که ماه 
هرروزی یکی ازآن منازل را طی می کند وعبارت است از : 

شرطین » بطین » ثریا (پروین) » دبران » هقعه » هنعه » ذراع» 
نثره» طرف » جبههء خراتین » صرفه » عوا » سماك اعزل » غفر» زبانی » 


۳۷۱ ادلیات خادسی نشل 


سعدالاخبیه » فرغ نخستین » فرغ‌دوم» بط‌الحوت . 

مناقضه (ب) آن است که معنی‌مصراع دوم مناقض ومنافی‌بعنی 
مصراع اول باشد 

درمش بخشم بوسه ند هد حو رکند 

بد رم حامه که بوسه نفروشد به‌درم 

منتجب آلدین بدیی (ت) منشی ساطان سنجر سلجوقی و صاحب 
دیوان رسالت او بود . دراوایل جوانی به‌مرو رفت وبعد ازانمام تحصیل 
د یاه دیوانی‌وارد شد . منتجب‌الدین مجموعهٌ منشأآت‌خود را به‌نام 
«عتبه‌الکتبه» نامید که پس از او سرسشق مترسلان قرارگرفت . عوفی 
دو کتاب به متجب ‌الدین نسبت داده است » یکی «رقبة‌القلم» در فن 
دیبری ود یگر«عبر ات‌الکشبه» . انشاء منتجب‌الدین نمونهٌ نشر مصنوع 
ودارای سجع واطناب است , اشعاری تین ار,ای نقلن شده است, 

منتظم فاصری (2) تألیف اعتمادالساطنه . شامل‌سه جلد است 

جلد اول شامل خلاصة تاریخ اسلام از سال اول هجرت تاسال 
دهد ه شامل تاریخ خلفابه ضمیمهٌ وقایع مهم ایران » باسالنامهوتقویم 

حلد دوم شامل وقایم وحوادث‌عالم ارانقراض خلافت بنی‌عباس 
د هو تا ابتدای سلطنت قاحاریه 

حلد سوم,حاوی ناریخ, فاجاریه ازسال ء و , به بعد باسالناید 

(چاپ نهران) 

منحيك ترعذی (ت) ابوالحسن علی‌بن محمد منجیک تربذی از 

شاعران قرن چهارم هجری کد مداح امیران چغانی بوده است . دیوان 


منجیکک در فرن پنجم مشهور بوده و ناصر خسرو در سفر نامه خود از 


0 ر اهنیای ۳۷ 





آن اسم برده‌است منجیک اعری‌است تعیده را وعاووه تیدا 
بزرگ درمدح شاهان , اشعاری نیز د رهجو وهزل‌دارد 1 
اشعار منچیکک درند کره‌ها و کتابهای لغت موجود است . 
مفسرح (ع) از بحور شعرفارسی‌وعربی . اصل آن ,بار «مستفعلن 
مفعولات مستفعلن» است . در فارسی ازاین بحر وزنهای زیر به کار 
میرف" . بحر منسرح مثمن مطوی موقوف (مفتعان فاعلن » بار) مثال ۰ 
تاجر عشقم به کف مایه و سودم وفا 
تا که خرد دوستی تا چه دهد دربها 
منسرح مثمن مطوی مجدوع (مفتعلن فاعلات مفتعلن فع) مثال : 
بخت جوان دارد آنکه باتوقرین است 
پیر نگردد که در بهشت برین است 
منشو ری (ت) | بوسعید احمد بن محمدمنشوری سمرقندی» زشاعران 
عصر غزنوی . از اشعار او قطعه‌هائی درترجمان‌البلاغةو سایر فرهنگها 
موحود است , 
منصو د حلاج(ت) حسین بن منصور . مقتول و . ۳- ازبزر گان‌عرفا 
ومتصوفه .عده‌ای‌پا ره‌ای از خوارق عاد ات‌اوراحمل بر کراست‌اومی کردند 
واوراازاولیاءمی د انستندودسته‌ای آن را اثرسحر وجادومی‌شمرد ندوسر انجام 
هم به استناد این گنت او «اناالحق ولیس فی‌جیبی الاالله ...» او را 
به زندان‌افکند ند و به فرمان حامدبن عباس وزیر مقتدرعباسی به دارآویختند 
منصوربرسردار این‌نکته خوش سراید 
از شافعی بپرسید امثال این نسائل 
« حافظ » 


کلمهٌ‌یا ردراین شعر نیز اشاره به اوست ۰ 


پچ آدبیات فاأرسی م‌ ن ط 


گفت آن یار کز و گشت سردار بلند 
جرمش این بود که اسرار هویدامی کرد 
«حافنل» 
منطقةالبر وج (نج) دایر؛ بزرگ ی کهمحل عبور زین در گردش 
به دور خورشید است وآن را فلکک البروج و نطاق‌البروج نیز خوانده‌اند 
و به دوازده بخش می‌شود که هر یک را برج می‌خوانند و این برجها 
به نام صورتهائی است که زین از برابر آنها با ۱ 

منطق | لطیر ([2)منظومه‌ای‌عرفانی ازآثا رمعروف شیخ فریدالدین 
عطار نیشابوری؛ شا وان بت 6ا نینک + دراین منظویه افکار عرفانی وشهوة 
سالکان طر یقت از زبان پرند گان نشان داده‌شده است . مرغان درطلب 
سپمرغ که کناید از حضرت‌حق است به‌راه‌می‌افتند وهدهد را به‌عنوان 
راهنما انتخاب می کنند . عده‌ای از مرغان از دشواری راه می گریزند 
ودسته‌ای تسلیم می‌شوند.بس ازطی هفت منزل دشوار بازعده‌ای از پا 
درب ایند و سرانجام سی‌تن رنجوروخسته باقی می‌بانند که به کوه‌قاف 
می‌رمند ومی‌بینندسیمرغی که درطلب او هستند خودایشان (سی‌سرخ ) 
هستند . مقصود از این‌منظوبةٌ رمزی نمودد‌راه عرفان و رسیدن به‌حق 
اشت. که بعضی از سالکان طریقت به سیب علایق دنبوی یا کوتاهی 
همت از دشواری راه می گریزند و کسانی که‌با کوشش موفق می‌شوند 
هفت مرحلهٌ سل وکث را بپیمایند سرانجام حقیقت را در می‌یابند 
و فانی می‌شوند تاجامةهٌ بقا بپوشند . کتاب منطق‌الطیر از منظوبه‌های 
عالی زبان فارسی است که عطار درآن قدرت تخیل وبیان خود راآشکار 
کورده ودرضمن گفتگوی‌پرند گانکایتها وتمثیل های‌شیرین آورده است . 
منطقی (ت)۱ بوسلیمانمحمدبن طا هربن بهرام سجستانی ,وفات ر و س 








۵ ث و ر‌ اهنمای ۳۷۴ 


سس وت ۳ 


فیلسوف بزرگ قرد‌چهارم ومعاصرعضد الدولٌ د یلمی .منطقی بسیارمورد 
توحه عضدالدوله بوده ورسائلی به‌نام او درشرح فنون حکمت وتفسیر 
کتابهای ارسطو نوشته است . ازآثار او«رسالة فی‌المحر الاول»ومقالد 
«طبیعت اجر ام‌علوی» و«مقالة فی الکمال الخاص بنوع الانسان». 

منطقیر ازری (ت) اپوحمد منصوربن علی‌منطقی رازی . وفات 
نیمه دوم قرن چهارم - ازشاعرانمعاصرصاحب‌بن عباد که بقول عونی 
صاحب بن عباد پیوسته اشعار او را مطالعد می بر ۵ اشعاری از منطقی 
درتذ کره‌ها صمط ات 

منکب الجبار یامنکب الجوزا(نج) ازستا رگان‌قدر اول که‌درشکل 
«جباره‌است وآن وا جوژا شوانند 

هو لا بحضر ها لفقیه (2) کتابی در نقه تألیف ابن بابویه فقید 
مشهور فرن چهارم هجری درآئین تشیع که مرجم علمای شیعه است . 
مجموع آن‌د رجها رجزوتنظیمشدهکه‌دارایب ب ب باب وم و ه خبراست" 
این کتابازاصول‌چها رگانه درنقه‌است وروایات آن‌مورد اعتمادعلماست 
وچندین بار برآن شرح نوشته شده است . (چاپ‌تهران) 

منوچهر (ش د) نواد؛ ایرج اس ت که به سرپرستی فریدون » 
جد خود » پرورش یافت وهنرآموخت » در زمان او سلم وتور لشکراز 
جیحون گذراندند و منوچهر با لشکر برایشان‌تاخت وسلم وتور را کشت 
ودژالانان را گشودوبافیروزی با زگشت .فریدون‌تاج‌شاهی‌را برسروی نهاد 
ویعود کو فد کیزی کرد منوچهر به راهنمائی وتدبیر سام» شاه ی کرد , 

منوچهری (ت)ابوالنجم احمدبن قوص بن احمدمنوچهریدامغانی . 
وفات «م ع- ازشاعران بزرک قرن‌پنجم وعصرسعود غزنوی » تولدش 
دردامغان است وپیش ازآنکه به خدمت مسعود برسد » در ری اقامت 
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داشته است وهنگامی که مسعود به‌قصد لشکر کشی به گ رگانازنیشابور 

حرکت کرد » منوچهری را نزد خود خواند . پس از آن منوچهری در 
دربار مسعود تقرب حاصل کرد وصاحب شکوه وجلال گردید . 

منوچهری تخلص خود را ازنام فلک‌المعالی منوچهربن قابوی 
قشگت سکران کار یا کر اف بوک درابندای کاردردربار او بسرمی‌برده 
است . از ممدوحان منوچهری سلطان مسعودبن محمود غزنوی » علی 
دایه سیهسالار سعود ء خواحه احمد عبدالصمد وزیر سلطان مسعود » 
ابوسهل زوزنی وعده دیگر از رجال زمان مسعود بوده‌اند . منوچهری 
: باوجود جوانی » صاحب اطلاع وسیع در شعر و ادب فارسی و تازی 
بوده است , چنانکه دراشعارش ازمضمونها واسلوب شاعران‌تازی بسبار 
استفاده کرده و اغلب لغتهای نادر و غریب عربی در شعر خود به 
کار برده است . سنوچهری‌علاوه برزبان‌وادب عرب درعلم طب‌ونجوم 
نیزدست‌داشته واصطلاحات نجوم دراشعارش دیده می‌شود , منوچهری 
در تشبیه واستعاره خاصه وصف طبیعت ورز وشراب استاد بوده و او را 
سبتکر مسمط می شمارند که ظا هرا ات نوع شعر پیش از او در اشعار 
هتگوان دید لاهسا منت ۷ 

دیوان منوچهری چندین بار به چاپ رسیده است . 

می وسلوی (تن) من به معنی انگیین وسلوی به معنی‌بلد رچین 
است . من وسلوی غذائی بوده اس ت که خداوند د ربیابان برای سوسی 
وقوم بنی اسرائیل‌فرستاد . 

گربه‌عهد موسی امت‌را که قحط از هوا 

بازمن وسلوی سلوت رسان افشانده‌اند , . . 
«خاقانی» 
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منهاحسر اج (ت)منهاج الدین عثمان بن محمد‌سراج الدین جوزجانی, 
وفات م و «- از عالمال خر اسان بود که هنگام حملهٌ مغول به هندوستان 
مهاحرت کرد و در دربا رناصرالدین قباجه افامت کرد و به فرمان او بد 
رباست مدرسه فیروزی منصوب گشت . وقتی که ناصرالدین قباحه خود 
را درسند غرق کرد و کشورش به دست التتمش افتاد » منهاج‌سراج به 
خدمت او در آمد و در دربار او به مناصب عالی ارتقاء یافت ‏ و کتاب 
«طبتات ناصری» را به‌نام ناصرالدین محمود شاه پسرالتتمش نوشت , 

منیژه (ش - د) از زنان داستانی شاهنامه ودختر افر اسباب که 
عاشق بیژن پهلوان‌ایران گشت واورا به کاخ خود برد وچون افراسیاب 
به‌عسٌق دختر پی‌برد » اورا ازقصر خود راند وبیژن را درچاهی زندانی 
رف تگژه اسر وبا بر همه به گدائی پرداخت ونانی‌را که از این راه به 
دست می‌آورد » در چاه برای بیژن می‌انداخت . منیژه درعشق خود 
فد کاریها کرد تارستم به جازی ابهان رنیاد ییون راداو ان ایرژن ای 
ومنیژه بااو به ایران گریخت . 

المو اقف () « کتاب المواقف فی‌علم الکلام و تحقیق المقاصد 
وتییین المرام» از متون علم کلام که قاضی عبدالرحمن بن‌احمد معروف 
به عضدالدین ایجی آن‌رابه‌نام خواجه غیاث‌الدین‌محمدبن رشبدالدین 
تألیف کرده ومیرسید شریف جرجانی برآن شرح نوشته است " 

(چاپ مصر - ۱۸۶۸ع) 

مواهب‌الهی زک) کتابی درتاریخ خاندان مظفری ازآغاز تا 
هنگام جنگ شاه شجاع وشاه محمود که معین‌الدین یزدی‌آن را براثر 
تشویق‌شاه شجاع وپدرش امپر مبارزالدین درسال ببي به‌پایان‌رسانده 


امتشف۳ 
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این "تتاب مانند تاریخ وصاف دارای انشاء متکلفانه #0 

است و استعارات غریب فراوان‌دارد ولی ازجنبةٌ تاریخی‌سودمند است. 
(چاپ تهران) 

مو اهب‌علیه ( ک) تفسیریا زقرآن‌به‌ز بان‌فارسی, تالیف‌سلاحسین 
واعظ کاشفی که‌آن راد رسال و و م به نام امیرعلیشیرنوا ی تألبف کرده‌است . 

مو سی (تن) موسی کلیم‌انته ازپیغمبران اولوالعزم . وی‌درزمان 
شاهی ولیدبن مصعب فرعون مصر متولد شد . چون منجمان به فرعون 
گفته بودند که پسری ازابنی اطرائیل معط اسکام او یکواهم‌نود , از 
اینرو دستورداد تاهرپسری که از بنی‌اسرائیل به‌وجود آید بکشند .وقتی 
که موسی‌متولد شد مادرش ازترس فرعون اوراد رصندوقی گذاشت وبه 
رودنیل انداخت . آب‌صندوق را زیرقصرفرعون برد» کنیزآسیه زن فرعون 
آن را گرفت ونزدبانوی خود برد . آسبه اورا به‌فرزندی پدیرفت , کودلد 
از پستا هیچکس شیر ننوشید جز مادرش .مادر را به دایگی انتخاب 
کردند و موسی درخانة فرعون بزرگ شد . روزی یکی از قبطیان را 
ی ایدم سس رتاش ونزد شعیب رفت ودرازای ده‌سال شبانی 
دختر اور امک دش وبه مصر عزیمت کرد . شعدب عصائی به اوبخشد . 
دراه درشبی‌تا ریک زنش درد زایبدن گرفت»درآن بیابان که وادی‌ایمن 
نام دارد» موسی به جستجوی آب رفت » برسرد رخت روشنی دیدوخطاب 
از «ائی انا الته» ومعجزه براوا کزامت شد . موسی معجزات را برفرعون 
عرضه داشت . فرعون اورابه سحروجادومتهم کرد وایمان نیاوردوچون 
قبطیان بابنی‌اسرائیل جورسی کردند» موسی وبنیاسرائیل از مصرهجرت 
کردند واز آب نبل گذشتند وقبطیان که به دنبال ايشان رفتند» درآب 
غرق شدند . موسی برای مناجات به کوه طورمی رذفت وخدای‌تعالی توراة 
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را که برالواح نبشته بود» براونازل کرد . وقتی موسی‌باخداسخن گنت 
ودیدارخواست. . جواب آمد دلنترنی» . 

موش و کر به ((21) منظوهة انتقادی شام نیت ازآثا رعبید 
زا کانی که درآن تزویر وربا کاری گربه ای از گربه‌های کرمان را شرح 
می‌د هد که موجب‌فریب موشان گشت وپس از آن کار به شکستن عهد 
گر به وبروزجنگ بین موشان و گربه ها و غلبهُ لشکر موشان و گرفتاری 
بیقر جر آشنده: سف با 

این منظومة شیرین بسیار معروف‌است وبعضی از بیتهای آن‌مثل 
سایر شده است . منظور عبید از ساختن این منظوبه نظر انتقاد بوده 
است از بعضی ازآداب و رسوم واوضاع زبان , 

موصل (ب) شعری‌را گویند که‌همدٌ حروف کامات آن‌به یکدیگر 
قابل اتصال باشد وبتوان همه را سرهم نوشت : 

ثن به عشقم نحیف گشت به غم 

گل به چشمم نهفته گشت به خار 

که می‌توان چنین نوشت : 

تنبعشه منحیفگشتبغسم گلبچشه منهفنتهگشت,خار 

مولوی (ت) بولانا حلال‌الدین بحمدبن بهاءالدین بحمدبن 
حسین الخطیبی .وفات ۲ , ب-جلال‌الد ین محمد بعروف به مولوی‌یابلا(ی 
روم از بزرگتر ین‌شاعران عارف ایران درقرن هفتم .جلال‌الدین‌د ربلخ 
متولد شد ولی به مناسبت طول اقامتش درقونیه به رومی یامولانای‌روم 
مشهورشد . حلال‌الدین فرزند محمدبن حسین ملقب به‌بها" الدین ولد 
می‌باشد که ازطرف مادر از خاندان خوارزمشاه است . بهاءالدین‌ولد از 
مقریان دربار محمدخوارزسشاه بود ولی به علت رنچش خاطری کهازشاه 
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یافت , درسال . ,ب ازراه بغداد قصد سفرحج کرد و درلم‌شابور باشیخ 
عطار ملاقات کرد و شیخ عطا رکتاب اسرارنامه را به جلال‌الدین که 
نود کی بیش نبودا هداء کرد » بهاءالدین‌ولد پس از زیارت حج به‌شام 
وازآنجا به‌لارنده از مرا کز حکویت سلجوقبان آسبای صغیر رفت ومدت 
هفت‌سال درآن شهر اقاست کرد وپس‌ازآن به دعوت سلطان علاءالدین 
کیقباد که از شاهان بزرگ دانش پرور بود به قوئیه رفت وتا آخرعمر 
د رآنجا به ارشاد خلق پرداخت ودرسال م + فوت کرد . حلال‌الدین 
محمد که هنگام فوت پدر بیست و چهار سال داشت بنا به وصبت او 
وخواهش عل<ءالدین بجای پدرنشست وبه ارشاد مردم‌وتربیت مریدان 
پرداخت و در مجالس درس سید برهان‌الدین محقق ترمذی که از 
تربیت یافتگان‌بهاء ولدبود» کسب‌فیض کردوبه رموزمعرفت‌حق آشنایی 
یافت واز اواجازة ارشاد گرفت وپس از فوت برهان محقق‌مجالس وعظ 
برپا کرد وبه تریبت شا گردان پرداخت تا برحسب اتفاق درسال ۲ ع ب 
باعا رف بز رگ شمس ‌الدین محمدتبریزی بر خورد کرد . 
پس از این ملاقات مولانا چنان شیفته شمس شد که ترك منبر 
ومحراب کرد واز همه گریزان شد وپیوند خودرا با گذشتد قطع کرد ودر 
سلکث مریدان شمس درآبد . شمس تبریز درسال ‏ ع ب از قونیه خارج 
شد ودیگر به‌آنجا بازنگشت . مولانا براثر هجران‌شمس تبریزی آشفتد 
خاطرشد و یکباره از مردمان کناره گرفت و مدتی به حسام‌الدین‌چلبی 
و همچنان به سرودن غزل و مثنوی مشغول بود تا در سال پیب 
فوت کرد . از آثار مولانا جلال‌الدین مثنوی بزرگک او در شش لد 


ویجموعه رباعیات ودیوان غزلیات اوشت) که به دیوان شمس مشهور 
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است .ازآثار منشور ا و کتاب «فیه سافبه» و «مجالس‌سبعه» وسکاتیب, 
است , 

مولوی شعرعرفانی را به حد اعلی‌رسانده ونفوذ معنوی وادبیش 
نه تنها درایران وهند وآسیای صغیر به حد کمال رسیده بلکه به مغرب 
زمین نیز سرایت گرده وآثارش به زبانهای مختلف ترحمه شده است . 

مق بد بغد آدی (ت) بهاء‌الدین محمدین بوید بغدادی , 
منشی علاءالدین تکش خوارزسشاه و ازمنشیان معروف که آثارش 
سرمشق مترسلان زان محسوب می‌شد . تاریخ تولد ووفاتش معلوم 
نست ولی مسلم است کد درتاریخ مره زنده بوده است . 

بهاء الدین محمد مجموع بات خود را به‌نام بهاء‌الدین وزیر 
تنظیم کرده است ,وی‌عااوه برنثر استادانه اشعاری نیزداشته که عوفی 
بعضی ازآنها را نقل کرده است , 

مهر کان (نج) مهر روز یعنی‌روز شانزدهم ازداه بهر است که 
فریدون برضحاك پیروز شد و اورا در کوه دماوند حبس کرد » پارسیان 
هرسال دراین روز جشن می گرفتند . 

مهرگان آمد گرفته فالش از نیکی مثال 

نیک روز ونبک جشن ونیکک‌وفت‌ونیک‌حال 
(عنسری) 

مهستی (ت)از زنان شاعر ایرانی درقرن ششم ومعاصر باسلطان 
سنجرسلجوقی . سهستی‌اهل گنجه است وابتدا دردستگاه ساطان محمود 
برادر زادهٌ سلطان سنج رکه حکومت آذربایجان را داشت رفت و آبد 
پیدا کرد وپس ازآن به دربار سلطان سنجر راه یافت . مهستی دردربار 
سلطان سنجر مقامی یافت ودررد یف شاعران نامی آن‌زمان بانند انوری‌و 


۳۸ اد بیات فادسی م ی د 


رشید وطواط وادیب صابر قرا رگرفت ,وی خاصه در سرودن رباعی طبع 
روائی داشت . 

میدانی (ت) ابوالفضل احمدبن محمد میدانی‌النیشابوری . وفات 
۱۸ ه- ادیب بزرکک ایران در قرن پنجم . درقواعد ولغت عرب و نحو 
استاد بوده‌است . معروفترین اثراو کتاب «مجمع الامثال» اشت که شامل 
ابا امشهور عرت است دایگز ار کطلب سای فیالاشاسش » که 
کعا شالت عربی‌به فارسی است ودرآن لغات‌را برحسب معنی وسوضوع 
دم 

میررخواند (ت) محمدبن سیدبرهان‌الدین خاوند شاه‌بن کمال 
الدینحمود . وفات۳ ٩.‏ - ازسورخان معروف قرن هم ومعاصروطرف‌توجه 
سلطا حسین بایقرا و وزیر دانشمند او امیر علیشیر نوائی . میرخواند 
درسال ,سم متولد شد وکوددکی‌را دربخارا گذراند وپس‌ازفوت پدراز 
بخارا به بلخ رفت ودرآنجا به تحصیل علوم متداول زمان مشغول کشت 
واز بحضر علما استفادهٌ بسیا کرد » سپس به هرات رفت و درآنجا یز 
درخدمت بزرگال علم و ادب به کسب علم پرداخت وپس از چندی 
بد بخ زار شم و نازمان وفات آنجا باند . میرخواند در فضل و هنر 
وعلوم معقول ومنقول و درفن تاریخ نوبسی مقامی بزرگ داشت . اثر 
معروف وعظیم او کتاب«روضذالصفا» درشش حلد است که به علت پیما ری 
طولانی نتوانست جلد هفتم آن را به‌پایان رساند . 

میر داماد (ت) میرمحمد باقربن محمد استرابادی,وفات ,ع . ,- 
میرمحمد باقر معروف بهداماداز فبلسوفان ودانشمندان عصرصفوی لقب 
داباد از پدرش بانده که داماد محتق انی بوده است . منشاه 


س‌ 
استراباد و محل تحصیلش مشهد و اقامتگاهش اصفهان بوده است . 


م ی رز راهنمای ۳۸۳ 
یپ تس تب ط(ح_س  _‏ « ۲۱ 


میرداماد مورد توجه شاه عباس بزرگک بود و تألشاب بتعدد فلسفی و 
دینی دارد که همه آنها به زبان عربی است سانندصراط مستقیم‌وقبسات 
درتسا بل جاکمت » کشفب الحقایق که حکمی ودینی است . 

میرداماد شعر نیز می‌سرود «واشراق» تخلص م کرد ومثنوی 
دارد به نام « مشرق‌الانوار» . 

میرز آمهد بخان منشی استر ابادی (ت) رجوع شود به استرابادی , 

میزان (نج) از صورتهای دوازده گانة فلکی د رسنطقةالبروج وبه 
شکل ترازو .برج میزان برابرماه مهر است . 

ثرهای کنن_تو چون نصی عقرب 

نظرهای لطف تو چون سعد میزان 


«انوری» 


۰ 


0 


ناسخ التواریخح () تاریخ عمومی تألیف مبرزامحمدتقی سپهر 
که آن را به دستور محمدشاه فاجار شروع کرد و درزمان ناصرالدین‌شاه 
به پایان‌رساند. این تاریخ باملحقا تش د رحد ود پا نزده‌جلد بز رگمی‌شود . 
قسمت اسلام وتاریخ بعد ازاسلام درآن بطور مشروح نوشته‌شده » ولی 
سپهر نتوانسته است آن را تمام کند وبعد از او عباسقلی‌خان سپهر که 
از مقربان دربا رناصرالدین‌شاه بود» چند جلد درشرح حال ائمه وتفصیل 
سلطنت ناصرالدین شاه وغیره برآن افزوده است . سبک نثر کتاب‌ساده 
وپخته است . 

فاصر خسرو (ت) حکیمابوسعین ناصربن حارث‌القبادیانی البلخی 
المروزی. وفات , م ع- ازشاعران‌ونویسند گان بزرگ‌ایران د رقرن‌پنجم . 
ناصرخسرو در سال عء وس در قبادیان بلخ متولد شدو در بلخ به کسب 
علوم پرداخت . وی در جوانی به دربار شاهان غزئوی راه یافت 
ومقامات عالی به دست آورد وعنوان «دببر» و«ادیب» یافت وپس از 
تصرف بلخ به‌دست سلجوقبان درسال ۲سء به‌سرو مقرحکومتابوسلیمان 
چغری بیک‌داوودبن میکائیل رفت وبه کارد یوانیمشغول‌شد ,ناصرخسرو 
درچهل سالگی ا زکاردیوانی واشتغال به اموردنیوی دس تکشیدوراه 


سفر حجاز پیش گرفت. دراین سفر که هفت‌سال‌طول کشید, چها 


ربا رحج 
جِ 


ردوحجاز واسیای‌صغیرووریهوفلسطین ومصرونوبه وسودال‌را سیاعت 


ن ۱ ص‌ راهنمای ۳۸۴ 
تب _«_ __,ع »۳  _‏ سس 
کل ودرسصر به خدمت خليفه فاطمی المستتصربا لله‌رسید و به بذهب 


اسمعیلی گرویدوپس از ی براحل به درجه حجت‌رسیدو مأمورتبلیخ‌ونشر 
بذ هب اسمعیلی گشت وبه وطن خود بلخ با زگشت. ناصر خسرو در بلیخ 
باعلمامیاحثات کردولیاغلب به‌مخالفت وی‌پرد اختندو کم کم‌متعصبان 
درصدد آزارش برآمدند . وی ناچار به فرارشد ودتی درمازندران بسر 
بر ببس زان یه بان ازاعمال بدخشان رفت و در آنجا مقیم شد 
وبه دعوت پرداخت ودرهمانجا وفات پافت . اقامت ممتد ناصرخسرو 
دریمکان باعث تقویت ونشر مذهب اسمعیلی درآن نواحی گردید؛ هنوز 
هم درآنجا طرفداران این فد هب دیده می‌شوند , 

ناصر خسرو درعلوم و فنون متداول زمان خود استاد بود ء فرآن 
را ازحفظداشت ود رعلم کلام وحکمت‌وعلم ادیان مطالعات عمیق داشت‌و 
اطلاعات وسیم او در اشعارش نمایان است . ناصرخسرو آثار منظوم 
ومنثور دارد . از آثار منظوم او دیوان شعر اس تکه مجموعاً ب«ع ۱۱۰ 
پیت دارد . دیگر دومنظوبه به‌نام«روشنائی‌نامه» و«سعادت‌نامه» است 
که درآخردیوان ناصرخسرو به تصحیح حاج سیدنصرالته تقوی درتهران 
چاپ شده است . 

اغلبیر اثیعا رفاصرخبوو در بیان اتکار,مذهتی وس 9 
ودارای اصطلاحات فاسفی است . ناصرخسرو به حقایق علمی وببانی 
تن توحه خاص دارد وهمچنین اشعاری در انتقاد شدید کسانی دارد 
که بااومخالفت کرده و در صددآزار او برآمده‌اند. اشعارش ازبدیحه 
سرائی خالهم است واز توحه به دنبا دوراست. 

ازآثار منثورناصرخسرو چند کتاب ورسالة مهم به زبال فارسی است 
مانند«سفرنامه؛زادالمسافرین» وجه‌دین» خوان‌اخوان » جامع الحکمتین» 


۳۸5۵ اد ببات فارسی ۵ ۱ ۹0 





کیش ورهایش 6 بستان‌العتول ۱ 

ناظر وم‌نظور () داستان عاشقانه‌ای از وحشی بافقی که‌آن‌را 
درسال ۳ سروده اشسمت این مئنوی دارای ۱۰1 پبدت امیت ‌ 

ناقثصالح (تن) شترصالح پیغمب رکه قوم‌عاد وثمودآن‌را کشتند , 

شخصی زعرب اقَصالح پی کرد پیغمبر ماحرام می‌بروی کرد 
«آزرباعیات‌منسوب به‌خیام» 

نامهدا نغور ان ( )از کتا بهایسشروح ومهم د رترجمه حال‌عالمان 
وادیبان به‌زبان فارسی که درزمان ناصرالدین شاه به اهتمام عده‌ای از 
فاضلان تألیف بافته وشش حلد آن‌تاحرف‌شین منتشرشده است . مژلفان 
نامه دانشوران میرزا ابوالفضل ساوه‌ای ومیرزا حسن طالقانی و شیخ 
عبدالوهاب قزوینی ومخصوصاً شمس العلماء عبدالربآبادی می‌باشند , 

نثراین کتاب نثر فنی است ولی متأسفانه ناتمام مانده است . 

نان‌و حلوا (ل) مثنوی تألیف‌شیخ سحمد بن حسین عاسملی‌مشهور 
به شیخ بهائی از عالمان وفتیهان مشهور دور صفوید , نام دیگر این 
کتاب‌سوانح الحجاز «یا» سفرالحجاز» است .و اشعار آن مخلوطی اشست 

با رها درایران وهند ده جاب رسنده است. , 
ناهید (نج) سنارةٌ زهره که ستارهُ مطربان وخنیا گران است 

غزلسرائی ناهید صرفه‌ای نبرد 
دران‌یقام که حافظ برآورد آواز ات 

ایره (ق) (از حروف قافیه ) آن‌اس ت که به مزید می‌پیونددمانند 

الف ونون دراین شعره 


تا کی‌بخون‌دیده‌ودل پروریمشان تا کی‌زره‌روندوبراه‌آوریه‌شان 


نج و راهنمای ۳۸ 





ثر (ب) درلغت به معنی پرا کندن و در اصطلاح کلامی است 
که بقید به وزن وقافبه نباشد , 

نثرمرسل (ب) نثری اس تکه نویسنده درآنقید به آوردن سجم 
پاصنایع لفظی دیکر نباشد . 

نثرمسجع (ب) نثری است که نویسنده درآن‌مقید به آوردن‌سجع 
باشد . مثال‌ا ز گلستان سعدی: 

منت خدای راعزوجل که طاعتش موحب قربت است وبه شکر 
اند رش مزید نعمت . 

نحات (ل) تألیف دانش‌ند بزرک ابوعلی سینا . کتاب نجات 
خلاصه‌ ای‌است ا زکتاب‌شفا وشامل مختصرعقاید شیخ است د رحکمت ., 
نسخ بتعدد این کتاب‌د ر کتا بخانه مشهد وکتا بهای‌استاسول موجوداست 

نجم‌الدیند ای (ت) شیخ نجم‌الدین ابویکرعبدالله بن محمد 
رازی .وفات ه ء د-معروف به نجم‌دایه»از مشایخ معروف دور مغول . 
شیخ نجم‌الدین د رحملهٌمغول| زری‌به‌عراق گریخت ود رسالم ۱+ به‌اردبیل 
وازآنجا به‌آسیای صغیر رفت . درشهر ملاطیه‌به دیدارشیخ شهاب‌الدین 
سهروردی نایل آبد و بعدبه خدیت علاعالدین کبقباد پادشاه سلجوقی 
رفت ‏ وکاب «مرصادالعباد» را درسبواس تألیف کرد . شیخ نجم‌الدین 
درقونبه با مولانا جلال‌الدین رومی بلاقا ت کرد . سپس از آسپای صغیر 
به بغداد رفت ودرهمانجا وفات پافت . 

نجم‌الدین علاوه برنویسند گی شعرهم‌می‌سروده» خاصه به سبکک 
سنائی متمایل بوده است . 

نجوم‌السماء (ل2) کتابید رشرح حال‌نقیهان شبعه درعصرصفوی 
تا اواسطقاجا ریه, تألیفیرزامحمدصا دق ابن مهد ی که آن راد رسال ۸ ۲ ۱- 
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یعنید رزمان‌سلطنت ناصرالدین شاه‌تلیف کرده است وشامل شرح احوال 

علمای شیعه درفرون یازده ودوازده وسیزده می‌باشد . 
درف وعوت که‌می‌ساند لاویجایآن‌فع می گذا رندوآن‌را منحوربی خوانند ه 

‌ دحشب نام شهری درباوراء النهر که از چاهی درحوالی ان باه 
مقنع برمی آمد 

ارشحی (ت) | بوبکرمحمدین حعفرالنرشخی , وفات 0 
اهل بخاراست که ات( تاریخ بخارا » را به‌نام امیرحمند اپومحمد 
لوح بن تصرسایانی ( ,۳-۳۳ س) به زبان عربی تألیف کرده است. . 

نریمان (ش -- د) پدرسام وبه روایت گرشاسب‌نامه» برادرزادة 
گرشاسب وبه روایت دیگر نبیرٌاو . 

نزادی‌فهستانی (ت) وفات. «ب-از شاعران منشسب به طایفهٌ 
اسمعبلیه که تخلصش را ارنام نزار سر دوم المستثصر بالته ؛ هشتمین 
خلیفة فاطمی‌مص رگرفته است . دیوان اوسشتمل برغزلیاتی‌است که بدشيوة 
سعدی نزد یک است . مثنوی «دستورنامه» از او باقی است . 

نرهت‌نامهً‌علاتی (ل) تألبف شهمردان بن ابی‌الخیر که آن را 
به نام علاءالدوله اب وکالیجا رگرشاسف‌بن‌علی‌بن‌فرامرزین علاءالدوله 
کا کویه» دراواخر قرن‌پنجم تألیف کرده است .نویسنده‌د رمقده کتاب 
نوشته است کهقبلا کتابی تصنیف کرده‌به نام « کتاب‌البدایع» درخواص 
و منافع طبایع و چند علم دیگر و چون این کتاب به عربی بود زیاده 
ونقصانی‌برآن واردساخته‌وبه زبان فارسی دردوا زده‌مقاله‌ساخته است . وبه 
مناسبت‌نام علاء الدوله | ب و کالیجا رنامش رانزهت نامه علائی گذارده‌است . 
نثراین کتاب روان‌ودا راي اطلاحات بتداول ومآنوس می‌باشدونویسنده 


۳ راهنمای ۳۸۸ 








ازآوردن لغتهای فارسی ویژ ه که بنظرش از تازی دشوارتر است‌پرهیز 
کرده انت», 
نسر ظایر (نج) از کوا کب‌ثابت وبانند ک رکسی است که هردو 
ِ بال آن گشاده باشد ‏ 
پرسرآن خوان غزت‌نسرطایر دال‌سکس 
پکک یر ی ۳ 
«خافانی» 
نسر و اقع (نج) ازکوا کب اب تکه عوام آن را سه پایه گویند 
وبه شکل ک رکسی است که دوبالش را در خود جمع کرده اشت 9 
عمر ضایع شده را سلوت‌جان باز آرید 
نسر واقع شده را قوت پر باز دهید 
«خاقانی» 
نسرواقع با نسر طایر به صورت نسرین نیزدرشعرآمده است . 
پروانه چرخ اخضرش پرواز نسرین ازفرش 
پروا زسعدین برسرش چندانکه پروا داشته 
«خافانی» 
فسوی (ت) نورالدین محمدبن احمدین علی‌بن محمدلمنشی النسوی 
کاتب ووزیر سلطان جلال الدین مینکبرنی که در سال , ۲ب از شهر 
نسابه ری رفته و به خدمت جلال‌الدین خوارزمشاه در آمده و تا سال 
منصب کتابت اورا داشته است . فقتش حلال‌الدین از حمله‌مغول 
ملفت » محمد نسوی در و ۲ب به میافارقین رفت و درخدمت الملک 
المظفر صاحب آنجارسید ودرآنجا خبر هلاک ساطان جلال‌الدین راشنید 
ورسالهُ «نفثةالمصدور» را درشرح آن وقایع بامرثیه‌سوزناك د رفوت‌سلطان 


۳۸۹ ادبیات فارسی دت 





تلیف کرد .اثرمعروف دیگر اوسیرة‌جلالالدین مینکیر نی»است که در 

سال سب به‌زبان عربی تألیف کرده است . 

نشاط (ت) میرزاعبدالوهاب‌نشاط اصفهانی‌سلقب به‌معتمدالدوله- 
را ءع۲, - از شاعران و ادیبان و رجال سیاست دورءٌ قاجاریه 
وا و وان رسا تدایع اقا او د ررشککه اوه او سوم 
ادیی وزبان فارسی وعربی وتر کی تسلط داشته ودراقسام خط شخصضوصاً 
خط شکسته استاد بوده است . نشاط باهمت خاصی اصفهان را کانون 
شعر وادب قرارداد وسخنگویان‌را تشویق کرد ود رحلقة مسین نهضت 
ادبی ایران درآمد . نشاط درقصیده از استادان قدیم پیروی کرده و در 
غزل سعدی وحافظ را درنظر داشته است . محموعة اشعار و آثار نشاط 
به عنوان« گنجیند» عبا رت زپنج درج است شامل قصیده» غزل» مثنوی؛ 
قطعه و قطعات منثور حاوی مراسلات و بنشآت و مقالات که در آن 
انشاء رسمی‌درباری وطرز ثرسل زمان مولف وسبکث نثر دورهٌ قاجاربه را 
نات می‌دهد . 

(کلیات نشاط -- چاپ تهران ) 

نصیحه‌الملوك (ل) یکی از آثار فارسی ابام محمد غزال ی که 
آن را درحدودسالس. ه برای سلطان سنجر ساخته است . موضوع کتاب 
حکمت عملی‌است برسبنای دین که‌غزالی‌آن‌را درا هنمایی‌شاه‌ود ربا ریان 
نوشته است . 

کتاب نصیحذالمل وکث دارای‌یک‌مقدمه وهفت باب ویک‌خاتمد 
است درسیرت پادشاهان ووزیر ان ودرباریان و حکمت دانایان وصفت 
خردمندان . 


این کتاب ده عربی وچند بارنیز به ترتت ثر حمه شده اک 


ذ ص فا راهنمای ۳۵ 





(نصیحالملوك . چاپ تهران) 

تصیر الدین‌طوسی (ت) ابوجعفر نصیرالدین محمدبن محمدبن 
حسن ابی‌بکر ,وفات ۲ ب ب- از بزرگترین دانشمندان وسیاستمداران‌ایران 
فرارت تن اکن , از تم است رید زلر ی تون نان ای ۱۳ 
اتمام تحصیلات مقدماتی به نیشابور رفت و درمحضر فریدالدین داباد 
نیشا بوری کتاب اشارات ابن‌سینا را خواند » ود ریبست‌وچها رسالگی از 
تحصیل بنظم فراغت یافت . پیش از هجوم مغول خواجه نصیرالدین 
ملازمت ناصرالدین محتشم حا کم قلاع قهستان وملازمت علاءالدین 
پیشوای اسمعیلیان را داشت . هنگام ی که هلا کوخان قلع الموت را 
تسخی رکرد» خواجه نصیر الدین را به ملازمت‌خود برگماشت . خواجه 
نصیرالدین هلا گو را به تسخیزبغداد وبرانداختن خلافت عباسی‌تشویق 
کرد . پس از انقراض خلافت عباسیان و قتل مستعصم » تمام توجه 
خواجه نصیر به تأسیس رصدخانه معطوف شد تا درسال ,وب به‌فرمان 
و حمایت هلا کو به تأسیس رصد خانهٌ در در مراغه موفق, قبل : 
خواحه تاهنگام د رگذشت هلا گو دردرباز او مقرب بود و پس ازاو 
درد ربا ر اباقاخان به تقرب می‌زیست ودرسال «بب که با اباقاخان به 
بغداد رفته بود ء درهمانجا درکن ۲ 

خواجه نصیرالدین علاوه برجایع بودن در فنون مختلف علمی 
وادبی از رجال بز رگ عالم سیاست بود وملاگو از قدرت ونفوذمعنوی 
او استفادةٌ بسبارکرد . این شخص بزرگک درتشویق فضلا و درتوسعةً 
علوم وپیشرفت ادب وراه تحتیق » اثر بزرگی داشت . 

خواحه نصیرالدین د رعلوم ریاضی ومنعاقی ونجوم وطب واخلاق 
دارای تألیفات بسیاراست‌وآثا رگرانبهای‌اوبهز بانهای مختلف ترجمه‌شده 


۳۵ افیا فارسی ن ظ | 


ومورد استفاده دانشمندان اروپا فزار کرفبه است: درحدود صدوسه کتاب 





ورساله ومقاله درفنون مختلف به خواجه نصیر نسبت بی‌دهند . 

ازآثار او تحریر اقلیدس (درهندسه) تحریر مجسطی (درهیئت) 
تذ کرٌنصیریه (در هیلت)شرح اشا رات , بوعلی» تجریدالعقا پد (در کلام) 
قوانین الطب » حل مشکلات قانون بوعلی » سی‌فصل در نجوم » بعبار 
الاشعا ر(درعروض) . 

غیر از تابهای عربی خواجه نصیرالدین چند کتاب به فارسی 
تألیف کرده است . ازحمله اخلاق ناصری و اساس الاقتباس و اوصاف 
الاشراف می‌باشد . 

کتابهائی‌را که‌خواجه نصیر ازحکیمان یونان اقتباس کرده است 
تحریر بی‌نامد » در این کتابها افکارو آراء مولفان یونانی را ببان 
کرده است . گرچد متام علمی خواجه نصیر برجنبة نویسند گیش 
برنری دارد» ولی نمیتوان ارزش آثار فارسی او وسیکک نویسند گی‌اشن 
را نادیده گرفت , خواحد نصیر د ربیان‌موضوعه‌ای علمی‌به ایجازپرداخته 
و روانی و ساد گی را به کار برده است . رویهمرفته بر اثر زحمتهاتی 
که خواجه نصیر در اصلاح و تحریر آثار ریاضی دانان پیش از خود 
اتبت ‏ علوم ریاضی را برای علمای عهد خود و بعد از خود آسان 
کرش 

خواجه نصیر به زبان فارسی وعربی شع رگفته وبعضی از مطالب 
علمی را به نظم آورده است . 

نظام النو اریخ () تاریخ کوچکی تألیف قاضی ناصر الدین 
بیضاوی که درسال ء بپ تألیف یافته است . این کتاب مشتمل است 


برخلاصة تاریخ عموبی عالم از زمان آدم ابوالبشر تا اواخر قرن‌هفتم 
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حاوی تاریخ اسلام وشا هان قدیم ایران‌وپغمبران بنی‌اسرائیل . عبارت 

کتاب بسیار موجز وساده است . 

ظام الدین شامی (ت) شنب غازانی معاصر تیمور . هنگامی 
که امیر تیمور بغداد را گشود نظام‌الدین درآن شهر می‌زیست‌ودرسال 
ء .م تیمور وی را نزد خود خواند واورا به نوشتن تاریخ سلطنت خود 
وا داشت . درسال ب .مر نظام‌الدین در اردوی تیمور نزدیک اردبیل 
به مناسیت عید رسضان خطبه عید خواند وپس ازآن هنگام ی که تیمور 
به سمرقند رفت به او اجازه داد که به وطن خود «تبریز» برگردد . از 
آثار معروف نظام‌الدین شامی «ظفرنامه» است که به امرتیمور آن را در 
سال ء .مر تألی ف کرد . 

نظاما لدیی‌محموه‌قادی‌یزدی (ت) از شاعران قرن نهم که 
ذ کر البسه را موضوع اصلی شعر قرارداده و اشعارش بیشتر مربوط به 
فن خیاطی‌است. این شاعر از ابواسحق اطعمه تقلید کرده وبه اسلوب 
او شعر کنته است . 

قصیده‌ای دارد ب‌نام آفاق وانفس که مناظره‌ای است بین جامة 
کتان وموئین و بنظومه‌ای موسوم به « اسرار ابریشم » , نظام الدین 
یزدی چند رساله و مقاله به نثر دارد مانند « نامه پشم به‌ابریشم » 
رسالهُ آرایش نامه ورساله تعریفات و رسالٌ «صدوعظ» ومثنوی فکاهی 
«جنگ‌نامه» به اسلوب شاهنامه شامل وصف جنگ بابین صوف‌و کمخا 
موسوم به « مخیط نامه » و فرهنگی دارد شامل اصطلاحات خیاطی . 
(دیوان البسمه - چاپ اسلامبول) . 

نظام الملك (ت) ابوعلی حسن بنعلیبن اسخاقی طومی منقب 
به نظام الملک , وفات م م ع -خواجه‌نظام الماکثا زد هقان زاد گان‌طوس 
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که درسال ریا ء درنوغان طوش. ولادت یافت» "دوران 
کودکی را در طوس گذارند و تعلیم و تربیت کافی پذیرفت و به زبان 
و ادییات و تاریخ ایران و حکمت وزبان عرب احاطه یافت . در دربار 
حغری بیک به دییری حکمران بلخ منصوب گشت و لباقت بسپار از 
خود نشان داد و جغری بدک اورا به پسر خود الب ارسلان سپرد 
و هنگامیکه الب‌ارسلان در رهء به حکومت خراسان رسید » وزارت 
خود را به او داد و او همچنان در زمان سلطنت این پادشاه وپسرش 
ان ول لین ارکماف زد این ات ابا قطن ون سای || مور بکشور 
را دردست داشت تا سرانجام درسال همع هنگامی که از اصفهان 
به بغداد می‌رفت نزدیک نهاوند بدست یکی ازفدائیان اسمعیلی‌به‌قتل 
رسید . نظام الملکک غیر از صدارت و مملکتداری همه عمر به ترویچ 
علم ودانش همت گماشت , بز رگترین اقدام خواجه نظام الملککد راین باب 
رن مدارس است دربسیاری از شهرها بانند نیشا بور و بلخ و هرات 
وخواف ومرو واصفهان وبصره‌وسوصل وبغداد که از همه بز رکترومهمتر 
مدرسهٌ بغداد بود که ساختمان آن‌درسال ,به ء آغاز شد . این مدارس 
به نظامیه معروف گشت ونظام الماک اوقافی ترتیب داد که درآمدشان 
صرف مدارس می‌شد . نظامالملکث علاوه برتشویق ادییان و حکیمان 
خود نیز آثاری دارد که از همه معروفتر « سیاست‌نامه » است . دپگر 
مکتوبی است درذ کر شرایط وزارت که به پسرش فخرالملکک نوشته به 
اسم «وصایای نظام الملکک» یا «دستورالوزارة» . 

نظامی (ت) حکیم جمال‌الدین ابوسحمدالیاس بن یوسف‌بن زکی 
بنی موید . وفات درحدود ء . ب-ازشاعران بزرگک داستانسرای‌ایران, 
وی د رحدود سال هس ه د رگنجه بتولد شد وییشتر عمرخود را درموطن 








ن ظ | راهنمای ۳۵۹۴ 


خود صرف کرد . فقط یک باربه اراتابکک قزلارسلان‌به تبریز سفر کرد , 
نظامی از ابتدای جوانی به آموزش و تحصیل علوم مختلف پرداخت 
وچنانکه خود گوید در تمام رشته‌های علوم متداول مانند علوم طبیعی 
والهی و طب و نجوم مهارت یافت . همچنین در علوم ادب و شعر 
مقام بزرگی به‌دست آورد . نظامی با اتابکان آذربایجان وشاهان محلی 








شروان و مراغه ارتباط یافته و کتابهای خود را به نام این شاهان 
ساخته است . ازحمله ممدوحان او بنوچهر خاقان کببر پادشاه اخستان 
مش رفن بوشضنی اه تک اتص رها تا زایو کارا خایکا کی تن 
والتا یک تفن الدیان اعحبد جماق پم لوا نو اقا یک وفول اسان استا: 
نظامی چون عمر را پیشتر به عزلت و انزوا گذرانده است طرز سلوله 
و رفتارش باشا هان بسبار ساده بوده و سلاطین برای او احترام فراوانی 
قایل بوده‌اند . 

ازآثار نظامی دیوان اوست که دولتشاه آن را شامل بیست هزار 
بیت دانسته:وا کنون قسمتی"ازآنها دردست اس ولی بزرگترین اثرشن 
2 می‌باشد که به طرزه‌ئنوی سروده و در حدود پیست و هشت‌هزار 
بت دارد : 

خمسه شامل پنچ کتاب است : مخزن‌الاسرار » لیلی ومجنون » 
بویا هفت پیکر يا پهرام‌نامه 6 کنر تایه ۱ : 

نظامی د رشیوة داستانسرائی استاد و پشرو دیگران است . وی 
درضمن داستانسرائی از مطالب اخلاقی وحکمی وپند غفلت نکردهاست 
وپا کی اخلاق‌وعفت در اشعارشآشکار است » حتی هنگامذ کر عشق و 
گفتگوهای عاشقانه عفت قلم وشرم را از دست نمی‌دهد . نظامی همه 
جا ازوقایع وحالات نتیجه گرفته وبی اساسی زمان وسستی دنیا راگوشزد 
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م ی کند . نظامی توانسته است‌نوع شعر تمثیلی‌را به حد کمال برساند . 
نبروی تخبل او دروصف بسبار قوی‌است وحالات مختلف روحی انسان 
را از قببل انتظار » شوق دیدار» وصل ء هچر همه را با قدرت بسیار 
بیان می کند , معانی تازه وتشبیهات نو به کار می‌برد . نظامی چون از 
علوم مختاف اطلاع داشته است اصطلاحات علمی وفلسفی در اشعارش 
بسیار دیده می‌شود . آثار نظامی سورد تقد بسیاریا زگویند گان‌پس 
از اوواقع گشته است .امیرخسرو دهلوی خواجو » جامی» وحشی »بکتبی 
ودیگران به تقلید از مشنویهای او مثنویهائی‌ساخته‌اند . 

خمس نظامی چندین بار درتهران به چاپ رسیده است . 

نظامی‌عر دصی (ت) ابوالحسن نظام‌الدین احمدبن عمربن علی 
النظامیالعروضی‌السمرقندی»وفاتد رحدود . ب ه- ازشاعران ونویسند گان 
قرن ششم هجری» درسمرقند متولد شده وپس از کسب علوم به‌خراسان 
رفته است و در سال ب .ه در بلخ به خدمت حکیم عمر خیام رسیده 
ودرسال . ,ره درطروق طوسمعزی‌را ملاقات کرده‌است. نظامی‌عروضی 
به تلد.ت بلوالف ال شنسب در اند و به مدح آنها پرداخت و کناب 
«چهارمقاله» را به‌نام شاهزاده ابوالحسُن حسام‌الدین علی‌بن فخرالدین 
سنعود شاهزادة غوری تألیف کرد . 

نظر (نج) یا نگریستن آن است که وضع هر برج را نسبت به 
برجهای دیگر نشان دهد و اقسام آن"جها راست »لین سب تدلیت م 
بقابله » تربیع (به‌این کلمات رجوع شود) 

درنظر منحمان بعضی ازاین حالها سعد وبعضی نحس است 

زچارم همی بنگرد آفتاب به جنگ بزر کانش آند شعاب 


(فردوسی» 
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نظیری نیشا بودی (ت) محمد حسین نظبری نیشابوری. وفات 
۱ - ازشاعران معروف ایران در قرن یازدهم . اصلش ازنیشابور 
بوده واز ابتدای حوانی به‌شعروشاعری شوق فراوان داشته است‌وپس 
از کسب شهرت درخراسان به کاشان رفت وچندی در مجالس مشاعره 
ومناظرءٌ شاعران شرکت کرد وازآنجابه هندوستان رفت‌ود رد ربا را کبرشاه 
راه یافت وپس از او دردربار جهانگیر تقرب حاصل کرد و قصایدی در 
مدح | کپرشاه و خان اعظم برادر او و جهانگیر سرود . نظبری باعرفی 
وظهوری‌معارضه ومناظره داشته‌است " نظیری درمد هب بسیار متعصب 
پود وسالهای آخر عمررا به گوشه گیری وزهد پرداخت . 

عزلی در وصف تنبا کودارد که استعمال آن بوسلهٌ جهانگیروشاه 
عباس صفوی منع شده بود . 

دیوان نظبری شامل قصاید وغزلیات و ترجیه‌ات ورباعیات است 
ود رهندوستان به‌چاپ رسبده است . 

نعایم (نج) منزل بیستم از منازل قمر که شامل‌چهار ستارفروشن 
است به شکل شتر مرغ 

نعایم پیش او چون چار خاطب 
به پیش چار خاطب چارموذن 
«منوچهری» 

نعمة‌الله کرمانی (ت) امیرنورالدین نعمةالته‌بن میرعبدالته ,وفات 
ءس مر - از مشایخ بز رکک صوفید که درسال .۳ب درحلب متولد شد 
ود ربیست‌وچها رسالگی به زیارت مکه معظمه نائل آبد و هفت سال در 
آنجااقامت کرد وقسم تآخر عمررا د رسمرقندوهرات‌ویزد بسربردوسرانجام 
درباهان بقیم گشت و همانجا وفات یافت . شاه نعمةالته بورد نوجه 
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شاهرخ بوده‌است ولی شهرتش بپشتر ازجنبهُ تصوف اوست . اشعارش 
اغلب دربارهٌ وحدت وجود می‌باشد , دیوان شاه نعم‌الته ولی شامل 
تقریبا چها رده‌هزاربیت مثنوی و رباعی است . مثنوی شاه‌نعمة اه تقلیدی 
است از مثنوی‌مولانا جلال‌الدین رومی و مضامین آن عارفانه است. 
د رجوا رمقبرةٌ شاه نعمةالله درساهان خانقاهی است که درویشان 
نعمةالاهیا زپیروان او درآنجا اقاست م ی کنند . 
نغمة داوود(تن) اشاره به آواز ثبکوی داوود که مرغان را نیز 
مجذوب می کرد و ازطیران باز می‌داشت . 
چوگل سوارشود بر هوا سلیمان وار 
سح رکه مرغ در آید به نغمه داوود . .. 
«حافظ» 
نفاذ (ق) (ازحر کات‌قافیه) حر کت‌وصل چون به خروج پیوندد 
مانند حرکت میم در کلمه‌های می‌سپارست ودوست دارمت دراین شعر 
ای غایب از نظر به خدا می‌سبارست 
جانم بسوختی وبه دل دوست دارست 
حرکت خروج ومزید ونایره را هم نفاذ گویند . 
تفا یس الفنون فی‌عر ایس‌العیون (ل2) تألیف‌علامه‌شمس ‌الدین 
محمدبن محمود آملی ازعالمان قرن هشتم هجری که آن را به نام‌شیخ 
ابواسحق اینجوسا خته است , نفایس الفنون‌د ریمان‌شرف علم وتفسیم علوم است 
به علوماوائل واواخر وشامل علومادبی است درپانزده فن‌مانند علم لغت 
وعلم ببان‌ومعانی وعلم‌صرف ونحووعام‌عروض وقوانی وعلم دواوین وعلم 
انشاء واستیفا .و علوم‌شرعی‌شامل نه‌فن سا نندعام کلام وتفسیروعلم حدیث 
وحکم و اخلاق و علم اصول ونقه . (چاپ‌تهران) 
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نفثه المصدود () تألیف محمد منشی اللسو ی که آن را بین 
سالهای ۲س۳ سب نوشته است , موضوع کتاب شرح حوادت زند گی 
مولف وبلا ها ومصیبتها ئی است که دردربا رسلطان‌جلال‌الدین خوا رزسشاه 
و حملةٌ مغول تحمل کرده است . مولف وقایع زمان و تیرگی اوضاع 
د ربا رخوا رزسشاه وحمله های تا تاررابه آذ ربا یجان‌وانقراض خوارزمشا هیان 
وجنگها ودفاعها وعاقبت کار همه را به تفصیل شرح می‌د هد , محمد 
نسوی‌خودد راغلب وقایع شاهد بوده بلکه قسمتی ازامور را نیز به‌عهده 
داشته وشخصاً درکارها دخالت میکرده و محرم اسرار و مورداعتماد 
سلطان بوده است و با صداقت تمام علل وقایع را شرح ذاده,است : 
سبکک نوشته نفثةالمصدور بانند کلیله ودمنه نثر مصنوع ودرعین حال 
فصیح است , ملف از آوردن صنایع بدیع و تحنسات خودداری نکرده 
واشعار فارسی و عربی وامثال سایر وآیات قرآن و شواهد فراوان بکار 
پرده‌است . (چاپ‌تهر ان) 
نفحات‌الانس (لك) تألیف عبدالرحمن جام ی که آن را درسال 
سپرر به خواهش امیر علیشیرنوائی تألیف کرده است . نفحات الانس 
د رشرح احوال «مه تن ازرجال‌وبزرگان واولیاء متصوف است‌ودارای 
مقدمه ای‌می باشدد رشرح ا صطلاحات‌صوفیه وییان‌معرفت عارف و کرامات 
وسعجزات‌او, مولف یس ازمدمه به‌شرح حال‌صوفیه‌می پردا زدوآن رابه ذ کر 
حال| بوهاشم صوفی‌شروع وبه خواجه‌شمس الدین حافظشیرا زی‌ختم‌می کند . 
انشاء کتاب روان و ساده است و در ردیف بهترین آثار نثرفارسی است. 
نفخ‌صود (نن) دمبدن دربوق وبراد ازآن بوقی است که درروز 
قیامت اسرافیل درآن می‌دمد تا مرد گان برخیزند, و درثعر فارسی نفخ 


صو رکنایه از روز قیامت امتع 


۳۹۹ ادبیات فارسی ن ق شش 








از بدحتش که زنده کن دوستان اوست 
۳ نفخ صور صور دوم در دهان,ماست 
«خاقانی» 
نشی (ط) حوهری مجرد به حسب دذات , نه برحسب فعل ؛ 
یعنی قابل اشارة حسی نیست » اما درصدور فعل محتاج به آلت است . 
مانند دوح ات 0 
نفی‌مسیحا (نن ) اشاره به‌سعجزهُ عیسای‌پیغمبر که می‌توانست 
ورد را اند اتید 
مژده‌ای دل که مسیحا ۳ می‌آید 
که زانفاس خوشش بوی کسی‌می‌آید 
«حافظط» 
نددالنصو ص‌فی شرح) لقصوص (ل2) شرحی_برفصوص الحکم 
تألیف صوفی بز رگ شیخ محی‌الدین محمدین علی العربی . این کتاب 
را مولانا عبدالرحمن‌جامی‌د رسالس ب م تألیف کرده ومشتمل است‌برمقدبٌ 
مفصل د ربیان اصطلاحات وبقدما ت که پس‌ازآن به شرح کتاب فصوص 
الحکم پرداخته و از مطالب کتب سایر شارحین آن بانند صدرالدین 
قونبوی وشیخ بویدالدین جندی‌بهآن افزوده ات ها نت نتدالنتصوص 
به نثرفارسی است وبولف در آن اشعاری از بزرگان وشاعران به‌عنوان 
شاهد آورده است . 
نقش ارژ نگی (ش-ت) اشاره‌به نقش های‌دلکش کتاب ارژنگ 
مسوب به بانی نقاش . 
اتغات خداونتا یس یا راید 
نکا رخانه چینی‌ونقش ارژنگی است 
(سعدی) 


2۳ راهنمای ۳۰۰ 
«۰«ح«(-ة۰آ۰(چ 


نکیسا (ش-د) رامشگر دربارخسروپرویز 

لکیی سلیمان (تن)انگشتر سلیمان که اسم اعظم برآن نوشته‌بود 
وسلیمان‌به وسیله آن بر آدمی‌ووحش وطیرحکومت‌می کرد ,نقدیرحق تعالی 
اقتضا کرد که سلیمان‌را به‌مناسیت خطائی که مرتکب شده بود»,مکافان 
۳ دیوی‌خود را بشکل معته‌د سلیمان براونمود وانگشتری را گرفت 
وخود رابه صورت‌سلیمان به سردم نشان داد وشاه‌شد , پس | زچهل روزانگشتری 
از دست دیو در دریا افتاد » ماهبی آن را فرو برد , صیادی ماهی را 
گرفت . سلیمان‌آن را از ار خرید و ۳ 

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم 

که گاهگاه در انگشت اهرمن باشد 
«حافظ» 

نل‌ودمن (2)داستانی که‌اصل هندی داردوشیخ ابوالفضل فیضی 
د کنی آن را از سانسکریت ترجمه کرده و در سال ۳.., به خواهش 
| کبرشاه درچهارهزاربیت منظوم کرده است . . چاپ تهران 

نمرود (تن) شاهی بت پرست در زمان ابراهیم علیه‌السلام , 
اپرا هیم چون نمرود را به خدا پرستی دعوت کرد و بتها را شکست ؛ 
نمرود دستور داد تا اورا به آتش افکندند . اما آتش براو کلستان شد 
نمرود خواست باخدا جنک کند » فرسود تاصندوقی ساختند و چهار پاره 
گوشت برچهار نیزه ازآن آویختند و برچهار پا صندوق چهادک رکس 
ده بستند واو خود درصندوق نشست . ک رکسان صندوق را به هو 
بردند » نمرود تیری بربالا انداخت . حق تعالی تبر اورا خون‌آلود به 
پیشش فرستاد . نمرود به گمان آتکه خدا را مجروح کرده است کمراه 
شد ودعوی خدائی کرد . باردیگر خواست‌باخدا بجنگد . خدا لشکری 


۴۰۱ ادببات فارسی ن و د 





از پشه که ضعبفتر بن خلایق است ؛ به جنگ او فرستاد » لشکرنمرود 
ازنیش پشه هلا شدند و پشه‌ای دربینی نمرود رفت ومغز سراورا خورد 
واو را هلا کث کرد ۰ 
دست‌نمرود بین که‌ناولك کفر در سپهر مدور اندازد 
«خافانی» 
صد هزاران پشه درلشکر فتاد تا براهیم از میان باسر فتاد 
(منطق | لطیر) 
وح (تن) ازپیغمیران که مطابق روایات مذهبی هشتادتن اززن 
وبرد به اوایمان آوردند . حق تعالی به اوفرمان‌دادتاد رخت ساج بنشاند 
وچون بزرگک شد ء ازچوب آن کشتی ساخت » به طول سبصد گزوعرض 
پنجاه گزوا رتفاع کی ای ۳ داشت » یکی‌برای 
حبوا نات» یکی بر ای لک ات ۶ یکی پرای پرند کات . خدا طوفان فرستاد » 
نوح باخانوادة خود در کشتی نشست وپس از فرونشستن طوفان کشتی 
او بر کوه جودی در حدود موصل قرار گرفت و همه بموجودات دیگر 
چه‌غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان 
چه‌باك ازموج بحر آن‌را که باشدنوح کشتیبان . 
نوف (ش- د) از شاهان سلسلةٌ پیشدادی وپسر منوچهر که 
پس از پدر به‌شاهی رسبد وستم بسیار کرد » چنانکه مردم ازاو به‌جان 
آمدند وازسام خواستند که به تخت شاهی نشیند ولی او نپذیرفت 
انجام نوذر به دست افراسیاب کشته شد 


. سر 


نورالعلوم (ل) تألیف شیخ ابوالحسن خرقانی ازسشایخ بزرگ 
قرن چهارم وپنجم .موضوع کتاپ مياني عرفان است به‌زبان فارسي‌وانشاء 





آن ساده وروان وبه‌شیوءٌ کتابهای فرن پنجم است . 
نورود نخستین روزاز فروردین‌باه . پارسبان دراین روز جشن 
میگرفتند که روزنو از سال نو بوده است . این جشن تا کنون مرسوم 
است وبزر گترین جشن ایرانیان به شمار می‌آید . 
بر لشکر زمستان نوروز امدار 
کرده‌است‌رای‌تاختن وقصد کارزار 


هشیر (منوچهری) 
نو روز نامه ([4) رساله‌ای به‌فارسی منسوب به حکیم عمر خیام 


نیشابوری .مولفد رآن علت پیداایش‌جشن نوروز وواضع آن وآداب شاهان 
ساسانی رادراین جشن شرحبید هد وهمچنین ازشاهان داستانی وتاریخی 
ایران‌تازمان‌یزد گرد شهریا رساسانی‌وآئین جهانداری ورسوم شاهیایشان 
مطالبی آورده‌است . سبکککتاب روان وبی تکلف‌است . لغات‌عربی کم 
دارد وعبارتهایش کوتاه است . (چاپ تهراد ) 

نوشدارو (شس-د) داروی حال‌بخش «ضدیر گک» . درشاهنابه 
نوشدارو آن است که رستم پس از دریدن جگرگاه سهراب» پسر خود ؛ 
بوسیل گودرز ا زکاووس خواست , ولی کاووس به سیب کینه‌ای که از 
سهراب داشت وبیم ازآنکه رستم باداشتن چنین پسر پهلوان قوت گیرد 
واورا حقبر شمارد » ازدادن نوشدا روخودداری کرد وسهراب جال‌داد . 
نوشدارو پس ارف سهراب ؛ در زبان فارسی مثلی است که در مورد 
علاج کاری که ازدست رنته است کفته می‌شود . 

بعد ازاین لطف‌توباما به چه مانددانی 

نوشدار و که پس ازم رگ به سهراب رسد 
نوع (ط) (ا زکلیات خمس) کلی‌ذاتی‌است که‌د رجواب ای‌شیثی 


۳۴۰۳ ادبیات فاردسی ن ه ف 





۱0 
( کدام) قرارگیرد . وقت یکه‌می گوئیم انسا نکدام یک زحیوانات‌است ؟ 
درجواب گفته می‌شود : انسان حیوانی است ناطق . پس نوع شامل 
حقیقتخنصٌ افراداست . مثل مردم که | زحیوان جد امی‌شود بوسیلهٌ نطق . 
هرچه کلی‌عامتر باشد» جنس خاصتر می‌شود وهرچه خاصتر باشد 
نوع عامتراست .مثل حبوان» که‌عامتراست ازبردم»وخاص‌تراستازجسم . 
نه‌فلكت (نج) عبا رت است ازهفت فذکث بافلک الافلالك وعرش . 
نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای 
ثا پوسه بر ر کاب قزل ارسلان‌د هد 
«طپیر فاریابی» 


9 


وادی ایمن (تن) بیابانی که موسی در آن برسردرحتی روشنی 
آتش دید و خطاب ال رد «انی انالته» 
شب تاراست وره وادی ایمن درپیش 
آنش طورکجا وعدءٌ دیدا رکجاست 


«حافظط» 
موسیم کانی‌انالله یافتم نورپاك وطورسینادیده‌ام 
«خافانی» 


و اعظ کاشفی (ت) رجوع شود به کاشفی. 

وافر (ع) ازبحور شعرعربی که درفا رسی بسیا ر کم متداول است . 
درعربی مسدس آن معمول است یعنی ب بار «سفاعلتن». وزنی که‌ازاین 
بحرگاهی درفارسی به کاررفته این است : 

بحر وافرسثمن (مفاعلتن ع بار) مثال : 

چه شدصنما که‌سو ی کسی به‌چشم رضا نمی‌نگری 
ز رسم جنا نمی گذری طریق ونا نمی‌سپری 

وامق‌وعذرا (4) یکی از داستانهای عاشقانة کهن که بوسیلهٌ 
چندتن ازشاعران‌پارسی زبان به نظم درآمده است . معروفترین منظومة 
«وامق وعذرا» اثرعنصری شاعر بزرگک عهد غزنوی است که دردست 
نیست وابیاتی ازآن د رفرهنگ اسدی ضبط شده است . 





6+۵ ادییات فارسی و ح ش 

و ند (ع) درلغت به معنی میخ و ازا رکالن‌عروضی است و بر دو 
قسم است وتدمقرون » وتد سفروق . 

وتد مقرون دو متحرک است ویک سا کن » مانند | گرومگر ؛ و 
علامت آن دو صفراست و یک الف ه ه ۱ 

وتد مفروق دو متحرلك است که مبان آنها سا کنی فاصله شده 
باشد امثل نالد وعلامت آن الف درمیان‌دوصفراست بانند ۰۱ 

وجه‌وین (ل2) از آثار منثور حکیم ناصر خسرو قبادیانی شاعر 
ونویسندة بزرگک قرن پنجم شا تاویل احکام شرعبه وباطن عبادات 
به طریق اسمعیلیان . این کتاب دارای اصطلاحات بدهبی است و به 
گفت خود مقلف «خردمندی که اپن کتاب را بخواند دین را بشناسد 
را اس کار و (وجه دین-چاپ برلن) 


و حشی (ت) کمال‌الدین‌وحشی بافتی کرمانی , وفات ,و ه- از 
شاعران عهدصفوی . وحشی‌در قصبهٌ بافق کربان‌متولدشد ودرجوانی به 
یزد وسپس به کاشان رفت وبه تدربس میخول لت وپس ازچندی‌به 
بردباز گشت و نا پاباث عمر آنجا باند , وحشی در یزد به دورگاه 
غبات‌الد ین بیربیران حا کم پزد راه یافت و درمدح او قصا بیدی‌سرود . 
دیگراز ممدوحان اوشاه طهماسب وولی سلطان افشار فرمانروای کرمان 
اند , از آثا رسهم وحشی غزلیات اوست کهدارای سوز وگداز ولطافت‌خاصی 
است ی وان ماممشاباه قصیدی فطع نر لب بل ثرجیم بند » 
رباعی است . 

وحشی به تقلید نظامی‌چند مثنوی ساخته است » به نام خلدبرین » 
ناظر .ومنظور » فرهاد وشیرین . 


سس ی و یتسوپ سح بسح 


و رق راهنمای ۴۰9 


دیوان وحشی چندین بار درتهران به چاپ رسیده است . 

وحیدقزوینی (ت) میرزا طاهر . وفات ,۲ ,, - منشی وشاعر 
و خوشنویس ووزیرشاه سلیمان صفوی . ابتدا منشی دو تن از وزیران 
یعنی میر زاتقی‌خان اعتمادالدوله وخلینه سلطان بود» پس ازآن‌مورخ 
رسمی دربارشاه عباس دوم ند ودرسال , .,, به وزارت شاه سلیمان 
رسید وپس از هیجده سال انزوا اختیارکرد . وحید آثاری به نظم ونثر 
فارسی وترکی دارد که از همه معروفتر تاریخ شاه عباس دوم است که 
آن را برای خلیفه سلطان وزیر دانشمند شاه عباس نوشته‌است . نثراین 
تاریخ نمونهٌ نثر فنی عهدصفوی است ودارای بترادفات و دیگر صنایع 
لفظی است . 

وراقمروی (ت) محمود . وفات , ۲ ۲- ازشاعران‌معاصرطاهری 
وصفاری که چند ببت ازاو باقی مانده است . 

وراوینی (ت) سعدوراوینی| زنویسند گان‌اواخر قرن‌ششم‌واوایل 
قرن هفتم . ویازسلا مان خواجهبوالقاسم ر بیب الدین وزیرا تابکازیک بن 
محمد( ۷ . ب-بب) اتابکآذربایجان می‌باشد. وراوینی مرزیان‌نامه را 
به‌نام این وزیر از زبان طبری به پارسی‌ترجمه کرده است . مرزبان‌نامه 
د رنه باب ویک مقدیه‌ویکک ذیل است ودرمقايسة با روضة العقول‌معلوم 
بی‌شود که بعضی‌از حکایتها وبابهای اصلی کتاب دراین ترحمه حذف 
شنده است . 

مرزبان‌نامة وراوینی ا زکتابهای مهم نثرمصنوع است ونویسنده 
درآن به سب کلیله‌ودمنة نصرالله منشی نظرداشته است . 

ورقهو علشاه (4) یکی از داستانهای قدیم ایرانی که عیوقی 


شاعردورة سلجوق ی آن‌را به نظم آورده‌است . د ردوره‌های بعدشاعران‌دیگری 


مغ ادبیات فارسی و ض | 





عامهُ فارسی زبانان رواج یافته است . 

(ورقه وگلشاه _چاپ تهران - انتشارات‌سخن) 

وذن (ع) عبارت‌است ازتناسب ونظمی‌د راصوات؛ ود رشعربجای 
اصوات کلمات است واین تناسب سیان‌اصوات ملفوظ یا برحسب کمبت 
یعنی استداد زمانی‌آنهاست سانند ون شعر درعربی وفارسی » یابهحسب 


فلت : یعنی 


شدت وضعف اصوات نست به یکدیگر » مانند وزن شعر 
درزبانهای انگلیسی وآلمانی و روسی ؛ یا تنها به‌حسب عددآئها مانند 
وزن شعر فرانسوی . 
وصافالحضر ة (ت) ادیب شرف‌الدین عبدالله کاتب‌شیرازی . 
وفات . سب -متخلص به‌شرف .ازاد یبال وسورخان قرن هشتم . وی‌د رشبراز 
بتولد شد ودرهمانجا به تحصیل علم و ادب پرداخت و توسط خواجه 
رشیدالدین فضل الته به‌د ربار غا زان خان والجا یتورسیدوتقرب حاصل کرد . 
وصاف‌الحضرة مولف تاریخ معروفی است به‌نام «تجزیة‌الامصا روتزجية 
الاعصار» که درسال ب ري درسلطانیه بوسیلةٌ خواحه رشیدالدین فضل الته 
به حضور الجایتومعرفی شد . 
وصال‌شیر ازی (ت) میرزا محمد شفیع شیرازی معروف به بیرزا 
کوچکک. وفات ۲ب (, - از شاعران غزلسرای قرن سیزدهم و معاصر 
فتحعلی‌شاه ومحمدشاه قاجا ر,وصال درسال ,و , , تولد یافت و درجوانی 
به تحصیل ادب وهنر پرداخت . به علم موسیقی آشنائی یافت واز 
خوشنویسان معروف عصر خود گشت . ازآثار او دیوان اشعارش است 
که شامل‌قصیده وغزل ومثنوی است . وصالد رغزل پیرو‌عدی‌وحافظط 
است ویک بثنوی‌به‌نام «بزم وصال» دا رد که درآن‌از شیوهٌ فردوسی‌پیروی 


وق س راهنمای ۰۸ 





کرده است . وصال مثنوی‌فر هاد وشیرین وحشی را تمام کر ده و«اطواق 
الذهب» زبخشری را به فارسی شرح وترجمه کرده است . 

دصل (ق) ازحروف قافبه . حرف‌وصل آن است که بعد از حرف 
روی قرارگیرد و روی سا کن متحرك شود بانند حروف ضمیر » رابطه ؛ 
ات » مصدر » تصغیر م مثال : رویت » کنسویت و دلبندا » خداوندا 
وآسایش» آلایش ودشمنی» وروشنی . 

بارب آن ن وگل خندا نکه‌سپردی به متشون 

می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش 

که حرف ش در کلمه‌های منش وچمنش حرف وصل است 

وضع (ط) (از متولات عشر) مفهوم وضع نسبت اجزاء جسم 
اسلتابه کد یکز4 یعنی دربالا پا درزیریا چپ یاراست جسم دیگرقرار 
گرفته باشد . 

وقف (زحاف) (ع) دربفعولات اسکان‌ناء مفعولات است‌وبجای 
آن مفعولن می گذارند وآن را موقوف خوانند . 

و لو الجی (ت)! بوعبد انته‌محمد بن صالح ولوالجی‌سر وزی .ازشاعران 
عهد سابانی .عوفی درلباب‌الالباب‌بی گوید: «د رعهدسلطان یمین الدوله 
محمود » جملگی فضلاء خواستند که دوییت فارسی اورابه تازی‌ترجمه 
کنند, کس رامیسرنشدتاآنگاه که خواجه ابوالقاسم پسر وزیرابوالعباس 
اسفراینی آن را به تازی ترجمه کرد چنانکه همه فضل بپسندیدند, . 

وپس‌ودامین (2) از داستانهای قدیم فارسی ومنسوب به‌دورة 
اشکانمان که‌مبان ایرانیان شهرت فراوانی‌داشته است ودر بعضی‌ازنواحی 
ایران متن پهلوی آن وجود داشته و ابونواس از این داستان در اشعار 
خود نام برده است , فخرالدین اسعد گرگانی شاعر قرن پنجم دراصفهان 


#6۰۵ اد بیات‌فار سی وق س 


ورسخ سنا تست وس تس عمجت صصخت 


پا خواجه عمید اپوالفتح مظفرنیشا بوری‌حا کم اصنهان دربارةٌ این داستال 
کنتگ وکرده وبه خواهش اوبه‌نظم آن پرداخته‌است وکتاب راد رحدود 
سال ‏ ء ء به پایان رسانده و درآن عمیدا بوالفتح را مدح کرده اجیت طا 
سکف نظم کتاب درعین آنکه به‌آرایش لفظی‌وتشیهات ز ینت یافته ساده 
وروان است واز مغاق گوئی خالی‌است ولغات عربی نامأنوس بسبار کم 
دارد وصورت کهنة بسیاری از لغتهای فارسی در آن دیده می‌شود . 


(ویس‌ورامین - چاپ تهران) 


هاتف (تن) ندا دهنده؛ غیبی ؛ بر ادف سروش . 

سحر زها تف غییم رسبدمزد:به گوش که دورشاه‌شجاع است‌می‌دلیربنوش 
«حافظ» 

ها تف اصفهانی (ت) یراحمد .وفاتم و , ,-از شاعران معروف 
قرن دوازدهم ومعاصر افشاریان‌وزندیان. اصل خاندان او ازآذ ربایجان 
بوده است ولی‌درزمان شا هان صفوی به‌اصفع‌ان مهاجرت کر ده‌وهمانجا 
بقیم گشته است . هاتف دراصفهان به تحصیل حکمت وطب وریاضی 
پرداخت‌ود رذعروادب از محضرمنتاق بسیاراستفاده‌می کرده‌واز دوستان 
نزد یکک صباحی وآذر وصهبا بوده است . هاتف در زبان فارسی و عربی 
استاد بود ودیوانش مر کب استازقصایدوغزلبات و ترجیعات‌ورباعیات , 
هانف مرائی مژثری در مرگ بزرگان با ماده تاریخ ساخته ود رقصیده 
ازاستادان قصیدسرای قدیم ود رغزلا زشیخ سعدی وخواحه‌حافظشیرازی 
پیروی کرده‌است . ها تف‌ترجیع بند های عاشقانه وعارفه‌ای دارد که بسیار 
معروف‌است وهمین شعر اوراازجملهٌ شاعران مشهور فارسی ساخته است , 

(دیوان هاتف اصفهانی - چاپ تهران) 

هاتفی (ت) مولاناعبدالته‌ها تفی خرجردی خراسانی ,وفات ٩۲۷‏ - 
خواهر زاده جامی واز شاعران قرن دهم . هاتفی از شاعرانی‌است که 
به تقلید نظامی خمسه‌سا خته است . خمسةٌ اوشامل مثنویهای‌لیلی‌ومجنون» 


۳۱ اد بیات فارسی طج و 


شیرین وخسرو » هفت منظر » تیمورنامه است . منظوبه‌ای هم د رفتوحات 
وحهانگیری شاه اسمعیل به سیک شاهنامه شروع کرده ولی به اتمام 
نرسانده است< این مثنوی‌موسوم به شا هنامهة حضرت‌شاه اسمعیل است . 

هارون وماروت (تن) نام دوساحربا بلی که درحاد و گری بل 
اندو درچاه بابل سرا زیرآویخته‌اند . 

گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی 

صد گونه ساحری بکنم تا ببارست 
«حافط» 

هاماودان (ش-د) سررمینی بوده است درعربستال که برطبق 
روایت شاهنابه کاووس به قصد فتح آن لشک رکشید وعاشق سودابه 
دخترشاه هاماوران شد وسرانجام اوراباخود بماسران ای مات درف 

هتم (ع) (زحاف)د رسفاعیان بجموع حذف وقصر است که چون 
لام ونون ویا را حذ فکنيم مفاع بی‌باند , بجای آن فعول می گذا رند 
وان را اهتم خواندد . 

هچویری (ت) | بوالحسن علی‌بن عثمان الجلابی هجوبری غزنوی . 
وفات مب ع- از بزرگان مشایخ‌صوفیه واز طرفدارال متعصب حسین بن 
منصورحلاج وازاقر ان‌شیخ ابوسعید اپوالخبرواستادامام |بوالقاسم فشیری . 
وی ازخاندان علم بوده ودرزبان پارسی وعربی ونفسیر وحدیت وسنعطق 
و کلام تبحر داشته است . شعر نیز می‌سروده وخوددر کشفالمحجوب 
گنته اس تکه دیوان شعرش را انتحال کرده‌اند . جلابی همراه سپاه 
سلطان مسعود به هندوستال رفت ودرلاهوراقاست گزید و دراین شهر 
کتاب« کشف المحجوب» را به درخواست شیخ ابوسعدد هجویری غزنوی 
تألی فتکرد۰ دیگرازآثار او دیوان اشعار» رسالهّفنا وبقا » اسرارالخرق 








۵و راهنبای ۴۳ 


والملونات » کتاب‌البیان لاهل‌الاپقان » منهاج الدین » شرح کلام حسین 
بن‌منصور حلاج است . 

هدایت (ت) رضاقلیخان‌طبرستانی .وفاتمم ۲ ,-ماقب بهلله باشی 
پسر محمد هادی‌خان از خاندانهای اصیل ایرانی که در دربار قاحاریه 
بسرمی برد ند . رضا قلی‌خان د رسال ه , ۲ , قمری در زمان سلطنت فتجعلیشاه 
درتهران متولدشد » پس ازسرگ پدر به مازندران وپس ازآنجا به‌شیراز 
رفت ود رآنجا به تحضیل پرداخت.*: هدایت ا زکود کی به سرودن شعر 
شوق وافری داشت و هنگامی که فتحعلیشاه به شیراز رفت به خدمت 
او رسید وبورد لطف او قرار گرفت ولتب امیرالشعراتی یافت . پس از 
ب رگ فتحعلیشاه به تهران آمد وبه وسیلةٌ حاج‌میرزاآفاسی صدراعظم به 
حضور محمدشاه رسید ونزدوی تقرب یافت وترببت عباس‌بیرزا به‌عهدة 
او وا گذار شد. راگن مت بحمد شاه درسال ء+۲, به خدمت 
ناصرالدین‌شاه درآمد و ازجانباومأمور خوارزم گشت وپس ازبا زگشت 
از سفر خوارزم به ریاست مدرسةٌ دارالفنون منصوب گشت . هدایت 
درهمةٌ زند گی مورد احترام شاهان وشاهزاد گان بوده و مناصب عالی 
یافته است و باوحود اشتغال به کارهای درباری و کشوری به تصوف 
وعرفانمتما یل بوده‌وه رگز از کوشش درراه‌علم باز نفشسته‌است .وی‌در 
تاریخ ولغت وتذ کره تألیفات وتصنیفاتی دارد . ازجملهٌ آثار اوریاض 
العا رفین » تکمیل تا ریخ روضةالص‌فای‌میرخواند» نزاد نامه»سفرنامه خوارزم» 
بجمع الفصحاء , فرهنگ انجمن آرای ناصری. سثنویهاثی نیزبه‌نام انیس 
العاشقین ء بکتاش‌نامه » انوار الولاية » بحرالحقایق‌دارد. نثر کتابهای 
هداایت تفر است که بتداول زبان بوده است . 

هدابت (صادق) . وفات , ۲۳ , شمسی-نويسندةٌ معاصرایرانی که 








۴۳ ادبیات فارسی ده ر ۵ 


درنویسند گی‌راه تازه‌ای پیش گرفته است . هدایت به فرانسهوهندوستان 
سث رکرده وبه زبان پهلوی وفرانسوی آشنائی کامل یافته‌است. آثار او 
شامل رمان , داستانها ی کوتاه » نمایشنامه » ترجمه ازادبیات فرانسه 
ومتن های پهلوی است که عبارت است از بو فکور » حاجی‌آقا (رسان) 
زنده بگور م سکك ولگرد» سه قطره‌خون » سایه‌روشن » وانگاری » علویه 
خانم » (داستان کوتاه) پروین دختر ساسان » مازیار ( نمایشنامه ) 
افسانة آفرینش (خیمه‌شب‌بازی) . 
هدایت زند گی مردم عادی را ازطبقه‌های مختلف اجتماع وصف 
ود . درکتابهای اوگفتگوها به زبان طبیعی‌اسخاص یعنی زبان 
مساو ایشان است . 
هدهد (تن) مرغی کهپیغام‌سلیمان رانزد بلقمس ملکه‌سبامی برد : 
فصاحتم چو هد هد است و هد هدم 
کجا سد به غایت سپای او 
«منوچهری» 
درشعرفارسی گاهی بادصبا را که پیغامبر عاشقان است به هد هد 
تشیه »در ده‌اند . 
ای هدهد صبا به‌سیا می‌فرستمت بنگ رکها ز کجا به کجامی‌فرستمت 
«حافند» 
هرمز (ش-ت) هرمز پسرانوشیروان که از مادر نوادة خاقان 
چین بود . در زمان او بهرام چوبینه مآمور جنک با ساوه شاه » خاقان 
چین » ودائی هرمز شد وبااو جنگید وچیره گشت ‏ هرمز بجای خلعت 
برای او د وکدان‌وجامة زنان فرستاد . به همین سیب بهرام بر هرمز 


یاغی تثدل وبه ری‌آدد ودستور داد به‌نام پرویز سر هردز که زد ند 


۰ 





1 راهنمای ۴ 





چون سکه به هرمزرسید به‌پسر بد گمان شدوقصدجان‌ا وکرد . پرویز به 
آذربایجان گریخت . سرانجام بزرگان هرسز را کور کردند و پرویز را 
به شاهی نشاندند , وهرمز به دست بندوی وکستهم دو دائی پررویز 
( کشاه ق رب 

هر وی(ت) ضیاء الدین عبد الرافع بن آبی‌الفتح هروی . از شاعران 
نیم دوم قرن ششم واز فاضالان دور آخر عهد غزنوی . د رعلوم عقلیه 
ودرطب ولغت دست داشت . عبدالرافع درد ربار تاج‌الدوله خسروملک 
غزنوی می‌زیست وپس از انتقال‌سلطنت به ملوك غوریه نزدآنان رفت. 
اشعاری از او درلباب‌الالباب نقل شده است . 

هروی (ت) ابوشعیب‌صالح بن‌محمد از شاعران دور؛ سامانی . 
عوفی گفته اس ت که وی اواخر زبان رود کی را دریانته است . ابیاتی 
ازاین شاعر به‌عنوان شاهد درتذ کره‌ها موجود است . 

هزاردستان ((4) ترجمة منظومی ازکتاب «الف ليلة ولیلة» . 
۶ منظوبه بوسیلةٌ ابوالفتح خان دهقان سامانی اصفهانی وبه تشویق 
سلیمان‌خان رکن‌الملکث شبرازی که وزیری ادیب‌پرور و شاعردوست 
بوده سروده شده است . شاعر در این منظوبه بیشتر از ترحمهٌ فارسی 
0 «هزار و یکشب» استفاده کرده ودد سراسر داستانهااسامی 
روزها وبامها را به‌فارسی نام برده است 7 

(چاپ تهران) 

هز ارو يك‌شب (2) ترجمه‌ای به‌فارسی از کتاب الفلیلةولیلة . 
اصل کتاب الفليلة درست معلوم نیست ولی ظاهرا پیش از اسلام از 
هندوستان به‌ایران آمده است. متن فارسی آ ن که «غزاز انسان» نامیده 


می‌شده است درقرن سوم هجری به‌عربی ترجمه شده ودرقرن چهارم از 


و رت ره "ده 


ی تم 
قرن دهم هجری درسصر به‌صورت ,ا لف لیلةولیلت کنونی درآیده است. 

تثرعرب ی کتاب به زبان متعارف وسعمولی است واشعا ری کهدرآن 
نقل‌شده است اژشاعران معاصر عباسیان است . 

ابا ترحمه فازسی کتاب الفليلة در حدود سال. .۲ هجری 
انجام گرفته است . مترجمآن میر زا عبدالاطیف طسوجی تبریزی است و 
چنانکه خود اود رسقدمة کتاب گفته اس تکار ترجمه راد رزمان محمدشاه 
وبه‌فرمان بهمن‌میرزا فرزند ولیعهد وحا کم تبر یز آغا ژکرده و در زبان 
ساطنت ناصرالد ین‌شاه به پا یان رسانده‌است . اشعا ر کتاب رامیر زامحمدعلی 
مرف ای با ازدیوان شاعران بزرگک ايران انتخاب کرده با خود 
سروده است . (چاپ تهران) 

هریت 2 ازبحور شعرفارسی وعربی . درعربی مسد سآن‌بعمول 
است یعدی ببار «سفاعیلن» . درفارسی آزاین بحر وزنهای‌زیربسیا رمتداول 


هزج مثمن سالم (مفاعیلن ع بار) مثال: 
به‌م گان سبه کر دی هزارال رخنه, دردینم 
بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم 
هزج مسدس محذوف يا مقصور (مفاعیلن مفاعیلن فعولن - یا 
مفاعیل) مثال: 
دل مسکین من گوئی کد کال :اش 
به خان اندرز مهرت کاروان است 
هشت بهشت (نن) بهشت دارای هشت قسمت است : ,- خلد 


ب« دارالسلام س دارالقرار ع- جنت عدن و- جنت‌المآوی ب- جنت 


اه رامنمای ۴۹ 


النعيم ۷- علیین مر فردوس . 

هشت بهشت (ل2) یکی ازپنج مثنوی امیر خسرو دهلوی که‌شاعر 
ان را در سال ۷۰ درحکایت بهرام و به تقلید هفت پیکر نظامی 
ساخته ات ۱ 


هفت آ باء (نج) کنایه ازهفت فلک 











سس سس 


به صدقران بنزاید یکی نتیجه چوتو 
رامتزاج چهار ابهات و هفت آپاء 
هفت آ سمان (نج) طبقات هفتگانة آسمان 
گفتم دعای دولت تو ورد حافظ است 
گفت این دعا بلایکگ هفت‌آسمان کنند 
«حافط » 
هفت اختر (نج) هفت‌سباره که به‌عقيدهٌ قدبا عبارت بودند ازء 
خورشید » ماه » مریخ » مشتری » زحل » عطارد » زهره, 
سپهر مثل تو از اتصال هفت اختر 
زمانه مثل تو از امتزاج چارارکان 
«انوری» 
هفت‌اقليم (نج) قدما کشورها را به هفت تقسیم کرده‌اند: کشور 
نخستین - هندوان » کشور دوم - عرب وحبشان » کشور سوم - مصر و 
شام » کشور چهارم- ایران‌شهر » کشور پنجم - صقلاب روم» کشورششم 
ترلك ویأجوج » کشور هفتم - چین وساچین 
آنکه هفت‌اقليم عالم را نهاد هرکسی را آنچه لایق بود داد 
سعدی» 


هفت‌اور نك (نج) رجوع شود به بنات‌النعش . 


۴۷ اد بیات‌فارسی ه ف ت 
9 تسس سس شنت 

هفت‌پدر (نج) رجوع شود به‌آباء علوی 

از بند چهار وهفت‌برخیز زان مادروزین پدرچه خیزد 

هفت پیکر ((2) یا هفت گنبدیاهرامنامه . یکی ازمثنویهای خمسةٌ 
معروف نظامی داستانسرای بزرگت ایران درقرن ششم که آن را درسال 
سوه بهنام علاءالدین کرب ارسلان ساخته است . این منظومه‌دارای 
پنجهزا روصدوسی‌وشش پیت است وموضوع آن داستان بهرام گود است 
که از داستانهای معروف عهد ساسانی است . نظامی استار نود تی 
وجوانی بهر ام را ناساطنت اوسروده وبعد فص هفت گنبد را کهبه دستور 
بهرام به هفت رن وبرای هفت دختر از شاهان هفت‌اقلیم ساخته شده 
بود شرح می‌د هد . نظامی در این داستان قصه‌ های عجبب و نثازه‌ای 
ساخته است که از زبان دخترها برای بهرام نثل می‌شود . 

هفت خوان (شد)هنگامی که رستم پهلوان زورمند ایرانی‌برای 
نجات کاووس به جنگد یوان‌ا زندران رفت»درراه با هفت‌حادثه وخطر که 
درشاهنامه هریک ازآنها «خوان» خوانده شده است روبروشد که برهمهٌ 

همچنین هنگامی که‌اسفندیار برای گشودن دژ روئین وآزاد کردن 
خواهران خود به تر کستان رفت از هفت «خوان» گذشت . 

اسفندیار این دژروئین منم به شرط 

هر هفته هفتخوانش به ندها برآورم 
«خافانی» 

هفت‌دریا - با دریای هفتگانه . قدبا برای زین هفت دریا 

تصورمی کردند . ,- دریای‌اخضر ۲ دریای‌عدان س دریای قلزم 


پا بحراحمر ع- دریای‌بربر م دریای اقبانوس ب- بحرالروم 


۳ 


هلا ل راهنمای ۳۹۸ 








ب- دریای اسود, 


سک به د ریای هفتگانه‌سشوی ۱ ۱ 
ی 


هفت دوز خ (تن)جهنم دا رای هفت‌طبقه است . ,- سقزم! ۲- بمچیر 
م.انطی ع- حطمه و جحيم - جهنم ي- هاوید , 
هفت کشود (رجوع شود به هفت اقلیم) 
نی اند تشموبا یانش شود زرقدا 
یاخوداندرهفت کشورهیچ جائی پرتخاست 
«خاقانی» 
هقعه (نج) منزل پنجم از منازل قمر که سه ستارث کوچک است 
مانند پایٌ دیگ وجایشان برسر جوز است . 
چون سه سنکک دیگپایه هقعه برجوزا کنار 
چون شرار دیگپایه پیش او خیل پرن 
1 
هلال (نج) حالتی ازماه که فقط قوس باریکی ازآن روبه زمین 
رفن است . این حالت درشب اول‌هرماه ودرآغاز شب دیده‌می‌شود . 
قرص به چون هلال و بدر شود 
نعل یکران و قرص خوان تو باد 
«ابوالفر حرونی» 
هلالی (ت) نورالدین هلالی‌استرابادی. مقتول ه۳-- معروف 
به جغتائی . ازشاعران غزلسرای قرن دهم هجری . هلالی‌از استراباد به 
خراسان رفت وبه دربار سلطان ابوالغازی حسین بایقرا راه یافت وتحت 
حمایت امیرعله شیرنوائی قرا رگرفت .دیوان هلالی شامل غزلهای لطیف 


۷۴۹۹ ادبیات فارسی هن ۵ 





ی شاه‌ود رو یش» و «صفات‌العاشقین» دارد . 

(دیوان هلالی -- چاپ تهران) 

هما. (ش-د) دختر بهمن و همسر او . مطابق وصدت بهمن » 
۳ ازاه تاج را برسرهما که باردا ربودنها د ند وهما چون به‌شاهی رسد 
به تخت‌وتاج دل‌بست و نخواست شاهی را از دست بدهد » ازینرو درد 
زا ئیدن‌را پوشیده‌د اشت وپسری را که به دنبا آورد » د رصندوقی گذ اشت 
وآن‌را باقبروسوم وا نرد ویه آب انداخت و وانمود که کود کمرده 
سل اس ود 2۳ نحات یافت و بعد به سلطنت رسید »دا راب 
بود . 

هماع ثبر پبزی (ت) خواجه همام الد بن علائی‌تبریزی .وفات ع 2 
از شاعران‌مشهور آذ ربا یجان واز مداحال‌شمس لد ین‌محمد صاحبد یوان . 
همام باشیخ سعدی صحبت ومزاح داشته ودرغزل پیرو او بوده است . 
منظومه هاثی نیزبه‌نام «صحبت‌نامه» به اسم خواجه شرف‌الدین هارون 
پسر شمش الدین محمد صاحبدیوان دارد . 

(دیوان همام -- چاپ تهران) 

همایوهمایون (ل) مشوی عاشقانه اثر شاعربز رگ قرن هشتم 
خواجوی کرمانی . خواجو این مثنوی را درسال ۳۲, به پیروی 
از شیوة نظامی ساخته و در آن سلطان ابوسعید بهادر و وزیر او 
غیات‌الدین محمدرا مدح کرده است . از این داستان پیش از خواجو 
آثری نیست وبعلوم نست که آیاساختهٌ ذ هن‌شاعر است یاریشه‌قدیمتری 
داشته است  .‏ 

هندوشاه (ت) محمدبن نخرالدین هندوشاه نخجوانی ازسورخان 
قرن هشتم ومولف کتاب «تجارب‌السلف» که آن را درسال ء «ب به‌نام 





هی و راهنمای ۴۳۰ 


اتایکک نصرةالدین تألیف کرده است : 
هوشنك (ش-د) پسر سیامکککه‌به جنگک دیوان رفت‌وبه کین 
بدردیمات را کشت اهن‌درزمان او استخراج‌شدوآتش پدی دآمدوجشن 


یم سای اه شا 
هیولی (ط) سادةالمواد واصل جسم را هبولی گویند . 


ی 


پتیمةا لدهر (ل) تألیف ابومنصور عبدالملک‌بن محمدبن تعالبی 
به زبان عربی در شرح حال شاعران بزرکک عهد مولف خاصه شاعران 
عربی گوی ایران که اغلب از رحال وبزرگان عهد او بوده‌اند . 

مولت ای ات را بوسیلهٌ ذیلی تکمیل کرده نام آن را « تتمه 
البتیمه» گذارده است . 

پدبیضا (تن) معجزه موسای پیغمبر که چون دست‌را در بغل 
می کرد وببرون بی‌آورد » نورسفیدی از دستش بی‌نافت . 

تردامنال چوسر به گریبان فرو برند 

سحر آورند وین یدبیضا برآورم 
«خافانی» 

بزه ادشناخت () از آثارسعروف صوفی بزرگک قرن پنجم‌وششم 
عین القضات که آن‌را به زبان فارسی وبه‌نام عزیزالدین مستوفی نوشته 
است . موضوع کتاب بحت‌درسسائل حکمت والهی وعلوم طبیعی است . 

یزد گر دسوم (ش-ت) آخرین شاه ساسانی که در زسان او سعد 
وقاص به‌فرمان خلیفه عمر به ایران لشکر کشید ودرمحل قادسیه‌میان 
ایرانیان وتازیان جنگی درگرفت. رستم فرخزاد سپهسالار ایران‌دراین 
جنگ کشته‌شد وایرانیان گریختندومداین پا یتخت‌ساسانی به‌چنگ‌تا زیان 
انتادویزد گرد ازآنجا گریخت وسپا هیان‌خودرا گردآورد . باردیگر جنگی 


ی غ‌ م‌ راهنمای ۳۳ 


میان او وسپاه تازیان درنهاوند روی داد وباز ایرانبان شکست یافتند, 
یزد گرد برای گردآوری سپاه بسوی خراسان شتافت وازراه ری و کرگان 
به طوس رفت ؛ باهوی سوری به استقبال او آید ابا چون آرزوی 
تخت‌وتاج داشت , ت رکان را برضد شاه تحریک کرد و جنگ درگرفت 
ویاران‌یود گرد کشته شدند واوبه آسیائی بثاه برد :۶ آسبا بان به تحریکك 
باهوی , شاه را کشت . ازآن پس سراسر ايران به دست تازیان‌افتاد . 

پعقوب (تن) از پیغمبران وپسر اسحق و پدر یوسف که پسران 
دیگرش یوسف رابه چاه انداختند و پدر را به فراق او مبتلا ساختند ؛ 
یعتوب درفراق یوسف آنقدرگر یس ت که کورشد . پس ازسالها که یوسف 
عزیزهص ر آشتو با تدبیرخود برای‌قحط سال آذوقه‌جمع کرد . پسران یعقوب 
برای خریدغله به‌سصر رفتند . یوسف‌ایشّان را شناخت و پیراهن خود را 
پرای پدرفرستاد . همینکه برادران پیراهن یوسف را ازمصر خارج کردند 
باد بوی‌آن‌را به مشام یعقوب‌رساند وچون یعقوب پیراهن را برچشم‌بالید 
پیتا کشت 

بغمای‌جندقی (ت) میرزا بوالحسن یغمابن ابراهیم ,وفات ۷ ۱۲- 
ازناعران عهدقاحار ود ربا رمحمدشاه » یغما دارای اشعار حد وهزل‌آمیز 
است وغولباتی دارد به‌نام‌سرداریه که با تخلص سردار ساخته شده‌است 
دیگر قصاپبه که باتخلص قصاب سروده شده"اشت ۰ یغما غلاوه بزشعر 
مکتوبها ومراسلاتی دارد که آنها را باانشاء ساده وسهل نوشته وکوشیده 
اس تکه درآنها لغات پارسی سره به کار برد . 

از آثار اومثنوی «خلاصالافتضاح» و مثنوی‌رشکوله الدلیل» که 
به وزن شاهنابه سروده وظا هرا مدح ود رباطن هجو روضه خوانی است 


که یغما او را زستم السادات خوانده است . 


م۴ ادبیات فارسی ‌ و 


یی وت لیب 
( کلیات یغها . چاپ تهران) 
یلدا (نج) رجوع شود به شب یلدا 
پمینی (ت) عمددسحمد بن عشمال یمنی کاذب غزنوی از شساعرانل 
اواخر عهد غزنوی واز معاصران‌یمین الدوله بهر اسشماه غزنوی .یمین از 
دانشمندان وبلغاء مشهور به شمار می‌رفته واشعاریازاو درلیاب‌الالباب 
ومجمع | لفصحاء ات است ۶ 
پوسف (تن) از پیغبران وپسر یعقو ب که از برادران دیگر نزد 
پدر عزیزتر بود وشبی خواب دید که باه وستارگال دربرا برش به‌سجده 
افتاده‌اندوآن‌را برای‌پد روبرادران نقل کرد . برادرال بر او حسد بردند 
وبه بهانهةٌ گردش‌وتماشا اورا به‌صحرابردند ودرچاهی انداختند وپیراهن 
اورا به خون کبوتری آلودند وبه پد رگفتند که گ رک اورا خورده است . 
کاروانی یوسف‌را ازچاه ببرون آورد وبه‌مصر برد وچون یوسف د رجمال 
بی‌نظبر بود » درسصر شهرت یافت ورئیس کاروان اورا به عزیز مصر 
فروخت . زلیخا زن‌عزیر مص رکه عاثق شده بود» هرچه کرد نتوانست 
دل یوسف را به دست بیاورد واورا از پا کدامنی دورسازد پس او را 
متهم کرد وبه زندان افکند » یوسف براثر تعبیر خواب ملکث مصر از 
زندان نجات یافت و خزانه‌دارگشت. وی در سالهای فراخی غله جمع 
آوری کرد ود رسالهای قحطی فروخت وبااین تدبیر مردم مصررا از قحط 
نجات داد وخود عزیزمض رگشت . براد ران یوس ف که د رکنعان ازقحطی 
به‌جان آمده بودندبرای‌خرید غله روبسوی مصر نهادند » یوسف ایشان 
راشناخت ولی باراول ودوم خود رامعرفی نکرد و بارسوم که برادران 
برای خر پدعله باهتلا خودرا به‌ا یشان‌شناساند وپیراهن کوریفی از برای 


یعقوب فرستاد تابر چشم پمالد و بننا شود , همینکه براد رال یو از 


ی و س راهنمای ۳۳۴ 





مصر بیرونآمدند بادبوی پیراهن یوسف‌را به پعقوب رساند , هنگام ی که 
یعقوب پیر آهن را برچشم مالید بیناشد وباپسران به‌مصرنزد یوسف‌رفت , 
پوسف گمگشته با زآید به کنعان غم‌مسخور 
کلبهُ احزان شود روزی گاستان غم‌سخور 
«حافط» 
یو سف‌سیهر چارم (نج) کناید ازآفتاب . 
چون یوسف سپهر چارم ز چاه دی 
آید به دلو در طلب تخت مشتری 
«خافانی» 
پوسف عروضی (ت) از شاعران قرن چهارم . اشعاری ازاو در 
«لغت فرس اسدی» و کتاب«المعجم» شمس قیس رای ضبط است , 
بو سف نجاد (تن) و کیل پدرسریم عمران , روزی کهسریم د رصومعه 
درحال غسل کردن بود » جبرئیل خود را به صورت بوسف نجار براو 
نمایاند و او را به تولد عیسی مژده داد . چولن عیسی بتولد شد » 
بنی اسراثیل مریم را نکوهش کردند .خدای تعالی عیسی‌را به‌سخن آورد 
تا ایشان‌رابه پا کی بادر وپیغمبری خود » بشارت دهد . 
یوسف‌نجا رکیست » نوح دروگ رکه بود 
تا ز هنر دم زنند بر در امکان او 
«خاقانی» 
بوسفوز لیخا (۵) یکی از مثنویهای هفت اورنگ اثر مولانا 
عبدالرحمن جاب ی که آن را به‌سالممم ساخته است .این‌مثنوی به اسلوب 
خسرووشیرین نظامیاست وازروی سور یوسف وزلیخا که احسن القصص 


ات به نظم 1 است 1 


۴۳ اد بیات فارسی ی ه و 





یوسف وزلیخا معروفترین اثرجامی است که جلب توجه بسیاری 

از شاعران را کرده وبه زبانهای خارجی نیز ترجمه شده است . 
(چاپ تهران) 

يو نس (تن) از پیغمبران که چون مردم دعوت اورا نپذ یرفتند » 
اتسلت را ترس ارگ , خدای تعالی ابری پرآتش برسرایشان فرستاد » 
یوس از بیان آنها رفت تا اورا نیابند . مردم توبه کردند و خدا توبهٌ 
ایشان را پذیرفت ویر پونسی عاب کرد که چرا ازمیان رده غایب‌شله 
است وکشتی که‌یونس درآن نشسته‌بود » درغر قاب‌افتاد , قرعه زدندتا 
کسی‌را بهآب اندازند؛سه‌نویت قرعه‌به نام‌یونس افتاد . پونس خود را 
به آب انداخت » ماهبی اورا بلعید واوچهل روزد رشکم‌باهی باند ودر 
تاریکی‌شب وتاریکیآب وتا ریکی‌شکم ماهی توبه کرد . خدا توبهٌ اورا 
پذیرفت واوراا زشکم‌ساهی‌بیرون آورد . یونس به‌سبب‌ضعف مزاج برلب 
دریا ماند تا چهل روز آهوئی اورا شیر داد و درختی بر او سایه افکند 
تاقوت فت ونزد قوم خود با زگشت : 

قرص خورشید درسیاهی شد یونس اندر دهان باهی شد 


سعدی» 

هو دا () از برادران یوش 1 
چویوسف نیست کزتحطم رهاند 

مرا چه این یامین چه بهودا 

«خاقانی» 

بهود! (تن) از حواریون عیس ی که به او خبانت کرد 


۰ 


منابع کلی که مورد استفاده قر ار گر ذته است 


تاریخ ادبیات ابران 
جلد اول 


ازسعدی تاجامی 
از آغاز عهدسفویه‌تا زمان حاضر 


سخن وسخنوران 


تاریخ ادبیات ایران 
تاریخ ادبیات ایران (۲جلد) 


حماس+‌سرتی درایر ان 


۳ (۳جلد) 


شعر | لمجم 
که سید محمد تقی فخرد اعی گیلانی 
چام 


یک 


لباب | لا لباب 
به کوشش‌سعید‌نفیسی 
تذ کر:الشعرا۰ 
محمع| لفصحاء 
به کوشش مظاهرمصفا 


لیف اودارد وت( لیا 


تألیف 


ترجمه علی‌پاشاصالم 


ازانتارات کتابفروشی ابن‌سینا 

علی اصتر حکمت 

ازانتشارات کتابفروشی ابنسینا 
رشید یاسمی 
چاپخانه‌روشنائی-تهر آن۱۳۲۱شمسی 
بدیعالزمان فروزانفر 

آزنشریات تمهسیون معاوف -تثر کل 
محدود طبع کتاب 

۵ کت رضازاده‌شفق 

چایشانه دانش ۱۳۲۷۱ شمسی 

د کترذ بیح الصفا 

ازانتجارات کتا بفروشی ابن‌سینا 


در ذبیح ال صفا 


ازانتشارات موسٌامیر کبیر ۱۳۳۳ 
کی 

ملك| اشعرابهار 

ازانتغارات موس آمی کبیر 
شبلی‌نعمانی 

ازانةشارات کتا بفروشی ابن‌سینا 
علی‌اصغر خکمت 
چاپخانةٌبانك‌ملی‌ایر ان۱۳۲۰شمسی 
محمدعوفی 

ازانتشار ات کتا بفر وشی | بن‌سینا 
دولتشاه سمر قندی 

رضا قلی‌خان‌هدایت 

ازانتشارات موس امیر کبیر 


۳۳۷ 


آتشکدة در 


بامقدمه سیدجعفر شم‌یدی 


ت نکر میخانه 
به‌اهتمام احمد گاچین‌معانی 
ریحا نةالادب 


فرهنك سروری (مجمع|لفرس) 
به کوشش محمد دبیرسیاقی 

فرهنك‌رشیدی 

برهان قاطع 


به‌اهتمام د کترمحمدمعین 
فرهنك [ نندر اج 

به‌اهتمام محمد دبیرسیاقی 
غیاث | للغات 

به کوشش‌محمدد بیرسیافی 


فپرست کتا بهای چا ی 


المعچم فی‌معاتیر اشمار| لمجم 
تصحیح مدرس‌رضوی 
نفایس الفنون وعر ایسآلعیون 
تصحهی‌حاج‌مهر ز || بو | لحسن‌شع رای 
وزن شعرفارسی 


درهٌ نجفی 
ابدع] لبدایع 


علم‌بدیع 


راهنمای 


تال تفا اد بای 


ازانتغارات موسسهً نشر کتاب 
ملاعبدا لنبی‌فخر از مانی فزوینی 
از انتشارات شر کت نسبی‌اقبال 
محمدعلی تبرریزی (مدرسی) 
از انتشار ات‌ش رکت‌سها می‌طبع کتاب 
محمدقاسم بن‌حاجی‌محمد کاشانی 
ازانتشارات کتا بفروشی‌علی| کبرعامی 
عبدا شید بن »بدا لغفور | لحسین | لتقوی 
ازانتشارات کتا بخانه بارانی-تنهران 
محمدحسین بن خأف تبر در ی‌متخاص ب 
به‌برهان 
ازانتشارات کتا بخانه‌زو ار-تهر ان 
محمدپادشاه متخلص به«شاد> 
ازانتهارات کتا بخانه خیام - تهران 
غیاث | لدین‌محمد رامپوری 
ازانتشارات کانون‌معرفت-- تور ان 
خانیا باهشار 
از انتشارات‌بنگاه ترجمه ونشر کتاب 
شم‌س‌فیس راژی 
ازانتشار ات دانشگاه تپر ان 
شمس الدیت وین محموو آ ملی 
ازانتشارات کتا بفروشی اسلامیه-نهر ان 
د کتر پرویزخانلری 
ازانتشارات دانشگاه تبر ان 
نجفقلی‌میرز| ملقب به آ قاسردار 
چاب شیرارز ۱۲۳۲ فمری 
شمس|لعلماحاج‌میر زاحسین کر کانی 
چاپ تبران ۲۸ ۱۳ قمری 
محمدحسین‌فروغی (ذ کاء | لماك) 
چاپ تمران 


اد بیات فار سی ۴۳۸ 
رت پر تربار ایور زا ۰ ۰ ۱ 


هنجار گفتار 2 حاج‌سیدنص الهتقوی 
چاپخانه‌مجلس-تهران ۱۳۱۷شمسی 
اساسالاقتیاس 2 خواجه‌نصیرلدین‌طوسی 
تصحهی مدرس رضوی ازانتشارات دانشگاه تپران 
التغمیم لاو ایل‌صناعة | لتنجیم « ابوریحان بیرونی 
تصحیح جلال‌همائی چاپخانه‌مجلس- تهران ۱۳۱۷ شمسی 
مفاتیح|لعلوم « خوارزمی 
چاپمصس 
مجمل التواریخ واقصص 2 
تصحیح ملك] لشعر اء بهار ازانتشارات خاور ۱۳۱۸ شمسی 
کشف] لمحجوب « هجویری 
ازاتتعارات هس۳۳ 
درءالتاج لعزء| لدیاج « قطب] لدین محمود بن‌ضیاء| لدین‌مسعود 
الشیر ازی 
تصحیخ‌سید محمد مشکوة چاپخانه مجلس - تهران 


جز‌اینپا اغلب متون کتابهای نظم ونثر فارسی که وک ۳ درایه مزر 
مستقیماً مورد مطالعه قرار گرفته است . 
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